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  قرآنادبی تحلیل زبان 

  با تکیه بر نقد نظریه جدایی زبان ادبی از زبان عادی

ولی االلهّٰ حسومی
*

  

رسالت جھانی قرآن در ھدایت بشر مستلزم به کارگیری زبانی اسـت کـه بتوانـد بـا ھمـه 

رو، مقاله حاضر بـا روش  از این. کند این امکان را زبان ادبی فراھم می

ــرآن تأ ــان ق ــودن زب ــد مــیکب ــه  ی ــر اســاس نظری ــد و ب کن

ناپذیری زبان ادبی از زبان عادی، بـه تحلیـل ماھیـت و اقتضـائات زبـان ادبـی آن 

ھای دیگـری بـرای زبـان ادبـی  پرداخته و بر خلاف رویکرد تفسیر بیانی معاصر، ویژگی

دلالـت، بـودن    یهلا ھایی مثل فراھنجاری، ابھام ھنری، چند

بودن زبـان قـرآن  ھا، با تأیید ادبی این ویژگی. گرایی محض قرآن

دھند که تفاوت زبان قرآن با زبان عادی تنھا ناشی از نقـش و ھـدفی اسـت کـه 

  .کند

  .ارزبان معی
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  قرآنادبی تحلیل زبان 

  

  

با تکیه بر نقد نظریه جدایی زبان ادبی از زبان عادی

  

  چکیده

رسالت جھانی قرآن در ھدایت بشر مستلزم به کارگیری زبانی اسـت کـه بتوانـد بـا ھمـه 

این امکان را زبان ادبی فراھم می. آنھا سخن بگوید

ــی ــی - تحلیل ــر ادب ــرآن تأ اســتنتاجی ب ــان ق ــودن زب ب

ناپذیری زبان ادبی از زبان عادی، بـه تحلیـل ماھیـت و اقتضـائات زبـان ادبـی آن  جدایی

پرداخته و بر خلاف رویکرد تفسیر بیانی معاصر، ویژگی

ھایی مثل فراھنجاری، ابھام ھنری، چند کند؛ ویژگی قرآن تعریف می

گرایی محض قرآن تناسب بنیانی و واقعیت

دھند که تفاوت زبان قرآن با زبان عادی تنھا ناشی از نقـش و ھـدفی اسـت کـه  نشان می

کند زبان در گفتمان قرآنی ایفا می

 کلیدواژه

زبان معی ،قرآن، زبان ادبی، زبان عادی

                                                              
 .استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان *
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  مقدمه

ھـای مھمـی کـه  یکـی از پرسـش. ماھیت زبان قرآن یکی از مباحث مھم دربارۀ قرآن اسـت

ھـایی  مندان به قرآن را به خود مشغول کرده، این است که بیان قرآن چـه ویژگـی ذھن علاقه

ھا زیبایی و جذابیت دارد؟ آیا علت آن است کـه زبـان قـرآن زبـانی  دارد که برای تمام نسل

که در بیان مقاصد خود وضع کـرده اسـت؟ در ایـن صـورت، چگونـه قـرآن بـا خاص است 

کند؟ یا اینکه زبان قرآن ھمان زبـان عـادی بـا ھمـان ماھیـت و  مردم عادی ارتباط برقرار می

ھاســت؟ در ایــن صــورت، چــرا گــاھی بــرای مــردم صــدر نخســت ھــم فھــم آن بــا  ویژگــی

ر قرآن وجـود دارد کـه در زبـان عـادی رو بوده است؟ آیا کاربردھایی د ھایی روبه دشواری

مانندی برای آن وجود ندارد؟ اکثر محققان وجود زبـان خـاص بیگانـه از زبـان عـادی بـرای 

شود که قرآن چگونه توانسته بدون جدا شـدن  اند، اما این پرسش مطرح می قرآن را رد کرده

  خواند؟ آسا باشد و تمام انس و جن را به تحدّی فرا از زبان عادی متنی معجزه

ای خاص بـه تحلیـل  ھای مختلفی در این زمینه صورت گرفته و ھرکدام از جنبه پژوھش

یکی از رویکردھای عمده، رویکرد تفسیر بیانی است که امین خـولی . اند زبان قرآن پرداخته

عنوان یک متن ادبـی، اقتضـائات فھـم  اند با معرفی قرآن به و دیگران مطرح کرده و کوشیده

را بر قرآن نیز انطباق دھند و به گمان خود تفسـیری عصـری و قرائتـی تـازه از  ادبیھای  متن

  .قرآن ارائه کنند

گوھر اولیه و غالب قرآن را وجه ادبی آن معرفی کند کـه طبـق آن،  کوشد میاین رویکرد 

مفسر باید بکوشد پیش از ھر چیز به زوایای ادبـی و ھنـری قـرآن دسـت یابـد و بـا ایـن شـیوه، 

، )۳۰۴: ۱۹۶۱خـولی، ( دھـدھای پیشین قطع کند و تفسیر عصـری ارائـه  ط خود را با مفسران سدهارتبا

، بلکه آن را در کنـار دیگـر اند پی نگرفتهزیرا گذشتگان مباحث ادبی را به این شکل در تفسیر 

کردن برخی مباحث ادبـی و  ھمچنین در این رویکرد، با مطرح. اند کرده مباحث تفسیری مطرح 

  و فرھنـگ  ھـا کنند متن قرآن را متنی بشـری معرفـی کننـد کـه واقعیـت شناسی، تلاش می زبان

کننـد  گیری آن نقش داشته است؛ یعنی قرآن را متنی تاریخی تلقـی مـی روزگار نزول در شکل

بینـی اسـت و دو وجـه معنـایی عـام و  فرھنگ، زبان و جھان مؤلفهکه ناشی از ارتباط عمیق سه 

ھـای تـاریخی و فرھنگـی  ه به زمینـهکآن ھمان جنبۀ معنایی متن است وجه خاص : خاص دارد

ه بـا ھـر قرائتـی نـو کـپیدایش متن اشاره دارد و وجه عام آن به جنبه پویای مـتن مربـوط اسـت 



پرداخت کـه در ایـن   متن  دوباره  و تأویل  قرائت  باید به

بـه بـاور ابوزیـد کـه چنـین رویکـردی . خواھد بود

  دیگـر، از نظـر وی  بیـان  کـرد؛ بـه  اسـتفاده  زبانی  تحلیل

بـا   و آمیختـه  را بشـری  کنـد، مـا نیـز بایـد آن مـی

فھمیـد،   زبـان  بخشـی و دلالـت  معیار معنـاداری  را باید بر اساس

بشـری اسـت   زبـان  ضوابط  نیز تابع  آن  گوید و فھم

نـد، ولـی در تکمیـل آن نقـد و ا تفصیل نقد و بررسی شده

ھا باید یادآور شد که طرح زبان ادبی برای قرآن به شکل دیگری قابل بررسـی اسـت 

تنھا ھماھنگ با تحقیقات گذشتگان است، بلکه با تحقیقات ادبی معاصر نیـز ھماھنـگ 

  .در این مقاله، این رویکرد بررسی خواھد شد

تـوان  زبان قرآن صورت گرفته است که برای نمونه می

روشـن اشـاره کـرد کـه کتـاب  از آقای سـعیدی

زبان ویژۀ ھدایت بیان شـده  ،در این کتاب، زبان قرآن

پرسـش . است، اما در این نظریه اشکال عمده تحلیل نوع رابطه این زبان با زبان عـادی اسـت

گرفته که در عـین  آسای قرآن چگونه در محدودۀ زبان عادی شکل

قرآن را زبان شناسی قرآن در نھایت زبان  ھای زبان

کنند که با قواعد زبـان عـادی بایـد  ید میکشناسی فھم تأ

رو،  از ایـن. گویی اسـت گویی و دوگانه قرآن را فھم و تفسیر کرد که این امر، نوعی تعارض

سـو  تـوان از یـک یک خلأ اساسی در بررسی زبان قرآن مطرح است و آن اینکه چگونه مـی

حفـظ کـرد و از سـوی  9ط زبان قرآن را با زبان عادی مردم عرب زبان عصـر پیـامبر

در این مقاله، با اتخاذی رویکردی تازه، ھر دو موضوع 

شود؛ یعنـی ماھیـت زبـان ادبـی قـرآن را متفـاوت از دیـدگاه خـولی و 

گیـری مـتن قـرآن  وجه ارتباط این زبان را با زبان عادی و شـکل

ای بـه ماھیـت زبـان ادبـی و  بر این اساس، نخست با اشاره

ھـای  گردد و با بررسـی ویژگـی ید میکتا ھای محکم ادبی 

ھای آن با زبان عادی، نشـان  و تفاوت -متفاوت از دیدگاه خولی و دیگران
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باید به  در ھر عصر و زمانی رو،  از این. شود می

خواھد بود  مورد توجه  متن  در فھم  خواننده  میان، نقش

تحلیل  باید از روش  قرآنی  متن  فھم  دارد برای

مـی  بشری پیروی  متون  ھای از ویژگی  چون قرآن

را باید بر اساس  قرآن.  کنیم  فھم  زمینی  اوصاف

گوید و فھم می  ھا سخن با انسان  با زبان انسانی  قرآن  زیرا

  . )۱۴۳: ۱۳۸۰ابوزید،(

تفصیل نقد و بررسی شده ھا از ھمان آغاز به این دیدگاه

ھا باید یادآور شد که طرح زبان ادبی برای قرآن به شکل دیگری قابل بررسـی اسـت  بررسی

تنھا ھماھنگ با تحقیقات گذشتگان است، بلکه با تحقیقات ادبی معاصر نیـز ھماھنـگ  که نه

در این مقاله، این رویکرد بررسی خواھد شد. است

زبان قرآن صورت گرفته است که برای نمونه می ینهزمھای دیگری نیز در  پژوھش

از آقای سـعیدی شناس� فهـم آن تحلیل زبان قرآن و روشبه کتاب 

در این کتاب، زبان قرآن. ای در حوزه زبان قرآن است برجسته

است، اما در این نظریه اشکال عمده تحلیل نوع رابطه این زبان با زبان عـادی اسـت

آسای قرآن چگونه در محدودۀ زبان عادی شکل این است که متن معجزه

ھای زبان پژوھشبیشتر ارتباط، با آن تفاوت دارد؟ 

شناسی فھم تأ کنند، اما در روش خاص معرفی می

قرآن را فھم و تفسیر کرد که این امر، نوعی تعارض

یک خلأ اساسی در بررسی زبان قرآن مطرح است و آن اینکه چگونه مـی

ط زبان قرآن را با زبان عادی مردم عرب زبان عصـر پیـامبرارتبا

در این مقاله، با اتخاذی رویکردی تازه، ھر دو موضوع . دیگر، اعجاز بیانی آن را اثبات کرد

شود؛ یعنـی ماھیـت زبـان ادبـی قـرآن را متفـاوت از دیـدگاه خـولی و  گفته بررسی می پیش

وجه ارتباط این زبان را با زبان عادی و شـکل کند؛ فکران او مطرح می ھم

بر این اساس، نخست با اشاره. کند در دل این زبان را بررسی می

ھای محکم ادبی  ارتباط آن با زبان عادی، بر نظریه

متفاوت از دیدگاه خولی و دیگران -زبان ادبی قرآن
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شده به صورت متنی برجسته ارائـه شـده  دھد که چگونه قرآن در قالب ھمان زبان شناخته می

بر اینکه زبان قرآن بیگانه از زبان عادی نیست و قواعـد کلـی  سوییبا این رویکرد، از . است

ھای زبـان ادبـی قـرآن  شود و از سوی دیگر، ویژگی ید میکتأزبان عربی بر آن حاکم است 

  .گردد ھا را فراھم کرده است، بررسی می که قابلیت ارتباط با تمام نسل

  

  ماھیت زبان ادبی و ارتباط آن با زبان عادی

ناپـذیری قلمروھـای زبـان،  شناسی و ادبیات بحثی با عنوان جدایی یا جـدایی در مباحث زبان

ای ذاتـی و  ادی از زبان ادبی مطرح است؛ بدین معنا که آیـا زبـان ادبـی پدیـدهویژه زبان ع به

مستقل است و سرشت عناصر زبانی آن متفاوت از زبان عادی و به صـورت کلـی قلمـرو آن 

ھـا در فھـم زبـان قـرآن بسـیار  گونه بحـث از قلمرو زبان عادی جداست یا خیر؟ توجه به این

ھای اخیر، بحث جدایی زبان ادبـی از زبـان  وجه به پژوھشاھمیت دارد و باید دانست که با ت

  .عادی کمرنگ شده است

گرایان روسی، زبان ادبی را از زبان عادی جدا دانسـت  شناسی، از زمان صورت علم زبان

در این میان، استاد محمـود فتـوحی کـه . اند و اصرار داشت که ادبیات و زبان دو امر متفاوت

تـوان وجـود یـک  این حوزه انجام داده، معتقد است کـه نمـی ھای ارزشمندی را در پژوھش

ھا و عناصر زبان عـادی در  را اثبات کرد، زیرا اولاً ھمه ساخت »زبان ادبی«پدیده ذاتی به نام 

ھـای  زبان روزمره نیز ماننـد زبـان ادبیـات سرشـار از آرایـه ثانیاً رود؛  زبان ادبی نیز به کار می

   .)۶۶: ۱۳۹۰فتوحی،(است ...  یه، جناس واستعاره، تشبیه، کنمعنایی و لفظی مانند مجاز، ا

دھـد و اھـل یـک زبـان،  زبان مجموعه قواعدی است که یک نظام واحد را تشکیل مـی

انـد و در درون آن بـه گفـتن و نوشـتن  دانش مشترکی درباره آن دارند و ھمگان بر آن متفق

زبانی گزینش کند، دچار گمراھـی زبـانی ای بیرون از این نظام  زنند و اگر گوینده دست می

تواند مـتن خاصـی پدیـد آورد و بـه  چنین شخصی با این روش نمی. شود و ھنجارستیزی می

گزینش از نظام زبانی با حفظ سرشت عناصر زبانی و نظـام حـاکم و . اھل آن زبان ارائه دھد

ھمـان ادبیـت و  دھـد کـه ھای آن عناصر، کیفیتی خاص به زبان مـی ھا و کارکرد تغییر نقش

» ادبیـّت«. این کیفیت، محصول نگرش و نوع رویکرد ادبی بـه جھـان اسـت. زبان ادبی است

، بلکـه »چه ھسـتند«شود؛ نه به اعتبار اینکه عناصر زبانیِ متن  کیفیتی است که به متن اعطا می

این، ادبیـّت ؟ بنابر»چه نقشی دارند«؟ و به بیان دیگر، »کنند چه می«به اعتبار اینکه این عناصر 



از . حاصل نقشی است که به زبان داده شده است و ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی نـدارد

ھـای خلاقـه  مندی دھندۀ نقش ادبی زبان و توان تقلیل

ی از زبـان ادبـی و دیگـر قلمروھـای شناسی آنچه موجب تمایز زبان عاد

ھـای  شناسان برای زبان نقش زبان. شود، نوع کاربرد و نقشِ زبان در این قلمروھاست

تـرِ زبـان، ارتبـاط، محمـلِ  شمارند که در این میـان، چھـار نقـشِ اساسـی

طی زبان کـاربرد دارد، در زبان عادی، نقش ارتبا

پردازیم، بدون اینکه سرشت اولیه  اما گاھی این نقش تغییر کرده و با آن به آفرینشِ ادبی می

و ھـم در  سـتھا تفاوت قلمروھای زبـان ھـم در نـوع کـاربرد نشـانه

حصر به فرد ھای من ویژگی. ھای مختلف بر عھده دارد

پـاول . متن ادبی که در دیگر متون نیست، ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی آن آثـار نـدارد

شـناختی میـان ادبیـات و دیگـر  شناس معاصر، معتقد است ایجاد تمایز زبـان

در زبان چیزی که ذاتاً و به نحـو انحصـاری ادبـی باشـد وجـود 

  .)۶۹: ۱۳۹۰فتوحی،: ؛ نیز نکsimpson, 1997: 7(مفھوم زبان ادبی یک افسانه و توھم است 

  مثابـه یـک مـتن ادبـی مطـرح اسـت و بـه ،نظـران

 عنوان یکی از وجوه اعجازش مطـرح بـوده اسـت

ارم شـیرازی، کـ؛ م۱۶۲: ۱۰، ج۱۹۷۳؛ طباطبـایی، ۲۳۶: ۱۰ج ق،۱۴۰۸؛ ابوالفتـوح رازی، 

ھـای مختلـف تـاریخ فـراھم  نسـل المه بـاکزیرا زبان ادبی قابلیت بیشتری برای م

را » زبـان ادبـی«توان وجود یک پدیده ذاتی به نام 

ھایی ادبی به زبان بخشـیده اسـت کـه بررسـی  ثبات کرد، اما خداوند متعال در قرآن کیفیت

در این نوشتار، ایـن کیفیـت و چگـونگی . کند آنھا نقش مھمی در تفسیر و فھم قرآن ایفا می

شـود تـا اولاً، روشـن گـردد کـه  گزینش قرآن از نظام قواعد حاکم بر زبان عربی بررسی می

رو، در کلیت فھم آن باید بـر ھمـین قواعـد  ز این نظام کلی نیست و از این

ناپذیری زبان قرآن از زبـان عـادی و قواعـد کلـی تفھـیم و تفـاھم 

ید شود؛ ثالثاً، تمایزھای زبان قرآن نسبت به زبان عادی بررسی شود تـا 

شدن از نظام قواعد کلی حـاکم بـر زبـان، متنـی 

اند تـا روشـن گـردد کـه  العاده است و تمام انس و جن به تحدی با آن فراخوانده شده
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حاصل نقشی است که به زبان داده شده است و ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی نـدارد

تقلیل» زبان ادبی«رو، باور به چیزی به نام  این

  . )۶۸: ۱۳۹۰فتوحی،: نک(مؤلفّ است 

شناسی آنچه موجب تمایز زبان عاد در مباحث زبان

شود، نوع کاربرد و نقشِ زبان در این قلمروھاست زبان می

شمارند که در این میـان، چھـار نقـشِ اساسـی گوناگونی را بر می

در زبان عادی، نقش ارتبا. اندیشه، حدیثِ نفس و آفرینش ادبی است

اما گاھی این نقش تغییر کرده و با آن به آفرینشِ ادبی می

تفاوت قلمروھای زبـان ھـم در نـوع کـاربرد نشـانه. عناصر زبانی تغییر کند

ھای مختلف بر عھده دارد ھای متفاوتی که زبان در گفتمان نقش

متن ادبی که در دیگر متون نیست، ھیچ ربطی به سرشت عناصر زبانی آن آثـار نـدارد

شناس معاصر، معتقد است ایجاد تمایز زبـان سیمپسون، سبک

در زبان چیزی که ذاتاً و به نحـو انحصـاری ادبـی باشـد وجـود . قلمروھای زبان دشوار است

مفھوم زبان ادبی یک افسانه و توھم است ندارد و 

نظـران تصریح بیشتر صـاحب قرآن کریم نیز به

عنوان یکی از وجوه اعجازش مطـرح بـوده اسـت از گذشته تاکنون فصاحت و بلاغت آن به

؛ ابوالفتـوح رازی، ۱۵۷: ۱، ج۱۴۰۴طبرسـی، : برای نمونـه، نـک(

زیرا زبان ادبی قابلیت بیشتری برای م ،)۴۲ :۹، ج۱۳۶۶

توان وجود یک پدیده ذاتی به نام  ھمچنین اشاره شده است که نمی. ندک می

ثبات کرد، اما خداوند متعال در قرآن کیفیتا

آنھا نقش مھمی در تفسیر و فھم قرآن ایفا می

گزینش قرآن از نظام قواعد حاکم بر زبان عربی بررسی می

ز این نظام کلی نیست و از اینزبان قرآن بیرون ا

ناپذیری زبان قرآن از زبـان عـادی و قواعـد کلـی تفھـیم و تفـاھم  تکیه شود؛ ثانیاً، بر جدایی

ید شود؛ ثالثاً، تمایزھای زبان قرآن نسبت به زبان عادی بررسی شود تـا کحاکم بر این زبان تأ

شدن از نظام قواعد کلی حـاکم بـر زبـان، متنـی  گونه بدون خارجمشخص گردد که قرآن چ

العاده است و تمام انس و جن به تحدی با آن فراخوانده شده خارق
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تفاوت زبان آن با زبان عادی تنھا ناشی از نقش و ھدفی اسـت کـه زبـان در گفتمـان قرآنـی 

ھـای زیـر قابـل  ھای آن با زبـان عـادی در محـور ھای زبان ادبی قرآن و تفاوت ویژگی. دارد

  :بررسی است

  

  سازی در قرآن فراھنجارھای زبانی و برجسته

ھای خاص زبان قرآن خـروج فراھنجـاری از زبـان معیـار اسـت کـه شـالوده  یکی از ویژگی

ھـایی دارد، موضـوع  اینکه زبان معیار چیست و چه ویژگـی. سبک قرآنی در آن نھفته است

ای  اشـاره حدّ انتظار از بحـث،شود و در اینجا در  و به حوزه ادبیات مربوط میبحث ما نیست 

از نظر برخی، زبان معیـار مفھـومی مطلـق نیسـت، . )۲۱-۱۶: ۱۳۶۲ صادقی،: نک(شود  گذرا به آن می

 مھجـور و قـدیمی عناصر ودن، نداشتنب نشان بی: ھایی مانند بلکه ماھیتی نسبی دارد و ویژگی

گویان، داشتن سبک و سیاق متناسب، رسـمّیت،  سخن با عادت و شمّ زبانیِ زبانی، سازگاری 

گونـه معیـار بـه دلیـل . ھای زبان معیار اسـت از ویژگی... بودن از عناصر بیگانه مفرط و خالی

شـدت  ھای غیر معیار را بـه شود و گونه گرایی زبان می اعتبار اجتماعی خاص خود، باعث ھم

  . )۳۴-۲۹: ۱۳۷۸یی، رضا(دھد  تحت تأثیر قرار می

زبان معیار یک گونۀ کاربردی رایج در میان ھمگان است و در ھر زبانی نسبت به دیگـر 

. شناسـی، زبـانی خشـک و سـترون اسـت ھا فراگیرتر اسـت و از نظـر عـاطفی و زیبـایی گونه

غیـر  ھنجـاراین نظام یک معیار و . ھاست گونۀ زبانی، معیار و ملاک تشخیص سایر گونه این

کند و چون کاربرد تمام ایـن  را بر ھمۀ گویندگان به آن زبان تحمیل می) ھمگانی( شخصی

ھا و کلمات در ایـن  در گفتار امکان ندارد، در این صورت دست به گزینشی از ساخت نظام

ھا تابع بافت، موقعیت، زمان و مکان و سرشت فضـای ارتبـاط  این گزینش. زند نظام کلی می

ھا و متون مختلف  شود که در دل یک زبان، گفتمان ینش باعث میاین تفاوت گز. است... و

این اختلاف به دلیل خروج از آن نظام معیار و نرُم نیست، بلکه ناشی از چگونگی . پدید آید

  . گزینش از آن نظام معیار است

ھای کوچک و بزرگ مانند واج، واژه، عبارت،  ای متشکل از ساخت زبان، نظام گسترده

نھایـت را فـراھم  الگوھای نحوی جمله است که امکـان تولیـد سـاختارھای بـی بند، گروه و

نھایـت را در گفتـار  ھـای بـی تواند ھمه این امکانات و احتمال گمان یک نفر نمی بی. کند می

گزینش از نظـام زبـانی، متفـاوت از . کند خود به کار برد، بلکه بخشی از زبان را گزینش می



شود و شـکل خاصـی بـه  خروج از این زبان، باعث تشخص می

البته ایـن گـزینش مطلـق . دھد اصطلاح سبک خاص شخص را شکل می

صـورت پـذیرد تـا مخاطـب را بـه » شـدۀ زبـان مرزھـای شـناخته

: دھـد یار به دو گونـه رخ مـیبنابراین، خروج از زبان مع

انجامـد و  می» ادبیتّ«گیری  شدن زبان و شکل یعنی خروجی که به ھنری

یا خروجی که به جانـب آشـفتگی و تخریـب نظـام معنـایی در زبـان 

را بـه کـار گرفتـه و متنـی ادبـی  خداوند با استفاده از این روش، امکانات مختلف زبـانی

خلق کرده است و معارف فراعرفی را در قالب آن ریخته و ھدایت تمام بشریت را در طـول 

تاریخ بر عھده گرفته است؛ یعنی از سویی ارتباط بـا زبـان عـادی را قطـع نکـرده و از سـوی 

بـر اسـاس . دیگر با خروج فراھنجاری از زبان معیار تشخص خاصی به کلام خود داده اسـت

شـده  شدۀ زبان برای اھل آن شـناخته زبان قرآن در درون مرزھای شناخته

ھنگـام فھـم و   ھـایی بـا آن دارد کـه بـه است و زبان آن از زبان عادی جدا نیست، اما تفـاوت

ھـا در حقیقـت ناشـی از ھمـین  ایـن تفـاوت. تحلیل زبان قرآن توجه به آنھا ضـروری اسـت

مورد بحث در زبان ادبی قرآن است کـه بایـد در چـارچوب قواعـد موجـود در 

رو، فھم این زبان خارج از قواعد زبان ادبی مصـداق 

  . شدت از آن اجتناب کرد

ایی با ایـن قواعـد اسـت و ھای دیگران از قرآن نیز نیازمند آشن

ھـای  ھایی که گروه بسیارند برداشت. در غیر این صورت، از مصادیق پیرویِ بدون علم است

در ایـن میـان، . انـد مختلف به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و قواعد حـاکم بـر آن داشـته

 -زبـان خـاص ھـای ایـن زبـان، قائـل بـه برخی به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و ویژگی

برای قرآن شده و با کنار گذاشتن قواعـد تفھـیم و تفـاھم موجـود در 

کـه ایـن دیـدگاه کـاملاً مـردود و تھدیـد  اند؛ در حالی

ھای قرآنی است که ھمه آنھـا ناشـی از ناآشـنایی بـا زبـان ادبـی قـرآن و 

منـد  دار و ھـدف خروج فراھنجای قرآن از زبان معیار در سطوح مختلـف، بسـیار جھـت

نامیـده » سـازی برجسـته«ایـن خـروج فراھنجـاری در اصـطلاح ادبیـات 

۸  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

خروج از این زبان، باعث تشخص می زبان معیار است و انحراف و

اصطلاح سبک خاص شخص را شکل می و به بخشد کلام می

مرزھـای شـناخته«نیست، بلکه بایـد در درون 

بنابراین، خروج از زبان مع. مند و مؤثر بر انگیزد واکنشی ھدف

یعنی خروجی که به ھنری ،»فراھنجاری«یکی 

یا خروجی که به جانـب آشـفتگی و تخریـب نظـام معنـایی در زبـان » ھنجارستیزی«دیگری 

  .)۴۱: ۱۳۹۰فتوحی،(گراید  می

خداوند با استفاده از این روش، امکانات مختلف زبـانی

خلق کرده است و معارف فراعرفی را در قالب آن ریخته و ھدایت تمام بشریت را در طـول 

تاریخ بر عھده گرفته است؛ یعنی از سویی ارتباط بـا زبـان عـادی را قطـع نکـرده و از سـوی 

دیگر با خروج فراھنجاری از زبان معیار تشخص خاصی به کلام خود داده اسـت

زبان قرآن در درون مرزھای شناخته ،گفته توضیح پیش

است و زبان آن از زبان عادی جدا نیست، اما تفـاوت

تحلیل زبان قرآن توجه به آنھا ضـروری اسـت

مورد بحث در زبان ادبی قرآن است کـه بایـد در چـارچوب قواعـد موجـود در ھای  ویژگی

رو، فھم این زبان خارج از قواعد زبان ادبی مصـداق  از این. حوزه این زبان فھم و تفسیر شود

شدت از آن اجتناب کرد تفسیر به رأی است که باید به

ھای دیگران از قرآن نیز نیازمند آشن ھمچنین ارزیابی برداشت

در غیر این صورت، از مصادیق پیرویِ بدون علم است

مختلف به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و قواعد حـاکم بـر آن داشـته

برخی به دلیل ناآشنایی با زبان ادبی قرآن و ویژگی

برای قرآن شده و با کنار گذاشتن قواعـد تفھـیم و تفـاھم موجـود در  -جدای از زبان عادی

اند؛ در حالی زبان، ھرگونه فھمی را صحیح دانسته

ھای قرآنی است که ھمه آنھـا ناشـی از ناآشـنایی بـا زبـان ادبـی قـرآن و  بزرگی علیه آموزه

  . ئات آن استاقتضا

خروج فراھنجای قرآن از زبان معیار در سطوح مختلـف، بسـیار جھـت

ایـن خـروج فراھنجـاری در اصـطلاح ادبیـات . صورت گرفته است
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وجود این ویژگی ضمن تقویت بعُد ادبیتّ کلام، باعث تورم کـلام . )۸۲: ۱۳۸۱ علوی مقدم،(شود  می

شـود و  کند و باعث بـه تـأخیر افتـادن ادراک پیـام مـی خواننده را به خود جلب میشده، توجه 

و  )۱۶۶: ۱۳۸۰کـارن، (کنـد  تواند بدون تفکر و دقت نظـر از آن عبـور خواننده در مواجھۀ با آن نمی

بودن قـرآن و لـزوم  یدھای قرآن بر عربیککه در ادامه خواھد آمد شاید یکی از علل تأ چنان

این امر یکی از تمایزھای قرآن از زبان عـادی اسـت کـه در . ین ویژگی باشدتدبر در آن ھم

شـود، امـا در زبـان ادبـی  گیرد و درنگـی نمـی طور خودکار صورت می آن جریان ادراک به

شـود و جریـان خوانـدن خودکـار را  قرآن با تصرف در نظام عادی زبان، درنـگ ایجـاد مـی

تــوان گفــت زبــان قــرآن بــه دلیــل ایــن ویژگــی و  رو، مــی از ایــن. ســازد دچــار اخــتلال مــی

  . گردد، عادت شکن و درنگ آفرین است ھای دیگر که در ادامه بررسی می ویژگی

انـد؛ چیـزی  معروفی دارد که ملاک تشخیص  زبان عربی قواعد صرفی و نحوی و بلاغی

د محـدود ادبی قوی به ایـن قواعـ ھای متنکه در ھر زبانی معمول است، اما قرآن مانند دیگر 

نبوده است، بلکه گاھی با خروج فراھنجاری و نه ھنجارگریزی، تشـخصّ خاصـی بـه کـلام 

این امر یکی از محاسن ادبـی قـرآن اسـت کـه . کند بخشد و معارف فرا عرفی را ارائه می می

رو، بایـد بـا تعیـین قواعـد صـرف و نحـو و  از ایـن. شـود ھایی از آن در ادامه اشاره مـی نمونه

ار و مشھور، خروجِ فراھنجاری قرآن از آنھا را بررسی کرد تـا بخـش دیگـری از بلاغتِ معی

اگـر جرجـانی، سـیبویه، سـکاکی یـا . این کتاب آسمانی احیـا شـودمانده  مغفولھای  زیبایی

ند، بایـد گفـت ایـن سـخنان ا هخلاف قرآن مطرح کرد ای را قاعدهخطیب قزوینی و دیگران 

گـذاران علـوم ادبـی ماننـد خلیـل،  نیز اگر بنیـان. ستآنان حجت نیست، زیرا خلاف قرآن ا

اند، باید گفت کـه آنـان بـه بیـان کلـی قواعـد بسـنده  سیبویه و اخفش قواعدی را بیان کرده

ایـن امـر، . انـد، چـون خـلاف آن در قـرآن وجـود دارد کرده، تمام استثنائات را بیان نکـرده

بـا آن بیگانـه نیسـتند و زیبـایی آن را  استثنتا نیست، بلکه خاص قرآن است، اما اھل زبان نیـز

ھـای سـبک و بیـان قرآنـی بررسـی و  عنوان شاخصـه رو، لازم است به از این. کنند درک می

شناسان روسی  این بحث ھرچند زاییدۀ دوران معاصر و محصول اندیشه زبان. استخراج شوند

اند، بلکه از آغاز  نه نبودهتنھا با این مفھوم بیگا است، اما باید گفت پژوھشگران مسلمان نیز نه

ھای آنان بـه  چند بررسی ھایی در این زمینه دارند؛ ھر اند و نوشته پرداخته آناسلام به بررسی 

ھـای امـروزی را  گرایـی علـوم، بازتـاب پـژوھش و کلیـت نشدن حکم عامل زمان و تفکیک



به این مطلب ره  آنان از آغاز به منظور فھم قرآن کریم و دریافتن اسباب اعجاز آن،

یافتند که در بیان قرآن کریم غرابت و سِحری وجود دارد که با بیان و تعبیـر ھنجـار معمـول 

بـودن آن بـا  بودن آن به معنای متفـاوت »غریب«به ھمین دلیل، مسئله 

آنھا نگاشته شد که ھدف » غریب القرآن«ھایی با عنوان 

ھایی بود که  تشبیھات و استعاره ،ھای مھم قرآن، بلکه اشاره به تعبیرھا

در ادامـه بـه بررسـی ایـن . )۷۱: ۱۳۹۲رضایی،(زدایی کرده بود 

 .  

بنـدی شـده  ھـای مختلـف دسـته دارد و از جنبـهھـای متعـددی 

کننـد  شناسـی تبیـین مـی سازی را در دو گـروه موسـیقایی و زبـان

ھـای آوایـی، واژگـانی، نحـوی،  لایـه تـر و در و برخـی دیگـر، تفصـیلی

در ادامـه مـواردی  .)۱۶۲ - ۱۴۷: ۱۳۸۴، صھبا(کنند  معنایی، بافتی، گویشی، سبکی و زمانی تبیین می

  : از کاربرد فراھنجاری زبانی در قرآن بررسی شده است

  منـدی کامـل از تمــام دھـد، ضــمن بھـره متنـی ماننـد قـرآن کـه معــارف فراعرفـی ارائـه مـی

منـد از آن و حرکـت  ھـای ھـدف امکانات زبان عربی و ضمن تقید به زبان ھنجار، با خـروج

فراھنجـار . فراھنجاری در سطوح مختلف، معارف فـرا ھنجـاری خـود را ارائـه کـرده اسـت

ھای آوایی رایج و کاربرد قواعد آوایی زبـان بیـرون از زبـان معیـار 

ھـای آوایـی خـاص بـا معنـا،  دادن ویژگـی قرآن در این سـطح بـا پیـون

کـه از نـابودی، » تبـت«بـرای نمونـه، در سـوره . 

توان صدای کوبیدن پا بـر زمـین  خوبی می دھد، به

در سـجع آیـه ایـن صـدا را » تـب«دو حرف . زیر پا را از آن شنید

از موارد مشـابه بـه آن در قـرآن اسـت و بررسـی 

البته شناسایی بعُد آوایی زبان قرآن نیازمند بررسی بیشـتر و 

دادن تفاوت آنھا با ھم است تـا برجسـتگی  آشنایی با بعد کاربردی آن در زبان عربی و نشان

   .)۱۴۲۶لیفه، خ: نک
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آنان از آغاز به منظور فھم قرآن کریم و دریافتن اسباب اعجاز آن،. نداشت

یافتند که در بیان قرآن کریم غرابت و سِحری وجود دارد که با بیان و تعبیـر ھنجـار معمـول 

به ھمین دلیل، مسئله . آن زمان متفاوت است

ھایی با عنوان  زمان خود مطرح شد و کتاب ھنجار

ھای مھم قرآن، بلکه اشاره به تعبیرھا نه تفسیر و ترجمۀ واژه

زدایی کرده بود  نمایی یا آشنایی قرآن در آنھا غریبه

. پردازیم ویژگی قرآن در سطوح مختلف می

ھـای متعـددی  فراھنجارھای زبانی شکل

سازی را در دو گـروه موسـیقایی و زبـان برخی، انواع برجسته. است

و برخـی دیگـر، تفصـیلی )۱۷۸ - ۱۸۰: ۱۳۸۵شمیسا، (

معنایی، بافتی، گویشی، سبکی و زمانی تبیین می

از کاربرد فراھنجاری زبانی در قرآن بررسی شده است

  

  فراھنجار آوایی

متنـی ماننـد قـرآن کـه معــارف فراعرفـی ارائـه مـی

امکانات زبان عربی و ضمن تقید به زبان ھنجار، با خـروج

فراھنجاری در سطوح مختلف، معارف فـرا ھنجـاری خـود را ارائـه کـرده اسـت

ھای آوایی رایج و کاربرد قواعد آوایی زبـان بیـرون از زبـان معیـار  آوایی خروج از صورت

قرآن در این سـطح بـا پیـون. )۴۲: ۱۳۹۰فتوحی، (است 

. د بخشـیده اسـتکیفیتی خاص به کلام خـو

دھد، به خواری و حقارت ابولھب و زن او خبر می

زیر پا را از آن شنیددر شدن  ردکردن و خُ  و له

از موارد مشـابه بـه آن در قـرآن اسـت و بررسـی  این مورد، تنھا نمونه و مثالی. کند منتقل می

البته شناسایی بعُد آوایی زبان قرآن نیازمند بررسی بیشـتر و . طلبد کامل آن مجال دیگری می

آشنایی با بعد کاربردی آن در زبان عربی و نشان

نک(این ھنر در قرآن بھتر قابل نشان دادن باشد 
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  فراھنجاری واژگانی

ھای نامتعارف که در زبان عادی رایج نیست، فراھنجاری واژگـانی و خـروج از  کاربرد واژه

تنھـا در بلاغـت جدیـد عیـب  این امر، نه. رود شمار می زبان عادی یا انحراف از زبان معیار به

ھای ناآشنا و غیر معمـول  اژهو. ھای یک متن ادبی است آید، بلکه یکی از زیبایی شمار نمی به

ھای ناشناخته  واژه. »نو واژه«ھای نوساخته یا  ھای ناشناخته و واژه واژه: اند در زبان بر دو دسته

ھای ناشناخته زبان رانده شـده و در زبـان  اند، اما به دلیل نداشتن کاربرد به بخش از خود زبان

انـد و بـر اسـاس قیـاس  ر زبـان نبـودهتـر د ھـای نوسـاخته پـیش معیار رواج ندارند، ولـی واژه

  .)۱۶۲-۱۴۷: ۱۳۸۴صھبا، (اند  دستوری ساخته شده

توانـد داشـته  این فراھنجاری واژگانی در ھر دو نوع آن انواع مختلفی ماننـد نـوع گـویش مـی

ایـن ویژگـی . ای به آنھا در زبان قرآن داریم طلبد و ما تنھا اشاره این بحث مجال دیگری می. باشد

ای انجـام داده و  ھـای گسـترده محققـان در ایـن زمینـه پـژوھش. ادبـی قـرآن بسـامد دارددر زبان 

تـر  ھـای دقیـق اند که ھنـوز نیازمنـد بررسـی فھرستی از فراھنجاری واژگانی در قرآن را ارائه کرده

ھـای معـرب، نمـود خاصـی  ھای مختلف زبان عربی و نیـز واژ گیری از گویش قرآن با بھره. است

ھایی وجود دارد که برخـی از صـحابه بـه دلیـل ھمـین ویژگـی خـاص  ر تاریخ نمونهد. یافته است

در » أبـّاً «لمـه ک یه معنـاکـاز جمله آن ،اند زبان قرآن، در مورد مفھوم برخی واژگان سرگردان شده

عبـاس  ابـنو یا  )۱۱۳: ۱، ج۱۹۷۳سیوطی، (بر عمر بن الخطاب روشن نبود  )۳۱: عبس(» ھَةً وَأَب�اکِ وَفاَ«آیه شریفه 

در  یه دو عـرب بـدوکـدانسـت تـا آن بار در قرآن به کار رفتـه، نمـی را که پنج» فاطر«لمه ک یمعنا

از آن دو در اثبـات حقانیـت  کیخواستند و ی یچاه آب، از او داور کیت یکبر سر مال یا منازعه

ننـده و کایجاد یه فـاطر بـه معنـاکـلام دریافـت کـعبـاس از ایـن  و ابن» أنا فطرتھا«: خویش گفت

ای از ایـن واژگـان را ارائـه کـرده اسـت  نمونه الاتقانسیوطی در . )۱۱۳: ۱، ج۱۹۷۳سیوطی،(آغازگر است 

افزون براین، سطحی از واژگان در زبان قرآن به کار رفتـه و متناسـب بـا سـطح . )۱۰: ۱، ج۱۹۷۳سـیوطی، (

ھـایی  باشـند؛ واژه ھای خاص قرآنـی مـی معارفی است که قرآن درصدد بیان آنھا بوده و اصطلاح

. )۲۴۶- ۲۳۸: ۱۳۸۹روشـن،  سـعیدی: نـک(... و» برزخ«، »آخرت«، »لوح محفوظ«، »وحی«، »سوره«، »قرآن«مثل 

شان بر معنا و تحول معنـایی وجـود دارد  ھای متفاوتی در مورد سطح واژگان قرآنی و دلالت بحث

در بـاب زبـان معیـار و فراھنجـار  کند، اما با توضیحی که که پرداختن به آنھا ما را از بحث دور می

  .رسد بسیاری از این مباحث لازم به توضیح نباشند زبانی مطرح شد، به نظر می



ھـایی  ھای مھم زبان قرآن است که ما در اینجا به ذکر نمونـه

معمول آنھا برای مقاصد بلاغی  جایی عناصر جمله و تغییر جایگاه

متأسـفانه ایـن . )۱۶۴-۱۴۵: ۱۳۹۲گنجعلـی، (فراھنجاری نحوی از ساخت عادی نحو زبـان اسـت 

 از گذشته تاکنون گفته شـده اسـت کـه بایـد. ھای قرآن ناشناخته مانده است

یدگاه صـحیح نباشـد، رسد این د قرآن ملاک استخراج قواعد زبان عربی باشد، اما به نظر می

و  ھـا یکـی از ویژگـی. ھای بیـانی قـرآن مخفـی بمانـد

تأثیرگـذار  در ایجاد یک سـبک خـاص و تقویـت بعـد ادبـی کـلام

قواعد کلی زبـان بـر زبـان عربـی . ، نحو شخصی و خروج فراھنجای از نحو معیار است

قـرآن در بیـان خـود بـا اھـداف مختلفـی از ایـن 

گستره بھره برده و با خروج از ساخت عـادی نحـو، برجسـتگی خاصـی بـه کـلام خـود داده 

ھای متون ادبی قوی و ماندگار است که با این خروج فراھنجـاری 

در ادامه برای نمونه به چند مـورد بسـنده . تأثیرگذارند

ھای فراھنجاری نحوی قرآن اسـت کـه در ایـن 

عْناَھُمُ اثنْتَیَ عَشْرَةَ «باره ویژگیِ سبکی خاصی به آیات بخشیده است؛ مثلاً در آیه  أَسْـباَطًا  وَقطََّ

بنـابر قواعـد علـم نحـو، تمییـز . مـذکر اسـت» اسـباطاً 

ایـن . مفرد و منصوب است و نیز عدد باید با معدود مطابقت کنـد

برعکس است؛ عدد مفـرد اسـت و معـدود جمـع و اگـر یکـی مؤنـث 

  . مذکر و جمع آمده است» اسباطاً 

بایـد  حال آنکه می ،فاعل است »عَھْدِی«، )۱۲۴: بقـره

لایَنـَالُ «بایـد  ؛ یعنی در اصل میاستلحاظ معنوی فاعل 

تواند از عھد خدا بھره ببرد، اما در اینجـا قلـب صـورت 

بخشـیدن بـه مقـام  مفعول است و خداوند برای عظمـت

امامت و مقام عھد الھی که مبادا مقھور عنوان ظالم باشد، فاعل و مفعـول را بـرعکس آورده 

به و برخی نیز به قرائت مرفـوع ایـن  را مفعولٌ » مِین

رسد وجه فوق کـه برداشـت نویسـنده اسـت نیـز صـحیح 
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  فراھنجاری نحوی 

ھای مھم زبان قرآن است که ما در اینجا به ذکر نمونـه فراھنجار نحوی یکی از ویژگی

جایی عناصر جمله و تغییر جایگاه جابه. کنیم از آن بسنده می

فراھنجاری نحوی از ساخت عادی نحو زبـان اسـت ... و

ھای قرآن ناشناخته مانده است بخش از زیبایی

قرآن ملاک استخراج قواعد زبان عربی باشد، اما به نظر می

ھای بیـانی قـرآن مخفـی بمانـد شود بسیاری از زیبایی میزیرا موجب 

در ایجاد یک سـبک خـاص و تقویـت بعـد ادبـی کـلامکه نقاط قوت متن ادبی 

، نحو شخصی و خروج فراھنجای از نحو معیار استاست

قـرآن در بیـان خـود بـا اھـداف مختلفـی از ایـن . این زبان گستره زیادی دارد حاکم است و

گستره بھره برده و با خروج از ساخت عـادی نحـو، برجسـتگی خاصـی بـه کـلام خـود داده 

ھای متون ادبی قوی و ماندگار است که با این خروج فراھنجـاری  این یکی از ویژگی. است

تأثیرگذارندھای مختلف نیز  از زبان عادی، بر نسل

ھای فراھنجاری نحوی قرآن اسـت کـه در ایـن  یکی از ویژگی ،اِعراب به ھمجوار. کنیم می

باره ویژگیِ سبکی خاصی به آیات بخشیده است؛ مثلاً در آیه 

اسـباطاً «مؤنـث و » عشـرة«، )۱۶۰:اعـراف(» ... اً أُمَمَ 

مفرد و منصوب است و نیز عدد باید با معدود مطابقت کنـد ۱۰۰تا  ۱۰ھای عدد از  اسم

برعکس است؛ عدد مفـرد اسـت و معـدود جمـع و اگـر یکـی مؤنـث  ۱۰تا  ۳ عدد قاعده از

اسباطاً «شود، اما در اینجا  باشد، دیگری مذکر می

المِِینَ «یا مثلاً در آیه  بقـره(» لایَناَلُ عَھْدِی الظَّ

لحاظ معنوی فاعل  به» الظالمون«. فاعل باشد» الظالمون«

المُِ  تواند از عھد خدا بھره ببرد، اما در اینجـا قلـب صـورت  لم نمیباشد؛ یعنی ظا» االلهّٰ  عَھْدَ  الظَّ

مفعول است و خداوند برای عظمـت» ظالم«فاعل و » عھدی«گرفته است؛ 

امامت و مقام عھد الھی که مبادا مقھور عنوان ظالم باشد، فاعل و مفعـول را بـرعکس آورده 

ِ « البته در ترکیب این آیه برخی. تاس ال مِینالظَّ

رسد وجه فوق کـه برداشـت نویسـنده اسـت نیـز صـحیح  اند که به نظر می هجستآیه تمسک 
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ھای سبک قرآنی است  ھای دیگر مثل اِعراب به ھمجوار، مشخصه ھا و نمونه این نمونه. باشد

  . که بررسی آنھا با رویکرد سبکی در جھت تبیین بعُد ادبی قرآن ضروری دارد

ھـای خاصـی صـورت  در جاھـای مختلـف بـا ھـدف» ھو«ھمچنین کاربرد ضمیر غایب 

گرفته است؛ مثلاً در آغاز سوره اخلاص و مواردی دیگر، خداوند مقـام ذات خـود را بـا آن 

تغییر فاعل یک فعل که نمونه برجسته و مھم آن در سوره مبارکه  یا. ضمیر پنھان کرده است

کار حضـرت گونه  سهتأویل  ،این سوره ۸۲تا  ۷۹در آیات  ؛ برای مثال،کھف رخ داده است

در . شـود از آن یـاد مـیبار با یـک فاعـل  ھر شود و ذکر میدر ھمراھی با خضر  :موسی

ت، اما مھم در اینجا این ویژگـی خـاص مورد چرایی این امر، مطالب مختلفی مطرح شده اس

شناسـانه، انبـوھی از معـارف نـاب را در خـود  کلام خداوند است که در عین مقاصد زیبـایی

  . جای داده است

ای از خـروج  تـر اسـت؛ مـوارد فـوق نمونـه تر و جامع البته این موارد نیازمند بررسی دقیق

دارای ایـراد باشـد، ولـی آنچـه بـه  نظـران بسا از نظر صاحب قرآن از زبان عادی است که چه

ھـای صـرف و نحـو  در کتـاب. قوت خود باقی است وجود این ویژگی در زبان قرآن اسـت

مواردی وجود دارد کـه نویسـندگان بـه اسـتناد مـتن قـرآن اسـتثناھایی را بـرای قواعـد بیـان 

ادبـی  ھـای شـود بخـش زیـادی از زیبـایی که اشاره شد این کار باعث مـی اند، اما چنان کرده

ھای عادی صـرف و نحـو عربـی  بر خلاف اعتقاد رایج، باید ساخت. قرآن نادیده گرفته شود

ھای خروج قـرآن  ای نمونه گاه به صورت مستقل و مقایسه در زبان عربی استخراج شود و آن

  .از آنھا مشخص شود تا برجستگی قرآن در این سطح مشخص گردد

  

  فراھنجار معنایی

. گیـرد صـورت مـی - پـذیرترین سـطح زبـان  انعطاف - سازی ادبی بیشتر در حوزۀ معنا  برجسته

ھای معنـایی  نکردن مشخصه کننده، ھمنشینی کلمات و رعایت عدول از معیارھای معنایی تعیین

  .)۹- ۴: ۱۳۸۱سنگری، (حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار، ھنجارگریزی معنایی است 

ِ «برای نمونـه، در آیـه . رآن بسامد دارداین مطلب در زبان ادبی ق ذِینَ اشْـترََوُاْ  کَ أُولـَـئ الَّـ

لالَهَ باِلھُْدَ  » اشترََوُاْ «آمدن واژۀ  ھمراه ،)۱۷۵: بقـره(» النَّارِ  یوَالعَْذَابَ باِلمَْغفِْرَه فمََآ أَصْبرََھُمْ عَلَ  یالضَّ

ناھنجـار اسـت، زیـرا از لحاظ منطـق معنـایی زبـان » ضلالت و ھدایت و عذاب و مغفرت«با 

ضـلالت و ھـدایت و «شـود، نـه بـا  نشین می در زنجیره عادی گفتار عربی با کالا ھم» اشترََوُاْ «



 ِ اسـت  )۹۳: بقره(» فرِْھمِْ کُ وَأُشْرِبوُاْ فِی قلُوُبھِِمُ العْجِْلَ ب

در » نوشـیدن«بان عادی ناھنجار است، زیرا در ز

با این تعبیر، خداوند متعال عمـق . شود، نه با گوساله

غیر از اھداف زیباشناسانۀ خداونـد متعـال بـا . عشق آنان به گوساله را به تصویر کشیده است

  .کند ل میاین تعبیرھا، دریایی از معارف را به مخاطب منتق

ھـای مجـازی از جملـه مجـاز،  ھـای معنـوی و صـورت

انـد و  ھای معنـایی یـا درونـه زبـان دھد که متعلق به ساخت

) ھـای لفظـی آرایـه(ھای لفظی بـه برونـه زبـان  در مقابل، آرایه

آوایـی، تکـرار آغـازین و خـروج از نظـم معمـول 

که مـوارد آنھـا در قـرآن بسـامد دارد و بررسـی 

رد که با تغییر این متغیرھـا بافـت زبـان نیـز ب زبان عادی در بافت خود متغیرھایی را به کار می

قرآن در قالب نظام کلی حاکم . کند ھای کاربردی متفاوتی را ایجاد می

حقایق مطرح در قـرآن بـرای  ،بر زبان عربی سخن گفته است، ولی با توجه به اینکه از سویی

نـد اسـت و نیـز در دو محـیط مردم آن زمان ناشـناخته اسـت و از سـوی دیگـر، کـلام خداو

متفاوت نازل شده و مخاطبان مختلف دارد و به عبارت دیگر، متغیرھـای آن بـا زبـان عـادی 

رو، بافتی فراھنجاری پیدا کرده است؛ یعنی به اقتضـای ھـدف ھـدایتی 

تـه خود کلمات خاصی را به کار برده است و با توجه به تفاوت مخاطب، متفـاوت سـخن گف

و در دل بافت اعتقادی غلط آنھا، باورھای درست را بیان کرده است و از ایـن طریـق، متنـی 

در . جاودان و فرا تاریخی ارائه داده و خود را از بافت زمانی عصر نـزول اوج بخشـیده اسـت

آسا  عین حال، متغیرھای بافت زبان عادی را نیز به کار برده و در قالب آنھا به صورت معجزه

قرآن با ارائه معارف فراعرفی مرتبط با سرنوشـت 

ھـا ارائـه  آسا از سطح زمان خود بالا رفته و متنی برای ھمه زمـان

  .کرده و بدین ترتیب، رسالت جھانی خود را انجام داده است

در عصر جاھلیت نازل شد و آنان ماننـد گردد که چون قرآن 
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ِ «نمونه بارزتر آن در آیه . »عذاب و مغفرت وَأُشْرِبوُاْ فِی قلُوُبھِِمُ العْجِْلَ ب

در ز» گوساله«در کنار » نوشیدن«که قرار گرفتن 

شود، نه با گوساله نشین می ھم» مایع«زنجیره گفتار عادی با 

عشق آنان به گوساله را به تصویر کشیده است

این تعبیرھا، دریایی از معارف را به مخاطب منتق

ھـای معنـوی و صـورت گریزی محتـوایی در آرایـه قاعده

دھد که متعلق به ساخت رخ می... استعاره، کنایه، تمثیل و

در مقابل، آرایه. شوند آرایه معنایی نامیده می

آوایـی، تکـرار آغـازین و خـروج از نظـم معمـول  دارند که شامل تکرار، جنـاس، واجتعلق 

که مـوارد آنھـا در قـرآن بسـامد دارد و بررسـی  )۴۷: ۱۳۹۰فتـوحی، (کلمات و واژگان زبان است 

  .طلبد ھمه آنھا مجال دیگری را می

  

  فراھنجار بافتی و زمانی

زبان عادی در بافت خود متغیرھایی را به کار می

ھای کاربردی متفاوتی را ایجاد می کند و گونه تغییر می

بر زبان عربی سخن گفته است، ولی با توجه به اینکه از سویی

مردم آن زمان ناشـناخته اسـت و از سـوی دیگـر، کـلام خداو

متفاوت نازل شده و مخاطبان مختلف دارد و به عبارت دیگر، متغیرھـای آن بـا زبـان عـادی 

رو، بافتی فراھنجاری پیدا کرده است؛ یعنی به اقتضـای ھـدف ھـدایتی  متفاوت است، از این

خود کلمات خاصی را به کار برده است و با توجه به تفاوت مخاطب، متفـاوت سـخن گف

و در دل بافت اعتقادی غلط آنھا، باورھای درست را بیان کرده است و از ایـن طریـق، متنـی 

جاودان و فرا تاریخی ارائه داده و خود را از بافت زمانی عصر نـزول اوج بخشـیده اسـت

عین حال، متغیرھای بافت زبان عادی را نیز به کار برده و در قالب آنھا به صورت معجزه

قرآن با ارائه معارف فراعرفی مرتبط با سرنوشـت . ب فکری در جامعه ایجاد کرده استانقلا

آسا از سطح زمان خود بالا رفته و متنی برای ھمه زمـان تمام بشریت، با بیانی معجزه

کرده و بدین ترتیب، رسالت جھانی خود را انجام داده است

گردد که چون قرآن  با این توضیح، مشخص می
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ھا، با نظام کلی حاکم بر زبـان عربـی بـه صـورت فطـری آشـنایی داشـتند، از  دیگر اھل زبان

توانسته بیرون از این نظام زبانی و جدای از زبان عـادی سـخن بگویـد و در  رو، قرآن نمی این

ری این نظـام کلـی و تمـایز رو، با به کارگی از این. عین حال به ھدف ھدایتی خود دست یابد

. ھا سخن گفته اسـت زبان خود از زبان عادی و نه جدایی کلی، با مردم آن زمان و ھمه زمان

ای  این مطلب به معنای تأثیرپذیری از محیط نیست، بلکه تأثیرگذاری با سخن گفتن به شـیوه

ذار بـوده شاید بتوان گفت که آنچه بـر قـرآن تأثیرگـ. است که اقناع مخاطب صورت بگیرد

است که قرآن در پیام خود از آن تـأثیر  9نظام کلی زبان عربی عصر حضرت رسول اکرم

در عـین حـال، گفتمـان . پذیرفت و خود را محصور و مقید بر چارچوبه کلی این زبـان کـرد

  .خود را بر محیط عربی حاکم کرد؛ بدون اینکه در گفتمان خود از آن تأثیر پذیرد

  

  فراھنجار سبکی 

ھـای  ھای فراھنجاری زبان ادبی قرآن، تشخص خاصی به آن داده و مجموعِ ویژگـی ویژگی

. ناشناخته دیگر برجستگی خاصی به زبان آن بخشیده است که مانندی برای آن نخواھد بـود

ھای فراھنجاری از سطح زبان عادی فراتر رفته و بـا ھـدف  کار بردن ویژگی قرآن کریم با به

یی بیان حقایق، متنی ارائه کرده است که احدی توان ھمـاورد بـا افزایش زمان ادراک و زیبا

بـه . ای از وجوه اعجاز قـرآن بـه سـبک آن برگـردد توان گفت بخش عمده می. آن را ندارد

ھـای مخلتـف در  نازل شد که با سبک 9اکرم دلیل اینکه قرآن به زبان اعراب زمان رسول

ھرچـه آگـاھی بیشـتری از . فـرود آوردنـد زمان خود آشنایی داشتند، در برابر آن سر تسـلیم

از نکـات . شـود ھای زبان عربی حاصل شود، عظمت سبک قرآن بھتر قابل درک مـی سبک

قابل توجه در سبک قرآن آن است که حقایق ناب به شیوه ادبی بیان شده و ھدف قرآن نیـز 

تنھـا  گزیـد، نـهدر این میان، سبکی که قرآن برای بیـان آنھـا بر. ارائه ھمین حقایق بوده است

ھای عصر نزول را مجذوب خود کرد، بلکه آن حقایق ناب را نیز در ذھـن آنـان جـای  عرب

  . داد

: قرآن از قلمروھای متفاوت زبان ادبی بھره برده و نمود خاصی به کلام خـود داده اسـت

ای از سخن به کار برده اسـت کـه از رھگـذر گـزینش آگاھانـه و منظورمنـد  اول آنکه گونه

ھـای  رسانی است که زبـان و افزایـه ای منظم زبان شکل گرفته و نقش اصلی آن اطلاعالگوھ



آن با توجه به موضوع، موقعیت، کارکرد، اھداف و محتوای سـخن بـه کـار بـرده شـده و از 

ای از کاربرد زبان دارد کـه  این طریق احکام و اصول کلی مطرح شده است؛ دوم آنکه شیوه

  ھـای ھنـری نیـز در آن بـه کـار ھای زیباشناسـانه و افزایـه

ھـای  شـناختی در ھمـۀ سـازه ای از سخن دارد که اھداف زیبـایی

ھـا تـابع  کلامی آن در سطوح زبان، عقاید، ساختار و پیرنگ اولویت دارد و ھمـۀ ایـن سـازه

ان قرآن در نظـر گـرفتن ایـن سـطوح ضـروری شناختی ھستند و در فھم زب

دلالت در زبان عـادی، . ھای سخن ادبی با سخن غیر ادبی در امر دلالت است

ایـن . دلالت ضمنی و مبھم و چندلایه اسـت صریح و ارجاع مستقیم است، اما در سخن ادبی

معنـا، ولـی  در گفتمان عادی و روزمـره تـک) واژه

ھـای معنـایی در زبـان مجـازی مثـل اسـتعاره،  بخش عمـده آرایـه

کم تلفیقی از دو امر یا چاشنی دو امرند و سبب تکثیـر معنـا 

گیـرد تـا  از زبان متعارف انتقـام مـی ،ادبیات با گریز از معنای معھود

این امر، ھمان است کـه . خواننده را در طلب یافتن معنای نامعھود به فرایند کشف سوق دھد

  . شود متن ادبی نامیده می

ھای معنـایی در  ختلف آرایهکاربرد انواع م. این ویژگی در بعُد ادبی قرآن نیز وجود دارد

بسا  حال چه. کند بسیاری از آیات خواننده را به انبوھی از معانی ضمنی و چندلایه مشغول می

ھـا بایـد مـتن قـرآن نیـز ماننـد متـون ادبـی،  این شبھه به ذھن خطور کند که بنابر این ویژگی

کـه گشـودگی مـتن  را داشته باشد و مثل معتقدان به اصالت خواننـده

ارائـه داد، از » ھـای آزاد شـمار قرائـت بـی«توان  گیرند که از ھر متن می

  . ھای آزاد ارائه کرد

بنابر این استدلال، متن میدانی برای تاخت و تاز خواننده است، پس طبیعـی اسـت کـه اگـر 

کند بـه ترجمـه بپـردازد و  بر اساس نوع قرائتی که از متن می

خواننــده از مــتن باشــد، امــا چنانکــه  - داری، ترجمــان دقیــق دریافــت متــرجم
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آن با توجه به موضوع، موقعیت، کارکرد، اھداف و محتوای سـخن بـه کـار بـرده شـده و از 

این طریق احکام و اصول کلی مطرح شده است؛ دوم آنکه شیوه

ھای زیباشناسـانه و افزایـه ، جلوهرسانی افزودن بر نقش اطلاع

ای از سخن دارد که اھداف زیبـایی رفته است؛ سوم آنکه شیوه

کلامی آن در سطوح زبان، عقاید، ساختار و پیرنگ اولویت دارد و ھمـۀ ایـن سـازه

شناختی ھستند و در فھم زب ھنجارھای زیبایی

  .)۷۹: ۱۳۹۲فتوحی،: نک(است 

  

  دلالت  بودن  هیلا چند

ھای سخن ادبی با سخن غیر ادبی در امر دلالت است یکی از تفاوت

صریح و ارجاع مستقیم است، اما در سخن ادبی

واژه(شود که نشانه  حاصل می کیفیت از آنجا

بخش عمـده آرایـه. در متن ادبی چندمعناست

کم تلفیقی از دو امر یا چاشنی دو امرند و سبب تکثیـر معنـا  مجاز، کنایه، تمثیل و رمز، دست

ادبیات با گریز از معنای معھود. )۷۱: ۱۳۹۰فتـوحی،(شوند  می

خواننده را در طلب یافتن معنای نامعھود به فرایند کشف سوق دھد

متن ادبی نامیده می بودن هدر سنتّ ادیبان چندلای

این ویژگی در بعُد ادبی قرآن نیز وجود دارد

بسیاری از آیات خواننده را به انبوھی از معانی ضمنی و چندلایه مشغول می

این شبھه به ذھن خطور کند که بنابر این ویژگی

را داشته باشد و مثل معتقدان به اصالت خواننـده» بودن  گشوده«ویژگی 

گیرند که از ھر متن می ادبی را بدین معنا می

ھای آزاد ارائه کرد شمار قرائت توان بی رو از قرآن نیز می این

بنابر این استدلال، متن میدانی برای تاخت و تاز خواننده است، پس طبیعـی اسـت کـه اگـر 

بر اساس نوع قرائتی که از متن می - در مقام خواننده - مترجم و مفسر

داری، ترجمــان دقیــق دریافــت متــرجم مصــداق امانــت
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کنندگان نظریۀ تأویل مطرح
1
اند اولویت با متن اسـت و نقـش خواننـده آن اسـت  نیز بیان کرده 

از . ھای گفتمانی متن را آشـکار کنـد تر ویژگی کند و یا به زبان دقیقکه متن را به گفتمان بدل 

چنـین . دھـد تـر از مـتن شـکل مـی تـر و منسـجم اینجاست که دریافت خود را با پرسشی ژرف

گـری خـود را در جھتـی بـه جریـان  کنـد، پـس پرسـش ای متن را یک نظام فرض می خواننده

پـردازد،  مـیچند خواننده به کندوکاو متن  رو، ھر ایناندازد که منطق این نظام را دریابد و از  می

گفـتن از منطـق  توضیح اینکه در پاسخ به این نقد که سخن. کند آن را از حقیقت خود تھی نمی

دریـافتی  ،متن، نفی چندلایگی متن ادبی است، باید گفت دریافت نظریۀ تأویـل از منطـق مـتن

چگونگی تمامیت متن بسـتگی دارد، یـک  از آنجا که چگونگی منطق ھر متن به. جزمی نیست

ایـم کـه  ما اساس این بحث را بر این پایـه نھـاده. تواند منطق بسته داشته باشد متن باز، ھرگز نمی

ھـای  اما کشفی کـه بـر داده. متن ادبی ھم برای نویسنده و ھم برای خواننده فرایند کشف است

قیـد زبـان : چـار قیـدی دوگانـه اسـتآزادی خواننـده از آغـاز د. گیرد مرتبط و معین شکل می

ای کـه  خواننـده. عنوان نظام و قید نوعی کارکرد خاص زبانی که مـتن را پدیـد آورده اسـت به

کنـد، پـس  ھای خود را واگویـه مـی خواند و دغدغه اعتنا به این قیدھا عمل کند، متن را نمی بی

میرعمـادی، (م این قیـود بنـا کنـد خواننده ناچار است که دریافت خود را از متن بر پایۀ فھ - مترجم

۱۳۷۹ :۴۵(. 

. به چگـونگی تمامیـت مـتن بسـتگی دارد چنان که اشاره شد فھم معانی و منطق قرآن آن

داشتن کامل از چگونگی تمامیت متن قرآن و رسیدن به تمام سـطوح معـارف قـرآن  آگاھی

. و عترت پاک اوست که مخاطبان اصلی قـرآن ھسـتند 9منحصر در حضرت رسول اکرم

                                                              
محـور  -شناسـی ھـای ترجمـه اسـت کـه فراینـد ترجمـه و فھـم را زبـان از جمله نظریه» la théorie du sens«نظریه تأویل . 1

یکــی از . شــکل دادنــد) D. Seleskovitch and M. Lederer(مبــانی ایــن نظریـه را دو بــانوی فرانســوی . دانــد نمـی

کوشد فرایند ترجمه را به عرصۀ مطالعاتی مسـتقلی بـدل کنـد، حضـور موقعیـت ارتبـاط بـا  ھای این نظریه که می فرض پیش

ھا، اغلب نویسندگان یا منتقدان ادبی با تکیه بر ایـن  از زمان سمبولیست. است» realité discursive«واقعیت گفتمانی متن 

. گفتـۀ رولان بـارت، نوشـتن فعـل لازم اسـت به. اند خودبسنده است، ھدف ارتباطی آن را انکار کردهاستدلال که متن ادبی 

طلبـد، امـا نظریـۀ تأویـل، بیـان مطلـب بـه ایـن نحـو را  ای است که ماجراجویی نوعی کنـدوکاو زبـانی را مـی ادبیات عرصه

بـا ایـن . باشد، علت وجودی خود را انکار کرده است شک ادبیاتی که دغدغۀ ارتباط معمول را داشته بی. داند آمیز می اغراق

جوید، پـس حامـل معنـا و  ھمه، ادبیات نیز مانند دیگر انواع ھنر نبردی علیه سکوت، فراموشی و مرگ است که مخاطبی می

. یتی اسـتکند، حامل واقع اندیشیده منتقل نمی -ناچار زمینۀ نوعی ارتباط است؛ و ھرچند یک خبر متعینّ را به نحوی پیش به

ادبیات بستر . افتد گونه بر خواننده مؤثر می ادبیات نگاھی به جھان و حقیقتی اخلاقی و ارزشی زیباشناختی است، و متن از این

 ). ۴۵: ۱۳۷۹میرعمادی، (ارتباطی، پویا و زایاست که حاصل آن لذت و آگاھی است 



.ھای مختلف به آن اشاره شده است
1
رو، مراجعـه بـه آنـان بـرای  از این 

ھایی که در آنھا قـرآن ذو وجھـین  گفتنی است روایت

.
2
ھـا بھتـر  ته شد مفھـوم ایـن روایـتاز آنچه گف 

رو، روش خاص  ھا درصدد بیان زبان خاص برای قرآن و از این

فھم برای آن نیستند تا کسی با تمسـک بـه آنھـا بـا دورکـردن زبـان قـرآن از زبـان عـادی و 

  .ھای شخصی را به قرآن نسبت بدھد

ابھـام مـانع برقـراری ارتبـاط . یکی از تمایزھای زبان ادبی از زبان عادی در مسئله ابھام است

ابھام ھنری بـا اغـلاق . ندک زبانی است، ولی ادبیات گوھر ذاتی خویش را از ابھام حاصل می

. ادبیـات مانـدگار اسـت  ای کـه جـوھرۀ و دشواری فرق دارد و عبارت اسـت از چنـدمعنایی

ھـای ژرف مولـود معـانی  ابھـام. آید شمار می ین ابھامی برای متن ادبی ارزش و فضیلت به

در مـتن   تری برای خلق ابھـام ھنری  تر باشد، زمینه

کنـد و  سـازی ادراک و تقویـت ذھـن فـراھم مـی

ھـای تفسـیری و گسـترش دامنـه اندیشـه و تفکـر 

با مطالعـه . انگیزد ھایی است که در مخاطبان بر می

قرآن کتاب آسـمانی و وسـیله . ھای برتر ادبی نیز گشوده خواھد شد

یکی از نکات قابـل تأمـل . شود روز عظمت آن آشکارتر می

 .۲۰: ۱، ج ۱۳۷۴اشانی، کفیض : تفاوتی ک؛ و با اند۱۶: ۱ ، ج

مـا أنـزل االلهّٰ : 9قـال رسـول االلهّٰ «: شـود ھـا اشـاره مـی ھا در متون شیعه و اھل سنت آمده است که به برخی نمونه

خداونـد ھـیچ ): ۲۶۶۱، ح ۵۵۰: ۱، ج ۱۴۰۵متقـی ھنـدی، (» لّ حدّ مطلع

در بیان دیگـری . ھست، ھر حرفی حدّی است و ھر حدّی مطلعی است

اقـرأه أتـدبرّه : مـا الـبطن؟ قـال! 9قالوا یا رسـول االلهّٰ . انا أقرأه لبطن وانتم تقرؤونه لظھر

مـن قـرآن را بـرای ! آری): ۲۸۷۹، ح ۶۲۲: ۱، ج ۱۴۰۵متقی ھنـدی، 

خوانم و تـدبرّ در  من می: ای رسول خدا، ژرفا و بطن قرآن چیست؟ فرمود

ه چشـم را ماننـد کـدست را بر خطوط مرور داد و نمایاند [د خوانی نم، ولی شما این چنین می

انـزل االلهّٰ : 9قـال رسـول االلهّٰ  :عـن ابـن مسـعود«: نیز در روایتی آمده اسـت

): ۲۱: ۱، حاشـیه، ج ۱۴۱۲طبـری، (» لّ حـد مطلـعکل حرف حد ول

  . ... ه ھر حرف آن دارای ظھر و باطن است
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ھای مختلف به آن اشاره شده است چنانکه در روایت آن

گفتنی است روایت. فھم معانی و منطق قرآنی لازم است

.گفته است شود، تأیید مطلب پیش معرفی می

ھا درصدد بیان زبان خاص برای قرآن و از این این روایت. قابل درک است

فھم برای آن نیستند تا کسی با تمسـک بـه آنھـا بـا دورکـردن زبـان قـرآن از زبـان عـادی و 

ھای شخصی را به قرآن نسبت بدھد نپذیرفتن ظواھر آیات، انواع برداشت

  

  ابھام ھنری

یکی از تمایزھای زبان ادبی از زبان عادی در مسئله ابھام است

زبانی است، ولی ادبیات گوھر ذاتی خویش را از ابھام حاصل می

و دشواری فرق دارد و عبارت اسـت از چنـدمعنایی

ین ابھامی برای متن ادبی ارزش و فضیلت بهچن

تر باشد، زمینه تر و بیکرانه اند؛ ھرچه معانی بزرگ بزرگ

سـازی ادراک و تقویـت ذھـن فـراھم مـی ابھـام زمینـه را بـرای فعـال. آیـد فراھم می

ھـای تفسـیری و گسـترش دامنـه اندیشـه و تفکـر  در رشد و بالندگی مھارتکارکردی مؤثر 

ھایی است که در مخاطبان بر می ارزش ابھام ھر متن به میزان واکنش  .دارد

ھای برتر ادبی نیز گشوده خواھد شد ابھام راز جاودانگی متن

روز عظمت آن آشکارتر می ھدایت تمام بشریت است و ھر

                                                              
، ج۱۴۱۹؛ بحرانی، ۲۲۸: ۱، ج )تا بی(لینی ک: برای نمونه نک. 1

ھا در متون شیعه و اھل سنت آمده است که به برخی نمونه این روایت. 2

لّ حدّ مطلعکلّ حرف حدّ وکعزّوجلّ آیه الاّ ولھا ظھر وبطن و

ھست، ھر حرفی حدّی است و ھر حدّی مطلعی است» ظھر و بطنی«ه برای آن کرد، مگر اینکای نازل ن آیه

انا أقرأه لبطن وانتم تقرؤونه لظھر! اجل«: آمده است 9از رسول االلهّٰ 

متقی ھنـدی، (» ذا وأشار بیده فامّرھاکونه انتم ھواعمل بما فیه وتقرؤ

ای رسول خدا، ژرفا و بطن قرآن چیست؟ فرمود: پرسیدند. خوانم و شما برای ظاھرش ژرفایش می

نم، ولی شما این چنین میک نم و بدان عمل میک قرآن می

نیز در روایتی آمده اسـت. دھید دست، تنھا بر ظاھر خطوط قرآن عبور می

ل حرف حد ولکلّ حرف منھا ظھر وبطن ولکالقرآن علی سبعه احرف ل

ه ھر حرف آن دارای ظھر و باطن استکرده است کخداوند قرآن را بر ھفت حرف نازل 
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در زبان ادبی قرآن وجود ویژگی ابھـام در آن اسـت کـه در سـطوح مختلـف قابـل بررسـی 

کنایـه در جـوھره . ھای قرآنی اشـاره کـرد توان به ابھام در سطح کنایه برای نمونه، می. است

در مورد ابھام ھست، تا حـدی شـبیه ھای بلاغت  ھایی که در کتاب زاست؛ تعریف خود ابھام

بیشتر عالمان بلاغت بر اختیار داشـتن خواننـده در پـذیرش معنـای حقیقـی یـا کنـایی . اند ھم

اند؛ یعنی خواننده مخیر است مصداق یا دلالـت اولیـه را بپـذیرد و یـا بـر اسـاس  ید کردهکتأ

بر این اساس، . )۱۵۳: ، الجزء الثانی۱۹۸۴ شیخ امین،: نک(لوازم کنایی، فقط بر معنای کنایی متوقف باشد 

استفاده شده، این تعبیر با ابھام ھمراه اسـت » عرش«با توجه به اینکه در قرآن به کنایه از واژۀ 

ھایی مانند مجسّمه و مشبھّه دلالت اولیه را پذیرفته و در مورد خداوند متعال قائـل بـه  و گروه

نای کنایی آن را پذیرفته و آن را کنایه از اند؛ در مقابل برخی دیگر، مع صفات جسمانی شده

  .اند سیطره و استعلای خداوند گرفته

وجود ابھـام در مـتن ادبـی در حـوزه بلاغـت از آغـاز . ابھام دارای یک پیشینه بلاغی است

عنـوان یـک  آمد و در نظر بلاغیان پیشین تا حدودی به تاریخ تا سدۀ بیستم خوشایند به نظر نمی

ھـای  در میراث بلاغی اسلامی بحـث از ابھـام بـا اصـطلاح. رفت به کار میاصطلاح تحقیرآمیز 

ھـای قـرآن کـریم از  در باب آیات متشابه و حـروف مقطعـه در آغـاز سـوره» تأویل«و » اتساع«

کـلام مـبھم و متشـابه را . ھای متفاوت و متناقضی انجامیـد سوی متکلمان آغاز شد و به دیدگاه

لام را بـا اوصـاف کـھـای  بلاغیـان قـدیم پیچیـدگی. انـد ردهبرخی بلیغ و برخـی غیـر بلیـغ شـم

گـاه » ابھـام«کردند و در منابع بلاغت اسلامی، تعریف  نکوھش می» اغلاق«و » تعقید«، »غرابت«

ای از  است و نگـاھی مثبـت بـدان وجـود دارد و بـرای آن درجـه) دومعنایی(» ایھام«نزدیک به 

ھدف آن بیانِ معنای دور، یا معنای نزدیـک باشـد ه کشوند و آن ھنگامی است  زیبایی قائل می

انـد و ایـن  لام بسـیار توجـه نشـان دادهکـھای دو معنایی  بلاغیان مسلمان به جنبه. )۱۱۳: ۱۳۱۷رازی، (

محتمـل «، »توالد الضـدین«، »توجیه«، »مغالطه«، »توریه«، »تخییل«ھای  مقوله را در ذیل اصطلاح

شـوند و  برخی نیز بـین ابھـام و ایھـام تفـاوت قائـل مـی. ندا به بحث گذاشته» توھیم«و » الضدین

گرچـه دیـدگاه عمـومی در . )۳۰۶: ۱۹۵۷المصـری، (شـوند  شناسانه قائل مـی برای ھر دو ارزش زیبایی

اند کـه بـرای  شمرد، اما کسانی بوده یچیدگی کلام را ناپسند میمتون آموزشی بلاغت، ابھام و پ

از معـدود .) ق ۷۴۹متـوفی (بن حمزه علوی  یحیی. اند شدهابھام و سخن چندوجھی ارزش قائل 

معنـا چـون در «: لام شمرده و گفتـه اسـتکثر معنای ابھام را عامل بلاغت کبلاغیانی است که ت

نـد، زیـرا وقتـی گـوش ک افزاید و اعجاب و فخامت پیـدا مـی لامِ مبھم درآید، بلاغت آن میک



توجــه بــه اتســاع . )۷۸: ۲، ج۱۳۳۲علــوی، (» رود یھــای مختلــف مــ

لام و بلاغت تأویل، از سدۀ سوم ھجری در میان متکلمان و مفسـران قـرآن 

 .شود ویژه در تفسیر آیات متشابه و رمزھای قرآن دیده می

: موضع بلاغت سنتی غرب نسبت به ابھام در دو جریان فن خطابه و فن شعر تفـاوت دارد

انگیز است و در دومی، ابھام و زبـان مجـازی و بیـان کلیـات اسـاس شـعر را 

شناختی در تاریخ ھنـر زمـانی پدیـدار شـد  اصل زیبایی

ھـای متنـوعی از  ردنـد تـا صـورتکای را طراحـی 

ھـای بنیـادین در عرصـه  تحولات مھم در حوزه علـم، موجـب دگرگـونی

از سدۀ بیستم معنای زندگی روی در تغییر نھاد و در پی آن، ذائقـه بشـر و ذوق 

تر شد و از خوانش متون مـبھم لـذت بیشـتری  لام چند چھره مشتاق

ھـای  ھای نظری و پژوھش جدّ ارزش پیدا کرد و دیدگاه

ھای نقد جدید، ابھام، معادل ایھام و  در مکتاب. 

جد بـه ایـن  ھا را به ترین عنصرِ متن ادبی شمرده شد و برخی نویسندگان نگاه

ھای جدید از ابھام، آن دسته از  بر اساس تعریف

بسـت معنـایی  ه خواننـده را بـه بـنکـ... ھای نحوی و بیانی و

شناختی وجـود نـدارد، امـا ابھـام  شود، زیرا در آنھا رایحه زیبایی

ھـای جدیـدی را بـه  ھگذر این نوع ابھام، افقه متن از ر

انگیـزد و عطــش او را بــرای  ھــای شـگفتی در او برمــی

  .)۳۶- ۱۷: ۱۳۸۷فتوحی، (کند 

دقیق به بررسـی ایـن موضـوع  یاین ویژگی نیز در قرآن بسامد دارد و لازم است با نگاھ

قـرآن سـخن از  ماننـدوقتی در متنی . قرآن بپردازیم و حدود معنایی آن را مشخص کنیم

شود، منظور آن است که فھم آن نیازمند تأمل و درنـگ اسـت و مثـل گفتـار 

تـوان مـتن آن را خوانـد و بـه مقصـود حقیقـی آن دسـت 

ھنگام  کند که مخاطب به ای بیان می گونه گاه مطالب را به

ھـدف . مواجھه با آن درنگ کند و با تفکر در آیات به مقاصد مـورد نظـر آنھـا دسـت یابـد

قرآن از چنین کاربردی فقط واداشتن مخاطب به تفکر و تعقل و رساندن او به مقاصـد والای 

  .جاد یک متن ھنری صرف باشد
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ھــای مختلــف مــ متوجــه ابھــام شــود، شــنونده بــه راه

لام و بلاغت تأویل، از سدۀ سوم ھجری در میان متکلمان و مفسـران قـرآن ک) پذیری گسترش(

ویژه در تفسیر آیات متشابه و رمزھای قرآن دیده می به

موضع بلاغت سنتی غرب نسبت به ابھام در دو جریان فن خطابه و فن شعر تفـاوت دارد

انگیز است و در دومی، ابھام و زبـان مجـازی و بیـان کلیـات اسـاس شـعر را  ر اولی، مناقشهد

اصل زیبایی کمنزلۀ ی البته ابھام به. دھد شکل می

ای را طراحـی  ه ھنرمندان به عمد ساختارھای پیچیـدهک

تحولات مھم در حوزه علـم، موجـب دگرگـونی. دمعانی را بیافرینن

از سدۀ بیستم معنای زندگی روی در تغییر نھاد و در پی آن، ذائقـه بشـر و ذوق . فرھنگ شد

لام چند چھره مشتاقکشناسی مدرن به  زیبایی

جدّ ارزش پیدا کرد و دیدگاه بهدر نتیجه، ابھام در آثار ھنری . برُد

. تری در باب این مسئله صورت گرفت جدی

ترین عنصرِ متن ادبی شمرده شد و برخی نویسندگان نگاه دومعنایی و مھم

بر اساس تعریف .)۶۹: ۱، ج۱۳۷۰احمدی،(موضوع معطوف ساختند 

ھای نحوی و بیانی و ھای واژگانی، پیچیدگی دشواره

شود، زیرا در آنھا رایحه زیبایی کشاند، ابھام شمرده نمی می

ه متن از رکانجامد، بل بست متن نمی ھنری به بن

ھــای شـگفتی در او برمــی نشکــگشـاید و وا روی خواننـده مــی

کند  توجیه معناشناختی متن زیاد می کتدار

این ویژگی نیز در قرآن بسامد دارد و لازم است با نگاھ

قرآن بپردازیم و حدود معنایی آن را مشخص کنیمدر 

شود، منظور آن است که فھم آن نیازمند تأمل و درنـگ اسـت و مثـل گفتـار  ابھام مطرح می

تـوان مـتن آن را خوانـد و بـه مقصـود حقیقـی آن دسـت  سادگی و بدون تفکر نمی روزانه به

گاه مطالب را به ،ن ادبیمثابه یک مت قرآن به. یافت

مواجھه با آن درنگ کند و با تفکر در آیات به مقاصد مـورد نظـر آنھـا دسـت یابـد

قرآن از چنین کاربردی فقط واداشتن مخاطب به تفکر و تعقل و رساندن او به مقاصـد والای 

جاد یک متن ھنری صرف باشدمورد نظر قرآن است، نه اینکه در پی ای
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که گاه با ابھـام ھنـری ھمـراه ھسـتند، ...  به دلیل اینکه فھم انواع تشبیه، استعاره، مجاز و

. کند نیازمند تفکر و به کارگیری خیال است، به صورت طبیعی روند خوانش متن را کنُد می

اسـت، حسـن  این کنُدشدن خوانش برای متنی مثل قرآن که ھدفش ھدایت ھمراه بـا تعقـل

این ویژگی چنانکه اشاره شد ناشـی . صورت اعجازآمیز به کار رفته است بزرگی است که به

از سوی دیگر، گستره معارف قرآنی بر روند این خوانش تأثیرگـذار . از بعُد ادبی قرآن است

ھای بشر به تفکر و تعقـل و فھـم حقـایق  جای قرآن کریم ھمه نسل رو، در جای از این. است

  .اند عوت شدهناب د

شود که اصـالت و سرشـت اولیـه  ای در قرآن سبب نمی با این وجود، بودن چنین ویژگی

زبان تغییر کند تا کسی قائل شود که زبان قرآن از زبـان عـادی بیگانـه اسـت و دارای شـیوه 

کلی زبان قرآن را از زبان عادی مـردم عـرب زبـان  خاص به خود در انتقال مفاھیم است و به

اساس بـه قـرآن نسـبت داده  جدا کرده و بر اساس این پندار، انبوه مطالب بی 9مبرعصر پیا

ھایی در زبـان قـرآن بـدان معناسـت کـه در بسـیاری از  در عوض، وجود چنین ویژگی. شود

ھایی که در زمینـه  بسیاری از کتاب. آیات آشنایی با قواعد حاکم بر متن ادبی ضرورت دارد

ا ھمین ھدف بوده است، امـا نکتـه مھـم در اینجـا آن اسـت کـه اند ب بلاغت قرآن نوشته شده

شناسـی فھـم  رو، در مباحـث روش از ایـن. کننـد علوم ادبی نقش بسیار مھمی در فھم ایفا می

تر به بازخوانی نقـش ایـن  قرآن توجه به این علوم اھمیت دارد و لازم است با یک نگاه جامع

  . دحوزه از علوم در فھم زبان قرآن پرداخته شو

َّعَلَّ «از توضیح فوق شاید بتوان مفھوم آیـاتی ماننـد  ا جَعَلنْـَاهُ قرُْآنـًا عَرَبیِـا ل » مْ تعَقِْلـُونَ کـُإِنَّـ

َّعَلَّ «و  )۳: زخـرف( َّا أَنزَلنْاَهُ قرُْآنـًا عَرَبیِـا ل قـرآن  بـودن یکـه در آنھـا عربـ )۲: یوسـف(» مْ تعَقِْلـُونَ کـُإِن

 بـودن ید بـر عربـیکدر این آیه، پس از تأ. تر فھمیدعنوان یک فضیلت مطرح شده است بھ به

بودن قرآن ویژگـی  رساند که صفت عربی این سیاق می. قرآن به لزوم تعقل اشاره شده است

تـوان  خاص آن است که به دلیل ھمین ویژگی لازم است با تفکر و تعقل فھمیده شود و نمی

عنـوان یـک  رو، بـه از ایـن. یافـتمثل سخنان روزمره بدون نیاز به تفکر به مقاصد آن دسـت 

بودن بـر ھمـین ویژگـی ادبـی خـود اشـاره دارد کـه  توان گفت قرآن با قید عربی احتمال می

ویـژه بـا توجـه بـه  این وجه به. ھا و معارف قرآنی در آن نھفته است ای از زیبایی بخش عمده

یوسـف سرشـار در سیاق این آیه، داستان حضرت . شود تر می آیه دوم سوره یوسف پررنگ

  . ھای ادبی است از زیبایی



. انـد گفتنی است که مفسران این آیه و آیات مشابه آن را به اشـکال مختلـف تفسـیر کـرده

برای نمونه، علامه طباطبایی ذیـل آیـه دوم . اند بیشتر آنان عربی را بر ھمان ظاھرش حمل کرده

دادن بـه  قبیل توسـعه خطـاب و عمومیـتاز » مْ تعَقْلِوُنَ 

ْ «: فرماید افتتاح شده و می 9آن است، زیرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا آیـاتُ  کَ تلِ

بنـابراین، . »کَ نحَْـنُ نقَـُصُّ عَلیَـ«: فرمایـد یو بعدھا ھم باز خطاب به شـخص ایشـان مـ

و آراسته بـه زیـور  یملبس به لباس عرب تاب را در مرحله نزول،

به قالب الفـاظ  یردیم تا در خور تعقل تو و قوم و امت تو باشد، و اگر در مرحله وح

بـه اسـرار آیـات آن  یشـد، قـوم تـو پـ یملـبس نمـ

صاص به تو داشت و این خـود و تعلیمش اخت یشد، چون وح

اسـت،  یاسـت و بـه زبـان عربـ یه وحـکـتاب عزیز به سبب این

بـه عبـارت دیگـر، در . نـدکرا ضـبط و حفـظ  ی

از مقولـه لفـظ اسـت و اگـر  یه وحـکـاین کـیی: دو چیز دخالت دارد

ماننـد  - بـود یمـ 9الفـاظ رسـول خـدا یاز آن معـان

شـد و یـا  ینـازل نمـ یه اگر به زبـان عربـکماند؛ دوم این

سـرار بـر از آن ا یا رد، پارهک یترجمه م یآن را به لغت دیگر

  .)۶۵: ۸، ج۱۹۷۳طباطبایی، (رسید  یماند و دست تعقل و فھم بشر به آنھا نم

این تفسیر علامه در حد خود قابل پذیرش است، امـا توضـیحی کـه ایشـان در بـاب قیـد 

قبیـل فرمایـد ایـن قیـد از  اند، خالی از اشکال نیست، زیرا نخسـت مـی

متوجـه ھمگـان  9دادن به آن است و اینکه خطـاب را از رسـول

کنـد، در حـالی  کند، اما در ادامه این قید و لزوم تفکر را منحصر به مردم عرب زبـان مـی

بـا ایـن توضـیح علامـه . اند و ھمه موظف به تعقل در آن ھسـتند

توانند احتجـاج  زبان که قرآن به زبان آنھا نازل نشده است، می

کنند که چون قرآن به زبان ما نازل نشده است ما مأمور بـه تفکـر نیسـتیم؛ ھرچنـد در آیـات 

قرآن و لـزوم تعقـل  بودن ید بر عربیکرو، تأ از این

بـودن فضـیلتی باشـد کـه  که در خود قرآن است، نه اینکه عربی

ید بر آن را داشته باشد پس باید میان نزول عربـی قـرآن و لـزوم تعقـل در آن 
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گفتنی است که مفسران این آیه و آیات مشابه آن را به اشـکال مختلـف تفسـیر کـرده

بیشتر آنان عربی را بر ھمان ظاھرش حمل کرده

مْ تعَقْلِوُنَ کُ لعََلَّ «عبارت : سوره یوسف آورده است

آن است، زیرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا

 ْ و بعدھا ھم باز خطاب به شـخص ایشـان مـ» تابِ کِ ال

تاب را در مرحله نزول،کما این : شود یآیه این م یمعنا

ردیم تا در خور تعقل تو و قوم و امت تو باشد، و اگر در مرحله وحکآن نازل 

ملـبس نمـ یآمد و به لباس واژه عربـ یدر نم یخواندن

شد، چون وح یبردند و فقط ویژۀ فھم تو م ینم

تاب عزیز به سبب اینکه الفاظ کند بر اینک یدلالت م

یتوانسته است اسرار آیات و حقایق معارف الھ

دو چیز دخالت دارد یحفظ و ضبط آیات الھ

از آن معـان کیشد و الفاظ حا یم یالفاظ وح یمعان

ماند؛ دوم این یآن اسرار محفوظ نم - یاحادیث قدس

آن را به لغت دیگر 9رسول خدا یشد، ول یاگر م

ماند و دست تعقل و فھم بشر به آنھا نم یم یعقول مردم مخف

این تفسیر علامه در حد خود قابل پذیرش است، امـا توضـیحی کـه ایشـان در بـاب قیـد 

اند، خالی از اشکال نیست، زیرا نخسـت مـی آورده» مْ تعَقِْلوُنَ کُ لعََلَّ «

دادن به آن است و اینکه خطـاب را از رسـول توسعه خطاب و عمومیت

کند، اما در ادامه این قید و لزوم تفکر را منحصر به مردم عرب زبـان مـی می

اند و ھمه موظف به تعقل در آن ھسـتند که ھمه مردم مخاطب قرآن

زبان که قرآن به زبان آنھا نازل نشده است، می غیر عرب آید مردمان لازم می

کنند که چون قرآن به زبان ما نازل نشده است ما مأمور بـه تفکـر نیسـتیم؛ ھرچنـد در آیـات 

از این. اند دیگر عموم مردم دعوت به تفکر شده

که در خود قرآن است، نه اینکه عربی گردد در آن به چیزی بر می

ید بر آن را داشته باشد پس باید میان نزول عربـی قـرآن و لـزوم تعقـل در آن کقرآن قصد تأ

  .ای منطقی برقرار باشد رابطه
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در قـرآن » مبـین«ھمچنین آیات متعددی در باب نزول قرآن به زبـان عربـی و بـا صـفت 

مه آنھا نیازمند مجال دیگری است که به احتمال تفسیر علامـه نیـز بـا ھست که پرداختن به ھ

ویـژه  ممکن است اشکال شود که خداوند در آیـات متعـدد بـه. نظر به دیگر آیات بوده باشد

آیه قبل از آیه سوم سوره زخرف، از قرآن با صفت مبین یـاد کـرده اسـت یـا اینکـه در آیـه 

بیِنٍ « ایـن مطلـب و . کنـد عنوان زبان قرآن مطرح می ، عربی مبین را به)۱۹۵ :شعرا(» بلِسَِانٍ عَرَبیِ مُّ

اجمـال بایـد  و در اینجـا بـه در دست نگارش است ای مقاله جداگانهدر » مبین«ماھیت صفت 

گونه سـخن گفتـه اسـت  قرآن آن. و فھم بدون تعقل است گیبودن غیر از ساد گفت آشکار

پشتوانه . ھا در زبان که بدان اشاره شد غییر نقشگویند، ولی با ھمان ت که ھمه مردم سخن می

ھـای  این نظر که روشنی غیر از سادگی است، تفسـیرھای مختلفـی اسـت کـه از ھمـان سـدۀ

  .نخست تاکنون برای قرآن نوشته شده است

  

  تناسب بنیاد و صدق محض 

ــی متمــایز مــی ــی را از ســخن غیــر ادب ســازد، صــدق و کــذب  مســئله دیگــری کــه ســخن ادب

یا خبر در درجه اول اھمیـت قـرار دارد و  گزاره وگوھای روزمره صدق در گفت. ھاست گزاره

گـاه  ھیچ. ھای ادبی صدق و کذب پذیر نیستند ھای آن صدق و کذب پذیرند، اما گزاره گزاره

گوید یـا دروغ، بلکـه  دھد راست می پرسیم که شاعر درباره توصیفی که از چیزی ارائه می نمی

. ھای متناسب میان عناصر متن اسـت ر اولویت قرار دارد، آفرینش ساختآنچه در سخن ادبی د

بـرای ...) تشبیه، استعاره و(ھای معنایی  و تناسب) آرایه بدیعی(ھای آوایی، تناسب لفظی  تناسب

خـوانیم و نـه  به ھمین دلیل، زبـان ادبیـات را تناسـبْ بنیـاد مـی. آید شمار می متن ادبی ارزش به

متون ادبی غیر از قرآن به دلیل اینکه ساخته خیـال اسـت . )۱۳۹۰:۷۳فتوحی، : کن(صدق و کذب بنیاد 

ھـای ادبـی را بـا آزمـون  توان درستی و نادرستی گزاره محتمل صدق و کذب نیست؛ یعنی نمی

مطابقت با واقع سنجید و با این آزمون، رابطه یک گـزاره ادبـی را بـا واقعیـت ھسـتی اثبـات یـا 

ی قرآن تناسب بنیاد است، اما ساخته خیال نیست، بلکه مجموعه حقـایقی اما متن ادب. ابطال کرد

زبان ھنری در خدمت این حقایق است، نه اینکـه ھـدف . ه با زبان ھنری بیان شده استکاست 

  .به بیان دیگر، زبان قرآن ھنرنمایی در متن واقع است. تنھا ایجاد یک متن ھنری و ادبی باشد

حوزه زبان قرآن ھمین مسئله باشد که با توجه به زبان ادبـی  ھای مھم در شاید یکی از بحث

قرآن و جایگاه خیال در زبان ادبی، جایگاه این عنصر در زبان قـرآن کجاسـت؟ مجـاز، تشـبیه، 



ھـایی اسـت کـه قـرآن بـه کمـال واجـد  استعاره، کنایه، تمثیل و دیگر صـور خیـال از ویژگـی

تون ادبی، غیـر از قـرآن، بـرای ایجـاد یـک محل تشکیل این صور خیال است و در م

تـوان  رو، نمـی از ایـن. شود؛ بدون اینکه ناظر بـه واقعیتـی در بیـرون باشـد

نظر به اھمیت ایـن بحـث . ھای آن را با آزمون مطابقت با واقع سنجید

 المیـزانطباطبـایی در تفسـیر ارزشـمند  در زبان قرآن برخی محققان و مفسـران از جملـه علامـه

ایشان در عین پذیرش مجاز در قرآن، بنیاد و اساس بیـان قـرآن را حمـل 

بـرای نمونـه، . ای بر معنای مجازی وجود داشته باشـد

باَ لاَ یقوُمُونَ إِلاَّ  ـیطَانُ مِـنَ کَ لوُنَ الرِّ ذِی یتخََبَّطُـهُ الشَّ مَا یقوُمُ الَّـ

گفتن از بـاب مماشـات  گونه سخن این: گویند ، پس از نقل سخن کسانی که می

گونـه  پنداشتند دیوانگی ناشی از تأثیر شیطان است و این

گفتن چون یک تشبیه صرف است، خالی از اشکال است، زیـرا خـالی از ھرگونـه حکـم 

خداونـد منـزه از «: گویـد ند و مـیک آن را نقد می

آن است که سخن خویش را بر باطل و لغو استوار سازد، مگر آنکه بطلان آن و نفـی آن را بـاز 

فلسـفی و ادبـی و تفکیـک  برخی نیز با طرح بحث حقیقت و مجـاز

آنھا از یکدیگر و نیز اعتبار شأنیت نوعی مشبَّه در قضیه مجازی، وجود مجاز ادبـی در قـرآن را 

ف ھدایت مردم، زبان عربی را با ضمن تأیید سخن این بزرگان باید افزود که قرآن با ھد

ھـای آن  ھا و کـارکرد اش برگزید و سپس با شدت و ضعف نقش

منظـور مـا از . زبان را تغییر داد و متنی سرشـار از حقـایق نـاب را پـیش روی مـردم قـرار داد

سـت ه قرآن از نظر بلاغت متفاوت اسـت، بلکـه مقصـود آن ا

ھا و عناصر زبانی ایجـاد کـرد؛  که با توجه به جایگاه کلام، تغییرھای متناسب آن را در نقش

آنجا که در مقام بیان احکام و امور عادی زندگی مردم است، به زبان عادی نزدیـک شـده و 

رود که برای بیان واقع خیال مخاطـب  در اینجا چنان پیش می

انـواع . آورد تا بتواند او را بـه آن واقعیـت مـورد نظـر خـود نزدیـک سـازد

ھای متعـالی را در  برد و بدین ترتیب، واقعیت را متناسب به کار می

پـردازی  قـرآن خیـال. ظرف الفـاظ ریختـه و بـرای مخاطبـان خـود قابـل درک کـرده اسـت

ھــای محــض را درچــارچوب نظــام زبــان عربــی ریختــه و بــا تمــام 
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استعاره، کنایه، تمثیل و دیگر صـور خیـال از ویژگـی

محل تشکیل این صور خیال است و در م. آنھاست

شود؛ بدون اینکه ناظر بـه واقعیتـی در بیـرون باشـد متن ھنری استفاده می

ھای آن را با آزمون مطابقت با واقع سنجید درستی یا نادرستی گزاره

در زبان قرآن برخی محققان و مفسـران از جملـه علامـه

ایشان در عین پذیرش مجاز در قرآن، بنیاد و اساس بیـان قـرآن را حمـل . اند بسیار بدان پرداخته

ای بر معنای مجازی وجود داشته باشـد اند، مگر اینکه قرینه بر معانی حقیقی کرده

باَ لاَ یقوُمُونَ إِلاَّ کُ الَّذِینَ یأْ «علامه در تفسیر در آیه  لوُنَ الرِّ

، پس از نقل سخن کسانی که می)۲۷۵: بقره(» المَْسِّ 

پنداشتند دیوانگی ناشی از تأثیر شیطان است و این زبان است که می با فرھنگ مردم عرب

گفتن چون یک تشبیه صرف است، خالی از اشکال است، زیـرا خـالی از ھرگونـه حکـم  سخن

آن را نقد می. است و مطابقت با واقع در آن ملحوظ نیست

آن است که سخن خویش را بر باطل و لغو استوار سازد، مگر آنکه بطلان آن و نفـی آن را بـاز 

برخی نیز با طرح بحث حقیقت و مجـاز. )۳۱۴: ۲، ج۱۹۷۳ایی، طباطب(گوید 

آنھا از یکدیگر و نیز اعتبار شأنیت نوعی مشبَّه در قضیه مجازی، وجود مجاز ادبـی در قـرآن را 

  .)۳۰۴- ۲۹۹: ۱۳۸۹روشن،  سعیدی: نک(اند  پذیرفته

ضمن تأیید سخن این بزرگان باید افزود که قرآن با ھد

اش برگزید و سپس با شدت و ضعف نقش ھمان سرشت اولیه و ذاتی

زبان را تغییر داد و متنی سرشـار از حقـایق نـاب را پـیش روی مـردم قـرار داد

ه قرآن از نظر بلاغت متفاوت اسـت، بلکـه مقصـود آن اکشدت و ضعف، نه آن است 

که با توجه به جایگاه کلام، تغییرھای متناسب آن را در نقش

آنجا که در مقام بیان احکام و امور عادی زندگی مردم است، به زبان عادی نزدیـک شـده و 

در اینجا چنان پیش می. تر است رنگ ھا کم تغییر نقش

آورد تا بتواند او را بـه آن واقعیـت مـورد نظـر خـود نزدیـک سـازد رواز در میرا به پ

را متناسب به کار می...  مجاز، استعاره، تشبیه و

ظرف الفـاظ ریختـه و بـرای مخاطبـان خـود قابـل درک کـرده اسـت

ھــای محــض را درچــارچوب نظــام زبــان عربــی ریختــه و بــا تمــام  نــد، بلکــه واقعیــتک نمــی
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قـرآن انـواع مجـاز، تشـبیه، . انگیـزی کـرده اسـت ھا و کمبودھای این زبان، خیال محدودیت

پس اساس این صور در . ھای متعالی را قابل درک کند را به کار برده تا واقعیت...  استعاره و

انگیـزی مخاطـب صـورت گرفتـه  از طریـق خیـالقرآن بر واقعیت مبتنی است، اما این پیوند 

در این مرحله پیوند با مخاطب، دیگر اساساً جای طرح سؤال از حقیقـت و مجـاز بیـان . است

وَاعِقِ حَـذَرَ «: فرماید قرآنی نیست؛ مثلاً وقتی خداوند می نَ الصَّ یجْعَلوُنَ أَصْابعَِھُمْ فِی آذَانھِِم مِّ

واقـع آنھـا ھمـه انگشتانشـان را در گوششـان قـرار  پرسید که آیا بهتوان  ، نمی)۱۹: بقره(» المَْوْتِ 

دھد، منتھا برای نزدیکی آن به ذھـن مخاطـب و  آیه از یک واقعیت بیرونی خبر می. دھند می

نکته اساسی در اینجا آن است که ما بایـد سـطوح . گیرد درک درست، خیال او را به کار می

ا ماھیت وجودی مجاز با اشکال مختلف آن در قرآن مختلف بیانی قرآن را در نظر بگیریم، ت

  . بھتر قابل فھم باشد

  

  ماھیت مجاز و نقش عنصر خیال در آن

زبـان  شدۀ زبان عربـی کـه بـرای ھمـه مردمـان عـربْ  گفتیم که قرآن در درون مرزھای شناخته

عـادی ای را به کار برده است کـه در زبـان  شناخته شده است، سخن گفته و ھمان عناصر زبانی

ھـا تنھـا تغییراتـی در نقـش و کـارکرد ایـن  گاه برای بیان بھتر واقعیـت آن. رود عربی به کار می

رو، فھـم ادبیـت قـرآن  از ایـن. ار در ھـر زبـانی معمـول اسـتکعناصر ایجاد کرده است و این 

خروج قرآن از ایـن نظـام زبـانی و . نیازمند منحصرشدن به نظام زبانی حاکم بر زبان عربی است

تمثیـل، (شدن به زبان خاص برای قرآن با ھر عنوانی  دا کردن زبان قرآن از زبان عادی و قائلج

شـناختی ھـیچ مبنـایی نـدارد و  اقدامی است که بر اسـاس قواعـد زبـان...)   نماد، ویژه ھدایت و

ھایی مثل پلورالیسـم در فھـم آمـاده  ای از قرآن و طرح دیدگاه ھای سلیقه زمینه را برای برداشت

  . ھای قرآنی باشد ھای جدی بر آموزه تواند آسیب سازد که می می

نکته مھمی که با وجود کاربرد مجاز در زبـان ادبـی، ارتبـاط آن را بـا زبـان عـادی قطـع 

دھـد، یـک عنصـر  چند شالوده متن ادبی را عنصر تخیل شکل مـی کند، آن است که ھر نمی

. بـاطی یـا بـه تعبیـر مـا بـُنِ معناسـتخبری ناگزیر در آن موجود است کـه نخسـتین گـام ارت

گیـرد و  ناگزیری عنصر خبری از آن روست که منطق زبان متعارف بر حضور خبر شکل می

ناچار بر بستر آن شـکل  ادبیات اگرچه به این بھانه زنده است تا زبان متعارف را انکار کند، به

توانـایی عصـیان علیـه پس علت وجودی ادبیات، توانایی پذیرش منطق زبان و نیـز . گیرد می



ھـای  ه بـا فراگذشـتن از یکـی از ویژگـیکـآن است و تحقق آن نه با رھایی از جبر زبـان، بل

ادبیـات بـا گریـز از معنـای . گیـرد بنیادی زبان معھود، یعنی خبر عاری از ابھـام صـورت مـی

ه فراینـد گیرد تا خواننده را در طلب یافتن معنـای نـامعھود بـ

معنای معھود تبلور محتوای معھود است، پس ھر نوع تلاش بـرای رھـایی 

تـرین  رو، فـرم در ادبیـات بنیـادی از ھمـین. از آن، از ھمان آغاز تلاشی در عرصۀ فرم اسـت

تـرین  این در ھم تافتگی فرم و محتوا، اصلی. ترین تحقق تمامیت متن است

. ھای آن نامتعارف و چندپھلوسـت آورد که دلالت

کنـد، بـا آن بیگانـه اسـت و ایـن  سر مـی -جھان باز 

بنـابراین . ھای این نظام را کشف کند ای از دلالت

دھد و خواننده بنابر نـوع پرسشـی کـه  را به خواننده تسری می

گیرد و وقتی پرسـش او از پرسـش نویسـنده متفـاوت باشـد، جلـوه 

باری، فرایند کشف که بـا نویسـنده شـروع شـده بـود، 

رسـد و راز مانـدگاری ادبیـات  ھای دیگر می بان

ھای قرآن است کـه  ایدئولوژی قرآنی که در دل عصر جاھلیت طراحی شد، یکی از ویژگی

واژگـانی، سطوح مختلـف معنـایی، آوایـی، . توجه به آن در فھم زبان قرآن بسیار مھم است

ایـن یکـی از وجـوه . نحوی و بافتی قرآن در راستای ھمین ایـدئولوژی انتخـاب شـده اسـت

کارگیری زبـان ادبـی و ارائـه یکـی ایـدئولوژی فـرا زمـانی، متنـی 

ھـا متـون مختلـف را از  نظـر بـه اینکـه ایـدئولوژی

، متن قرآن نیـز از دیگـر )۷۵: ۱۳۹۰فتوحی، (کنند  سازی می

متون متمایز شده و با توجه به ماھیت این ایدئولوژی قرآنی کـه خداونـد از طریـق وحـی بـر 

بـر خـلاف . نازل شده است، احدی قادر به ساختن متنی مانند قـرآن نیسـت

شـود، ادبیـت مـتن و  تـر مـی ارتباط آنھا با ایدئولوژی صـریح

اھش نداشته، بلکـه ادیبـان در ھمـۀ کتنھا این نقش 

  .اند ھا بر اوج فصاحت و بلاغت آن تصریح کرده
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آن است و تحقق آن نه با رھایی از جبر زبـان، بل

بنیادی زبان معھود، یعنی خبر عاری از ابھـام صـورت مـی

گیرد تا خواننده را در طلب یافتن معنـای نـامعھود بـ معھود از زبان متعارف انتقام می

معنای معھود تبلور محتوای معھود است، پس ھر نوع تلاش بـرای رھـایی . کشف سوق دھد

از آن، از ھمان آغاز تلاشی در عرصۀ فرم اسـت

ترین تحقق تمامیت متن است سازه و خود عالی

آورد که دلالت ادبی است و نظامی پدید میشاخص متن 

جھان باز  -پس خواننده گرچه در جھانی معھود 

ای از دلالت رود، مگر آنکه جلوه بیگانگی از میان نمی

را به خواننده تسری میگر خود  ادبیات ماھیت پرسش

گیرد و وقتی پرسـش او از پرسـش نویسـنده متفـاوت باشـد، جلـوه  کند، پاسخ می از متن می

باری، فرایند کشف که بـا نویسـنده شـروع شـده بـود، . شود ای از امکانات متن ظاھر می تازه

بانھا و ز یابد و به خوانندگان در مکان ادامه می

  .در ھمین رستن از قید زمان و مکان است

  

  متن ادبی مولود ایدئولوژی

ایدئولوژی قرآنی که در دل عصر جاھلیت طراحی شد، یکی از ویژگی

توجه به آن در فھم زبان قرآن بسیار مھم است

نحوی و بافتی قرآن در راستای ھمین ایـدئولوژی انتخـاب شـده اسـت

کارگیری زبـان ادبـی و ارائـه یکـی ایـدئولوژی فـرا زمـانی، متنـی  اعجاز قرآن است که با به

نظـر بـه اینکـه ایـدئولوژی. منحصر به فرد و مانـدگار آفریـده اسـت

سازی می ه، و زبان را شخصیردکیکدیگر جدا 

متون متمایز شده و با توجه به ماھیت این ایدئولوژی قرآنی کـه خداونـد از طریـق وحـی بـر 

نازل شده است، احدی قادر به ساختن متنی مانند قـرآن نیسـت 9پیامبر اسلام

ارتباط آنھا با ایدئولوژی صـریحه به ھر نسبتی که کدیگر متون 

تنھا این نقش  شود، در قرآن نه استه میکنقش ادبی آن 

ھا بر اوج فصاحت و بلاغت آن تصریح کرده زمان
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ین، بنابرا. توضیح بیشتر اینکه سخن ادبی پیوسته در کار شکستن ساختارھای عادی است

ه محصـول و مولـود ایـدئولوژی اسـت؛ یعنـی کـتواند بازتاب صرف ایدئولوژی باشد، بل نمی

شـناختی  غرضـی زیبـایی دادن طبیعت ایدئولوژی ھمـراه بـا نـوعی بـی فرم ادبی قادر به نشان«

ھای میان اھل  زبان اجتماعی ابزار ارتباط با دیگران و مبتنی بر اشتراک. )۱۴۶: ۱۳۷۲سـلدن، (» است

منزلۀ قرارداد اجتماعی است، اما زبان شخصی در گفتمان ادبی زبانی است که برای  و بهزبان 

. گـذارد ھـا و احساسـات را بـر دوش آن مـی بـرد و بـار تلقـی اندیشیدن با خویش به کار می

یابـد تـا در گفتمـان روزمـره، زیـرا  ھای زبان شخصی در سخن ادبی بیشتر نمـود مـی ویژگی

انـد و بـار شخصـی، عـاطفی و  ھـای شخصـی ھـا و نگـرش مل تلقـیھا در سخن ادبی حا واژه

ھـا و احساسـات فردنـد، امـا سـخن علمـی  ایدئولوژیک را بر دوش دارند و سرشـار از تلقـی

  . )۷۵: ۱۳۹۰فتوحی، (شود  طور عمده به زبان خنثی و قراردادی بیان می به

شـناختی محـض اصـرار  ھـای زیبـایی ھمچنین برخلاف دیگر آثار ادبی محض که بر اولویت

ھـای گـروه اولویـت  که به مبـانی اعتقـادی و ارزش کدارند و نیز برخلاف نوشتارھای ایدئولوژی

گیرنـد و در نتیجـۀ چنـین  دھند و امور جمالی را برای بیان عقاید گروه اجتماعی به خدمت مـی می

دھنـد و  مـی، تأثیرگـذاری خـود را از دسـت کھـای ایـدئولوژی ھا با افـول ارزش ردی، متنکروی

اربست زبان ھنـری و ارائـه یـک ایـدئولوژی کشوند، متن قرآن با  مند و تاریخی می ای زمان پدیده

کـارگیری  ه از یـک سـو بـا بـهککه با سرنوشت تمام بشر مرتبط است، متنی جاودان آفریده است 

و از سـویی  مانـد شناختی و انسانی پایدارتر می ھای زیبایی زبان ادبی که به سبب دربرداشتن ارزش

که چونان اثری تبلیغی، خواننده را بـه دیـدگاه ایـدئولوژیک  کدیگر، با ارائه یک متن ایدئولوژی

ه ھماننـدی نداشـته و نخواھـد کـخواند، متنی ماندگار و منحصـر بـه فـرد شـده اسـت  خود فرا می

وری آ پذیری، حیـرت آفرینی، انعطاف ھای متن ادبی مثل درنگ قرآن از یک سو، ویژگی. داشت

ھـای آن را در  پذیری و چند وجھی را دارد کـه نمونـه برانگیزی، چند معنایی، تشابه، تأویل و تأمل

ــات متشــابه مــی ــوان مشــاھده کــرد صــور بلاغــی و آی از ســوی دیگــر، قاطعیــت، صــراحت، . ت

را در خــود جــای داده اســت کــه  کمعنــایی مــتن ایــدئولوژی نــاکی، انگیزاننــدگی و تــک شــتاب

   .توان ملاحظه کرد در بیان احکام و ترغیب مردم به امور نیک می ھای آن را نمونه

شـود، امـا  گرا ھستند، واقعیت محض ارائه می در قصص قرآنی که واقع نکته دیگر اینکه

ھمان ایدئولوژی قرآنی قرار دارد و متناسب با آن دسـت  گزینش و توصیف آنھا تحت تأثیر

  . شود به گزینش زده می



دئولوژی قرآنی سطوح مختلف زبانی را مدیریت کرده و بر ھمین اسـاس، 

ھای ادبی زبان قـرآن مـا را بـه  رو، شناخت ویژگی از این

ھای منحصر به فرد متن قـرآن و بـه تعبیـری  سازد و در شناخت ویژگی

ھـایی کـه در بخـش فراھنجـاری گذشـت، ارتبـاط 

ای  ر نمونـهکـدر اینجـا بـا ذ. تنگاتنگ ایدئولوژی قرآنی با زبان ادبی آن را تاحدی مشـخص کـرد

برای نمونـه در آیـه . ه چگونه بیان قرآن تحت تأثیر ایدئولوژی آن قرار دارد

، شکل کاربرد فعل در اول جمله ھمراه با حـرف )۱۸۴

جـا مقـدم بـر  در گفتمـان قـرآن ایمـان ھمـه. مصدری، تحت تأثیرگفتمان خاص قرآنی قرار دارد

نظر به این ایدئولوژی، فعل را ھمـراه بـا حـرف مصـدری و ضـمیر فـاعلی 

داری برای اھل ایمان، منشـأ خیـر  دارد که روزه گردد، بیان می

گـرفتن  ه صـرف روزهکداری آنھا مورد نظر خداوند متعال است؛ بدین معنا 

  .گرفتن اھل ایمان مورد نظر قرآن است

توان پیوند زبان قـرآن بـا ایـدئولوژی آن را بیشـتر بررسـی 

کلام آن قابـل » وجھیت«ھای قرآنی در مورد یک موضوع در 

گیـری آن را نسـبت  رود، جھـت به کار می» لعَّل

یامُ کُ تبَِ عَلیَکُ الَّذِینَ آمَنوُاْ   یتـِبَ عَلـَکُ مَا کَ مُ الصِّ

، لحـن آیـه، لحـن تردیـد اسـت و ایـن را از رھگـذر 

ه کـه او دانای به ھمـه چیـز اسـت، بلکالبته نه از جانب خداوند متعال 

کند که در گفتمـان قـرآن رسـیدن اھـل ایمـان بـه تقـوا بـا 

قـرآن قصـد دارد ایـن احتمـال و قطعیـت را در . 

  .مخاطب ایجاد کند، وگرنه برای خداوند که ھمه چیز روشن و قطعی است

ناخت زبان قرآن توجه به آنھا ضروری اسـت این ویژگی در زبان ادبی مھم است و در ش

  .طلبد

شـدن بـه عـدم  دانسـتن و قائـل شود زبان قرآن زبان ادبی است، به معنای بشری

تقدس و لزوم فھم عصری و متفاوت آن از گذشته نیست، بلکه منظـور از زبـان ادبـی قـرآن 
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دئولوژی قرآنی سطوح مختلف زبانی را مدیریت کرده و بر ھمین اسـاس، چنانکه گفته شد ای

از این. ھای مختلف را به کار برده است ساخت

سازد و در شناخت ویژگی این ایدئولوژی نزدیک می

ھـایی کـه در بخـش فراھنجـاری گذشـت، ارتبـاط  نمونه. رساند یدیگر، زبان شخصی آن یاری م

تنگاتنگ ایدئولوژی قرآنی با زبان ادبی آن را تاحدی مشـخص کـرد

ه چگونه بیان قرآن تحت تأثیر ایدئولوژی آن قرار داردکدھیم  دیگر نشان می

۱۸۴: بقـره(» نتمُْ تعَلْمَُونَ کُ إِن  مْ کُ وَأَن تصَُومُواْ خَیرٌ لَّ «

مصدری، تحت تأثیرگفتمان خاص قرآنی قرار دارد

نظر به این ایدئولوژی، فعل را ھمـراه بـا حـرف مصـدری و ضـمیر فـاعلی  در اینجا نیز. عمل است

گردد، بیان می ان در آیات قبل بر میکه به اھل ایم

داری آنھا مورد نظر خداوند متعال است؛ بدین معنا  و برکت است و روزه

گرفتن اھل ایمان مورد نظر قرآن است منظور قرآن نیست، بلکه روزه

توان پیوند زبان قـرآن بـا ایـدئولوژی آن را بیشـتر بررسـی  با بررسی متغیرھای نحوی می

ھای قرآنی در مورد یک موضوع در  به عبارت دیگر، دیدگاه. ردک

لعَّل«پیگری است؛ مثلاً آنجا که در قرآن حرف 

الَّذِینَ آمَنوُاْ یا أَیھَا «کند؛ مثلاً در آیه  به موضوع بیان می

 ِ َّقوُنَ کُ مْ لعََلَّ کُ الَّذِینَ منِ قبَلْ ، لحـن آیـه، لحـن تردیـد اسـت و ایـن را از رھگـذر )۱۸۳: بقره(» مْ تتَ

البته نه از جانب خداوند متعال . کند حرف لعَّل القا می

کند که در گفتمـان قـرآن رسـیدن اھـل ایمـان بـه تقـوا بـا  ن مطلب را به شنونده منتقل میای

. گرفتن، امری احتمالی است، نه قطعـی روزه

مخاطب ایجاد کند، وگرنه برای خداوند که ھمه چیز روشن و قطعی است

این ویژگی در زبان ادبی مھم است و در ش

طلبد ه البته بررسی کامل آن مجال دیگری میک

  

  گیری نتیجه

شود زبان قرآن زبان ادبی است، به معنای بشری ه گفته میکاین

تقدس و لزوم فھم عصری و متفاوت آن از گذشته نیست، بلکه منظـور از زبـان ادبـی قـرآن 
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ھایی مثل فراھنجاری، ابھام، چندلایگی دلالت و تناسـب در تمـام سـاختار آن  ویژگی وجود

چند  قرآن ھر. نندک ھای مختلف تاریخ فراھم می المه با نسلکاست که قابلیت بیشتری برای م

یک متن ادبی و خاص است، این امر به دلیـل جداشـدن از زبـان عـادی و ایجـاد یـک زبـان 

ظـام قواعـد کلـی زبـان عربـی بـر آن حـاکم اسـت و درعـین خاص نیست، بلکه چارچوب ن

ناپذیری از زبان عادی، تمایزھایی با آن دارد که توجه به آنھا در فھم قرآن ضـروری  جدایی

ھـا و  قرآن سرشت اولیه و ذاتی عناصر زبانی را تغییر نداده است، بلکه تنھا برخی نقش. است

رائه کرده است که به عصر یا نسـل خاصـی تعلـق ای ا بینی کارکرد آنھا را تغییر داده و جھان

کارگیری ھنری ھمان زبان عـادی شـروع  ھای زبان در قرآن متفاوت است؛ از به نقش. ندارد

اربرد کـھای مطرح شده و تا سطوح مختلف در حـد  شود و به زبان ساده احکام و واقعیت می

ایـن حرکـت، ھمـان نقطـه مشـترک . خیال مخاطب برای فھم یک واقعیـت بـالا رفتـه اسـت

گونه اسـتفاده از قـرآن، ماننـد ھـر مـتن  این. واقعیتی است که ھدف قرآن بیان آن بوده است

. ھا و دیگر لـوازم مـورد نیـاز فھـم آن اسـت ادبی نیازمند آشنایی با معانی و مقاصد، اصطلاح

گونـه کـه  متن ادبی بر اساس اقتضائاتی که دارد کشـش مطالـب مختلـف را دارد، امـا ھمـان

توان ھر برداشتی از آن داشت و فھم آن نیازمند تخصص است، به طریق اولی ھر مطلبی  نمی

را به صـرف برداشـت شخصـی و بـدون در نظـر گـرفتن اقتضـائات و چـارچوب مـتن ادبـی 

در نتیجه مـلاکْ قـراردادن قـرآن بـرای اسـتخراج قواعـد . توان به قرآن کریم نسبت داد نمی

ھای فراھنجاری قرآن است که بـا ایـن  خش بزرگی از ویژگیمعیار زبان عربی، اجحاف به ب

ھای بررسی شده در زبـان ادبـی قـرآن، یکـی از وجـوه  طبق ویژگی. ماند رویکرد مغفول می

ید بر ھمین بعد زبانی قرآنی اسـت کـه امتیـازی بـزرگ کبودن قرآن، تأ ید قرآن بر عربیکتأ

است که در خود قرآن قـرار دارد، ای  بودن مختص به ویژگی نیز وصف قرآن به عربی. است

چند کـه ایـن  نه اینکه زبان عربی امتیازی باشد که قرآن خود را به آن وصف کرده باشد؛ ھر

بر این اساس، بسیاری از مطالـب قرآنـی را . دیدگاه نیز به صورت کلی قابل رد کردن نیست

ن قرآن که با وجـود ید بر زبان ادبی آن تحلیل کرد؛ مثل حروف مقطعه آغازیکتوان با تأ می

  .رسد تر به نظر می دادن آنھا به بعد ادبی قرآن، صحیح ھرگونه توصیفی، ارتباط

    



ــان و�روح الج�نــان، ) ــھدروض الجِن ــاد : ، مش بنی

  

  .طرح نو: نیا، تھران ، ترجمه مرتضی کریمی

  .انتشارات آگاه: ، ترجمه محمد فائض، تھران

  .زکنشر مر: تھران ساختار و تأویل متن،

  .مؤسسة البعتة: ، بیروت۱، چالبرهان ف� تفسیر القرآن

اعجـاز المعنـ�  یـه بـینالقرننهایـات الآیـات ، )

: جـا ، بـی۱، طمناه� تجدید فـ� النحـو والبلاغـه والتفسـیر والادب

رجمه ھاله لاجوردی و ، ت)مجموعه مقالات(نقد ادبی نو

  . وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی

  . ، القاھره، چاپ افستالاعجاز ةنهایة الایجاز ف� درای

، نامـه فرهنگسـتان، »ھـایی دارد؟ زبان معیار چیست و چـه ویژگـی

، »زدایـی و نقـش آن در خلـق شـعر آشـنایی«، )۱۳۹۲

پژوھشگاه : ، قمشناس� فهم آن تحلیل زبان قرآن و روش

: ، ترجمه عباس مخبـر دزفـولی، تھـرانراهنمای نظریه ادبی معاصر

  . سمت: ، تھراننگارش و ویرایش

مجله آمـوزش زبـان و ، »ھنجارگریزی و فراھنجاری در شعر
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  کتابنامه

 قرآن کریم* 

ــین .۱ ــوح رازی، حس ــی ابوالفت ــن عل )۱۴۰۸(ب

  . ھای اسلامی آستان قدس رضوی پژوھش

، ترجمه مرتضی کریمیمعنای متن، )۱۳۸۰(ابوزید، نصرحامد  .۲

، ترجمه محمد فائض، تھرانشناس� مبان� زبان، )۱۳۷۱(اچیسون، جین  .۳

ساختار و تأویل متن،، )۱۳۷۰( کاحمدی، باب .۴

البرهان ف� تفسیر القرآن، )۱۴۱۹(بحرانی، سیدھاشم  .۵

).ق۱۴۲۶(احمد عبدالمجیـد محمـد خلیفه،  .۶

  .تبة الادابکم: قاھره الموسیقاء، ةو�روع

مناه� تجدید فـ� النحـو والبلاغـه والتفسـیر والادب، )۱۹۶۱(خولی، امین  .۷

  .دارالمعرفه

نقد ادبی نو، )۱۳۸۷(رابرتت کان، لاری فینک  .۸

وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی: دیگران، تھران

نهایة الایجاز ف� درای، )۱۳۱۷(رازی، امام فخر الدین،  .۹

زبان معیار چیست و چـه ویژگـی«، )۱۳۷۸(رضایی، والی  .۱۰

  .۳، ش۶دوره

۱۳۹۲(و ھمکاران رضایی ھفتادر، غلامعلی  .۱۱

  .۲، ش۵، دوره ادب عربی

تحلیل زبان قرآن و روش ،)۱۳۸۹(روشن، محمدباقر  سعیدی .۱۲

  .حوزه و دانشگاه

راهنمای نظریه ادبی معاصر، )۱۳۷۲(سلدن، رامان  .۱۳

  .طرح نو

نگارش و ویرایش، )۱۳۷۸(سمّیعی، احمد  .۱۴

ھنجارگریزی و فراھنجاری در شعر«، )۱۳۸۱(سنگری، محمدرضا  .۱۵
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تبـة کالم: ، بیـروتعلـوم القـرآن �الاتقـان فـ، )۱۹۷۳(، جـلال الـدین عبـدالرحمن یسیوط .۱۶

  .الثقافیة

  .فردوس: ، تھرانشناس� کلیات سب�، )۱۳۷۲(شمیسا، سیروس  .۱۷

   .نییللملا العلم دار: ، بیروتالبلاغة العربیة ف� ثوبها الجدید، )۱۹۸۴(شیخ امین، بکری  .۱۸

  .۴، شنشر دانش، »زبان معیار«، )۱۳۶۲(اشرف  صادقی، علی .۱۹

مرکز : تھراننصرااللهّٰ پورجوادی و دیگران، : زیر نظر ،درباره ترجمه ،)۱۳۸۹( جو، علی صلح .۲۰

   .نشر دانشگاھی

نامه دانشـ�ده  پژوهش، »سازی واژه و ترکیب در شعر اخوان برجسته«، )۱۳۸۴(صھبا، فروغ  .۲۱

  .۴۶و  ۴۵، شادبیات و علوم انسان� دانش�اه شهید بهشت�

مؤسسـة الأعلمـی : ، بیـروتالمیزان ف� تفسیر القرآن ،)۱۹۷۳(حسین  طباطبایی، سید محمد .۲۲

  .للمطبوعات

مؤسسـة الاعلمـی : ، بیروتف� تفسیر القرآن مجم� البیان، )۱۴۰۴(بن حسن  طبرسی، فضل .۲۳

  .للمطبوعات

  . دارالکتب العلمیة: ، بیروتجام� البیان ف� تفسیر القرآن، )۱۴۱۲(طبری، محمدبن جریر .۲۴

گرایـــی و  صـــورت(هـــای نقـــد ادبـــی معاصـــر  نظریـــه، )۱۳۸۱(علـــوی مقـــدم، مھیـــار  .۲۵

  .سمت: ، تھران)ساختارگرایی

، المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقایق الاعجازالطراز ، )۱۹۱۴(بن حمزه  العلوی، یحیی .۲۶

  .دارالکتب العلمیه: القاھره

 اتیـمعنا، زبـان و ادبارزش ادبی ابھام از دو معنایی تا چندلایگی «، )۱۳۸۷(فتوحی، محمود  .۲۷

  .۶۲، ش�دانش�اه خوارزم �و علوم انسان اتیده ادب�دانشمجله  ،»یفارس

  .سخن: ، تھرانها نظریه روی�ردها و روششناس�  سب�، )۱۳۹۰(ـــــــــــــــــــ  .۲۸

، گـروه مترجمـان، ویراسـتاران محمـد تحلیل انتقـادی گفتمـان، )۱۳۷۹(فرکلاف، نورمن  .۲۹

سـازمان چـاپ و انتشـارات وزارت فرھنـگ و ارشـاد اسـلامی، : نبوی و مھران مھاجر،تھران

  .ھا مرکز تحقیقات رسانه

انتشارات علمیه : ، تھرانیر القرآنالصاف� ف� تفس، )۱۳۷۴(اشانی، محمدبن مرتضی کفیض  .۳۰

  .اسلامیه

  .شادگان: ، ترجمه کاظم فیرزومند، تھرانفرهنگ ادبیات و نقد ،)۱۳۸۰(ای  . جی. کارن .۳۱



انتشارات : ، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تھراناف�

های قرآن و  پژوهش، »فراھنجاری در صحیفۀ سجادیه

: ، بیـروتالعمال ف� سنن الاقوال والافعال نزک 

  .محمد شرف، القاھره تور حنفیک، تحقیق دبدیع القرآن

، ترجمـه حسـینعلی نـوذری، هـای گفتمـان ای بـر نظریـه

  . دارالکتب الاسلامیه: ، تھراننمونه تفسیر

س� نظـری و شنا مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان

 .انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

39. Simpson, paul (1997), Language through literature: an introduction

New York: Routledge.  

۳۲  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

اف�کاصول  ،)تا بی(لینی، محمدبن یعقوب ک .۳۲

  .علمیه اسلامیه

فراھنجاری در صحیفۀ سجادیه«، )۱۳۹۲(گنجعلی، عباس و دیگران  .۳۳

  .۲، سال چھل و ششم، شحدیث

 ،)۱۴۰۵(الدین  بن حسام متقی ھندی، علی .۳۴

  .مؤسسة الرسالة

بدیع القرآن، )۱۹۵۷(المصری، ابن ابی الاصبع  .۳۵

ای بـر نظریـه مقدمـه، )۱۳۸۰(مک دانل، دایان  .۳۶

   .فرھنگ گفتمان: تھران

تفسیر، )۱۳۶۶(ارم شیرازی، ناصر و دیگران کم .۳۷

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس زبان، )۱۳۷۹(میرعمادی، سیدعلی  .۳۸

انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی: ، تھران۱جکاربردی، 

Language through literature: an introduction, London & 

  



۳۳  

 

 

اع
سم

ح ا
ذب

ل
ی

 
ان

ح
مت

ر ا
ام

او
ب 

و
سل

و ا
 ی

شر
ر 

د
ت

یع
  

  

  

  

  

  

  ذبح اسماعیل و اسلوب اوامر امتحانی در شریعت

  

 ذبح اسماعیل و اسلوب اوامر امتحان در شریعت

اصغر محمدزاده علی
*

  

  

  چکیده

در ایـن مقالــه بــا اشــاره بــه تفسـیرھای آگوســتین، آکوئینــاس و کرکگــور از داســتان ذبــح 

حل خود را بـرای رھـایی از تضـادنمایی میـان حکـم  دست ابراھیم، نویسنده راه اسماعیل به

کنـد و بـا اسـتفاده از ایمـان و اعتمـاد  ستان بیان مـیمعقول اخلاقی و حکم شرعی در این دا

در . ھای مطـرح در ایـن زمینـه پاسـخ گویـد کوشد به اشکال ابراھیم به عدالت خداوند، می

رسد اگر بخواھیم اوامر امتحانی مانند مورد ابراھیم را امـری عـادی  ارزیابی نھایی به نظر می

ماند؛ یعنـی شـرایط موجـود  دین باقی نمیو مکرّر در شریعت فرض کنیم، چھره مطلوبی از 

تـوان روش عملـی ابـراھیم را بـه  در داستان ابراھیم برای زمان ما امکان تحقق نـدارد و نمـی

بندی کـرد و آنھـا  رو، باید اوامر امتحانی الھی را اسلوب از این. دیگر اوامر الھی سرایت داد

صـلی محـدودیت در تعـداد، نویسنده به سه شرط ا. را محدود به ضوابط خاصی فرض کرد

کند تا  بودن حکم و موضوع و وجوب علم بندگان به صدور حکم امتحانی اشاره می خاص

  .راه تعقل را در سنجش حکم شرعی نسبت به عموم اوامر دینی باز بگذارد

  ھا کلیدواژه

  .انواع امتحان ،اوامر امتحانی، ذبح اسماعیل، امتحان ابراھیم، چرایی امتحان

                                                              
* aamohammadzadeh110@gmail.com 
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در مبحث رابطه دین و اخلاق آن است که مواردی در دستورھای دینـی 

یکـی از . نمایـد ظاھر بـا اصـول و مـوازین معقـول اخلاقـی در تضـاد مـی

ھـای مقـدس ادیـان  دست ابراھیم اسـت کـه در کتـاب

مـا در . اند این تضادنمایی را موجـه جلـوه دھنـد متکلمان زیادی کوشیده

، آکوئینـاس )Augustine(اینجا بـا اشـاره بـه دیـدگاه سـه فیلسـوف مسـیحی، یعنـی آگوسـتین 

حل پیشنھادی خود را که اسـلوبی عقلـی  کوشیم راه

کنـیم بـا توجـه بـه شـرایط موجـود در امـر امتحـانی ذبـح 

  . دست آوریم

رسـد کـه  مطابق داستان ذبـح اسـماعیل، از سـویی از جانـب خداونـد بـه ابـراھیم دسـتور مـی

ھـم در پـیِ اسـتجابت  ابـراھیم آنسـالی  فرزندش را در راه خدا قربانی کند؛ فرزندی که در کھـن

این دستور از نظـر شـرعی و الھـی . )۱۰۹: ۱۹ ، ج۱۳۷۴مکارم شیرازی، 

باشـد، امـا از سـوی دیگـر، اسـماعیل شخصـی  موثق است و وظیفه دینی ابراھیم ذبح پسـرش مـی

شـتن چنـین انسـانی، فعلـی شـرّ گناه و غیرمسـتحق بـرای قتـل اسـت و طبـق قـوانین اخلاقـی ک

در این داستان، حکم دینی آشـکارا بـا . باشد آید و وظیفه ابراھیم عدم قتل پسرش می

دانـان مسـیحی  در پاسخ به این تضادنمایی، برخـی متکلمـان و الھـی

  : پردازیم یاند که در ادامه به بررسی اجمالی آنھا م

است و خداونـد  ، فرمان الھی»ھا را کشت نباید انسان

در قضیه ابراھیم، خداوند بـه . تواند به قانون خود استثناھایی وارد کند

مستحق تنھا ابراھیم خطایی انجام نداده است، بلکه 

Augustine, 1948, book 1: chapter 21( .  

رو، فیلسوفان مسیحی قضـیه را  ذبوح معرفی کرده است و از ھمینجای اسماعیل، اسحاق را فرزند م

دھند، اما در میان مفسران قرآن بر سر این موضوع که اسماعیل مذبوح بوده است یا اسحاق اختلاف 

-۳۰۱: ۵، ج۱۳۷۷ طبرسـی،: نـک(باشـد  ھای تفسیری به اسماعیل می

  .بریم
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  و طرح مسئلهمقدمه . ۱

در مبحث رابطه دین و اخلاق آن است که مواردی در دستورھای دینـی  مطرح از جمله مسائل

ظاھر بـا اصـول و مـوازین معقـول اخلاقـی در تضـاد مـی شود که به مشاھده می

شدن اسماعیل ھا، داستان قربانی نمونه
1
دست ابراھیم اسـت کـه در کتـاب به 

متکلمان زیادی کوشیده. شود اھیمی نقل میابر

اینجا بـا اشـاره بـه دیـدگاه سـه فیلسـوف مسـیحی، یعنـی آگوسـتین 

)Aquinas (و کرکگور)Kierkegaard(کوشیم راه ، می

کنـیم بـا توجـه بـه شـرایط موجـود در امـر امتحـانی ذبـح  ر نھایت، تلاش مـید. نیمکدارد بیان 

دست آوریم اسماعیل، اسلوب اوامر امتحانی مشابه آن را به

مطابق داستان ذبـح اسـماعیل، از سـویی از جانـب خداونـد بـه ابـراھیم دسـتور مـی

فرزندش را در راه خدا قربانی کند؛ فرزندی که در کھـن

دعای طلب فرزند به او عطا شده بود
2
مکارم شیرازی، ( 

موثق است و وظیفه دینی ابراھیم ذبح پسـرش مـی

گناه و غیرمسـتحق بـرای قتـل اسـت و طبـق قـوانین اخلاقـی ک بی

آید و وظیفه ابراھیم عدم قتل پسرش می حساب می به

در پاسخ به این تضادنمایی، برخـی متکلمـان و الھـی. حکم اخلاقی در تضاد است

اند که در ادامه به بررسی اجمالی آنھا م ھایی ارائه داده حل راه

نباید انسان«گوید اینکه  می وی :آگوستین. ۱

تواند به قانون خود استثناھایی وارد کند با اقتداری که دارد می

تنھا ابراھیم خطایی انجام نداده است، بلکه  حکم خودش استثنا زده و از این جھت نه

Augustine, 1948, book 1: chapter 21(باشد  پاداش نیز می

                                                              
جای اسماعیل، اسحاق را فرزند م کتاب مقدس مسیحیان به. 1

دھند، اما در میان مفسران قرآن بر سر این موضوع که اسماعیل مذبوح بوده است یا اسحاق اختلاف  به نام اسحاق توضیح می

ھای تفسیری به اسماعیل می نظر وجود دارد؛ ھرچند تمایل بیشتر مفسران و روایت

بریم رو، در این مقاله نام اسماعیل را به کار می از ھمین). ۳۰۲

  .۱۰۱-۱۰۰: صافات. 2
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رو و بـا توجـه بـه  از ھمـین. کنـد حل نظریه امر الھی را تجویز مـی گویا این راه :ارزیابی

. ھـای مبنـایی بـر آن وارد کـرد الکتوان اشـ نقدھایی که نویسنده بر نظریه امر الھی دارد، می

نظریه امـر الھـی را بپـذیریم، از اسـاس ھـیچ تضـادی بـه وجـود افزون بر اینکه اگر بخواھیم 

  . آمد تا تصمیم بگیریم در مرحله بعد آن را رفع کنیم نمی

بـرای قـوانین اخلاقـی در ) عدل و خداوند(دو غایت نھایی  وی :توماس آکوئیناس. ۲

نازدن اسـتث ،پـس از نظـر وی. شمارد گیرد و استثنا در راستای آن غایات را ممکن می نظر می

به حکم عدم جواز قتل در راستای تقرب به خدا که یکی از دو غایـت نھـایی اسـت ایـرادی 

واسـطۀ گنـاه  گوید خداونـد بـه ندارد، اما در پاسخ به پرسش از ھدف عدالت، آکوئیناس می

ھا را محکوم به مرگ کـرده اسـت و او ایـن حـق را دارد کـه  نخستین آدم و حوا تمام انسان

  .)Aquinas, 1947, part1 of part 2, Q100, A8: 1401(مله اسماعیل را بستاند جان آدمیان از ج

کـه  کنـد؛ در حـالی دینی معنا می اولاً، آکوئیناس مانند آگوستین تضاد را درون :ارزیابی

گیریم و در اخلاق معقول و مستقل از شریعت،  ما تضاد اصلی را میان دین و عقل در نظر می

البته آکوئیناس برقراری عدالت در جامعه را . شود د در نظر گرفته نمیلزوماً خیر اعلی خداون

. گـذرد راحتی از کنار عدالت مـی کند، ولی به نیز یکی از دو ھدف قوانین شرعی معرفی می

کنـد و  ھا معرفـی مـی وی گناه نخستین آدم و حوا را مسبب حقانیت خدا نسبت به جان انسان

یکی از مصادیق مخالفت دین و اخلاق بررسی گردد، چـون  عنوان خود این مسئله نیز باید به

ھا را متعلق به خداوند بـدانیم، بـاز مشـکل  حتی اگر جان تمام انسان. ظاھری غیرعادلانه دارد

نشده و در واقع، آکوئیناس به جای پاسـخ بـه اشـکال آن را پذیرفتـه اسـت، زیـرا   اصلی حل

گناھان را بدھـد و ایـن  شخصی دستور قتل بی مطابق با این استدلال، خداوند حق دارد به ھر

بنـابراین، جمـع . ایـم ھمان چھره غیرمعقولانه اخلاق دینی است که قصد توجیه آن را داشـته

  .پذیر نیست بودن امور اخلاقی امکان این مطلب با ذاتی

ارائه شده اسـت کـه در  )۸۴: ۱۳۸۵کرکگور، (ھای متفاوتی از دیدگاه وی  شرح :کرکگور. ۳

گـور، کھـا از دیـدگاه کر بنابر یکی از برداشت. دشو تنھا به یک مورد از آنھا اشاره می اینجا

بین حکم اخلاقی معقولانه و حکم خداوند در داستان ابراھیم تناقض وجود دارد و دقیقـاً بـه 

سپاری بـه فرمـان خـدا، اسـتحقاق مـدح فـراوان  دلیل ھمین تناقض است که ابراھیم با گوش

ھا با عقل خـود  ین تفسیر، محدوده اوامر اخلاقی کاملاً روشن است و ما انسانمطابق با ا. دارد

سازی در امور اخلاقی ھستیم، اما نباید فکر کنیم که وظیفه مـا نسـبت بـه خـدا  قادر به شفاف



به بیان دیگر، مـا یـا بایـد اطـلاق وظیفـه . لزوماً باید با درک عقلانی ما از اخلاق منطبق باشد

وند را بپذیریم و یا اینکه به اطلاق وظیفه اخلاقی گـردن نھـیم، چـون ایـن 

.دو اطلاق با ھم ناسازگارند و در مواردی مانند داستان ابراھیم با تضاد مواجه خواھیم شد
1
   

طور رسمی اشکال را پذیرفته است و اگر در تفسیرھای پیشین 

ند، در اینجا به آن اعتراف شده و این تضاد مخلّ به دین فـرض 

  .توانیم این تفسیر را بپذیریم روشن است که ما در مقام پاسخ به این تضاد نمی

او بـه یکـی علـم . ای از جھل در او تکیـه دارد حل بر دو گونه علم ابراھیم و نیز گونه

بودن تمام افعال الھی و دیگری علم او به صـدور قطعـی دسـتور ذبـح اسـماعیل و در 

بـرای اینکـه بتـوانیم . نھایت جھل او نسبت به چگونگی اجرای عدالت در حکـم مـورد نظـر

تری انجـام دھـیم، عمـل ذبـح اسـماعیل را از چھـار نظرگـاه متفـاوت بررسـی 

فعـل : ایـن چھـار منظـر عبارتنـد از. دھـیم ھر کدام جداگانه پاسخ می

  . شده، عامل فعل، آمر فعل و چھره دین یا برداشت از داستان

در اینکه عمل ابراھیم بدون درنظر گرفتن نیت فاعل، فعلی غیراخلاقـی بـوده اسـت یـا خیـر، 

ای نینجامیده و  خلاقی نداشته است، چون به ھیچ مفسده

توان فعل یک  شود که آیا می البته در اینجا این پرسش مطرح می

شخص را بدون در نظر گرفتن نیتّ فاعل داوریِ اخلاقی کرد یا خیر؟ پاسخ بـه ایـن پرسـش 

فرض ارائه چنین پاسخی، باید در چنـین  هنماید و از عھده این مقاله خارج است و ب

مقامی اساساً فاعل را در نظر نیاوریم و تنھا به خود فعل بیندیشـیم کـه آیـا برخـورد کـارد بـا 

ظـاھر پاسـخ منفـی اسـت،  گلوی انسانی بدون اینکه آسیبی به او برساند، بار اخلاقی دارد؟ به

شـاید . محقـق نشـده اسـت گنـاه اسـت کـه شـدن انسـان بـی

 ,Wainwright: حل کرکگور نـک ھای مختلف از راه حل و نیز برداشت
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لزوماً باید با درک عقلانی ما از اخلاق منطبق باشد

وند را بپذیریم و یا اینکه به اطلاق وظیفه اخلاقی گـردن نھـیم، چـون ایـن خود نسبت به خدا

دو اطلاق با ھم ناسازگارند و در مواردی مانند داستان ابراھیم با تضاد مواجه خواھیم شد

طور رسمی اشکال را پذیرفته است و اگر در تفسیرھای پیشین  چنین تفسیری به :ارزیابی

ند، در اینجا به آن اعتراف شده و این تضاد مخلّ به دین فـرض رفت از پذیرش تضاد طفره می

روشن است که ما در مقام پاسخ به این تضاد نمی. شود نمی

  

  حل پیشنھادی در مسئله ابراھیم راه. ۲

حل بر دو گونه علم ابراھیم و نیز گونه این راه

بودن تمام افعال الھی و دیگری علم او به صـدور قطعـی دسـتور ذبـح اسـماعیل و در  عادلانه

نھایت جھل او نسبت به چگونگی اجرای عدالت در حکـم مـورد نظـر

تری انجـام دھـیم، عمـل ذبـح اسـماعیل را از چھـار نظرگـاه متفـاوت بررسـی  قضاوت دقیق

ھر کدام جداگانه پاسخ می کنیم و تضاد را در می

شده، عامل فعل، آمر فعل و چھره دین یا برداشت از داستان انجام

  

  شده فعل انجام. ۱ـ۲

در اینکه عمل ابراھیم بدون درنظر گرفتن نیت فاعل، فعلی غیراخلاقـی بـوده اسـت یـا خیـر، 

خلاقی نداشته است، چون به ھیچ مفسدهتردیدی وجود ندارد که فعل او بار ا

البته در اینجا این پرسش مطرح می. اسماعیل کشته نشده است

شخص را بدون در نظر گرفتن نیتّ فاعل داوریِ اخلاقی کرد یا خیر؟ پاسخ بـه ایـن پرسـش 

نماید و از عھده این مقاله خارج است و ب دشوار می

مقامی اساساً فاعل را در نظر نیاوریم و تنھا به خود فعل بیندیشـیم کـه آیـا برخـورد کـارد بـا 

گلوی انسانی بدون اینکه آسیبی به او برساند، بار اخلاقی دارد؟ به

شـدن انسـان بـی رد، کشـتهداچون امری که قبح 

                                                              
حل و نیز برداشت تری از این سه راه برای دریافت توضیحات کامل. 1

2005: 180-195. 
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ویـژه در  شده در آغاز چندان مھم به نظر نیایـد، امـا در ادامـه بـه غیراخلاقی نبودن عمل انجام

  .ماند به اھمیت آن پی خواھیم برد ای که از دین باقی می چھره

زدن به نیت قتل بوده و این کار قبیحـی  دکارالبته ممکن است گفته شود که فعل ابراھیم 

کنـیم، چـون در اینجـا فعـل را بـدون  بخش بعـدی ایـن موضـوع را بررسـی مـیما در . است

  .ایم گونه نیت فاعلانه در نظر آورده ھیچ

  

  فاعلِ فعل. ۲ـ۲

گناھی را بـه قتـل برسـاند  طبق داستان، ابراھیم حاضر شد برای اجرای فرمان پروردگار انسان بی

در مقام سنجش فاعل یک فعل، بایـد  .داد و اگر خواست خداوند نبود، او این کار را انجام نمی

در ایـن داسـتان، . دادن چه کاری را داشته است نیت او را بررسی کنیم و اینکه دقیقاً قصد انجام

گذارد و یکـی از آنھـا، نـوع نگـاه ابـراھیم بـه مسـئله  چند نوع برداشت در نیتّ ابراھیم تأثیر می

نگاھی آسان به مـرگ دارنـد و آن را در تفکر دینی، گاھی . مرگ و رفتن به دنیای دیگر است

شاید ابراھیم این مسئله را در نظـر داشـته اسـت کـه بـا کشـتن اسـماعیل . کنند به تولد تشبیه می

بـرای . تری نیز خواھد داشـت رود و زندگی راحت افتد، بلکه به دیار باقی می اتفاق خاصی نمی

اس داشته باشد، امکان تـرس از توانست در شکم مادر احس گونه که اگر نوزادی می مثال، ھمان

کرد کـه زادَن ایـن پسـر اشـکال  تولد برایش زیاد بود، اما با وجود چنین ترسی کسی حکم نمی

داننـد کـه  دارد یا غیراخلاقی است، در اینجا نیز ھم خداوند و ھم ابراھیم و حتـی اسـماعیل مـی

  .ویژه اگر در راه خدا باشد، چندان امر ناخوشایندی نیست مرگ به

توانیم از چنـین اعتقـادی در حـلّ مسـئله کمـک بگیـریم؟ پاسـخ  پرسش این است که آیا می

گنـاھی  منفی است، چون اگر بخواھیم چنین توجیھی انجام دھیم، در واقع جواز قتل ھر انسـان بـی

درست است که مرگ در تفکر دینی بـا نـابودی و عـدم یکسـان نیسـت، ولـی . ایم را صادر کرده

منـد نگـردد؟ بـه  چرا اسـماعیل بایـد از حـق حیـات بھـره. ن یک حق مطرح استعنوا حیات نیز به

شود، چون قاتـل حـق حیـات را  ھمین دلیل، در شرایع الھی برای قاتلان مجازات در نظر گرفته می

آیا خداوند حق دارد نسـبت بـه بنـدگان بـا تبعـیض برخـورد کنـد و . از دیگری سلب کرده است

ھـایی ادامـه داد  پرسـش  هلتوان این قضیه را با سلسـ کوم کند؟ میبرخی را بدون گناه به مرگ مح

دھـد؟  گیرد، چگونه این کـار را انجـام مـی که وقتی خداوند که ھر روزه جان ھزاران انسان را می

  دارد؟ ستاند و دیگری را تا صد سالگی زنده می چرا حیات یکی را در کودکی می



رسد باید از راه جھـل ابـراھیم وارد  ه نظر میحل نیز مناسب نیست و ب

یکی نسبت به آینده و دیگـری نسـبت بـه : ابراھیم نسبت به دو مسئله جاھل بوده است

دانسته است که تا لحظـاتی دیگـر چـه اتفـاقی  عنوان یک انسان نه می

امر چیست؟ و چـرا خداونـد بـه قتـل دانسته که مقصود پروردگار از این 

اســماعیل فرمــان داده اســت؟ ابــراھیم ماننــد ھــر انســان مقیــد و مــؤمنی تنھــا یــک مســئله را 

وی به این مسئله یقـین . دانست و آن اینکه خداوند ظالم نیست و امر ظالمانه نخواھد کرد

امـر خـدا را در  در اینجـا نبایـد. شود فرض است که وارد عمل می

در اینجـا خـود را در جایگـاه . نظر آوریم، چون امر خدا در بخش بعدی بحـث خواھـد شـد

گاه امری خـلاف  سو یقین دارد که خداوند ھیچ

اخلاق و عدالت نخواھد کرد و از سـوی دیگـر، مطمـئن شـده اسـت کـه خداونـد از او چـه 

وقتی ابراھیم مطمئن شده کـه خداونـد از . خواھد تا با شک در امر خدا وارد عمل نگردد

بـودن امـر فاعـل ھـم ایمـان  و به اخلاقی )۲۳۰: ۱۷ ، ج

  داشته باشد، دیگر به چه دلیل عمل ابراھیم غیر اخلاقی است؟

بـه اعـدام محکـوم دادگاه به حکم که  استانی 

واقـع  امکـان دارد ایـن سـرباز دربـارۀ برخـی محکومـان بـه تردیـد افتـد کـه آیـا بـه

وی اگـر اطمینـان . گناھکارند یا خیر؟ در اینجا سرباز مسئولیت چنین شکیّ را بر عھده ندارد

ھـا را  تواند اعدام لم است، میضمنی ھم به قاضی داشته باشد و فرض این نباشد که قاضی ظا

انجام دھد و اگر حکمی بر خلاف عدالت بـود، کسـی سـرباز را بـه دلیـل اعـدام محکومـان 

بسا گفته شود ابراھیم مطمـئن بـود کـه اسـماعیل گنـاھی انجـام نـداده 

ا آیـ. است؛ مثل سربازی که یقین داشته باشد قاضی در موردی حکم خطا صادر کرده اسـت

فرض ما ایـن  واقعاً چنین سربازی حقّ قتل دارد؟ پاسخ در مورد سرباز منفی است، چون پیش

گونـه  است که قاضی امکان خطا دارد، اما اگر فرض بگیریم یک قاضی ھرگـز امکـان ھـیچ

کند، در اینجا اگر ھـم سـرباز بـر خـلاف حکـم قاضـی 

ویـژه کـه سـرباز نسـبت بـه  د، حق دخالت در حکم را نـدارد؛ بـه

ھـایی دربـارۀ  در چنین حالتی سرباز ھر اندازه کـه نشـانه

یقین مدارکی بر گناھکاری او وجود داشـته کـه 

  .کان خطا نداردبه دست من نرسیده است، چون این قاضی ام
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حل نیز مناسب نیست و ب به ھر حال، این راه

ابراھیم نسبت به دو مسئله جاھل بوده است. شویم

عنوان یک انسان نه می حقیقت امر؛ یعنی او به

دانسته که مقصود پروردگار از این  خواھد افتاد و نه می

اســماعیل فرمــان داده اســت؟ ابــراھیم ماننــد ھــر انســان مقیــد و مــؤمنی تنھــا یــک مســئله را 

دانست و آن اینکه خداوند ظالم نیست و امر ظالمانه نخواھد کرد می

فرض است که وارد عمل می کامل داشت و با این پیش

نظر آوریم، چون امر خدا در بخش بعدی بحـث خواھـد شـد

سو یقین دارد که خداوند ھیچ عنوان فردی که از یک گذاریم به ابراھیم می

اخلاق و عدالت نخواھد کرد و از سـوی دیگـر، مطمـئن شـده اسـت کـه خداونـد از او چـه 

خواھد تا با شک در امر خدا وارد عمل نگردد می

، ج۱۳۷۴طباطبایی، (او قتل پسرش را خواسته است 

داشته باشد، دیگر به چه دلیل عمل ابراھیم غیر اخلاقی است؟

انی فرض کنید سربازی مأمور اعدام محکوم

امکـان دارد ایـن سـرباز دربـارۀ برخـی محکومـان بـه تردیـد افتـد کـه آیـا بـه. اند شده

گناھکارند یا خیر؟ در اینجا سرباز مسئولیت چنین شکیّ را بر عھده ندارد

ضمنی ھم به قاضی داشته باشد و فرض این نباشد که قاضی ظا

انجام دھد و اگر حکمی بر خلاف عدالت بـود، کسـی سـرباز را بـه دلیـل اعـدام محکومـان 

بسا گفته شود ابراھیم مطمـئن بـود کـه اسـماعیل گنـاھی انجـام نـداده  چه. کرد نکوھش نمی

است؛ مثل سربازی که یقین داشته باشد قاضی در موردی حکم خطا صادر کرده اسـت

واقعاً چنین سربازی حقّ قتل دارد؟ پاسخ در مورد سرباز منفی است، چون پیش

است که قاضی امکان خطا دارد، اما اگر فرض بگیریم یک قاضی ھرگـز امکـان ھـیچ

کند، در اینجا اگر ھـم سـرباز بـر خـلاف حکـم قاضـی  خطایی ندارد و عادلانه ھم حکم می

د، حق دخالت در حکم را نـدارد؛ بـهتصوری در ذھن داشته باش

در چنین حالتی سرباز ھر اندازه کـه نشـانه. بودن قاضی علم داشته باشد معصوم

یقین مدارکی بر گناھکاری او وجود داشـته کـه  به: گوید گناھی محکوم بداند، با خود می بی

کان خطا نداردبه دست من نرسیده است، چون این قاضی ام
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کند کـه خداونـد از ھرگونـه امـر غیـر اخلاقـی و  در داستان ذبح اسماعیل، ابراھیم یقین می

بـودن اسـماعیل در دسـت دارد و بـه  او ظـواھری بـر معصـوم. ناعادلانه جلوگیری خواھد کـرد

 اینجا دقیقاً ھمان نقطه تضادی است که کرکگـور از آن غافـل شـده. گناھی او اطمینان دارد بی

که وظیفه شرعی ابراھیم قتـل  گفت در عین حال برُد و می است، چون او تضاد را بر سر عمل می

رسـد تضـاد در مقـام علـم  داند که این کار غیراخلاقی است، ولی به نظر می اسماعیل است، می

گنـاه،  گنـاه اسـت و کشـتن بـی داند کـه اسـماعیل بـی باشد، نه عمل؛ یعنی از سویی ابراھیم می

داند که خداوند فعـل ناعادلانـه انجـام  اخلاقی و ناعادلانه است و از سویی دیگر نیز میخطایی 

در واقع، ابراھیم یقین دارد کـه اگـر کشـتن اسـماعیل . دھد و از آن جلوگیری خواھد کرد نمی

او به نحوه جلـوگیری از کـار ظالمانـه . نحوی از آن باز خواھد داشت ناعادلانه باشد، خداوند به

  . گردد ای محقق نمی رد، اما یقین دارد که با وجود خدا امر ظالمانهعلم ندا

گویـد ابـراھیم مطمـئن اسـت کـه خداونـد  چگونه است که کرکگور در مورد ایمان می

گـردد، ولـی چـرا  نحوی اسماعیل را برای او نگاه خواھد داشت و از این ایمان متعجب می به

تواند بگوید ابراھیم مطمـئن اسـت خداونـد  میاو . گوید گونه نمی در مورد عمل اخلاقی این

بینـیم در  جلوی کار ظالمانه را خواھد گرفت و از این ایمان در عجب باید ماند؛ چنانچـه مـی

پـس . نھایت اطمینان ابراھیم عملی شـد و خداونـد از نتیجـه عمـل ظالمانـه جلـوگیری کـرد

ه عـدالت خداونـد اسـت کـه واسطه ھمین علم و ایمان بـ اطمینان ابراھیم درست بود و وی به

در آنجا ابراھیم علم بـه . تفاوت این تفسیر با تفسیر کرکگور روشن است. شود وارد عمل می

غیراخلاقی بودن عمل داشت و در اینجا ابـراھیم مطمـئن اسـت خداونـد بـه امـر غیراخلاقـی 

م و به بیان دیگر، ابراھیم به سبب یک علـ. حکم نخواھد کرد و جلوی ظلم را خواھد گرفت

دھـد و جھـل از  یک جھل ظالم نیست؛ علم به اینکه خداوند ھرگز کار ناعادلانه انجام نمـی

ابراھیم بـه ایـن مسـئله . اینکه خداوند چگونه در مورد اسماعیل جلوی ظلم را خواھد گرفت

بودن رفتارش مکفی است؛ ماننـد ھمـان سـربازی کـه  علم نداشت، اما علم اولش در اخلاقی

  .تور قاضی معصوم را به عھده دارددس امر اعدام به

نکته نھایی پاسخ به این پرسش است که اگر ابـراھیم چنـین اطمینـانی بـه خداونـد دارد، 

در خـواب  )۲۳۰: ۱۷ ، ج۱۳۷۴طباطبـایی، (چرا در این داستان آمده است که خداوند در چندین نوبت 

از . مسـئله روشـن اسـت فھماند که بایـد اسـماعیل را قربـانی کنـد؟ پاسـخ ایـن به ابراھیم می

که ظواھر امر بر خلاف عـدالت بـوده اسـت و ابـراھیم بـه عـدالت خداونـد اطمینـان  آنجایی



کرد، نـه اینکـه درعـدالت خـدا شـک کنـد؛ یعنـی چـون 

بـار خـواب از امـر خداونـد  یافت، بـا یـک عقلش در ابتدای امر قتل اسماعیل را غیرموجه می

.دانست خداوند امر کرده است، ولی بار دیگر تعللّ کند
1
در واقـع،  

کنـد و زمـانی کـه اطمینـان بـه صـدور  ابراھیم در اصلِ درست فھمیدن فرمان خدا شک مـی

کند، چون به عدالت خدا ایمان دارد، تمام علم و ظـواھر و شـواھد خـودش را 

گـردد و ھمـین یقـین،  کند و وارد عمل می و عدل خداوند یقین می

بـودن رھـایی بخشـد،  شاید ابراھیم به عدالت و علم خدا اطمینان کند و جھلش او را از ظـالم

دانـد  ولی در مورد حکم و امر خداوند چگونه قضـاوت خـواھیم کـرد؟ او کـه بـه یقـین مـی

داند کشتن وی کار خطاست و در نھایـت ھـم جلـوی 

  گیرد، پس چرا خداوند باید به یک امر غیر اخلاقی دستور دھد؟

برخلاف ابراھیم که به شـک و . پاسخ به این مسئله، در علم و قدرت خداوند نھفته است

در آغـاز . به علم مطلق و قدرتش تکیه خـواھیم کـرد

باید پرسید به چه دلیل امر غیراخلاقی کردن، خودش کاری غیراخلاقـی و خطاسـت؟ پاسـخ 

اینجا مسئله اول به کمک مـا . انجامد این است که چون امر غیراخلاقی به فعل غیراخلاقی می

فھمانـد کـه در دسـتور خداونـد  یگرفته بـه مـا مـ

اش منفـور  چون دستور غیراخلاقـی بـه دلیـل نتیجـه

در واقع، خداونـد بـرای امتحـان . باشد و در مورد خداوند نتیجه از آغاز روشن بوده است

دن مصـلحتی اسـت کـر خوب امتحان. کند ظاھر غیراخلاقی و دشوار می

کننده چنین دسـتوری باشـد؛ یعنـی  تواند توجیه که در صورت جلوگیری از مفسده عمل، می

وجـود دارد و از سـوی » تمرین عبودیـت«یا » امتحان

بـودن آن وجـود  رو، دیگـر دلیلـی بـرای ظالمانـه

خداوند کـه از . امر در صورتی ظالمانه است که بدانیم به نتیجه ظالمانه خواھد انجامید

اند فرمان به ذبـح در بیـداری ھـم  که برخی ادعا کرده مختلفی بیان شده است تا جایی

  ).۲۵-۲۴: ۲۱  ، ج۱۳۶۰طبرسی، : نک(وحی شده و در خواب تکرار شده است تا حجیت را صد در صد اثبات کنند 
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کرد، نـه اینکـه درعـدالت خـدا شـک کنـد؛ یعنـی چـون  داشت، در مفاد خوابش تردید می

عقلش در ابتدای امر قتل اسماعیل را غیرموجه می

دانست خداوند امر کرده است، ولی بار دیگر تعللّ کند شد، نه اینکه میمطمئن ن

ابراھیم در اصلِ درست فھمیدن فرمان خدا شک مـی

کند، چون به عدالت خدا ایمان دارد، تمام علم و ظـواھر و شـواھد خـودش را  فرمان پیدا می

و عدل خداوند یقین میگذارد و به علم  کنار می

  .دھد درجه ایمان او را نشان می

  

  آمر فعل. ۳ـ۲

شاید ابراھیم به عدالت و علم خدا اطمینان کند و جھلش او را از ظـالم

ولی در مورد حکم و امر خداوند چگونه قضـاوت خـواھیم کـرد؟ او کـه بـه یقـین مـی

داند کشتن وی کار خطاست و در نھایـت ھـم جلـوی  اسماعیل گناھکار نیست و به یقین می

گیرد، پس چرا خداوند باید به یک امر غیر اخلاقی دستور دھد؟ آن را می

پاسخ به این مسئله، در علم و قدرت خداوند نھفته است

به علم مطلق و قدرتش تکیه خـواھیم کـردکردیم، در مورد خدا  جھلش تکیه می

باید پرسید به چه دلیل امر غیراخلاقی کردن، خودش کاری غیراخلاقـی و خطاسـت؟ پاسـخ 

این است که چون امر غیراخلاقی به فعل غیراخلاقی می

گرفته بـه مـا مـ آید، یعنی غیراخلاقی نبودن عمل انجام می

چون دستور غیراخلاقـی بـه دلیـل نتیجـه. گونه مسئله غیراخلاقی وجود ندارد ھیچ

باشد و در مورد خداوند نتیجه از آغاز روشن بوده است می

ظاھر غیراخلاقی و دشوار می ابراھیم به او امری به

که در صورت جلوگیری از مفسده عمل، می

امتحان«از یک سو در این امر مصلحتی به اسم 

رو، دیگـر دلیلـی بـرای ظالمانـه از ایـن. انـد دیگر، مفسدۀ آن را از میان برده

امر در صورتی ظالمانه است که بدانیم به نتیجه ظالمانه خواھد انجامید. داردن

                                                              
مختلفی بیان شده است تا جاییدرباره حجیت خواب پیامبران نظرھای . 1

وحی شده و در خواب تکرار شده است تا حجیت را صد در صد اثبات کنند 
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توانـد جلـوی ابـراھیم و عمـل غیراخلاقـی را بگیـرد، دیگـر جـایی بـرای  داند و می آغاز می

  . ماند که چرا چنین دستوری صادر شده است پرسش نمی

ز شـجاعت فرزنـدش بـه او دسـتور این مورد مثل جایی است که پـدری بـرای اطمینـان ا

دھد که از فاصله بلندی به طـرف زمـین بپـرد و از قبـل بـر روی زمـین مـوانعی نـرم قـرار  می

در اینجـا نخسـت فرمـان پـدر . کنـد شـدن فرزنـد جلـوگیری  دھد تا از اصابت و مجـروح می

ر را رسد، چون خطرھـایی را در پـی دارد، امـا وقتـی فرزنـد ایـن کـا غیرمعقولانه به ذھن می

بینی خطرھا را کرده و مانع بـروز حادثـه گشـته  انجام داد و ھمه دانستند که پدر از آغاز پیش

پسر ھم که با اطمینان به پدرش، این عمـل را انجـام . است، دیگر او را محکوم نخواھند کرد

حال شاید در واقع، به یک پدر نتـوان تـا ایـن انـدازه اطمینـان کـرد و پسـری نیـز . داده است

به چنین عملی نزند، اما ابراھیم به خداونـد اعتمـاد کامـل داشـت و خداونـد ھـم تنھـا  دست

  .موجودی است که قابلیت چنین اطمینانی را دارد

  

  چھره دین. ۴ـ۲

حل است، چون حتی اگر عملـی غیراخلاقـی در خـارج  ترین مرحله این راه این بخش سخت

ای منفـی از دیــن و  اسـتان چھـرهتـوان ایــراد گرفـت کـه ایـن د محقـق نشـده باشـد، بـاز مـی

فھمـیم کـه دسـتورھای  گذارد، زیـرا مطـابق بـا مضـمون آن مـی دستورھای الھی به جای می

ای از آنھـا تخطـی  ترند و کسی حق ندارد به ھـیچ بھانـه تر و واجب خداوند از ھر عملی مھم

فھمـیم کـه  مـیدر واقع، از این داستان . کند، حتی اگر ظاھری کاملاً غیراخلاقی داشته باشند

  .اند و گاھی با ھم در تضاد ھستند دستورھای الھی بر وظایف اخلاقی مقدم

این ھمان نقطه خطای برداشت از داستان است، چون اگر خوب در داستان دقـت کنـیم، 

ھرگز نباید برداشت کرد که دستورھای خداوند گاھی با اخلاق سـازگاری ندارنـد و مقـدم 

فھماند که ھر انـدازه ھـم دلیـل و مـدرک  عکس این داستان می شوند، بلکه به بر آن واقع می

بر غیراخلاقی بودن امر خداوند وجود داشته باشد، اگـر از آمـر بـودن خـدا اطمینـان حاصـل 

شود، از این مسـئله نبایـد ھراسـید کـه بـا عمـل بـه واجـب شـرعی، وظیفـه اخلاقـی رعایـت 

  .عادلانه انجام گیردشود، چون خداوند ھرگز اجازه نخواھد داد عملی نا نمی

 ازکند و در نھایت امر خداونـد  مطابق این داستان، ابراھیم به عدالت خداوند اطمینان می

پس چگونه از این داستان برداشت کنیم کـه گـاھی عمـل بـه . کند جلوگیری میامر ظالمانه 



. فھمانـد مـی اوامر الھی ناعادلانه خواھد بود؟ در واقع، داستان دقیقاً عکس این قضیه را به مـا

رساند که چندان بر علم و عقل خود متکی نباشـید، چـون 

قدرت و علم منِ پروردگار بر شما مقدم است و عدالت من مانع از ایـن خواھـد شـد کـه بـه 

شما دستوری ناعادلانه یا غیر اخلاقی صادر کنم و بعد شما را واگذارم تا مرتکب آن اعمـال 

گیرتان گردد، بلکه ھرجا اطمینان به امر خداوند حاصل کردید، بـدان 

تر است، بلکه به ایـن سـبب کـه  عمل کنید؛ نه بدان دلیل که امر خداوند از امور اخلاقی مھم

به بیان دیگر، خداوند از . ھمیشه امر خداوند در نھایت با وظیفه اخلاقی منطبق خواھد گشت

خواھد که با وجود خدا و شریعت، از افتادن در ھلاکـت 

خواھد، ولی نه به این شـرط کـه  برداری کامل می

حتی اگر با امور اخلاقی مخالف باشد، بلکه با این شرط که ھرگز بـا امـور اخلاقـی مخـالف 

  پیوند داستان ابراھیم با اوامر امتحانی و عقلانیت دینی

برداری و ھم ایمان و اعتماد به دستورھای الھی را بـالا 

ماند  البته ھمچنان ایرادی باقی می. برد و اینکه آنھا ھرگز به عمل ظالمانه نخواھند انجامید

تواند به ھمان اندازه  ای از دین کریه و غیراخلاقی نباشد، اما می

کنیم عقل  بار و قابل سوء استفاده باشد، چون ما در تحلیل بالا به مخاطب دینی اعلام می

 بودن اوامر خدا اعتماد کند؛ یعنی اخلاق را به دیـن

دارانی مجنون خواھیم داشت کـه  در نتیجه، دین

زننـد و تنھـا در پـی  شـود سـر بـاز مـی از ھرگونه تفکر در مورد دستورھایی که بـر آنھـا مـی

مشـکلی احسـاس نکنـیم، امـا چـون در مقـام  شاید در وحلـه اول

احدی از دین و دستورھای الھی وجود نـدارد، بلکـه سـلایق مختلـف در آن 

ھای مختلفی از دستورھا و موازین شرعی وجـود دارد کـه برخـی از آنھـا 

اند، در چنـین حـالتی اگـر مخاطبـان بخواھنـد تعقـل را کنـار 

شوند، چون در مقام فھم اشتباه  خواستیم کشیده می

البتـه . ایـم پس با این تحلیل روشن شد با گرفتن تعقل از دین، اخلاق را ھم از آن گرفتـه
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اوامر الھی ناعادلانه خواھد بود؟ در واقع، داستان دقیقاً عکس این قضیه را به مـا

رساند که چندان بر علم و عقل خود متکی نباشـید، چـون  خداوند با گفتن این قضیه به ما می

قدرت و علم منِ پروردگار بر شما مقدم است و عدالت من مانع از ایـن خواھـد شـد کـه بـه 

شما دستوری ناعادلانه یا غیر اخلاقی صادر کنم و بعد شما را واگذارم تا مرتکب آن اعمـال 

گیرتان گردد، بلکه ھرجا اطمینان به امر خداوند حاصل کردید، بـدان  وید و نتایج آن دامنش

عمل کنید؛ نه بدان دلیل که امر خداوند از امور اخلاقی مھم

ھمیشه امر خداوند در نھایت با وظیفه اخلاقی منطبق خواھد گشت

خواھد که با وجود خدا و شریعت، از افتادن در ھلاکـت  اطمینان و ایمان کامل می گانش بند

برداری کامل می افزون بر این، از آنھا فرمان. و ظلم نھراسند

حتی اگر با امور اخلاقی مخالف باشد، بلکه با این شرط که ھرگز بـا امـور اخلاقـی مخـالف 

  .بردار کامل باشند نیست، باید فرمان

  

پیوند داستان ابراھیم با اوامر امتحانی و عقلانیت دینی. ۳

برداری و ھم ایمان و اعتماد به دستورھای الھی را بـالا  این داستان ھم روحیه بندگی و فرمان

برد و اینکه آنھا ھرگز به عمل ظالمانه نخواھند انجامید می

ای از دین کریه و غیراخلاقی نباشد، اما می اینکه شاید چنین چھره و آن

بار و قابل سوء استفاده باشد، چون ما در تحلیل بالا به مخاطب دینی اعلام می زیان

بودن اوامر خدا اعتماد کند؛ یعنی اخلاق را به دیـن و تفکر خود را کنار بگذارد و به اخلاقی

در نتیجه، دین. ایم ایم ولی تعقل را از آن گرفته بازگردانده

از ھرگونه تفکر در مورد دستورھایی که بـر آنھـا مـی

شاید در وحلـه اول. دادن دستورھا ھستند انجام

احدی از دین و دستورھای الھی وجود نـدارد، بلکـه سـلایق مختلـف در آن عمل برداشت و

ھای مختلفی از دستورھا و موازین شرعی وجـود دارد کـه برخـی از آنھـا  دخیل است و مدل

اند، در چنـین حـالتی اگـر مخاطبـان بخواھنـد تعقـل را کنـار  شدت غیراخلاقی و ناعادلانه به

خواستیم کشیده می بگذارند، در عمل به ھمان ظلمی که نمی

  . کنند می

پس با این تحلیل روشن شد با گرفتن تعقل از دین، اخلاق را ھم از آن گرفتـه
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رو ھستیم، چون مـردم عـادی  این دقیقاً ھمان حقیقتی است که در زندگی روزمرّه با آن روبه

گفته عالمـان دینـی اعتمـاد کامـل دارنـد و  مانند و به میمعمولاً از تفکر در واجبات دینی باز 

بـرای مثـال، . کننـد گاه با وجود دستوری غیر اخلاقی به اسم دین، بسیاری از آن تبعیـت مـی

کننـد کـه  کشـند و گمـان مـی گنـاه را مـی بنیادگرایانی که به اسم دین زنـان و کودکـان بـی

کـدام مطـابق بـا برداشـت  در واقـع ھـیچخداوند به قتل مشرکان و کافران دستور داده است، 

دانـیم اعمالمـان غیراخلاقـی اسـت،  کنند که بگویند در عین حال که می کرکگور رفتار نمی

کنیم، بلکه اکثرشان مطابق با تفسیر یادشـده  ولی چون دستور خداوند است از آن اطاعت می

یـا غیراخلاقـی بـودن  توانـد اخلاقـی گویند عقل ما نمی کنند؛ یعنی می در این مقاله عمل می

ھنگـام  یقـین بـه اعمال را تشخیص دھد و خداوند که از تمام شرایط و امـور آگـاه اسـت، بـه

گاه به ما دسـتوری ناعادلانـه نـداده  صدور چنین دستوری متوجه این مسائل بوده است و ھیچ

کـه گونـه  پس، ھمان. کنند است و به این ترتیب، خود را از عمل غیراخلاقی مبرّی فرض می

  .کند روشن است این تفسیر در مقام عمل تفاوتی با تفسیر کرکگور نمی

رسـند،  امروزه حتی عموم جامعه فقھی ما نیز چنین تفکری دارند و وقتی به حکم االلهّٰ مـی

کنند، بلکه ھر حکمی کـه از نظـام  دیگر در اخلاقی و غیراخلاقی بودن آن چندان تفکر نمی

از . خـورد ن بررسی معقولانه نتیجه استنباط، مھر تأییـد مـیفقھی مورد اعتماد بیرون آید، بدو

دلیـل نبـود  طرفی اگر بخواھیم ھمه چیز را با عقل خود بسنجیم، این ترس وجود دارد کـه بـه

واقعـی خداونـد کنـار  آگاھی کافی و شھودھای عقلانی متفاوت، بدون دلیل حقیقـی حکـم

شـود، یکـی از  ی بحـث مـیوقتـی بـا چنـین تفکـری در خصـوص تعقـل فقھـ. گذاشته شود

بسا خداوند احکامی را مثل مـورد ابـراھیم بـه صـورت  ھای مطرح ھمین است که چه پرسش

خواسـت  امتحانی صادر کند و خودش مسئولیت آن را به عھده بگیرد؛ حال اگر ابـراھیم مـی

مـا نیـز اگـر بخـواھیم . خورد حکم خدا را مثل ما با عقل خود بسنجد، در امتحان شکست می

عقل خود ھمه اوامر الھی را بسنجیم، شاید در مواردی کارساز باشـد، امـا گـاھی در اوامـر با 

در مقام پاسخ به این پرسش باید تمایزھای موقعیت ابـراھیم . امتحانی شکست خواھیم خورد

در واقع، باید اسلوب اوامر امتحانی را در شریعت بررسی کنـیم . با شرایط خودمان را بسنجیم

جـا را بگیـریم و از  ان و شرایط آنھا باشیم تا از سویی بتـوانیم جلـوی تعقـل نابـهتا متوجه میز

به ھمین دلیل، در ادامـه . سوی دیگر، از خطرھای حذف تعقل در احکام شرعی مصون مانیم

کنیم با بررسی مسئله ابراھیم، اسلوب اوامر امتحانی را دریابیم که آیا امکان تکـرار  تلاش می



تـوانیم بـه بھانـه وجـود اوامـری ماننـد  ما نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا مـی

  مورد ابراھیم از تعقل در اوامر الھی دوری کنیم؟

1
. درباره امتحانات الھی سخن گفته شـده اسـت 

ارتقای درجه،: گیری از جمله
2
بازگشت به ایمان و عمل  

ــر، ــه خی ــان ب ــدان و عالم ــابران، مجاھ ــخیص ص تش
5
 

  .)۱۵۵: اعراف( شدن اشاره شده است

یک از این موارد در داسـتان ابـراھیم وجـود داشـته 

گیری از ابـراھیم ارتقـای درجـه  ترین علت امتحان

ھُنَّ قاَلَ إِنِّی جَاعِلـُ اسِ إِمَامًـا ً  کَ لمَِاتٍ فأََتمََّ بـه (و : »....للِنَّـ

ھنگامی که ابراھیم را پروردگارش به اموری بیازمود، پس او ھمه را به نحـو کامـل 

این آیـه بـه  ۶: نساء(ابتلوا  ،)۱۶-۱۵: جرف(ابتلاء  :ھای به صیغه: آیه قرآن استفاده شده است

: ، اعـراف۴۹: ، بقره۱۷: انفال(؛ بلاء )۱۰۶: صافات(؛ البلاء )۱۱: احزاب

؛ ایـن آیـه بـه امتحـان ۳۰: یـونس(؛ تبلوا )۱۶۸: ، اعراف۱۷: قلم(؛ بلوناھم 

؛ )۳۰: مؤمنـون(؛ لمبتلین )۱۸۶: آل عمران(؛ لتبلونّ )این آیه به امتحان الھی مربوط نیست

: محمـد(؛ لیبلـوا )۱۵۲: آل عمـران(؛ لیبتلیکم )۱۵۴: آل عمران(؛ لیبتلی 

؛ مبتلـیکم )۱۷: انفـال(؛ لیبلی )۴۰: نمل(؛ لیبلونی )۹۴: مائده(؛ لیبلونکّم 

: طـه(؛ یبلـی )۹۲: نحل(؛ یبلوکم )۱۶۳: اعراف(؛ نبلوھم )۳۵: انبیاء

امـتحن : ھـای به صیغه: آیه قرآن استفاده شده است ۲بار در  ۲» محن

آیـه قـرآن  ۵۸بـار در  ۶۰» فـتن«از ریشـه  ).؛ این آیه ارتباطی بـه امتحـان الھـی نـدارد

: ، طه۵۳: ، انعام۳: عنکبوت(فتنّا : معنای آزمایش الھی به کار رفته است

: ، انبیـاء۶۰: اسـراء( ةً ؛ فتنـ)۹۰: طه(؛ فتُنتم )۱۵۵: اعراف(؛ فتنتک )

؛ فتونـاً )۱۵: ، تغـابن۴۹: ، زمـر۱۱: ، حج۱۱۱: ، أنبیاء۲۸: ، أنفال۱۰۲

 ).۲: ، عنکبوت
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ما نیز وجود دارد یا خیر؟ و آیا مـیچنین اوامری برای 

مورد ابراھیم از تعقل در اوامر الھی دوری کنیم؟

  

  ھای امتحان ابراھیم ویژگی. ۴

  گیری از ابراھیم علت امتحان. ۱ـ۴

)بلو، محن، فتن(در قرآن با چند ریشه لغوی 

گیری از جمله در برخی از آیات، به دلایل امتحان

ــالح، ص
3
ــی،  ــت الھ ــلوات و رحم ص

4
ــر،  ــه خی ــان ب ــدان و عالم ــابران، مجاھ ــخیص ص تش

کردن مردودان، مجازات
6
شدن اشاره شده است گمراه و ھدایت 

یک از این موارد در داسـتان ابـراھیم وجـود داشـته  در ادامه بررسی خواھد شد که کدام

ترین علت امتحان سوره بقره، شاید مھم ۱۲۴بنابر آیه . است

َ «: بوده است ِ  یوَإِذِ ابتْلَ ُّهُ ب ھُنَّ قاَلَ إِنِّی جَاعِلـُکَ إِبرَْاھِیمَ رَب لمَِاتٍ فأََتمََّ

ھنگامی که ابراھیم را پروردگارش به اموری بیازمود، پس او ھمه را به نحـو کامـل ) یاد آور

                                                              
آیه قرآن استفاده شده است ۳۵بار در  ۳۸، »بلو«از ریشه لغوی . 1

احزاب(؛ ابتلُیِ )۱۲۴: بقره(؛ ابتلَی )امتحان الھی مربوط نیست

؛ بلوناھم )۱۷: قلم(؛ بلونا )۳۳: دخان(؛ بلؤا )۶: ، ابراھیم۱۴۱

این آیه به امتحان الھی مربوط نیست ۹: طارق(؛ تبلی )الھی مربوط نیست

؛ لیبتلی )۷: کھف(؛ لنبلوھم )۳۱: ، محمد۱۵۵: بقره(لنبلونکّم 

؛ لیبلونکّم )۲: ، ملک۷: ، ھود۱۶۵: ، انعام۴۸: مائده(لیبلوکم ؛ )۴

انبیاء(؛ نبلوکم )۳۱: محمد(؛ نبلوا )۲: انسان(؛ نبتلیه )۲۴۹: بقره(

محن«از ریشه  ).طی به امتحان الھی ندارداین صیغه ارتبا ۱۲۰

؛ این آیه ارتباطی بـه امتحـان الھـی نـدارد۱۰: ممتحنه(؛ فامتحنوھنّ )۳: حجرات(

معنای آزمایش الھی به کار رفته است استفاده شده است که از این تعداد تنھا موارد ذیل به

)۲۴: ص(؛ فتناّه )۴۰: طه(؛ فتناّک )۱۷: ، دخان۳۴: ، ص۸۵

۱۰۲: بقرة(؛ فتنةٌ )۳۱: ، مدثر۲۷: ، قمر۲۰: ، فرقان۵۳: ، حج۳۵

، عنکبوت۱۲۶: توبه(؛ یفتنون )۱۷: ، جن۱۳۱: طه(؛ لنفتنھم )۴۰: طه(

   .۱۲۴: بقره. 2

   .۱۶۸: اعراف. 3

   .۱۵۷-۱۵۵: بقره. 4

   .۷: ؛ کھف۳۱: محمد. 5

   .۹۴: مائده. 6
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بنـابر نظـر . ھمانـا مـن تـو را بـرای مـردم امـام و پیشـوا کـردم :پروردگارش گفت ،انجام داد

مطـابق بـا ایـن آیـه خداونـد پـس از اینکـه  )۱۲۳: ۲، ج۱۳۶۵صادقی تھرانی، : برای نمونه نک(مفسران شیعه 

ھای سختی از جمله دستور به ذبح اسماعیل از ابـراھیم گرفـت، او را بـه مقـام امامـت  امتحان

شـمار  این نوعی ارتقـای درجـه ابـراھیم بـه. که پیش از آن نبوّت را دارا بود رسانید؛ درحالی

  .ھای الھی بود سربلندی در امتحان در نتیجهآمد که  می

عنوان علل آزمـایش الھـی تصـریح نشـده اسـت کـه علـت  چند به باقی موارد یادشده بهھر

عنوان علـت امتحـان ابـراھیم درنظـر  توانند به شک برخی از آنھا می باشند، اما بی امتحان ابراھیم 

گرفته شوند؛ مانند مورد صلوات و رحمت الھی قرار گـرفتن کـه در آیـات ذیـل بـه آن اشـاره 

ـرِ کُ وَلنَبَلْوَُنَّ «: شده است نَ الأمََوَالِ وَالأنفـُسِ وَالثَّمَـرَاتِ وَبشَِّ نَ الخْوَفْ وَالجُْوعِ وَنقَصٍْ مِّ مْ بشَِیءٍ مِّ

ابرِِینَ؛  ِ ... «الصَّ بِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئِ  کَ أوُلـَئ گمـان ھمـه  بی: »ھُمُ المُْھْتدَُونَ  کَ عَلیَھِمْ صَلوََاتٌ مِّن رَّ

کنـیم و  ھا، آزمایش مـی ھا و میوه ھا و جان ی از ترس، گرسنگی و کاھش در مالشما را با چیز

ھـا ھسـتند کـه الطـاف و رحمـت خـدا شـامل  ھـا ھمـان این...   بشارت ده به استقامت کنندگان

مطابق با این آیات، پیـروزی در امتحـان  .)۱۵۷- ۱۵۵: بقره(یافتگان ھستند  حالشان شده و آنھا ھدایت

در برخـی تفسـیرھا، صـلوات را بـه . گردد ه رحمت و صلوات خداوند میالھی موجب وصول ب

ایـن آیـات عـام ھسـتند و . )۱۳۳: ۴، ج۱۴۲۰فخـر رازی، (انـد  مدح و ثنا و رحمت را به نعمت معنا کـرده

شک مورد ذبح اسماعیل را ھـم شـامل  گیرند و بی ھرکس را که در امتحان پیروز شود دربرمی

  .امتحان پیروز شد شوند، چون ابراھیم در آن می

تواند دلیلی برای اخذ امتحان از  لزوم تشخیص صابران، مجاھدان و عاملان به خیر نیز می

َّ «: ابراھیم باشد که در آیات ذیل به آن اشاره شـده اسـت نعَْلـَمَ المُْجَاھِـدِینَ  یمْ حَتَّـکُ وَلنَبَلْـُوَن

ابرِِینَ وَنبَلْوَُ أَخْباَرَ کُ مِن آزماییم تـا معلـوم شـود از میـان  گمان می مه شما را بیما ھ: »مْ کُ مْ وَالصَّ

ا جَعَلنْـَا «؛ )۳۱: محمـد(! اند، و اخبار شما را بیازماییم شما مجاھدان واقعی و صابران چه کسانی إِنَّـ

َّھَا لنِبَلْوَُھُمْ ایھُّمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  یمَا عَلَ  ما آنچـه را روی زمـین اسـت، زینـت آن : »الأْرَْضِ زِینةًَ ل

در ایـن دو آیـه . )۷: کھـف(کننـد  قرار دادیم تا آنھا را بیازماییم که کدامین آنھا بھتر عمـل مـی

ھـدان و ھای الھـی بـرای تشـخیص صـابران، مجا مذکور تصریح شده است به اینکه آزمایش

  . عاملان به خیر گرفته شده است

آمیـز  تواند ھدایت او بعد از اتمـام موفقیـت گیری از ابراھیم می ھمچنین یکی از دلایل امتحان

ُ ... «: امتحان باشد ا تضُِلُّ بھَِا مَن تشََاء وَتھَْدِی مَن تشََاء أَنتَ وَلیِناَ فاَغفْرِْ لنَـَا وَارْحَمْنـَ کَ إِنْ ھیِ إِلاَّ فتِنْتَ



و مسـتحق (این جز آزمایش تو چیـز دیگـری نیسـت کـه ھرکـه را بخـواھی 

تو ولـیّ . کنی ھدایت می) و شایسته ببینی(سازی و ھرکه را بخواھی 

  . )۱۵۵: أعراف(مایی و ما را بیامرز، برما رحم کن که تو بھترین آمرزندگانی 

شود آن اسـت کـه آیـا ابـراھیم بـدون عوامـل اختیـاری و 

آید که خداوند از روی جبر ابـراھیم و ماننـد او را 

ھـر کـه را بخـواھی گمـراه یـا ھـدایت «فرمایـد 

گیری در تضاد است، چون امتحان بـا اختیـار معنـا پیـدا 

گونه معنا شده  آیه این تفسیر المیزانپس معنای این بیان قرآنی چیست؟ در پاسخ، در 

کردن ھمراھان من یکی از موارد امتحان عمومی توست که بندگان خود را بـا 

» شدنی اسـت ھـدایت شـود ست گمراه و ھرکه ھدایت

پس این ظرفیت درونی ابـراھیم اسـت کـه نھایـت کـارش را مشـخص 

سـازد کـه ھرکسـی ماننـد ابـراھیم  کند و خداوند تنھا با امتحان زمینۀ این امر را فراھم می

ایـن . گمراھی دارد، گمراه گردد شدن را دارد، ھدایت شده و ھرکس قابلیت

  .آید دست می

گیری از ابراھیم وجود دارد و آن اینکـه اگـر  اما پرسش مھم دیگری درباره علت امتحان

داند که ابراھیم در امتحان پیروز خواھد شد، چرا او 

حمــت انداختــه و وادار بــه چنــین امتحــان ســختی کــرده اســت؟ اگــر ابــراھیم زمینــۀ 

توانست بدون امتحـان او را ھـدایت کنـد یـا اگـر ھـدف 

پـذیر بـود و لزومـی کـه بـه  ارتقای درجـه ابـراھیم بـود، بـدون امتحـان ھـم ایـن امـر امکـان

ن پرسش باید گفت علم خداوند بر احوال بنـدگان بـرای پـاداش و عـذاب 

که خود ابراھیم به خیر یـا شـرّ عمـل نکنـد و در امتحـان پیـروز یـا 

در واقع، این از عدالت الھی دور است کـه . شکست نخورد، حجتی له یا علیه او وجود ندارد

روی علم ارتقای دھد یا ھـدایت کنـد، چـون در آن صـورت 

کردند که چرا ابراھیم را بدون دلیـل پـاداش دادی و مـا را محـروم 

در واقع، عمل نـوعی اتمـام حجـت بـر بنـدگان اسـت کـه در سـایه امتحـان محقـق 
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این جز آزمایش تو چیـز دیگـری نیسـت کـه ھرکـه را بخـواھی : »وَأَنتَ خَیرُ الغْاَفرِِینَ 

سازی و ھرکه را بخواھی  به وسیله آن گمراه می) بدانی

مایی و ما را بیامرز، برما رحم کن که تو بھترین آمرزندگانی 

شود آن اسـت کـه آیـا ابـراھیم بـدون عوامـل اختیـاری و  ی که در اینجا مطرح میپرسش

آید که خداوند از روی جبر ابـراھیم و ماننـد او را  شود؟ از ظاھر آیه برمی اجبار ھدایت می به

فرمایـد  کشـاند، چـون مـی به ھدایت یا گمراھی می

گیری در تضاد است، چون امتحان بـا اختیـار معنـا پیـدا  س امتحاناین فرضیه با اسا. »کنی می

پس معنای این بیان قرآنی چیست؟ در پاسخ، در . کند می

کردن ھمراھان من یکی از موارد امتحان عمومی توست که بندگان خود را بـا  ھلاک«: است

ست گمراه و ھرکه ھدایتشدنی ا آزمایی تا ھرکه گمراه  آن می

پس این ظرفیت درونی ابـراھیم اسـت کـه نھایـت کـارش را مشـخص . )۳۵۴: ۸، ج۱۳۷۴طباطبـایی، (

کند و خداوند تنھا با امتحان زمینۀ این امر را فراھم می می

شدن را دارد، ھدایت شده و ھرکس قابلیت قابلیت ھدایت

دست می قابلیت نیز از افعال اختیاری پیشین ابراھیم به

اما پرسش مھم دیگری درباره علت امتحان

داند که ابراھیم در امتحان پیروز خواھد شد، چرا او  خداوند عالم به غیب است و از پیش می

حمــت انداختــه و وادار بــه چنــین امتحــان ســختی کــرده اســت؟ اگــر ابــراھیم زمینــۀ را بــه ز

توانست بدون امتحـان او را ھـدایت کنـد یـا اگـر ھـدف  شدن را داشت، خداوند می ھدایت

ارتقای درجـه ابـراھیم بـود، بـدون امتحـان ھـم ایـن امـر امکـان

  گیری عملی نبود؟ امتحان

ن پرسش باید گفت علم خداوند بر احوال بنـدگان بـرای پـاداش و عـذاب در پاسخ به ای

که خود ابراھیم به خیر یـا شـرّ عمـل نکنـد و در امتحـان پیـروز یـا  تا زمانی. آنھا کافی نیست

شکست نخورد، حجتی له یا علیه او وجود ندارد

روی علم ارتقای دھد یا ھـدایت کنـد، چـون در آن صـورت ابراھیم را بدون عمل و تنھا از 

کردند که چرا ابراھیم را بدون دلیـل پـاداش دادی و مـا را محـروم  دیگر بندگان احتجاج می

در واقع، عمل نـوعی اتمـام حجـت بـر بنـدگان اسـت کـه در سـایه امتحـان محقـق . ساختی

  .گردد می
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  نوع امتحان ابراھیم .۲ـ۴

غیـر از امتحـان؛  ھـایی تاوامر با غای) ۱: (اوامر امتحانی قابل تصور استدر شریعت، دو نوع 

در ادامـه، پـس از بررسـی ایـن دو نـوع اوامـر امتحـانی، بررسـی . اوامر امتحـانی صـرف) ۲(

  .تواند باشد کنیم که ذبح اسماعیل جزو کدام دسته می می

  

  غیر از امتحان ھایی تاوامر با غای. ۱ـ۲ـ۴

گیـرد کـه ھـدف اصـلی آنھـا  امتحانی، خداوند امتحان را به وسیله اوامری می در این نوع از اوامر

امتحان و مصالح امتحانی نیست، بلکه به سـبب مصـلحت مشخصـی ماننـد غـایتی اخلاقـی صـادر 

دادن آنھا مجبور بـه زیـر پـا گذاشـتن خواسـتۀ نفـس  اند، ولی از آن جھت که بنده برای انجام شده

. سختی زیادی را متحمل شود تا بتواند از عھده عمل بـه آن تکلیـف برآیـدباشد، باید  اش می امّاره

توانـد بنـده  ھرچند مصلحت اصلی چنین امری امتحان نیست، اما مشخص است که صدور آن مـی

دادن  ای نبوده است و ھر انسانی از عھـده انجـام را امتحان کند، چون عمل به آن تکلیف کار ساده

سد اکثر تکالیف شرعی از این قبیل اوامر باشند، چـون اگـر غیـر از ایـن ر به نظر می. آید آن برنمی

. در ادامه مقاله در این باره توضیح داده خواھـد شـد. افتد باشد با ھدف ارسال شریعت در تضاد می

  :گونه اوامر امتحانی اشاره دارد به این صحیفه سج�ادیهدر عبارت زیر از  :امام سجاد

  مـان فرمان داده تا طاعـت و پیـروی) طبق احکام خود به رفتار(پس از آن ما را 

  مـان را آزمـایش نمایـد گـزاری و نھـی نمـوده تـا شـکر و سـپاس....  را بیازماید

  .)۳۷: ۱۳۷۶ ،:بن الحسین علی(

یـا » فرمـان دادن«ھـای شـرعی دلالـت دارد، چـون  ظاھر به عموم امر و نھی این عبارت به

عموم اوامر الھی اگر برای امتحان و آزمـایش بـه به صورت مطلق آمده است و » نھی کردن«

باشند، چون ھدف اصلی از صدور آنھا آزمایش نبوده است، بلکـه  کار روند، از نوع اول می

.اند برای مصالح دیگری صادر شده
1
  

                                                              
به نوع دوم از اوامر امتحانی ھمخوانی بیشـتری دارد، چـون  سجادیه صحیفهممکن است به ذھن برسد که عبارت نقل شده از . 1

فرمـان داده تـا طاعـت را «: خـوانیم باشد و در عبارت می در آن نوع از اوامر ھدف اصلی از ارسال اوامر و نواھی، امتحان می

گردد که اوامـر از  چون بیان میاین شبھه در ادامه پاسخ داده خواھد شد، . پس اساس امر برای آزمایش بوده است. »بیازماید

پـس . انـد آید که عموم اوامر شرعی برای آزمایش صادر شـده که از عبارت مذکور برمی نوع دوم بسیار محدودند؛ در حالی

   .روند کار می شان غیر از امتحان بوده است، ولی برای آزمایش نیز به اند که غایت اصلی اینھا ھمان اوامر نوع اول



کـردن  امتحانبه جھت  تنھاکند و آن اوامر  گاھی نیز خداوند با اوامری بندگان را امتحان می

امـر ذبـح اسـماعیل بـرای . گونه مصلحت دیگـری در میـان نیسـت

گونه اوامر بود، چون اگـر قـرار بـود مصـلحت دیگـری بـرای ایـن امـر باشـد، 

تنھا مصلحتی غیـر از مصـالح عمـومی  این امر نه. 

رو، خداونـد از وقـوع آن  از ایـن. یری نداشت، بلکـه مفسـده نیـز بـه ھمـراه داشـت

ای  گاھی نیز غیر از امتحان مصلحتی ثانوی برای امر وجـود دارد کـه حاشـیه

گونه موارد نیز جزو این قسم از اوامر امتحـانی  این

منظور اخـذ امتحـان از بنـدگان، وضـعیت  ھمراه ھر دو نوع یادشده از اوامر، خداوند به

آورد که در آن وضعیت عمـل بـه بقـای ایمـان و عمـل بـه 

آیـد کـه بـا  ای سرفراز از امتحان بیرون مـی گردد و بنده

این نـوع . یمان و عمل صالح خود را حفظ کند و از اوامر تخطّی نکند

از جملـه . ھـای مختلـف رخ دھـد ھـا در موقعیـت

مصادیق مشھور وضعیت امتحانی، شرایطی است که برای ابراھیم نبیّ حاکم بود، چـون غیـر 

بــود، ابــراھیم، اســماعیل را بســیار دوســت  از اینکـه نفــس ذبــح اســماعیل امــری غیراخلاقـی

تنھـا  در چنین شرایطی ذبح اسـماعیل نـه. داشت و امید داشت نسلش از طریق او ادامه یابد

کرکگـور در کتـاب . کرد، بلکه امری بسیار دشوار و سخت بـود

  .خوبی شرح کرده است

  اوامر امتحانی از نوع امتحان ابراھیم

در این مقاله قصد بیان اسلوب اوامر امتحانی از نوع دوم را داریم، چون ذبح اسماعیل از ایـن 

ھای امتحان ابراھیم چه بوده اسـت و تـا چـه  خواھیم ببینیم ویژگی

ه بـه سـه قـانون کلـی در ارسـال اوامـر در ادامـ. اندازه امکان تکرار آن بـرای مـا وجـود دارد

  :دھند امتحانی از نوع دوم اشاره خواھد شد که اسلوب اوامر امتحانی صرف را شکل می
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  اوامر امتحانی صرف. ۲ـ۲ـ۴

گاھی نیز خداوند با اوامری بندگان را امتحان می

گونه مصلحت دیگـری در میـان نیسـت شود و ھیچ آنھا صادر می

گونه اوامر بود، چون اگـر قـرار بـود مصـلحت دیگـری بـرای ایـن امـر باشـد،  ابراھیم، از این

. گرفت دادن آن را نمی خداوند جلوی انجام

یری نداشت، بلکـه مفسـده نیـز بـه ھمـراه داشـتگ امتحان

گاھی نیز غیر از امتحان مصلحتی ثانوی برای امر وجـود دارد کـه حاشـیه. جلوگیری کرد

این. باشد بوده و ھدف اصلی از ارسال امر نمی

  . آیند شمار می به

ھمراه ھر دو نوع یادشده از اوامر، خداوند به هب

آورد که در آن وضعیت عمـل بـه بقـای ایمـان و عمـل بـه  وجود می خاصی را برای ایشان به

گردد و بنده اوامر شرعی برای بندگان سخت می

یمان و عمل صالح خود را حفظ کند و از اوامر تخطّی نکندوجود دشواری زیاد، ا

ھـا در موقعیـت تک انسان ھا شاید برای تک گرفتن امتحان

مصادیق مشھور وضعیت امتحانی، شرایطی است که برای ابراھیم نبیّ حاکم بود، چـون غیـر 

از اینکـه نفــس ذبــح اســماعیل امــری غیراخلاقـی

داشت و امید داشت نسلش از طریق او ادامه یابد می

کرد، بلکه امری بسیار دشوار و سخت بـود کاری غیراخلاقی جلوه می

خوبی شرح کرده است این شرایط سخت را به ترس و لرز

  

اوامر امتحانی از نوع امتحان ابراھیم اسلوب. ۳ـ۴

در این مقاله قصد بیان اسلوب اوامر امتحانی از نوع دوم را داریم، چون ذبح اسماعیل از ایـن 

خواھیم ببینیم ویژگی می. نوع اوامر امتحانی بود

اندازه امکان تکرار آن بـرای مـا وجـود دارد

امتحانی از نوع دوم اشاره خواھد شد که اسلوب اوامر امتحانی صرف را شکل می
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  محدودبودن تعداد. ۱ـ۳ـ۴

گونـه  انـد و ھـیچ تعداد اوامر امتحانی مانند مورد ابراھیم که تنھا با ھدف امتحان صـادر شـده

فایده دیگری در صدورشان وجود نداشته است، باید بسـیار محـدود باشـند تـا آنجـا کـه مـا 

مصادیق دیگری مانند وجـوب پرداخـت . مصداق دیگری جز ذبح اسماعیل برای آن نداریم

ھـا  وجود دارد که آن ھم غیر از امتحان صرف، غایـت )۱۳-۱۲: مجادله(صدقه برای نجوا با پیامبر 

تـوان آن را در نـوع دوم  سختی مـی که به )۱۳۹: ۱۳، ج۱۳۶۸قمی مشھدی، : نک(دارد  و اھداف دیگری

بودن اوامـری ماننـد ذبـح اسـماعیل آن اسـت کـه اگـر  علت محدود. اوامر امتحانی جای داد

منظور ھـدایت  خداوند بخواھد چنین اوامری به تعداد زیاد صادر کند، از اصل شریعت که به

ھا بارھا به علل پیدایش دین و ارسال پیامبران اشـاره  آیات و روایتدر . ماند بشر است باز می

تـرین مقصـود تشـریع ادیـان، ھـدایت رسـد مھـم به نظر مـی. شده است
1
بشـریت بـه تکامـل  

.باشد می
2

گیـری از مـردم  انـد کـل دیـن بـرای امتحـان گـاه نگفتـه نکته بسیار مھم اینکه ھیچ 

ر امتحانی در دین نیز بسـیار نـادر اسـت و بنـابراین، در واقع، اشاره به اوام. فرستاده شده است

خواست اوامـر را تنھـا بـه جھـت  اگر خداوند می. باشد گیری فلسفه اصلی احکام نمی امتحان

کرد که مانند ذبح اسماعیل جز امتحـان، انسـان  آزمایشی ارسال کند، یعنی اوامری ارسال می

ھدف اصلی شـریعت کـه ھـدایت  کرد، در این صورت از را به غایت مشخصی ھدایت نمی

شـدند کـه نتیجـه خاصـی را  ماند و مردم به اموری مشـغول مـی بشری به تکامل است، باز می

  .شدند دربرندارد و در واقع تنھا به کار عبث مشغول می

گیری از ابـراھیم را ارتقـای درجـه و ھـدایت  تر به آیاتی اشاره شد که علت امتحان پیش

این است که آیا نیازی نیست که خداوند اوامری بـا غـایتی غیـر کردند، حال پرسش  بیان می

از امتحان ارسال کند تا ھدایت صورت گیرد؟ یا اینکه با اوامر امتحـانی صـرف نیـز ھـدایت 

  . گیرد صورت می

ھـای  در پاسخ باید گفت ھدایت تعریفی مشـخص دارد و آن حرکـت بـه سـمت غایـت

طلبـد، مـثلاً نبایـد دروغ گفـت،  مشخصی را می است که اسلوب عملی... اخلاقی یا ایمانی و

                                                              
1. » ِ ْ  کَ ذَل   ).۲: بقره(» لِّلمُْتَّقیِنَ  یتاَبُ لاَ رَیبَ فِیهِ ھُدً کِ ال

ُ إنیّ «(تواند اخلاقی  ھدایت می. 2 ، ایمانی یا از ھر جنبـه دیگـری باشـد )۱۸۷: ۱۱، ج۱۴۰۸، نوری، »مکارم الأخلاق مَ لأتمّ  عثتُ ب

 .رساند که انسان را به کمال می



ای اسـت  حال امتحان وسیله. کند باید نماز خواند و دیگر افعال مشخصی که ما را ھدایت می

که ما به سمت آن اسلوب عملی حرکت کنیم، نه اینکه برعکس باشد؛ یعنی آن اعمال کنـار 

یقـین در کنـار مقاصـد اصـلی  هالبتـه بـ. گذاشته شوند و خود امتحان ما را به ھـدایت برسـاند

گیرد، ولی نه با کمک اوامری که صرفاً بـرای امتحـان نـازل 

. گیـرد ھای سخت امتحان صورت مـی کمک اوامر نوع اول و ایجاد وضعیت

رد پس خداوند به صدور تعداد زیادی از اوامـر امتحـانی صـرف نیـازی نـدارد، مگـر در مـوا

ظـاھر  خاصی که بخواھد از شخصی مثل ابراھیم چنان امتحان سختی بگیرد که به او امری بـه

ھـا  معنا که معمولاً اوامر امتحـانی از نـوع امتحـان ابـراھیم، تمـام امـت را در تمـام زمـان

ھـای متعـددی را  ایم که امری در طول زمان زیـاد نسـل

گونـه مصـلحتی جـز سـنجش در کـار  دربرگیرد و بعد معلوم شود کاملاً امتحانی بوده و ھیچ

ھـا مـورد تمسـک  شناسـیم مـدت که بیشتر اموری که ما به نام شریعت مـی

ا برای امتحان صادر شـده بودنـد، خداونـد فھماند که اگر این امور تنھ

دھـد  دھد که خداوند حتی اجازه نمـی داستان ابراھیم نشان می

یک مورد غیراخلاقی به بھانه امتحان بنده صورت گیرد؛ حـال چگونـه امکـان دارد امـری را 

اموری مانند مورد ابراھیم مفسده ندارند ومصلحت خاصی ھـم در 

پیِ آنھا نیست، پس ایرادی ندارد که خداوند از ادامه ایـن امـور حتـی اگـر امتحـانی صـرف 

داشتن تنھا در قتل و مـواردی شـبیه  در پاسخ باید گفت مفسده

گونـه  دادن عملـی باشـند کـه ھـیچ درگیـر انجـام

  .ای بزرگ است

  وجوب علم بندگان به صدور حکم 

ترین و آخرین شرطی که در اینجا برای اوامـر امتحـانی از نـوع امتحـان ابـراھیم در نظـر 

ارد کـه وقتـی شـخص گیریم، وجوب علم بندگان به صدور حکم اسـت، چـون معنـا نـد
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باید نماز خواند و دیگر افعال مشخصی که ما را ھدایت می

که ما به سمت آن اسلوب عملی حرکت کنیم، نه اینکه برعکس باشد؛ یعنی آن اعمال کنـار 

گذاشته شوند و خود امتحان ما را به ھـدایت برسـاند

گیرد، ولی نه با کمک اوامری که صرفاً بـرای امتحـان نـازل  شریعت، امتحان ھم صورت می

کمک اوامر نوع اول و ایجاد وضعیت اند، بلکه به شده

پس خداوند به صدور تعداد زیادی از اوامـر امتحـانی صـرف نیـازی نـدارد، مگـر در مـوا

خاصی که بخواھد از شخصی مثل ابراھیم چنان امتحان سختی بگیرد که به او امری بـه

  . غیراخلاقی و بدون غایت مشخص کند

  

  بودن مورد خاص. ۲ـ۳ـ۴

معنا که معمولاً اوامر امتحـانی از نـوع امتحـان ابـراھیم، تمـام امـت را در تمـام زمـان بدین

ایم که امری در طول زمان زیـاد نسـل فتهما نمونۀ دیگری نیا. گیرد دربرنمی

دربرگیرد و بعد معلوم شود کاملاً امتحانی بوده و ھیچ

که بیشتر اموری که ما به نام شریعت مـی ھمین. نبوده است

فھماند که اگر این امور تنھ اند، به ما می مردم بوده

داستان ابراھیم نشان می. گرفت باید جلوی آنھا را می

یک مورد غیراخلاقی به بھانه امتحان بنده صورت گیرد؛ حـال چگونـه امکـان دارد امـری را 

  در طول سالیان با داشتن مفسده رھا کند؟

اموری مانند مورد ابراھیم مفسده ندارند ومصلحت خاصی ھـم در بسا کسی ادعا کند  چه

پیِ آنھا نیست، پس ایرادی ندارد که خداوند از ادامه ایـن امـور حتـی اگـر امتحـانی صـرف 

در پاسخ باید گفت مفسده. باشند، جلوگیری نکرده باشد

درگیـر انجـامھـا  که ھزاران انسان سـال آن نیست و ھمین

ای بزرگ است مصلحتی نداشته باشد، خود مفسده

  

وجوب علم بندگان به صدور حکم . ۳ـ۳ـ۴

ترین و آخرین شرطی که در اینجا برای اوامـر امتحـانی از نـوع امتحـان ابـراھیم در نظـر  مھم

گیریم، وجوب علم بندگان به صدور حکم اسـت، چـون معنـا نـد می
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اطمینان کامل به صدور حکم از سوی خدا نداشته باشد، او را بـا چنـین امـری امتحـان کنـد، 

پس تنھا امـوری . توانست به بھانه تردید در حکم خدا بودن آن عمل را رھا کند زیرا وی می

قابلیت امتحان صرف را دارند کـه از صـدور آنھـا از جانـب خداونـد اطمینـان کـافی داشـته 

دھیم، بـه  ھای دیگری می اشیم، نه در جایی که ھنوز در صدور حکم شک داریم یا احتمالب

چنانچـه ابـراھیم نیـز . ھا با حکم اخلاقی معقـول مخـالف باشـد ویژه اینکه اگر برخی احتمال

بـودن ذبـح  در واقـع، ابـراھیم در کنـار جھلـش بـه چگـونگی اخلاقـی. چنـین علمـی داشـت

یکی علم به عدالت و اخلاق خدا و دیگـری علـم یقینـی : اشتاسماعیل، به دو مطلب علم د

شـویم،  رو مـی که ما وقتی با حکمی غیر اخلاقی روبه در حالی ؛به صدور حکم از طرف خدا

  .کنیم در گام نخست دربارۀ صدور آن از طرف خدا شک می

ھـای تشـخیص احکـام  عنوان یکی از شـرط با وجود این شرایط و در نظر گرفتن تعقل به

شـاید بـا تفسـیری کـه . مانـد لھی، دیگر جایی برای تضاد اخلاق معقولانه با دین بـاقی نمـیا

ــد را پــاک کــرده باشــد، امــا  ــراھیم وجھــه غیراخلاقــی از دســتور خداون گذشــت، مــورد اب

  . دادن آن به عموم احکام شرعی نتایج مطلوبی را در پی نخواھد داشت سرایت

افتد که در صدور حکـم خداونـد  ندک اتفاق میباید دقت شود که در شرایط فعلی ما، ا

یقینی مانند یقین ابراھیم پیدا کنیم؛ ما در اکثر موارد یقـین کامـل بـه وظیفـه شـرعی نـداریم، 

ھـای متفـاوتی  دلیل چنـین امـری ھـم برداشـت. بلکه ظنّ قوی و گاھی نیز ظنّ ضعیف داریم

رصـد کـوچکی از احتمـال اگر مـا بخـواھیم بـرای ھـر برداشـتی د. شود است که از دین می

یافته خود مانند پیامبری کـه بـه او وحـی یـا  توانیم به حکم دست صحت ھم قائل شویم، نمی

البته اگر پیامبر یا امـام در جمـع مـا حضـور داشـتند، قضـیه متفـاوت . الھام شده مطمئن باشیم

قـل چنـدان شاید در آن حالت، تع. توانستیم به آنھا رجوع کنیم ھنگام شک می شد و ما به می

 .وجھی نداشت؛ ھرچند حتی در آن فرض ھم قرآن ما را به تدبرّ و تعقل امر کرده است

  

  گیری نتیجه

ھـا و  ھای خود از شریعت نداریم و با انواع برداشت یقین در حالتی که اعتماد کامل به یافته به

محبـت تمـام ای که شخصی دیـن را مھـر و  گونه رو ھستیم؛ به تعبیرھای مختلف از دین روبه

کند، باید احتیـاط بیشـتری داشـته باشـیم و راه  را بغض و کینه تفسیر می یابد و دیگری آن می

احتیاط کنار گذاشتن تعقل نیست، بلکه رجوع به اصل دین است، چون خداوند این تـوان را 



کم نزدیک بـه واقـع کشـف  به ما داده است که بتوانیم در اکثر موارد حکم اخلاقی را دست

یقـین  در ھمان مورد ذبح اسماعیل، اگر اطمینان کامل ابراھیم به صدور حکم نبـود، بـه

کرد، چون عقل او در وحله اول ایـن کـار را غیـر اخلاقـی تشـخیص 

که عقـل مـا در  از آنجایی. کند تا سه بار به او فرمان داده شود

کند، باید در تشـخیص حکـم  اصلی شریعت تا اندازه زیادی موفق عمل می

االلهّٰ از آن کمک بگیریم؛ یعنی وقتی حکمی از خدا مانند ذبح اسماعیل را مخالف با مـوازین 

گـوییم پـس خداونـد غیراخلاقـی حکـم صـادر کـرده 

کنـیم، چـون اسـلوب و ضـابطه  ا شـک مـیاست، بلکه در صدور واقعی حکم از طـرف خـد

خداوند در اوامرش در نظر گرفتن اخـلاق اسـت؛ نـه اینکـه بگـوییم شـاید حکمـی امتحـانی 

ما ابراھیم نیستیم کـه از صـدور حکـم نسـبت بـه خودمـان 

در . تاطمینان حاصل کنیم، زیرا حتی ابراھیم نیز در آغاز ابتدا در صـدور حکـم شـک داشـ

با توجه . شرایط فعلی پیامبری وجود ندارد که برای ما اطمینان از مقصود حکم حاصل گردد

به این مقدمات، شرایطی را برای اوامـر امتحـانی در نظـر گـرفتیم کـه بـا در نظـر گـرفتن آن 

ھنگام تعقل دینی از تخطی اوامر امتحانی در ھراس نخواھیم بود، چون این شـرایط 

فھماند امکان وجود اوامری مثل ذبح اسماعیل در مورد ما بسیار نادر است؛ پس باید 

توجه داشت که اوامر امتحانی صرف بسیار محـدود، در مـورد خـاص و بـا علـم بنـدگان بـه 
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به ما داده است که بتوانیم در اکثر موارد حکم اخلاقی را دست

در ھمان مورد ذبح اسماعیل، اگر اطمینان کامل ابراھیم به صدور حکم نبـود، بـه. کنیم

کرد، چون عقل او در وحله اول ایـن کـار را غیـر اخلاقـی تشـخیص  در مقام عمل تردید می

کند تا سه بار به او فرمان داده شود به ھمین دلیل، صبر می. داد می

اصلی شریعت تا اندازه زیادی موفق عمل میتشخیص مقاصد 

االلهّٰ از آن کمک بگیریم؛ یعنی وقتی حکمی از خدا مانند ذبح اسماعیل را مخالف با مـوازین 

گـوییم پـس خداونـد غیراخلاقـی حکـم صـادر کـرده  یابیم، با خود نمی اخلاقی و عقلی می

است، بلکه در صدور واقعی حکم از طـرف خـد

خداوند در اوامرش در نظر گرفتن اخـلاق اسـت؛ نـه اینکـه بگـوییم شـاید حکمـی امتحـانی 

ما ابراھیم نیستیم کـه از صـدور حکـم نسـبت بـه خودمـان . است، پس باید به آن عمل کنیم

اطمینان حاصل کنیم، زیرا حتی ابراھیم نیز در آغاز ابتدا در صـدور حکـم شـک داشـ

شرایط فعلی پیامبری وجود ندارد که برای ما اطمینان از مقصود حکم حاصل گردد

به این مقدمات، شرایطی را برای اوامـر امتحـانی در نظـر گـرفتیم کـه بـا در نظـر گـرفتن آن 

ھنگام تعقل دینی از تخطی اوامر امتحانی در ھراس نخواھیم بود، چون این شـرایط  شرایط به

فھماند امکان وجود اوامری مثل ذبح اسماعیل در مورد ما بسیار نادر است؛ پس باید  یبه ما م

توجه داشت که اوامر امتحانی صرف بسیار محـدود، در مـورد خـاص و بـا علـم بنـدگان بـه 

  .گردد صدور حکم ارسال می
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قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادلۀ لفظ  

 )با گرایش شناخت حمت احام(

اکبریان حسنعلی علی
*

  

ھـای  بررسی شده است، اما از منظر بحـث هو دین از زوایای مختلفی در فلسف

ھـای علـوم تجربـی در  در این مقاله، تـأثیر داده. اصول فقھی کمتر بدان توجه شده است

استظھار از ادلۀ لفظی قرآن و سنت بـا گـرایش فھـم حکمـت احکـام، بررسـی و قواعـد 

انـد  واعـد کـه در ایـن مقالـه تبیـین شـدهبرخـی از ایـن ق

پذیرش تفسیر علمی به شرط مطابقت با ظھور نـوعیِ زمـان صـدور، پـذیرش 

تطبیق جدید برای ظھور پیشین بدون پیدایش ظھور جدید، اعتبار ظھور جدیـد ناشـی از 

لمـی یافتۀ علمی ھمراه با کشف خطا در ظھـور پیشـین، و اعتبـار ظھـور ناشـی از یافتـۀ ع

  .تفسیر علمی ،علوم تجربی، استظھار، حکمت احکام

 Ha.aliakbarian@gmail.com عضو ھیئت علمی پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی

این قواعد بر اساس پژوھش در دسـت اقـدام نویسـنده در پژوھشـکده فقـه و حقـوق پژوھشـگاه علـوم و 

 .گزینش و تنظیم شده است» درآمدی بر فلسفۀ احکام

  

علمیفصلنامه 
 -
 پژوھشی فلسفه والاھیات 

 ۱۳۹۲زمستان ، چھارمشماره  ھم،ھجدسال 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 
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  قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظھار از ادلۀ لفظی

  

قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادلۀ لفظ

  

  چکیده

و دین از زوایای مختلفی در فلسفارتباط علم 

اصول فقھی کمتر بدان توجه شده است

استظھار از ادلۀ لفظی قرآن و سنت بـا گـرایش فھـم حکمـت احکـام، بررسـی و قواعـد 

برخـی از ایـن ق. اصول فقھیِ آن بیان شده است

پذیرش تفسیر علمی به شرط مطابقت با ظھور نـوعیِ زمـان صـدور، پـذیرش : عبارتند از

تطبیق جدید برای ظھور پیشین بدون پیدایش ظھور جدید، اعتبار ظھور جدیـد ناشـی از 

یافتۀ علمی ھمراه با کشف خطا در ظھـور پیشـین، و اعتبـار ظھـور ناشـی از یافتـۀ ع

.ھمراه با تعمیق ظھور پیشین
1

  

  ھای کلیدی واژه

علوم تجربی، استظھار، حکمت احکام

  

                                                              
عضو ھیئت علمی پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی *

این قواعد بر اساس پژوھش در دسـت اقـدام نویسـنده در پژوھشـکده فقـه و حقـوق پژوھشـگاه علـوم و . 1

درآمدی بر فلسفۀ احکام«فرھنگ اسلامی با عنوان 



۵۵  

 

 

د
اع

و
ق

 ي
أث

 ت
در

 یر
رب

ج
 ت

وم
عل

 ی
ظه

ست
ر ا

د
دل

ز ا
ر ا

ا
 ۀ

ظ
لف

ی
  

و در شکل افراطـیِ خـود  )۱۴۹: ۱۳۷۹رفیعی محمـدی، (ای طولانی دارد  تفسیر علمی قرآن پیشینه

ھای ترین تفسیر یکی از پررنگ. چه بیشتر با علوم زمان تطبیق دھد کند آیات را ھر تلاش می

وقتـی عـالم . اثر طنطاوی جوھری مصری اسـت الجواهر ف� تفسیر القرآن ال�ریمعلمی از قرآن، 

کند، زیرا پایبنـدی و حتـی  گیرد صورت افراطیِ آن جلوه می تجربی این روش را به کار می

العلـوم الطبیعیـة فـ� گـردد؛ ماننـد آنچـه در کتـاب  رنگ می آشنایی با اصول تفسیر در آن کم

بـا  )۹۰: ۱۳۸۷مـروة، (بـرای مثـال، او دربـارۀ مسـائل فیزیـک . شود ر یوسف مروة دیده میاث القرآن

اقلَتْمُْ إِلـَکُ مْ إِذَا قِیلَ لَ کُ یا أَیھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ مَا لَ «آیه  اشاره به ِ اثَّـ » الأرَْض یمُ انفِرُواْ فِی سَـبیِلِ االلهّٰ

مَـا «َآیه  بهنیز برای بیان امکان شکافتن اتم . کند می تفسیربه نیروی جاذبۀ زمین را آن  )۳۸: توبه(

بِّ  ِ  کَ یعْزُبُ عَن رَّ مَاء وَلاَ أَصْغرََ منِ ذَل ةٍ فِی الأرَْضِ وَلاَ فِی السَّ ثقْاَلِ ذَرَّ برََ إِلاَّ فِی کْ وَلا أَ  کَ منِ مِّ

بیِنٍ کِ  ا اشـاره بـه ر» تـر از ذره کوچـک«که به احتمال تعبیر جوید  تمسک می )۶۱: یونس(» تاَبٍ مُّ

  .شکافتن اتم گرفته است

ھای خود          ھای دیگری از مسلمانان نیز بودند که اندیشه         پیش از روش تفسیر علمی، گروه

ای باشند که آیات قـرآن کـریم را بـا  شاید معتزله نخستین فرقه. کردند را بر قرآن تحمیل می

، صـوفیه و باطنیـه )۷: ھمـان(فیلسوفان . )۶: ۱، ج۱۳۷۴ ،طباطبـایی(کردند  باورھای خاص خود تفسیر می

  .اند نیز گاه از ھمین روش استفاده کرده )۷: ۱۳۷۴ ،؛ طباطبایی۵۴۶: ۱۳۶۹ ،دزفولیکمالی (

ھـای ذھنـی          گونـه تفسـیرھا، کـه داده علامه طباطبایی در مقدمۀ تفسیر خود و در ردّ ایـن

  :گوید کنند می مؤلف را بر قرآن تحمیل می

اند که نتیجۀ مباحث علمی و فلسـفیِ خـود  ھا در این امر مشترک         ھمۀ این گروه

اینـان . کنند اند، بر قرآن تحمیل می را که از خارج مدلول آیات به دست آورده

نامند و در این حالت، حقـائق  کنند و آن را تفسیر می در واقع قرآن را تطبیق می

لازمـۀ ایـن سـخن آن اسـت . ای آن تأویلھ شود و تنزیل قرآن مجاز شمرده می

چیز معرفی کرده اسـت، بـا غیـر خـود تبیـین و  گر ھمه که قرآن که خود را بیان

  .)۹-۸: ۱ج، ۱۳۷۴طباطبایی، (روشن شده باشد 

نویسـندۀ کتـاب  ،بـرای نمونـه. ھا نیـز جریـان داشـته اسـت روش تفسیر علمی در روایت

» شـیطان«جه به میکرب در منابع اسلامی، مقصود از ، ذیل عنوان توپاکیزگ� و بهداشت در اسلام

در برخـی از » ملائکـه«و مقصـود از » ھـای مضـر میکـرب«ھـا را  در برخی از آیات و روایت



ھای زیر  وی در این زمینه مخاطبان را به روایت. 

  :اند د که فرمودهکن نقل می 9

ھنگـام شـب  بـه: م وأخرجوھا نھاراً فإنھا مقعد الشیطان

ھنگام آنھا را بیرون ببرید  روبه را نگه ندارید و روز

  .)۲، ح۵۷۲: ۱۴۰۳حرعاملی،(گاه شیطان است 

دستمال گوشت را در خانـه : لا تؤوا مندیل اللحم فی البیت فإنه مربض الشیطان

  .)۳ح: ھمان(جا ندھید که آسایشگاه شیطان است 

: اءکـشـف غطـاء ولا یحـل وکم فان الشیطان لا یک

ھا را ببندید، چون شیطان نه پوششـی را بـر  ھایتان را بپوشانید و سر مشک

  .)۶۷۷-۵۷۶: ھمان(گشاید 

دانسـته » ھـای مضـر میکـرب«را » شـیطان«نویسندۀ یادشده در این سه روایت، مقصود از 

کـه آداب اسـتنجاء را بیـان  9و یا نقل حدیث ذیل از سوی رسول االلهّٰ 

در  :ةکـانا مـن الملائکنھار سأن فی الأ کشط نھر جار، والعلة فی ذل

  .)۲۶۲: ۱۴۰۸نوری، (اند  زیرا در نھرھا ساکنانی از فرشتگان

ھـا  گونه برداشت از روایـت این. دانسته است» ھای مفید

شـود اگر صدر و ذیل ھمین روایت اخیـر بررسـی 

در فلسفۀ ھر حکمی، ھم به امور مادی و دنیوی، 

ای است کـه تحمـل حمـل لفـظ  گونه و ھم به امور معنوی و ملکوتی نظر دارد و سیاق آن به

وجـه مـادی و دنیـوی کراھـت تطھیـر در  ادامهھای مفید را ندارد؛ مثلاً در 

ھا تحمّل ھر گونه برداشـت عصـری و علمـی را 

کـه » در کنار نھرھایی که آّب جاری دارند، قضـای حاجـت نکـن

گرفتن ترجمه نکردیم، زیرا کـل روایـت دربـارۀ آداب  معنای اصطلاحیِ وضو

 ِ ِ کُ سْتنِجَْاءُ وَھُوَ أَحَدَ عَشَرَ لاَ بدَُّ ل  کَ لِّ النَّاسِ منِْ مَعرِْفتَھَِا وَإِقاَمَتھَِا وَذَل

 .»د؛ والعلة فیه أنه ینجسه ویقذره ویأخذ المحتاج
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. دانسته است» ھای مفید میکرب«ھا را  روایت

9برای مثال از رسول اکرم. توجه داده است

م وأخرجوھا نھاراً فإنھا مقعد الشیطانکلا تبیتوا القمامه فی بیوت

روبه را نگه ندارید و روز ھایتان زباله و خاک         در خانه

گاه شیطان است  که آن نشیمن

لا تؤوا مندیل اللحم فی البیت فإنه مربض الشیطان

جا ندھید که آسایشگاه شیطان است 

کوا أسقیتکم وأوکخمروا آنیت

ھایتان را بپوشانید و سر مشک ظرف

گشاید  ارد و نه بندی را مید می

نویسندۀ یادشده در این سه روایت، مقصود از 

و یا نقل حدیث ذیل از سوی رسول االلهّٰ  )۷۰: ۱۳۸۵صـانعی، (است 

  :کند می

شط نھر جار، والعلة فی ذل یولا یتوضأ عل

آب جاری تطھیر نکن،
1
زیرا در نھرھا ساکنانی از فرشتگان 

ھای مفید میکرب«را » فرشتگان«مقصود از 

اگر صدر و ذیل ھمین روایت اخیـر بررسـی . نیز از سنخ تفسیر علمی آیات قرآن است

در فلسفۀ ھر حکمی، ھم به امور مادی و دنیوی،  9خواھیم یافت که خود صاحب حدیث

و ھم به امور معنوی و ملکوتی نظر دارد و سیاق آن به

ھای مفید را ندارد؛ مثلاً در  ملائکه بر میکرب

آب راکد را نجاست آن
2
  .بیان کرده است 

ھا تحمّل ھر گونه برداشـت عصـری و علمـی را  گونه که روشن است آیات و روایت آن

                                                              
در کنار نھرھایی که آّب جاری دارند، قضـای حاجـت نکـن«نه ترجمه کرده است که گو نویسندۀ کتاب عبارت را این. 1

معنای اصطلاحیِ وضو را به» لا یتوضأ«ما نیز . رسد صحیح به نظر نمی

لاَةِ ھُوَ الاِ «: گانه استنجاء است یازده لُ حَدٍّ منِْ حُدُودِ الصَّ ِ أَوَّ سْتنِجَْاءُ وَھُوَ أَحَدَ عَشَرَ لاَ بدَُّ ل

 .»...9منِْ آدَابِ رَسُولِ االلهّٰ 

د؛ والعلة فیه أنه ینجسه ویقذره ویأخذ المحتاجکولا فی ماء را«. 2



۵۷  

 

 

د
اع

و
ق

 ي
أث

 ت
در

 یر
رب

ج
 ت

وم
عل

 ی
دل

ز ا
ر ا

ها
ظ

ست
ر ا

د
 ۀ

ظ
لف

ی
  

شـود  مطالبی که در این مقاله اراده مـی. ندارند و باید برای این منظور قواعد ثابتی ارائه گردد

ھا بـا گـرایش شـناخت  قواعدی است که نقش علوم تجربی را در استظھار از آیات و روایت

  : کند کمت احکام بیان میح

  

  پذیرش تفسیر علمی به شرط مطابقت با ظھور نوعیِ زمان صدور. ۱

عنوان یک تفسیر اعتبـار خواھـد  اگر تفسیر علمی، مطابق با ظھور نوعیِ زمان صدور باشد، به

و در  )۱۴: ۱۴۲۲ابوحیـان، (توضیح اینکه تفسیر در لغـت بـه معنـای اسـتبانه و کشـف اسـت . داشت

. )۱۸۶-۱۶۹: ۱۴۱۷والمعـارف القرآنیـة،  ةالثقافـ مرکـز(ھای مختلفـی بـرای آن شـده اسـت  اصطلاح، تعریف

منظور ما در اینجا آن است که کارکرد تفسیر تنھا در کشف ظھور نیست، بلکـه گـاه افـزون 

بـودن آن، اسـباب  ھای دیگری مانند تبیین ناسخ و منسوخ آیه، مکی یـا مـدنی بر آن، روشنی

ھـای  تواند یکـی از ایـن روشـنی تفسیر علمیِ آیه نیز می. آورد را نیز در پی می...  نزول آن و

  .زائد بر ظھور باشد

عَ بیَنَ إِنَّمَا «مثلاً فرض کنید ظھورِ زمان صدور آیۀ مبارکۀ 
یطَانُ أَن یوقِ مُ العَْـدَاوَةَ کُ یرِیدُ الشَّ

در حرمت نوشیدن خمر این بوده است که شُرب خمـر  )۹۱: همائد(» وَالبْغَضَْاء فِی الخَْمْرِ وَالمَْیسِر

در این آیـه، از مسـتیِ شـارب خمـر سـخنی نیامـده . شود باعث دشمنی و کینه میان مردم می

فھمیدند که این دشمنی و کینـه بـه دلیـل  است، ولی مردمِ آن دوران افزون بر این ظھور، می

کـه  -اگر این فھـم زائـد . نجام دھدافعالی است که شارب خمر ممکن است در حال مستی ا

ای بود که بـه ذھـن ھـر کسـی کـه آیـه را  گونه به -کند  در واقع، حکمت حکم را تفسیر می

شود آیه بـه  گرفت؛ مثلاً گفته می کرد، در رتبه و اعتبار ظھور آیه قرار می شنید خطور می می

کینـه دارد و اگـر  دلیل مناسبت حکم و موضوع، ظھور در علیت مستی برای وقوع دشمنی و

  . قابل طرح است) زائد بر ظھور(عنوان یک تفسیر  برای ھمگان به این روشنی نبود، به

گـذارد و  ھای مغز تأثیر مـی امروز اگر علم تجربی دریابد که شرب خمر چگونه بر سلول

برد، ظھور آیه برای کسی که از ایـن دادۀ علمـی آگـاھی دارد  چگونه ھشیاری را از میان می

کند؛ حتی اصل تفسیر او از آیه نیز مطابق ھمان تفسیر پیشینیان است، ولی تفسـیر  یری نمیتغی

این تفسیر علمی به دلیل مطابقت با ظھور . تر از تفسیر گذشتگان شده است او از آیه تفصیلی

  .آیه، تفسیری قابل قبول برای آیه است

حـد ظھـور نـوعی قـرار  رسـد، و در گونه تفسیرھا معمـولاً بـه ذھـن ھمـۀ مـردم نمـی این



تـوانیم آن را  گیرد و اگر بخواھیم برای آن، اصطلاحی از اصول فقه و منطق بیاوریم، می

تواند فقط بـرای یـک گـروه  تداعی معانی می. بنامیم

عبـد . شود ھای برخی در این باره وجود دارد روشن می

گوینـد درسـت اسـت، بایـد  اگر ما واقعاً معتقد باشیم که آنچه علوم امـروز مـی

ای از گازھا که مؤلف از ھلیم و ھیدروژن اسـت  قبول کنیم که خداوند به توده

گویـد  د خداوند که مـیتواند بگوی کس نمی دیگر ھیچ

ما خورشید را در آسمان نھادیم، مرادش این است که یک چشـمه را در فلـک 

  . )۶۳: ۱۳۷۰سروش، (چرخد  چھارم نھادیم که به دور زمین می

شـدن حرکـت زمـین در میـان متکلمـان و روحانیـان 

نـه رد (ای از آن  اب و دادن فھم نـوینی از پـارهزدن به تفسیر تازۀ کت

امـری مطلـق نیسـت و فھـم آدمـی از » ظھـور«، اذعان نمودند کـه 

  .)۸۷: ھمان(شریعت مانند فھم او از طبیعت در سیلان است 

در عبارت دوم و نیز عـدم تفکیـک میـان تفسـیر و 

آیـا وقتـی خداونـد بـه . ، نشان از خلط بین ظھور و تـداعی معـانی دارد

، ظھور آیه با تفسیر علمی ما از حقیقت خورشـید 

چرخد یا زمین بـه دور خورشـید، و اینکـه  اینکه خورشید به دور زمین می

دھد، داخل در معنای خورشید نیسـت تـا گفتـه  می

. شود ظھور آیه با تحول علوم متحول شده است و نیز داخل در مراد شارع از آن قسم نیسـت

بـرای ) خارج از ظھور و مراد متکلم(البته بیشترین تأثیر این تفسیر آن است که تداعی معانی 

خد و امروز برای برخی که بـا ایـن چر گذشتگان این بوده است که خورشید به دور زمین می

اند آن است که زمین روزانه به دور محور خودش و سـالانه بـه دور 

چرخد و اینکـه خوشـید از چـه گازھـایی  اینکه کدام به دور دیگری می

   .تشکیل شده است، نه مراد خداوند از آن قسم است و نه داخل در ظھور آیه

تواند خـود را در پنـاه نظریـۀ توصـیفی راسـل قـرار دھـد و بگویـد 
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گیرد و اگر بخواھیم برای آن، اصطلاحی از اصول فقه و منطق بیاوریم، می نمی

بنامیم )۱۴۱: ۲؛ ج۲۰: ۱، ج۱۳۷۰مظفر، (» تداعی معانی«

  .خاص، مانند دانشمندان حاصل شود

ھای برخی در این باره وجود دارد روشن می با این بیان، خطایی که در عبارت

  :الکریم سروش گفته است

اگر ما واقعاً معتقد باشیم که آنچه علوم امـروز مـی

قبول کنیم که خداوند به توده

دیگر ھیچ. قسم خورده است ... و

ما خورشید را در آسمان نھادیم، مرادش این است که یک چشـمه را در فلـک 

چھارم نھادیم که به دور زمین می

شـدن حرکـت زمـین در میـان متکلمـان و روحانیـان  در جای دیگر، پس از بیـان روشـن

  :گوید مسیحی می

زدن به تفسیر تازۀ کت با دست... 

، اذعان نمودند کـه )ملحدانۀ آن

شریعت مانند فھم او از طبیعت در سیلان است 

در عبارت دوم و نیز عـدم تفکیـک میـان تفسـیر و » ظھور«در عبارت اول و » مراد«تعبیر 

، نشان از خلط بین ظھور و تـداعی معـانی داردظھور در عبارت دوم

مس«خورد  خورشید قسم می ، ظھور آیه با تفسیر علمی ما از حقیقت خورشـید )۱: شمس(» والشَّ

اینکه خورشید به دور زمین می! شود؟ متفاوت می

می حقیقت خورشید را چه گازھایی تشکیل

شود ظھور آیه با تحول علوم متحول شده است و نیز داخل در مراد شارع از آن قسم نیسـت

البته بیشترین تأثیر این تفسیر آن است که تداعی معانی 

گذشتگان این بوده است که خورشید به دور زمین می

اند آن است که زمین روزانه به دور محور خودش و سـالانه بـه دور  نکته بیشتر آشنایی داشته

اینکه کدام به دور دیگری می. چرخد خورشید می

تشکیل شده است، نه مراد خداوند از آن قسم است و نه داخل در ظھور آیه

تواند خـود را در پنـاه نظریـۀ توصـیفی راسـل قـرار دھـد و بگویـد  البته آقای سروش می
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  خورشید گرچه یک اسـم خـاص اسـت، ولـی بـه آن سـیارۀ معـین اشـاره نـدارد تـا چیسـتی

  اسـت کـه آن یھـای ای از توصـیف و اوصاف آن دخالت در معنا نداشته باشد، بلکه مجموعه

.کنند را معرفی می
1

  ھـای آن در تغییـر اسـت، امـا بنابراین معنای خورشید بر اساس توصـیف 

آیـد،  ای بـر نمـی ھای او پذیرش چنین نظریه این پناه برای او امن نیست، زیرا اولاً، از عبارت

خواسـت بـر  چون در حال تکلم با کسانی است که ھرگز چنین مبنایی ندارنـد و اگـر او مـی

کـرد؛ یعنـی آشـکارا خـود  گوید باید بـدان تصـریح مـیاساس مبنای دیگری با آنان سخن ب

کرد که معنای آن توصیف است و نه مسمای  نظریۀ توصیفی را در معنای اسم خاص بیان می

که به جای بیان این نظریه، نتیجـۀ آن را کـه تحـول در فھـم اسـت بیـان  اسم خاص؛ در حالی

کند که بـا نظریـۀ مخاطبـان او  ه میاستفاد» ظھور«و » مراد«ھای  کرده است؛ ثانیاً، از اصطلاح

سازگار است، نه با نظریۀ توصیفی راسل در اسم خاص؛ ثالثاً، اصـل نظریـۀ راسـل مخـدوش 

.است
2
   

  

  پذیرش تطبیق جدید برای ظھور پیشین، بدون پیدایش ظھور جدید. ۲

اگر علوم تجربی آگاھی جدیدی به دست دھند که باعث تطبیق جدیدی در یک دلیـل لفظـی 

) ۱: (شـود   آیا این تطبیق جدید اعتبار دارد؟ در پاسخ به این پرسش، دو حالت تصـور مـیشود، 

ھـای تفسـیری  ھایی که در روایت شود؛ مانند بسیاری از تطبیق تطبیق جدید به تطبیق قبلی اضافه 

؛)۵۷۶: ۵، ج۱۴۱۲؛ حـویزی،۹۳: ۱۴۰۳مجلسـی، ( 7بـه امـام حسـین »نفس مطمئنة«مانند تطبیق  ،آمده است
3
 

تـوان حـدس زد در حرکـت  تطبیق جدید جایگزین تطبیق قدیم شود؛ مانند تطبیقی که می) ۲(

ـمْسُ تجَْـرِی لمُِسْـتقَرٍَّ لَّھَـا ذلَـِ«خورشید در آیۀ  صـورت  )۳۸: یـس(» تقَـْدِیرُ العَْزِیـزِ العَْلـِیمِ  کَ وَالشَّ

گیرد؛ می
4
ن تطبیـق مـثلاً گفتـه شـود نخسـت مـردم آیـه را بـر حرکـت خورشـید بـه دور زمـی 

کردند، ولی پس از اینکه فھمیدند حرکت ظاھری خوشید بـه دور زمـین ناشـی از حرکـت  می

                                                              
؛ عباسـیان ۸۶-۵۷: الـف۱۳۸۳؛ ھمـو، ۲۲-۳: ب۱۳۸۴حجتی، : نکھای رقیب آن،  برای مطالعۀ نظریۀ توصیفی راسل و نظریه. 1

  .۲۶-۴: ۱۳۸۱چالشتری، 

  .منابع پیشین: نک. 2

 عبـد وعـن أبـی 8بـن علـی ، إنما یعنی الحسـین»...یا أیتھا النفس المطمئنة «: یقوله تعال یألا تسمع إل: ...:قال أبوعبدااللهّٰ . 3

  .8علی  ابن الحسین یعنی ،»...یا أیتھا النفس المطمئنة «: فی قوله 7االلهّٰ 

: ۱۳۷۰سـروش، (مطرح کرده اسـت ) چیستی جرم خورشید(عبدالکریم سروش مثال فھم عصری از شمس را به بیان دیگری . 4

۵۸.(  



وضعیِ خود زمین است، نه گـردش خورشـید بـه دور زمـین، آیـه را بـر معنـای مجـازی حمـل 

انـد خورشـید و کـل  کردند و تطبیق جدیدی مناسب با آن را لحاظ کردند و امروزه که دریافته

البتـه . کننـد چرخند، آیه را بر ایـن حرکـت تطبیـق مـی

و  )۸۹، ۱۷ج: ۱۳۷۴؛ طباطبـایی، ۱۴۱: ۱۴۱۵طبرسـی، (گونه تفسیرھا صرف حـدس اسـت و در منـابع شـیعه 

ل ھـایی کـه در ذیـ بر اساس روایت )۳۵۰: ۱۴۰۹؛ متقی ھندی، 

تـرین تطبیقـی کـه در برخـی  این آیه وارد شـده اسـت تفسـیرھای خاصـی وجـود دارد و مھـم

در تابسـتان و  حرکت ظاھری خورشید صورت گرفته، حرکـت متفـاوت خورشـید 

ــویزی، (؛ )۲۷۴ ــز . )۵۱۳: ۵و ج ۲۹۳: ۲، ج۱۴۱۲ح ــی نی ــه برخ البت

یی را مانند حرکت ظـاھری خورشـید بـه دور زمـین و یـا حرکـت وضـعیِ آن بـه دور 

  . )۱۸۶: ۱۴۲۱ ارم شیرازی،

شدن تطبیـق جدیـد یـا جـایگزینیِ  به ھر حال، حکم تطبیق جدید در ھر دو حالتِ اضافه

  .تر بیان شد پیشتطبیق جدید با استناد به علوم تجربی، حکم تفسیر علمی را دارد که 

، کـاربرد دیگـری نیـز »تطبیـق جدیـد«یـا » تطبیق زمان شارع

ھـایی  تطبیقدر آنجا با توجه به . دارد که خارج از محل بحث ماست، و نباید با آن خلط شود

ھـا در موضـوع حکـم  این است که آیا این تطبیـق

» بـودنِ  موضـوعی یـا طریقـی«و » بـودن حقیقـی یـا خـارجی

قضایایی است که تطبیق آن بر مصداق زمان شارع و زمان جدید، آثار فقھـی متفـاوتی را در 

انند اینکه روایتی یک کالا را مکیل معرفی کند یا ما بدانیم که آن کـالا در زمـان 

شارع مکیل بوده است، ولی امروز آن کـالا در عـرف عـام یـا در شـھر محـل معاملـه مکیـل 

گیرد که آیا تطبیق  در چنین حالتی، حکم ربای در معاملۀ آن کالا محل بحث قرار می

داننـد  تطبیق امروز؟ مشھور فقیھان مکیلِ زمـان شـارع را معیـار مـی

خروج این بحث از محل بحـث مـا . )۱۷۷: ۱۴۱۱اردبیلی، 

ھایی در واقع نزاع بر اعتبار استصحاب حکم زمـان شـارع 

شـود، نـه تطبیـق؛ زیـرا در واقـع نـزاع بـر تعیـین 

، بایـد در آن )۲۳۰: ۱۳۸۸دوست،  علی(موضوع حکم است و گرچه قواعدی در آن قابل طرح است 
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وضعیِ خود زمین است، نه گـردش خورشـید بـه دور زمـین، آیـه را بـر معنـای مجـازی حمـل 

کردند و تطبیق جدیدی مناسب با آن را لحاظ کردند و امروزه که دریافته

چرخند، آیه را بر ایـن حرکـت تطبیـق مـی ور سیارۀ دیگری میمنظومه شمسی به د

گونه تفسیرھا صرف حـدس اسـت و در منـابع شـیعه  این

؛ متقی ھندی، ۴۳۹: ۱۴۱۱؛ نسائی، ۱۳۴، ۱۹؛ و ج۱۱۸ :۱۵ج ،عینی(سنی 

این آیه وارد شـده اسـت تفسـیرھای خاصـی وجـود دارد و مھـم

حرکت ظاھری خورشید صورت گرفته، حرکـت متفـاوت خورشـید  ھا به روایت

ــت  ــتان اس ــی، (زمس ــی، ۴۵۹: ۱۴۰۹طوس ۲۷۴: ۱۴۱۵؛ طبرس

یی را مانند حرکت ظـاھری خورشـید بـه دور زمـین و یـا حرکـت وضـعیِ آن بـه دور ھا تطبیق

ارم شیرازی،کم(اند  محور خودش را ھم مطرح کرده

به ھر حال، حکم تطبیق جدید در ھر دو حالتِ اضافه

تطبیق جدید با استناد به علوم تجربی، حکم تفسیر علمی را دارد که 

تطبیق زمان شارع«گفتنی است نزاع در اعتبار 

دارد که خارج از محل بحث ماست، و نباید با آن خلط شود

این است که آیا این تطبیـقسر که در زمان شارع وجود دارد، نزاع بر 

حقیقـی یـا خـارجی«نـزاع در . موضوعیت دارد یا نـه

قضایایی است که تطبیق آن بر مصداق زمان شارع و زمان جدید، آثار فقھـی متفـاوتی را در 

انند اینکه روایتی یک کالا را مکیل معرفی کند یا ما بدانیم که آن کـالا در زمـان پی دارد؛ م

شارع مکیل بوده است، ولی امروز آن کـالا در عـرف عـام یـا در شـھر محـل معاملـه مکیـل 

در چنین حالتی، حکم ربای در معاملۀ آن کالا محل بحث قرار می. نباشد

تطبیق امروز؟ مشھور فقیھان مکیلِ زمـان شـارع را معیـار مـی زمان شارع معتبر است یا

اردبیلی، (و برخی مکیل ھر شھر را  )۳۶۲: ۱۳۶۸نجفی، (

ھایی در واقع نزاع بر اعتبار استصحاب حکم زمـان شـارع  به این دلیل است که در چنین نزاع

شـود، نـه تطبیـق؛ زیـرا در واقـع نـزاع بـر تعیـین  ھار از دلیل مربوط میو استظ )۳۶۳: ۱۳۶۸نجفـی، (

موضوع حکم است و گرچه قواعدی در آن قابل طرح است 

   .صورت موردی استظھار کرد به
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  اعتبار ظھور جدید ناشی از یافتۀ علمی، ھمراه با کشف خطا در ظھور پیشین. ۳

تر مجھول بوده است، باعث شـود ظھـور جدیـدی  یک مطلب علمی که پیش اگر آگاھی از

که ھر کس آن آگاھیِ جدید را پیـدا کنـد آن ظھـور  ای گونه برای دلیل لفظی ایجاد شود، به

اصطلاح، ظھور نـوعیِ جدیـدی بـر اسـاس آن آگـاھی پدیـد  جدید برایش حاصل شود و به

پاسخ، شایسته است بین دو حالت تفکیـک آید، آیا ظھور جدید اعتبار خواھد داشت؟ برای 

پیـدایش ظھـور . ۲پیدایش ظھور جدید، بـه معنـای کشـف خطـا در ظھـور پیشـین؛ . ۱: شود

محل بحث ما در این بند، تنھـا حالـت نخسـت اسـت و . جدید، به معنای تعمیق ظھور پیشین

  .مطرح خواھد شد یحالت دوم در بند بعد

ای را دربارۀ دلالت آن  فھمد، ولی بعدھا نکته یفرض کنید انسان از یک لفظ مطلبی را م

برای تقریب به ذھن، از مثالی آشنا کـه بـه . سازد آموزد که خطای او را در فھم روشن می می

)۳۰: ۳، ج۱۳۶۷کلینـی، (در روایـت زراره . گیریم علم لغت مربوط است بھره می
1
دربـارۀ مسـح بـه  

آمـوزش داد و او معنـای صـحیح آیـه را  را بـه او» باء«دلالت حرف  :بعض سر، امام باقر

حتی ممکن است حالتی را فرض کرد که فھم قبلیِ شخص نیز در حد ظھور نـوعی . شناخت

گونـه کـه برخـی در روایـت  بوده، آگاھی جدیـد خطـای در آن را روشـن کـرده باشـد؛ آن

. )۲۰۸: ۱۴۲۶انصـاری، (اند  دانسته دشوار :زراره، فھم معنای جدید را بدون ورود سخن امام باقر

در چنین حالتی با آگاھی جدید، ظھور جدیدی ایجاد شده است که ظھور پیشـین را تخطئـه 

  .کند می

شـود و  در اینجا، یافتۀ علمی، نقش آگاھی جدید را دارد که باعث پیدایش ظھور جدیـد مـی

ھـای مختلفـی را مطـرح  در این حالـت، صـورت. کند این ظھور جدید، ظھور پیشین را تخطئه می

  :ای ممتاز از دیگری دارد شود و ھر یک نکته کنیم که در ھمۀ آنھا فرض مسئله می می

  

  علم یقینی به امتناع مضمون دلیل لفظی : صورت اول

فرض در این صورت آن است کـه دادۀ علمـی بـرای فقیـه بـه طـور یقینـی اثبـات کنـد کـه 

ین را بـرای فقیـه دقت شـود کـه اولاً، حصـول ایـن یقـ(مضمون یک دلیل لفظی ممتنع است 

                                                              
: فقـال... ألا تخبرنی من أین علمت وقلـت إن المسـح بـبعض الـرأس وبعـض الـرجلین؟ : 7قلت لأبی جعفر«: عن زراره قال. 1

 .»ان الباءکم أن المسح ببعض الرأس لمکبرؤوس ا حین قالم فعرفنکوامسحوا برؤوس



فرض کردیم، نه برای اھل علم تجربی؛ ثانیاً، یقین فقیه در این فرض از سنخ قطـع موضـوعی 

است، نه قطع ذاتی؛ یعنی توجیه دارد و مقـدمات آن بـرای ھـر کـس حاصـل شـود بـه یقـین 

؛ و این دادۀ علمی برای مردم زمان صـدور نبـوده اسـت و بـه ھمـین دلیـل، آنـان از 

در چنـین . انـد دانسـته انـد و آن دلیـل لفظـی را حجـت مـی

در . تواند برخلاف یقین خود عمل کند و بـه مضـمون آن دلیـل فتـوا دھـد

اش  آن دلیل را به قرینۀ امتناع معنـای ظـاھری) ۱

آن دلیل را مجمل شمارد و معنای آن را به اھلش واگذارد؛ 

اول اینکـه پـذیرش اصـل صـدور، شـارع را بـا : 

کند، زیرا آنان در آن زمان، لفظ را به معنـای ظـاھریِ 

کردند، در حالی که فقیه یقـین دارد آن معنـا مـراد شـارع نبـوده اسـت؛ در 

مسئلۀ تدرج در بیان احکام و مسئلۀ نسخ نیز مشابه این مشکل وجود دارد که با مصلحت اھم 

شود، ولی این مشکل در اینجا قابل حل نیست؛ دوم اینکه قرینۀ امتناع تنھـا سـبب رد 

تصـمیم دوم بـا اشـکال . خواھد ل بر معنای جدید، قرینۀ خاص می

) یعنی انکار اصـل صـدور(بنابراین، تصمیم سوم 

  به امتناع مضمون دلیل لفظی ـ کمتر از حد ارتکاز عمومی

برای فقیه به طور ظنیّ اثبات کنـد کـه مضـمون یـک 

دلیل لفظی ممتنع است و این دادۀ علمی، امروز در روشنی و پذیرش عمومی نیز به حـدی نرسـیده 

در بررسـی . عنوان یک قرینۀ لبیِ متصل بتواند باعث صَرف لفـظ از معنـای ظـاھر شـود

فرض این صورت آن اسـت کـه مـردم زمـان : فت

گویـد فھـم زمـان  اند که فقیه به امتناع آن ظنّ دارد و می

او در چنین فرضی، احراز خواھـد کـرد کـه . صدور ناشی از ناآگاھی از آن دادۀ علمی بوده است

د شده بوده و ادلۀ حجیت ظھـور نیـز شـامل منعق -  

امروزه نیز فقیه به بطـلان آن . شود آن گردیده است و حکم شرعی بر اساس آن ظھور استنباط می

  . ظھور قطع ندارد، پس دلیلی نیز برای انکار حجیت آن ظھور ندارد
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فرض کردیم، نه برای اھل علم تجربی؛ ثانیاً، یقین فقیه در این فرض از سنخ قطـع موضـوعی 

است، نه قطع ذاتی؛ یعنی توجیه دارد و مقـدمات آن بـرای ھـر کـس حاصـل شـود بـه یقـین 

؛ و این دادۀ علمی برای مردم زمان صـدور نبـوده اسـت و بـه ھمـین دلیـل، آنـان از )رسد می

انـد و آن دلیـل لفظـی را حجـت مـی مضمون آن آگاھی نداشته امتناع

تواند برخلاف یقین خود عمل کند و بـه مضـمون آن دلیـل فتـوا دھـد صورتی فقیه نمی

۱: (واقع، او میان یکی از سه تصمیم قرار دارد

آن دلیل را مجمل شمارد و معنای آن را به اھلش واگذارد؛ ) ۲(برد؛  به معنای دیگری تأویل

  . اصل صدور آن را انکار کند) ۳(

: تصمیم نخست با دو اشکال مواجه است

کند، زیرا آنان در آن زمان، لفظ را به معنـای ظـاھریِ  اغراء مخاطبان خود به جھل مواجه می

کردند، در حالی که فقیه یقـین دارد آن معنـا مـراد شـارع نبـوده اسـت؛ در  ل میخودش حم

مسئلۀ تدرج در بیان احکام و مسئلۀ نسخ نیز مشابه این مشکل وجود دارد که با مصلحت اھم 

شود، ولی این مشکل در اینجا قابل حل نیست؛ دوم اینکه قرینۀ امتناع تنھـا سـبب رد  حل می

ل بر معنای جدید، قرینۀ خاص میشود و حم معنای ظاھر می

بنابراین، تصمیم سوم . دوم مواجه نیست، ولی اشکال اول را دارد

  . ارجح است

  

کمتر از حد ارتکاز عمومی ـ علم ظنّی: صورت دوم

برای فقیه به طور ظنیّ اثبات کنـد کـه مضـمون یـک فرض صورت دوم این است که دادۀ علمی 

دلیل لفظی ممتنع است و این دادۀ علمی، امروز در روشنی و پذیرش عمومی نیز به حـدی نرسـیده 

عنوان یک قرینۀ لبیِ متصل بتواند باعث صَرف لفـظ از معنـای ظـاھر شـود باشد که به

فتاعتبار این صورت از کاراییِ دادۀ علمی باید گ

اند که فقیه به امتناع آن ظنّ دارد و می فھمیده صدور، چیزی را از دلیل لفظی می

صدور ناشی از ناآگاھی از آن دادۀ علمی بوده است

 بدون ھیچ مانعی - ظھور دلیل در زمان صدور 

آن گردیده است و حکم شرعی بر اساس آن ظھور استنباط می

ظھور قطع ندارد، پس دلیلی نیز برای انکار حجیت آن ظھور ندارد
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  بـاراگـر مبنـای فقیـه در اعت. در اینجا توضیح مبنـای اعتبـار ظھـور نـوعی نیـز لازم اسـت

م ظـنّ بـه کـ ظواھر این باشد که برای حجیت ظاھر باید ظنّ به وفاقِ آن حاصل شود یا دست

خلافِ آن حاصل نشود، ظھور آن دلیل لفظی برای فقیـه حجـت نخواھـد بـود، زیـرا فـرض 

مسئله این است که او ظنّ به خلاف ظاھر دارد، ولی اگـر مبنـای فقیـه ایـن باشـد کـه ظھـور 

ر ظـنّ بـه خـلاف آن داشـته باشـد، ایـن ظھـور بـرای او حجـت نوعی حجت است، حتی اگ

خواھد بود، زیرا ظھور نوعی، ھم در زمان صدور و ھم در زمان فقیـه مطـابق بـا ظـاھر اولـیِ 

  .)۱۳۸و  ۱۳۷: ۲، ج۱۳۷۰مظفر، : نک(لفظ است 

  

  به امتناع مضمون دلیل لفظی ـ در حد ارتکاز عمومی ـ علم ظنّی: صورت سوم

این است که دادۀ علمی مانند صورت قبل، برای فقیه به طور ظنیّ اثبـات فرض صورت سوم 

کند که مضمون یک دلیل لفظی ممتنع است، بـا ایـن تفـاوت کـه دادۀ علمـی در روشـنی و 

عنـوان یـک قرینـۀ لبـیِ متصـل بتوانـد باعـث  پذیرش عمومی نیز به حدی رسیده باشد که به

قتـی لفـظ از معنـای ظـاھر خـود منصـرف صرف لفظ از معنای ظاھر شود و فرض شود که و

شد، معنای اقربی وجود داشته باشد که لفظ از نظر عرفی به آن منصـرف شـود؛ یعنـی ظھـور 

جدیدی برای لفظ حاصل شود؛ نه اینکه فقط از معنای خود منصرف شود و مجمل
1
  . گردد 

کـه فرض این صـورت آن اسـت : در اعتبار این صورت از کاراییِ دادۀ علمی باید گفت

اند که مردم امروز در حد یـک ارتکـاز  فھمیده مردم زمان صدور، چیزی را از دلیل لفظی می

انــد و معنــای جدیــدی را از آن لفــظ  بــه امتنــاع آن ظــنّ بــرده -و از جملــه فقیــه  -عمــومی 

یکـی ظھـور نـوعی زمـان صـدور کـه : در چنین فرضی، فقیه دو ظھور نوعی دارد. فھمند می

د منعقد شـده و ادلـۀ حجیـت ظھـور نیـز شـامل آن گردیـده اسـت؛ و بدون این ارتکاز جدی

  . دیگری ظھور نوعیِ جدید بر اساس ارتکاز جدید

ه کدام یک از ایـن دو ظھـور نـوعی بـرای فقیـه حجـت اسـت؟ کحال پرسش این است 

پاسخ به این پرسش بر مبنای ثبات و تغیرّ احکام شـریعت مبتنـی اسـت؛ بـدین معنـا کـه اگـر 

فقیـه  - که مبنای نویسنده نیز ھمـین اسـت - اند این باشد که احکام شریعت ثابتمبنای فقیه 

                                                              
حتی فرض اجمال نیز از سنخ تأثیر دادۀ علمی در استنباط است و شایان تأکید نیز ھست، ولی از آنجا که تأثیر فرض پیدایش . 1

  .گفته نشدتر است و ھر دو تأثیر از یک سنخ ھستند، برای روشنی بیشتر از فرض اجمال سخن  ظھور جدید روشن



تواند پس از پذیرش حکمِ زمان صدور برای یک موضوع، حکم جدیدی را برای ھمان 

فـرض . )۳۶۵: ۱۳۸۶؛ شـھیدی، ۴۴: ۱۳۸۸اکبریـان،  علـی(آیـد  موضوع بپذیرد، زیرا اجتماع ضدین پیش می

امتناع معنای سابق ندارد و دادۀ علم بـیش از ظـنّ بـه 

امتناع به دست نداده است، اما اگر مبنای فقیه این باشد که احکام شارع الزاماً ثابت نیسـتند و 

ممکن است حتی در فرض وحـدت موضـوع، حکمـی در طـول تـاریخ تغییـر کنـد، مشـکل 

ه گمان نشود که اعتبار ظھور پیشین و بی اعتباربودن ظھور جدید با جاودانگیِ قـرآن 

منافات دارد، زیرا جاودانگی قرآن بر اساس معنای مراد از آن است، نه بر اساس معنـای غیـر 

اگر خداوند معنای اول را اراده فرموده، ھمان معنـا را بـرای مخاطـب جدیـد نیـز 

ت و این با جاودانگیِ قرآن سازگار است، امـا اگـر گمـان شـود کـه خداونـد 

ه معنای امروز را اراده کرده است، این بـا کمعنای اول را برای مخاطب امروز اراده نکرده، بل

نبـودن قـرآن سـازگاری  جاودانگی قرآن سازگار نیست، بلکه با تغییر معانی قرآن و جاودانـه

  آوری بر استظھار

در سه صورت قبلی، نقش علم به یک دادۀ علمی مربوط بود؛ در صورت چھارم، نقش علـم 

آوری ارتبـاط دارد؛ بـدین  ھای علـم و فـن به یک دادۀ علمی مربوط نیست، بلکه به پیشرفت

  . ای تحت تأثیر قرار گیرد گونه

در بررسی این صـورت بایـد گفـت ایـن تـأثیر در برخـی از مـوارد بـه صـور پیشـین بـاز 

باعث تغییر در معنای لفـظ یـا باعـث تطبیـق جدیـد 

جایی انسان چنان پیشرفت کند کـه بـه دور  فرض در آینده ابزارھای جابه

اطـلاق نشـود؛ یعنـی سـفر دارای دو ظھـور » سفر

شـود،  ظھور صدر اسلام شامل چنین نقل مکـانی مـی

؛ ۳۵۰شرح : ۱۴۰۳عاملی، (اند  زیرا بسیاری از فقیھان سفر را به معنای دور شدن از وطن تعریف کرده

برخی نیز دوری و نزدیکـی از وطـن را معیـار . )۱۹۹

سبحانی، (اند  سفر ندانسته، حرکت از وطن یا منزل را به غرض وصول به یک مقصد سفر دانسته

به ھر حال، ھر . )۷۵ :تـا بیاصفھانی، (اند  و برخی دیگر ھر دو تعریف را با ھم ترکیب کرده

۶۴  
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تواند پس از پذیرش حکمِ زمان صدور برای یک موضوع، حکم جدیدی را برای ھمان  نمی

موضوع بپذیرد، زیرا اجتماع ضدین پیش می

امتناع معنای سابق ندارد و دادۀ علم بـیش از ظـنّ بـه  فقیه علم به امتناعِ مسئله نیز آن است که 

امتناع به دست نداده است، اما اگر مبنای فقیه این باشد که احکام شارع الزاماً ثابت نیسـتند و 

ممکن است حتی در فرض وحـدت موضـوع، حکمـی در طـول تـاریخ تغییـر کنـد، مشـکل 

  .اجتماع ضدین مطرح نخواھد شد

ه گمان نشود که اعتبار ظھور پیشین و بی اعتباربودن ظھور جدید با جاودانگیِ قـرآن البت

منافات دارد، زیرا جاودانگی قرآن بر اساس معنای مراد از آن است، نه بر اساس معنـای غیـر 

اگر خداوند معنای اول را اراده فرموده، ھمان معنـا را بـرای مخاطـب جدیـد نیـز . مراد از آن

ت و این با جاودانگیِ قرآن سازگار است، امـا اگـر گمـان شـود کـه خداونـد اراده کرده اس

معنای اول را برای مخاطب امروز اراده نکرده، بل

جاودانگی قرآن سازگار نیست، بلکه با تغییر معانی قرآن و جاودانـه

  . دارد

  

آوری بر استظھار تأثیر تحولات فن: صورت چھارم

در سه صورت قبلی، نقش علم به یک دادۀ علمی مربوط بود؛ در صورت چھارم، نقش علـم 

به یک دادۀ علمی مربوط نیست، بلکه به پیشرفت

گونه معنا که این پیشرفت باعث شود ادلۀ فقھی به

در بررسی این صـورت بایـد گفـت ایـن تـأثیر در برخـی از مـوارد بـه صـور پیشـین بـاز 

باعث تغییر در معنای لفـظ یـا باعـث تطبیـق جدیـد  آوری گردد؛ مانند اینکه تحولات فن می

فرض در آینده ابزارھای جابه شود؛ برای مثال، به

سفر«ھرگز عنوان  شدن چھار فرسخی از وطن،

ظھور صدر اسلام شامل چنین نقل مکـانی مـی. ظھور صدر اسلام و ظھور جدید: شود

زیرا بسیاری از فقیھان سفر را به معنای دور شدن از وطن تعریف کرده

۱۹۹: ۱۳۶۷؛ بروجـردی، ۱۴۵: تا ؛ میلانی، بی۱۵۲: ۱۴۱۶منتظری، 

سفر ندانسته، حرکت از وطن یا منزل را به غرض وصول به یک مقصد سفر دانسته

و برخی دیگر ھر دو تعریف را با ھم ترکیب کرده )۲۴۰:تا بی
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پـس نـزاع بـر اعتبـار ظھـور . شـود نین نقل مکانی در عصر آینده نیز مـیسه تعریف شامل چ

ھای پیشین گذشت که ظھور نوعیِ زمان صـدور بـر ظھـور  جدید و قدیم است و در صورت

تواند تأثیر مستقل نیز داشته باشد و آن  البته در برخی موارد می. نوعی زمان متأخر مقدم است

ل، وابسـته بـه عـرف بـوده و عـرف بـا تحـولات در جایی است کـه عنـوان اخذشـده در دلیـ

یادآوری این نکتـه لازم و مفیـد اسـت   پیش از توضیح این تأثیر،. آوری تغییر کرده باشد فن

شـود، ولـی  آوری باعث تغییر مصداق موضوع حکـم مـی که در برخی از موارد تحولات فن

معـروفکنـد؛ ماننـد اینکـه معاشـرت بـه  خود حکم و موضوع حکم تغییری نمی
1
در حکـم  

آوری تغییـر  وجوب نفقه اخذ شده باشد و نوع لوازم زندگی و نفقـۀ ھمسـر بـا تحـولات فـن

اند و فقط مصداق موضـوع تغییـر  کدام تغییر نکرده در این حالت، حکم و موضوع ھیچ. کند

تنھا بـه کـاربرد علـوم در کشـف حکمـت حکـم ربطـی نـدارد، بـه  این موارد نه. کرده است

ولـی گـاه ، در استنباط نیز مربوط نیست در اینجا تنھا برای دفع تـوھم بیـان شـدکاربرد علوم 

شـود و ایـن ارتکـاز جدیـد باعـث تغییـر در  آوری باعث تحول در یک ارتکاز می تحول فن

گـردد؛ مثـال بـارز  ھای احکام مـی مصادیق مقصدی از مقاصد شریعت یا حکمتی از حکمت

ض که عدالت از مقاصد شریعت اسـت و تحـولات با این فر. آن، عنوان عدالت و ظلم است

آوری با ایجاد مصداق جدیدی از ظلم باعث شده است فلسفۀ احکامی که زمانی عادلانـه  فن

  . بودند، امروز منتفی گشته و بلکه برعکس شود

توانـد نقـش  شود که مجمـوع آنھـا مـی در ادامه به دلیل اھمیت موضوع، مطالبی ارائه می

  :اخت فلسفۀ حکم و نیز نقش آن را در استنباط روشن کندآوری در شن تحول فن

به معنای جزئیِ اضـافیِ آن، نـه (دربارۀ انتفای حکمت حکم در بخشی از موضوع حکم . ۱

، در جایی که دلیل آن حکم به اطلاق یا عموم بر آن بخـش دلالـت )مصداق جزئی حقیقیِ آن

مصادیق حکم در زمـان تشـریع خـالی  تفاوت است میان این امر که بخشی از: دارد، باید گفت

آوری باعث شود حکمت حکم در بخشـی  از حکمت حکم باشد و این مطلب که تحولات فن

عنـوان  تواند بـه ارتکاز انتقای حکمت حکم در زمان شارع می. از آنھا در گذر زمان منتفی شود

پایان زمان تشـریع  قید لبی متصل عمل کند، ولی وقتی اطلاق دلیل بدون این قید منعقد شد و تا

  . ای بر این قید نیامد، آن اطلاق حجت خواھد داشت نیز ھیچ قرینه

                                                              
 ).۱۹: نساء(» وَعَاشِرُوھُنَّ باِلمَْعرُْوفِ «بر اساس آیه . 1



میان این حالت که حکمت حکم در بخشی از مصـادیق حکـم تـا ابـد منتفـی شـود و 

دیگری اینکه انتفـای حکمـت حکـم تنھـا بـرای زمـان حـال باشـد و احتمـال تحقـق دوبـارۀ 

دلیل این نبود تفاوت آن است  .، تفاوتی نیستحکمت حکم در آن بخش وجود داشته باشد

ه احراز یقینیِ حکمت حکم تا کنگری، این امکان 

گونه  ابد منتفی خواھد ماند، وجود ندارد و ھمیشه این احتمال ھست که حوادث روزگار آن

حکـم در بخشـی از مصـادیق در زمـان کند نباشد؛ ثانیاً، انتفای حکمت 

حال و انتفای آن تا ابد از حیث کـارکرد اسـتنباطی تفـاوتی ندارنـد، زیـرا در ھـر دو فـرض، 

کـه  -اطلاق و عموم دلیل در زمان شارع منعقد شده است و بنابر مبنای ثبات احکام شریعت 

  .تواند مقید شود

شـود، اثـر دیگـری  حکمت حکم در زمان حال یا از حال تا ابـد منتفـی مـی

بـرای بیـان . شـود یابد؛ و آن اثری است که به شناخت حکمت حکم مربوط می

ھـای ثبـوت دیـۀ خطـای  نیـد یکـی از حکمـتکفـرض 

ای  کـان تشـریعِ ایـن حکـم، بـه صـورت قبیلـهمحض بر عاقله این بوده است که مردم زمان و م

رو،  از ایـن. اند و در چنین نظامی، خانوادۀ گسترده جایگاه مھمی داشـته اسـت

آمـده اسـت  شمار مـی گذاشتن این دیه بر عاقله، ھم با نظام خانوادگی سازگار بوده و عادلانه به

بزرگ و مراقبت خانوادگی افـراد از  و ھم مصالحی ھمچون ھمیاری اجباری در داخل خانوادۀ

نـونی کـه خـانوادۀ ک، امـا در زمـان   ...  خشونت و عصبیتی که ناخودآگاه بـه تعـدی بینجامـد و

شـود در آینـده از ایـن نیـز  بینـی مـی گسترده در نظام خانوادگی جایگـاه مھمـی نـدارد و پـیش

عنی اولاً، این تحمیـل بـا محدودتر شود، حکمت حکمِ تحمیلِ دیه بر عاقله از میان رفته است؛ ی

شود؛ ثانیـاً، آن ھمیـاری  نظام فعلی خانواده سازگاری ندارد و در ارتکاز امروز ظالمانه تلقی می

گاه گفتـه شـود  آن. اجباری و مراقبت خانوادگی، در عمل امکان خودش را از دست داده است

آن دو نکتـه . شـود مـیبا توجه به دو نکته زیر فلسفۀ دیگری برای تحمیل دیه بـر عاقلـه کشـف 

ای نیـز بـر خـلاف اطـلاق آن  این حکم در زمان شارع وجـود داشـته و قرینـه

بقـای ایـن حکـم در نظـام ) پس این حکم برای زمان ما نیز ثابت اسـت؛ ب

. دھـد خانوادگیِ فعلی خالی از حکمت است و فقط در نظـام خـانوادگیِ گسـترده جـواب مـی

تیجۀ این دو نکته، کشف فلسفۀ دیگری برای این حکم است و آن اینکه شارع خواسـته اسـت 

   .با این حکم، نظام خانوادگی گسترده را در فرھنگ مسلمانان حفظ کند
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میان این حالت که حکمت حکم در بخشی از مصـادیق حکـم تـا ابـد منتفـی شـود و . ۲

دیگری اینکه انتفـای حکمـت حکـم تنھـا بـرای زمـان حـال باشـد و احتمـال تحقـق دوبـارۀ 

حکمت حکم در آن بخش وجود داشته باشد

نگری، این امکان  که اولاً، با توجه به ضعف انسان در آینده

ابد منتفی خواھد ماند، وجود ندارد و ھمیشه این احتمال ھست که حوادث روزگار آن

کند نباشد؛ ثانیاً، انتفای حکمت  بینی می که بشر پیش

حال و انتفای آن تا ابد از حیث کـارکرد اسـتنباطی تفـاوتی ندارنـد، زیـرا در ھـر دو فـرض، 

اطلاق و عموم دلیل در زمان شارع منعقد شده است و بنابر مبنای ثبات احکام شریعت 

تواند مقید شود دیگر نمی -مبنای این نوشتار نیز ھست 

حکمت حکم در زمان حال یا از حال تا ابـد منتفـی مـی که در جایی. ۳

یابد؛ و آن اثری است که به شناخت حکمت حکم مربوط می مجال بحث می

کفـرض  :شود این اثر از مثالی کمک گرفته می

محض بر عاقله این بوده است که مردم زمان و م

اند و در چنین نظامی، خانوادۀ گسترده جایگاه مھمی داشـته اسـت ه کرد زندگی می

گذاشتن این دیه بر عاقله، ھم با نظام خانوادگی سازگار بوده و عادلانه به

و ھم مصالحی ھمچون ھمیاری اجباری در داخل خانوادۀ

خشونت و عصبیتی که ناخودآگاه بـه تعـدی بینجامـد و

گسترده در نظام خانوادگی جایگـاه مھمـی نـدارد و پـیش

محدودتر شود، حکمت حکمِ تحمیلِ دیه بر عاقله از میان رفته است؛ ی

نظام فعلی خانواده سازگاری ندارد و در ارتکاز امروز ظالمانه تلقی می

اجباری و مراقبت خانوادگی، در عمل امکان خودش را از دست داده است

با توجه به دو نکته زیر فلسفۀ دیگری برای تحمیل دیه بـر عاقلـه کشـف 

این حکم در زمان شارع وجـود داشـته و قرینـه) الف: عبارتند از

پس این حکم برای زمان ما نیز ثابت اسـت؛ ب. وجود نداشته است

خانوادگیِ فعلی خالی از حکمت است و فقط در نظـام خـانوادگیِ گسـترده جـواب مـی

تیجۀ این دو نکته، کشف فلسفۀ دیگری برای این حکم است و آن اینکه شارع خواسـته اسـت ن

با این حکم، نظام خانوادگی گسترده را در فرھنگ مسلمانان حفظ کند
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آوری، در زمان ما یک مسئلۀ مھمی را در پی  واسطۀ تحولات فن بحث تغییر ارتکاز به. ۴

کـرد و آن تغییـری اسـت کـه در ارتکـاز عادلانـه و ای را نیـز بـارور  آورد و مباحث اصولی

شـود  توضـیح اینکـه عوامـل متعـددی سـبب مـی .آیـد بودن برخی از احکام پدید می ظالمانه

از جملـۀ ایـن . حکمی که در قدیم ظلم نبوده است، امروز به ارتکاز مـردم ظلـم تلقـی شـود

نیـد بنـا بـر ک؛ مـثلاً فـرض )۱۷۰: ۲ج ،۱۳۸۸؛ ھمو، ۵۸: ۱۳۸۶اکبریان،  علی(است  آوری عوامل تحولات فن

، اطـلاق )۴، ملحـق ۷۴۴: ۱۴۰۲صـدر، : کنـ(نندۀ آن باشد کیتِ احیاکادلۀ فقھی، احیای زمین سبب مال

ھـای پیشـرفته وجـود          ھای پیشین که دسـتگاه در زمان) تبع آن، اطلاق این حکم و به(این ادله 

ا ممکن است فرصت احیا را از دیگران بگیـرد آمد، اما در زمان م شمار می نداشت، عادلانه به

شـود  آیا انتفای حکمت حکم در ارتکـاز جدیـد سـبب مـی. )۷۲۵-۷۲۴: ھمان: کن(و ظالمانه شود 

  اطلاق ادلۀ مالکیت به احیا مقید شود یا خیر؟ 

نظریۀ عـدالت . نظریۀ عدالت عرفی و نظریۀ عدالت واقعی: در اینجا دو نظریه وجود دارد

این مبنا که احکام اسلام لازم نیسـت ثابـت باشـند، ایـن عـدالت را در شـناخت  عرفی، بنا بر

گوید حکم مالکیت به احیا در شریعت به عـدم ظلـم مقیـد  دھد و می حکم شارع دخالت می

است، گرچه زمانی اطلاق مالکیت به احیا ظلم نبوده و امـروز ظلـم شـده اسـت، ولـی نظریـۀ 

کـام، ایـن ظلـمِ متغیـر را در حکـم مالکیـت دخالـت عدالت واقعـی، بنـا بـر مبنـای ثبـات اح

دھد؛ یعنی اطلاق مالکیت به احیـا را بـه دلیـل اینکـه در زمـان شـارع ظلـم نبـوده اسـت  نمی

پذیرد، ولی برای حاکم اسلامی این اختیار را قائل است که برای تـأمین عـدالت و پرھیـز  می

  .)۷۲-۶۹: ۱۳۸۶اکبریان،  علی: نک(قید کند از ظلم، حکم مالکیت به احیا را در قانون حکومتیِ خود م

دادن به این نکته است که ھر دو نظریـه، عـدالت را جـزو  غرض از بیان این مطلب، توجه

اند و اختلافشـان در ثبـات و تغیـر احکـام شـریعت و در  موضوع و در رتبۀ علت فرض کرده

خارج از موضوع و ه اگر عدالت را کمعنا  مرجع تشخیص مصداق عدالت و ظلم است؛ بدین

ای نزدیـک بـه نتیجـۀ نظریـۀ عـدالت  در رتبۀ حکمت حکم و مقاصد شریعت بـدانیم، نتیجـه

دھد؛ حتی اگر مرجع تشخیص مصداق عدالت و ظلم را عـرف بـدانیم، زیـرا اگـر  واقعی می

عدالت و نفی ظلم در رتبـۀ حکمـت حکـم و مقاصـد شـریعت باشـد، تخلـف آن در برخـی 

ی اطلاق ادله نخواھد بود، زیرا آن حکم فی الجملـه حکمـی عادلانـه ھا مانع از اجرا مصداق

البتـه در اینجـا نیـز . شـمار آیـد ھـا، ظالمانـه بـه شود، گرچه در برخی از مصداق محسوب می

ھـای  بـرای دفـع و رفـع ظلـم، بـا وضـع محـدودیت) و بلکه موظف است(تواند  حکومت می



ایـن راھکـار . صورت موقت خارج کندھای ظلم را از شمول حکم شرعی به 

  اعتبار ظھور ناشی از یافتۀ علمی، ھمراه با تعمیق ظھور پیشین

شـود،  واسطۀ تعمیق جدید فھمیده می اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به

آنچـه از ادلـۀ لفظـی فھمیـده : آنکـهتوضـیح . برای شناخت فلسفۀ احکام معتبـر خواھـد بـود

یکی کـارکرد اسـتنباطی و دیگـری کـارکرد غیـر 

فھم برای کارکرد استنباطی باید در حد نص یا ظاھر برای زمـان شـارع باشـد و در 

برای کارکرد غیـر  تواند برای استنباط حکم شرعی به کار رود، اما فھم

در جایی که فھم جدیـد  -استنباطی مانند شناخت حقایق عالم و آنچه مربوط به عقاید است 

عنـوان اصـل  به ظھور زمان شارع مقیـد نیسـت؛ و آنچـه در فقـه بـه

مسلم گرفته شده است که ظھور زمان شارع معتبر است، به دایرۀ احکام مربـوط اسـت، زیـرا 

در غیـر احکـام ...  ھای آنان، مانند تأخیر بیان از وقت حاجـت و اغـرای بـه جھـل و

  :تواند مؤید یا دلیل مدعای بالا باشد

ھای فراوانی که در زمینۀ فھم روزآمد از قرآن وجـود دارد؛ ماننـد سـخن امـام 

نشسـتن آن  راندن و بر گـوش زیادی بر زبان: »رد وولوُج السمع

۱۵۶(.  

ھـا و زمـین  تا آسمان: »آخره ما دامت السماوات والأرض

  .)۱۰: ۱۳۸۰، عیاشی(] شود و تمام نمی[برپاست، آغاز قرآن بر پایانش جریان دارد 

 کالنشر والدرس إلا غضاضة؟ لأن االلهّٰ تبـار یبال القرآن لا یزداد عل

ل زمـان کـلم یجعله لزمـان دون زمـان، ولا لنـاس دون نـاس، فھـو فـی 

وقتی دربارۀ قرآن پرسـیده شـد کـه : یوم القیامة ی

زیرا خداوند متعال آن : شود؟ فرمود چرا با نشر و مطالعه بر تازگی آن اضافه می
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ھای ظلم را از شمول حکم شرعی به  قانونی مصداق

  . لازمۀ پذیرش مبنای ثبات احکام است

  

اعتبار ظھور ناشی از یافتۀ علمی، ھمراه با تعمیق ظھور پیشین. ۴

اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به

برای شناخت فلسفۀ احکام معتبـر خواھـد بـود

یکی کـارکرد اسـتنباطی و دیگـری کـارکرد غیـر : تواند دو کارکرد داشته باشد شود، می می

فھم برای کارکرد استنباطی باید در حد نص یا ظاھر برای زمـان شـارع باشـد و در . استنباطی

تواند برای استنباط حکم شرعی به کار رود، اما فھم غیر این صورت، نمی

استنباطی مانند شناخت حقایق عالم و آنچه مربوط به عقاید است 

به ظھور زمان شارع مقیـد نیسـت؛ و آنچـه در فقـه بـه -تعمیق فھم پیشین است 

مسلم گرفته شده است که ظھور زمان شارع معتبر است، به دایرۀ احکام مربـوط اسـت، زیـرا 

ھای آنان، مانند تأخیر بیان از وقت حاجـت و اغـرای بـه جھـل و تدلالاس

  . آید پیش نمی

تواند مؤید یا دلیل مدعای بالا باشد ادلۀ زیر می

ھای فراوانی که در زمینۀ فھم روزآمد از قرآن وجـود دارد؛ ماننـد سـخن امـام  روایت. ۱

  : فرماید که می 7علی

رد وولوُج السمعثرة الکلا تخلقه «

۱۵۶، خطبه نه� البلاغه(کھنه نکند  را

  :اند که فرموده 7خن امام باقرو س

آخره ما دامت السماوات والأرض یأوله عل یالقرآن یجر... 

برپاست، آغاز قرآن بر پایانش جریان دارد 

  :که 7این حدیث از امام صادقنیز 

بال القرآن لا یزداد عل لما سئل ما

لم یجعله لزمـان دون زمـان، ولا لنـاس دون نـاس، فھـو فـی  یوتعال

یل قوم غض إلکجدید، وعند 

چرا با نشر و مطالعه بر تازگی آن اضافه می
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پس در ھر زمانی جدیـد اسـت و . را برای زمان خاص و مردم خاصی قرار نداد

  .)۵۸۱: ۱۴۱۴طوسی، (تا روز قیامت برای ھر ملتی تازگی دارد 

  :که فرمود 7نی از امام رضایا این بیان نورا

الألسـنة، لأنـه لـم یجعـل لزمـان دون  یالأزمنة، و لا یغـث علـ ییخلق عل لا...   ھو

ھا جاری شـود  شود و ھرچه بر زبان ھا بگذرد کھنه نمی ھرچه زمان...   قرآن: زمان

  .)۱۲۷: ۱۴۰۴صدوق، (شود، زیرا برای زمان خاصی قرار داده نشده است  کم نمی

 - که فھم جدید تعمیق فھم پیشـین اسـت  در جایی - فھم روزآمد از قرآن را  ھا، این روایت

توانـد دلایـل متعـددی داشـته  بودن قـرآن مـی داشتن و جدید نشدن، تازگی کھنه. شود شامل می

ھای زمان صـدور نیسـت و در  ھا و تطبیق مضامین قرآن خاص مصداق) ۱(ه کباشد؛ از جمله این

کـه صـدر و ذیـل ھای جدیدی داشته باشد؛ چنان تطبیق ھا و تواند مصداق ھر زمان می
1
روایـت  

ای اسـت کـه ھرچـه بیشـتر در آن تفکـر  گونـه ھای قرآن به مضمون) ۲(گونه است؛  دوم نیز این

سـبب دوم، مسـتند بنـد حاضـر . یابـد شود و ھرچه دانش بشر پیشرفت کند، ارتقا و تعمیـق مـی

  . است

خواند نیز مؤید جواز اعتقـاد  و در آفرینش فرا می آیاتی که انسان را به تفکر در قرآن. ۲

ھای علمی از قرآن و از آفرینش است، زیرا ترغیب بـه تفکـر بـا منـع از نتـایج آن  به برداشت

برخـی نتـایج عقـل و . البته، در جواز انتساب نتایج علم به شارع بحث است. قابل جمع نیست

داننـد، زیـرا عقـل و  اشد، عین دیـن مـیعلم را در جایی که موجب قطع یا اطمینان عقلایی ب

در کنـار  -شرطی که موجب قطـع یـا اطمینـان عقلایـی باشـد  به -را  )۱۶: ۱۳۸۶جوادی آملی، (علم 

بنابراین، انتساب به شـارع را نیـز بـا اسـتناد بـه علـم صـحیح و روا . دانند نقل، از منابع دین می

  :گوید داند و می می

دھد تا محتـوای آن را بـه شـارع  اجازه را می متن نقلی که حجت است به بشر این

استناد دھد؛ خـواه ایـن محتـوا حکمـی از احکـام فقھـی و ) به طور علم یا علمی(

افتد یـا وعـد و  حقوقی باشد یا اخِباری از عالمَ و یا وقایعی که در قیامت اتفاق می

در محل بحث کنونی عقل حسّـی و (بودن عقل  به ھمین قیاس حجت. وعید الھی

                                                              
ان قبلنا وثلث سنة ومثـل، ولـو أن کأحبائنا، وثلث فی أعدائنا وعدو من  یالقرآن نزل أثلاثا ثلث فینا وف ةقال أبوجعفر یا خیثم«. 1

آخره ما دامت  یأوله عل ین القرآن یجرکلقرآن شئ، ولالقوم ماتت الآیة لما بقی من ا کالآیة إذا نزلت فی قوم ثم مات أولئ

 .»ھم منھا من خیر أو شر] و[ل قوم آیة یتلونھا کالسماوات والأرض، ول



طور کـه  به این معناست که مدلول آن صحت انتساب به شرع دارد؛ ھمان

صحت انتساب محتوای ) حکمت عملی(در یک دلیل نقلی مربوط به حوزۀ عمل 

شـود آن دلیـل حجیـتِ اصـولی داشـته باشـد و صـحت 

نیـز  آور مربـوط بـه حـوزه عمـل احتجاج به آن ثابت باشـد، یافتـه علمـی اطمیـان

توانـد در مـواردی آن دلیـل نقلـی را  حجیت اصولی داشته و بـه ھمـین دلیـل مـی

تخصیص یا تقیید بزند و اگر در حوزه حکمت نظری، ظاھر دلیل نقلـی مطلبـی را 

ارائه کرد که با معرفت علمی حجت و معتبر ناسازگار بود، در صورتی که مطلـب 

نقلی را به ظاھر خود به شـارع توان محتوای آن دلیل 

این بـه . نسبت داد، بلکه به اتکای دلیل علمی باید از آن دلیل نقلی دست برداشت

آور نیز صحت انتساب بـه شـارع را در پـی  سبب آن است که دلیل علمی اطمینان

ا نیـز کـه بـا ھـایی ر ای که به بطن قـرآن مربـوط اسـت، بتوانـد تعمیـق

 .م در حد یک احتمالِ قابـل طـرح شـامل گـردد

   :ھایی مطرح شده است توضیح اینکه دربارۀ چیستیِ بطن قرآن احتمال

آخونـد (بطن قرآن معنایی است که در ظرف ارادۀ معنای مستعملٌ فیـه اراده شـده اسـت 

: تـا رشـتی، بـی: نـک(بطن قرآن مدلول التزامی ظاھر قرآن است، گرچه ما ملازمه را نفھمیم 

 ؛)۳۲۵: ۱۴۲۳میلانی، : برای انکار این رأی نک. ۲۴۰: ۱، ج۱۴۱۹

 ؛)۱۷۱:تا رشتی، بی

 ؛ )ھمان(ویل قرآن است و ظاھر قرآن از باب تنزیل آن 

؛ فیـاض، ۱۰۱: ۱، ج۱۴۱۹ھاشـمی شـاھرودی، (باطن قرآن از باب تطبیق ظاھر آن بر مصـداق اسـت 

: ۱، ج۱۴۱۹ھاشـمی شـاھرودی، (شـود  ھای قـرآن گرفتـه مـی

ھای بطن قرآن سازگار نیست، زیرا بطنـی کـه در آن وجـود 

دارد انتساب به قرآن ندارد؛ یعنی معنایی که خداوند در ظرف ارادۀ معانی از قرآن قصـد کـرده 

. )۲۳۹: ۱، ج۱۴۱۹؛ فیـاض، ۱۰۱: ۱، ج۱۴۱۹ھاشـمی شـاھرودی، (است بطن قرآن نیست، بلکه معنایی مستقل اسـت 
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به این معناست که مدلول آن صحت انتساب به شرع دارد؛ ھمان) تجربی

در یک دلیل نقلی مربوط به حوزۀ عمل 

شـود آن دلیـل حجیـتِ اصـولی داشـته باشـد و صـحت  آن به شارع موجـب مـی

احتجاج به آن ثابت باشـد، یافتـه علمـی اطمیـان

حجیت اصولی داشته و بـه ھمـین دلیـل مـی

تخصیص یا تقیید بزند و اگر در حوزه حکمت نظری، ظاھر دلیل نقلـی مطلبـی را 

ارائه کرد که با معرفت علمی حجت و معتبر ناسازگار بود، در صورتی که مطلـب 

توان محتوای آن دلیل  علمی اقوی باشد، دیگر نمی

نسبت داد، بلکه به اتکای دلیل علمی باید از آن دلیل نقلی دست برداشت

سبب آن است که دلیل علمی اطمینان

  .)۷۱- ۷۰: ھمان(دارد 

ای که به بطن قـرآن مربـوط اسـت، بتوانـد تعمیـق بعید نیست ادله. ۳

م در حد یک احتمالِ قابـل طـرح شـامل گـرددک شود، دست ھای علمی حاصل می پیشرفت

توضیح اینکه دربارۀ چیستیِ بطن قرآن احتمال

بطن قرآن معنایی است که در ظرف ارادۀ معنای مستعملٌ فیـه اراده شـده اسـت . ۱

  ؛)۳۸: ۱۴۰۹خراسانی، 

بطن قرآن مدلول التزامی ظاھر قرآن است، گرچه ما ملازمه را نفھمیم . ۲

۱۴۱۹فیاض،  ؛۱۰۱: ۱، ج۱۴۱۹؛ ھاشمی شاھرودی، ۱۷۱

رشتی، بی(بطن قرآن مدلول ایماء و تنبیه است . ۳

ویل قرآن است و ظاھر قرآن از باب تنزیل آن بطن قرآن از باب تأ. ۴

باطن قرآن از باب تطبیق ظاھر آن بر مصـداق اسـت . ۵

 ؛ )۲۴۰: ۱، ج۱۴۱۹

ھای قـرآن گرفتـه مـی باطن قرآن پندی است که از قصه. ۶

۱۰۱(. 

ھای بطن قرآن سازگار نیست، زیرا بطنـی کـه در آن وجـود  روایت احتمال نخست با ظاھر

دارد انتساب به قرآن ندارد؛ یعنی معنایی که خداوند در ظرف ارادۀ معانی از قرآن قصـد کـرده 

است بطن قرآن نیست، بلکه معنایی مستقل اسـت 
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: ۱۴۲۳میلانـی، (ھـای بطـن قـرآن سـازگاری دارد  ی دیگر با بخشی از روایـتھا دام از احتمالکھر 

تـر از قـرآن مسـتند بـه  ھا این قابلیت را دارند که شامل فھـم عمیـق و تمامی این احتمال )۳۲۹- ۳۲۸

کـردن یـک ملازمـۀ غیـر بـینّ، و حتـی  تواند در بـینّ ھای معتبر علمی بشود؛ یعنی علوم می داده

). احتمـال دوم(تا به حال ملازمۀ ذھنی در آن وجود نداشته است مؤثر باشد ای که  ایجاد ملازمه

و ) احتمال پـنجم(و امکان تطبیق جدید ) احتمال سوم(ھمچنین در شناخت مدلول ایماء و تنبیه 

 . مفید باشد) احتمال ششم(ھای قرآن  یا کشف حقایقی کلی از درون داستان

ه فھم بطن قـرآن را بـرای غیـر معصـوم انکـار البته اگر دلیل خاصی وجود داشته باشد ک

را منحصر در خدا و ) احتمال چھارم(که خود قرآن آگاھی تأویل قرآن  گونه کرده باشد، آن

تفسـیر  :، و راسخون در علم نیز در روایـت بـه معصـومان)۷: عمـران آل(راسخون کرده است 

  .وجود نخواھد داشت ، امکان تأثیر علم در تحقق آن)۲۱۳: ۱، ج۱۳۶۷کلینی، (شده است 

  ھـای عالمـان چنـین نیـز از برخـی عبـارت) یعنـی تأویـل(اما حتـی در ایـن معنـا از بطـن 

تواند برداشت عمیق خود را در حد احتمال در تأویل قرآن مطرح کنـد  آید که عالمِ می برمی

اتـب گذشته از اینکه برخی فھـم معـانیِ طـولی از قـرآن را بـه حسـب مر. )۴۵۳: ۳تـا، ج مجلسی، بی(

االلهّٰ بروجردی نقل  از آیت. اند صحیح دانسته :نه منحصر به معصومان(ھا  کمال نفس انسان

قرآن به حسب مراتب نفس انسـانی دارای مراتـب اسـت؛ ایـن مراتـب، معـانیِ « :اند که کرده

کننـد؛ پـس  ای ھستند که اشخاص، آنھا را به حسـب مراتـب نفسـانی خـود درک مـی طولی

 »تر را خواھد یافـت کند، قابلیت درک و فھم معانیِ بالاتر و دقیق ھرچه نفس در کمال ترقی

  .)۳۲۷، ۱ج: ۱۴۲۳میلانی، (

  

  گیری نتیجه

  :یابیم که گفته درمی از مطالب پیش

عنـوان یـک تفسـیر معتبـر  اگر تفسیر علمی با ظھور نوعیِ زمان صدور مطابق باشد، به. ۱

» تـداعی معـانی«رسـد و در زمـرۀ  وعی نمیاین نوع تفسیر، معمولاً به حد ظھور ن. خواھد بود

  .شود است و فقط برای عرف خاص حاصل می

اگر علوم تجربی آگاھی جدیدی به دست دھند کـه باعـث تطبیـق جدیـدی در یـک . ۲

عنـوان  شود یا اینکـه آن شـود، بـه دلیل لفظی شود، چه این تطبیق جدید به تطبیق قبلی اضافه 

این مسئله نباید با نزاع . یک تفسیر معتبر خواھد بود، زیرا با ظھور زمان صدور مخالف نیست



ھـای موضـوعات احکـام خلـط  ھای زمـان شـارع در عنـوان

شود، زیرا این نزاع در واقع نزاع بر تعیین موضوع حکم است و بـه اسـتظھار از دلیـل مربـوط 

  . صورت موردی استظھار کرد

اثبـات ) از سنخ یقین موضوعی نه یقـین ذاتـی(اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور یقینی 

کند که مضمون یک دلیل لفظی ممتنـع اسـت و ایـن دادۀ علمـی بـرای مـردم زمـان صـدور 

اند و آن دلیـل  آن آگاھی نداشته وجود نداشته است، و به ھمین دلیل، آنان از امتناع مضمون

تواند برخلاف یقین خود عمل کنـد  اند، در چنین صورتی فقیه نمی

  .و به مضمون آن دلیل فتوا دھد و ارجح آن است که اصل صدور آن را انکار کند

نـع اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور ظنیّ اثبات کند که مضمون یک دلیـل لفظـی ممت

یعنـی (است و این دادۀ علمی، امروز به حد ارتکاز نوعی و قرینۀ لبیِ متصـل نرسـیده باشـد، 

ظھور نـوعی زمـان صـدور حجـت ) فقیه ظنّ شخصی به امتناع ظھور نوعی زمان صدور دارد

  .خواھد بود، مگر بنا بر مبنای اعتبار ظنّ شخصی در ظھور

به حدی از روشـنی رسـیده باشـد کـه اگر در فرض پیشین، امتناع مضمون دلیل لفظی 

ظھور نوعی جدیدی برای لفظ حاصل شود، فقیـه بـا دو ظھـور نـوعی زمـان صـدور و زمـان 

در این حالت، ظھور زمان صدور معتبر خواھد بود، مگر بنا بر مبنـای 

تبع، حکمـی کـه  شود و به لم میگاه باعث تحول در ارتکاز عدل و ظ

اگـر اطـلاق . زمانی عادلانه بوده است، امروز عادلانه تلقی نشود و یا حتی ظالمانه تلقی شـود

حکمی در زمان صدور، عادلانه بـوده اسـت، ایـن اطـلاق معتبـر اسـت و تلقـی جدیـد ظلـم 

در چنـین . عتنداشـتن احکـام شـری تواند آن اطلاق را مقید کند، مگر بنا بر مبنای ثبـات

ارتکـاز . از ظلـم جلـوگیری کنـد) حکـم ولایـی

تواند کاشف از حکمتـی در حکـم  جدید ظلم در حکمی که ثبوت آن احراز شده است، می

باشد که امروز به دلیل نقصان در فرھنگ مردم منتفی شده است؛ مانند حکمت پاسـداری از 

  .سترده در حکم ضمان عاقله

اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به واسطۀ تعمیـق جدیـد فھمیـده 

شود، برای شناخت فلسفۀ احکام معتبر خواھد بود و در جواز انتساب نتایج علم بـه شـارع 
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ھای زمـان شـارع در عنـوان بر انحصار یا عدم انحصار تطبیق

شود، زیرا این نزاع در واقع نزاع بر تعیین موضوع حکم است و بـه اسـتظھار از دلیـل مربـوط 

صورت موردی استظھار کرد نه تطبیق و باید در آن، بهشود،  می

اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور یقینی . ۳

کند که مضمون یک دلیل لفظی ممتنـع اسـت و ایـن دادۀ علمـی بـرای مـردم زمـان صـدور 

وجود نداشته است، و به ھمین دلیل، آنان از امتناع مضمون

اند، در چنین صورتی فقیه نمی دانسته لفظی را حجت می

و به مضمون آن دلیل فتوا دھد و ارجح آن است که اصل صدور آن را انکار کند

اگر دادۀ علمی برای فقیه به طور ظنیّ اثبات کند که مضمون یک دلیـل لفظـی ممت. ۴

است و این دادۀ علمی، امروز به حد ارتکاز نوعی و قرینۀ لبیِ متصـل نرسـیده باشـد، 

فقیه ظنّ شخصی به امتناع ظھور نوعی زمان صدور دارد

خواھد بود، مگر بنا بر مبنای اعتبار ظنّ شخصی در ظھور

اگر در فرض پیشین، امتناع مضمون دلیل لفظی . ۵

ظھور نوعی جدیدی برای لفظ حاصل شود، فقیـه بـا دو ظھـور نـوعی زمـان صـدور و زمـان 

در این حالت، ظھور زمان صدور معتبر خواھد بود، مگر بنا بر مبنـای . شود خودش مواجه می

  .نداشتن احکام شریعت ثبات

گاه باعث تحول در ارتکاز عدل و ظ آوری تحول فن. ۶

زمانی عادلانه بوده است، امروز عادلانه تلقی نشود و یا حتی ظالمانه تلقی شـود

حکمی در زمان صدور، عادلانه بـوده اسـت، ایـن اطـلاق معتبـر اسـت و تلقـی جدیـد ظلـم 

تواند آن اطلاق را مقید کند، مگر بنا بر مبنای ثبـات نمی

حکـم ولایـی(فرضی حاکم اسلامی باید با اِعمال قـانون 

جدید ظلم در حکمی که ثبوت آن احراز شده است، می

باشد که امروز به دلیل نقصان در فرھنگ مردم منتفی شده است؛ مانند حکمت پاسـداری از 

سترده در حکم ضمان عاقلهفرھنگ خانوادۀ گ

اگر یافتۀ علمی باعث تعمیق ظھور پیشین شود، آنچه به واسطۀ تعمیـق جدیـد فھمیـده . ۷

شود، برای شناخت فلسفۀ احکام معتبر خواھد بود و در جواز انتساب نتایج علم بـه شـارع  می

  .بحث است
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  کتابنامه

  قرآن* 

  نھج البلاغه* 

عـادل أحمـد عبـدالموجود : ، تحقیق۱، جالبحر المحیطتفسیر ، .)ق۱۴۲۲(أبوحیان أندلسی  .۱

ریا عبد المجیـد النـوقی وأحمـد النجـولی الجمـل، کز: تحقیق کوعلی محمد معوض، مشار

 .دارالکتب العلمیه: ، بیروت۱ط

، تصـحیح ۸، جمجم� الفائدة والبرهان ف� شرح ارشاد الاذهـان، .)ق۱۴۱۱(احمد  ،یاردبیل .۲

مؤسسـه النشـر : ، قـمیاصـفھان یحسـین یـزد و یپنـاه اشـتھارد ی، علـیعراق یمجتب: و تعلیق

 . الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین

لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، : ، تحقیق۲، جتاب الطهـارةک، .)ق۱۴۲۶(انصاری، مرتضی  .۳

 .الإسلامی رکمجمع الف: قم

االلهّٰ  ھای آیـت تقریر بحث( �تاب الصلاة مستند العروة الـوثقک، )۱۳۶۷( یبروجردی، مرتض .۴

 .خانه علمیه ، مدرسه دار العلم، چاپ۸، ج)ابوالقاسم خویی

احمـد : ، تنظیم و تحقیقمنزلت عقل در هندسه معرفت دین�، )۱۳۸۶(جوادی آملی، عبدااللهّٰ  .۵

 .مرکز نشر اسراء: واعظی، قم

دانش�ده  ، نشریه»نظریۀ دلالت مستقیم و کلمات مفرد تھی«، )الف۱۳۸۳(علی  حجتی، محمد .۶

 .۳۹، شات و علوم انسان� دانش�اه اصفهانادبی

 .۴۷، شنامه مفید، »سمانتیک اسامی خاصم«، )ب۱۳۸۴(ـــــــــــــــــ  .۷

، ۳، جتحصـیل مسـائل الشـریعة �وسائل الشـیعة إلـ، .)ق۱۴۰۳(بن حسن  حر عاملی، محمد .۸

 .العربیدار احیاء التراث : الرحیم ربانی شیرازی، بیروت عبد: ، تصحیح و تحقیق و تذییل۵چ

ــد .۹ ــاملی، محم ــینی ع ــواد  حس ــاح ال، .)ق۱۴۲۲(ج ــة�مفت ــد العلام ــرح قواع ــ� ش ــة ف   ،رام

لجماعـة  ةمؤسسـة النشـر الاسـلامی التابعـ: ، قم۱باقر خالصی، چ محمد: ، تحقیق و تعلیق۱۰ج

  .المدرسین

ضــوء أبحــاث شــیخنا الفقیــه  �تحقیــق الأصــول علــ، .)ق۱۴۲۳( یحســینی میلانــی، علــ .۱۰

ــه : ، قــم۱، جالوحیــد الخراســان� �اللــه العظمــ دقق آیــتالمحقــق والأصــول� المــ چاپخان

  . صداقت



، تحقیـق احمـد عبیـد و ۹، ج)تفسـیر روح البیـان(

  . دار احیاء التراث العربی

مؤسسـه : ، تحقیـق و نشـر، قـمفایـة الاصـولک، .)

چـاپ : لإحیـاء التـراث، قـم :، مؤسسه آل البیت

 .فرھنگ گستر: ، تھران۱، جتفسیر علم� قرآن

الشـریعة  االلهّٰ شـیخ ھـای آیـت تقریـر بحـث( ام الصـلاة

.  

مؤسسـه فرھنگـی : ، تھـرانقبض و بسط تئوریـ� شـریعت

وگو بـا جمعـی از اسـاتید  گفت( قاعده عدالت در فقه امامیه

 . پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی

مرکـز : ، مؤسسه بوستان کتاب، قـمپاکیزگ� و بهداشت در اسـلام

 .چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم

 . دار التعارف للمطبوعات: ، بیروت۱۶، ط

ین حسـ: ، تصـحیح و تعلیـق۲، جعیـون أخبـار الرضـا

 . منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات

المدرسین  ةجماع: ، قم۱۷و ۱، جالمیزان ف� تفسیر القرآن

لجنـه مـن : ، تحقیق و تعلیـق۸، جمجم� البیان ف� تفسیر القرآن

الاعلمـی  ةمؤسسـ: ، بیـروت۱محسن امین عـاملی، ط

مؤسسة النشر : ، تحقیق و نشر، قم۱، چ۳، جتفسیر جوام� الجام�

 . الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

أحمد : وتصحیح ، تحقیق۸، جالتبیان ف� تفسیر القرآن

  . تب الإعلام الإسلامی
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( تفسیر حقـ� ، ).ق۱۴۲۱(حقی، اسماعیل  .۱۱

دار احیاء التراث العربی: ، بیروت۱عنایه، ط

.)ق۱۴۰۹(اظم ک ، محمد)آخوند(خراسانی  .۱۲

 . لاحیاء التراث :البیت آل

، مؤسسه آل البیتارکبدائ� الأف، )تا بی(رشتی، حبیب االلهّٰ  .۱۳

  ).چاپ سنگی(مھدیه 

تفسیر علم� قرآن ،)۱۳۷۹(رفیعی محمدی، ناصر  .۱۴

ام الصـلاة�ـأح ،)تا بی(حسین  سبحانی، محمد .۱۵

.7المؤمنین تبة الإمام أمیرک، م)الإصفھانی

قبض و بسط تئوریـ� شـریعت ،)۱۳۷۰(سروش، عبد الکریم  .۱۶

 .صراط

قاعده عدالت در فقه امامیه، )۱۳۸۶(تقی  شھیدی، محمد .۱۷

پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی: ، قم)حوزه و دانشگاه

پاکیزگ� و بهداشت در اسـلام، )۱۳۸۵(نعی، مھدی صا .۱۸

چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم

، طاقتصادنا، .)ق۱۴۰۲(باقر  صدر، محمد .۱۹

عیـون أخبـار الرضـا، .)ق۱۴۰۴(بـن علـی  صدوق، محمـد .۲۰

منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات: اعلمی، تھران

المیزان ف� تفسیر القرآن، )۱۳۷۴(حسین  طباطبایی، محمد .۲۱

 .فی الحوزة العلمیة

مجم� البیان ف� تفسیر القرآن، .)ق۱۴۱۵(طبرسی، فضل  .۲۲

محسن امین عـاملی، ط: مقدمه العلماء والمحققین الاخصائیین،

 . للمطبوعات

تفسیر جوام� الجام�، .)ق۱۴۱۸(ـــــــــــــــــ  .۲۳

الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

التبیان ف� تفسیر القرآن، .)ق۱۴۰۹(بن حسن  طوسی، محمد .۲۴

تب الإعلام الإسلامیکم: حبیب قصیر عاملی، بیروت
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: مؤسسـه البعثـه قسـم الدراسـات الإسـلامیه، قـم: ، تحقیقالأمال�، .)ق۱۴۱۴(ـــــــــــــــــ  .۲۵

 . والنشر والتوزیع ةللطباع ةالثقاف دار

در ھـای راسـل و مشـکل جانشـینی  نظریۀ توصـیف«، )۱۳۸۱(علی  عباسیان چالشتری، محمد .۲۶

 .۳۰، شنامه مفید، »ای ھای قضیه متون گرایش

: ، تصـحیح و تعلیـق۴، ط۵و ۲، جتفسیر نور الثقلـین، .)ق۱۴۱۲( یعل ، عبدیحویز یعروس .۲۷

 . مؤسسة اسماعیلیان للطباعة والنشر والتوزیع: ھاشم رسولی محلاتی، قم

از اساتید  وگو با جمعی گفت( قاعده عدالت در فقه امامیه، )۱۳۸۶(اکبریان، حسنعلی  علی .۲۸

 .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی: ، قم۱، چ)حوزه و دانشگاه

، ۲، جهـا معیارهای بازشناسـ� اح�ـام ثابـت و متغیـر در روایـت، )۱۳۸۸(ـــــــــــــــــ  .۲۹

 .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی: ، قم۲چ

پژوھشـگاه سازمان انتشـارات : ، تھران۱، چفقه و مصلحت، )۱۳۸۸(دوست، ابوالقاسم  علی .۳۰

 .فرھنگ و اندیشه اسلامی

، ۱، جتـاب التفسـیرک، ).ق۱۳۸۰(بـن عیـاش سـلمی سـمرقندی  بـن مسـعود عیاشی، محمـد .۳۱

 .تبة العلمیة الاسلامیةکالم: ھاشم رسولی محلاتی، تھران: تصحیح وتحقیق و تعلیق

 .تا ، بییدار إحیاء التراث العرب: ، بیروت۱۹و ۱۶و  ۱۵و  ۶، جعمدة القاری، )تا بی(عینی  .۳۲

االلهّٰ  ھـای آیـت تقریـر بحـث( محاضرات ف� اصول الفقـه، .)ق۱۴۱۹(إسحاق  فیاض، محمد .۳۳

 .مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین: ، قم۱، چ۱، ج)أبوالقاسم خویی

، تصحیح ۳، چ۳و۱، جاف��الفروع من ال، )۱۳۶۷(بن یعقوب  جعفر محمد لینی رازی، أبیک .۳۴

 . تب الاسلامیة، چاپخانه حیدریکدار ال: غفاری، تھران برکعلی أ: و مقابله و تعلیق

 - ، وزارت فرھنـگ و ارشـاد اسـلامی۲ ، چشـناخت قـرآن، )۱۳۶۹(کمالی دزفولی، علـی  .۳۵

  .سازمان چاپ و نشر

تفسـیرِ   ، بـه۱۴، جنـز العمـال فـ� سـنن الاقـوال والافعـالک، .)ق۱۴۰۹(متقی ھندی، علی  .۳۶

 . صفوه سقا، مؤسسة الرسالة: حیانی، تصحیح یرکب

، ۲۴، جبحار الانوار الجامعه لدرر أخبـار الائمـه الاطهـار، .)ق۱۴۰۳(باقر  مجلسی، محمد .۳۷

 . دار إحیاء التراث العربی: ، بیروت۳الرحیم ربانی شیرازی، چ محمدباقر بھبودی، عبد: تحقیق

، تعلیـق و ۳، جلا یحضـر الفقیـهروضة المتقّین ف� شرح مـن ، )تا بی(تقی  مجلسی، محمد .۳۸

  .پناه إشتھاردی، بنیاد فرھنگ اسلامی رمانی و شیخ علیکحسین موسوی : اشراف



: ، قـم۱، چ۳، جعلـوم القـرآن عنـد المفسـرین، .)

 .مرکز النشر التابع لمکاتب الإعلام الإسلامی

 . ةمروة العلمی: بیروت، ف� القرآن العلوم الطبیعیة

ز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ک، مر۴، چ۲و ۱، ج

: ، قـم۱، چ۱۴، جتـاب اللـه المنـزلکالأمثل فـ� تفسـیر 

تقریر ( البدر الز�اهر ف� صلاة الجمعة والمسافر، .)

 یااللهّٰ العظمـ تتـب آیـکم: قـم ،۳، چ)حسین طباطبایی بروجـردی

، )صـلاة المسـافر( تاب الصـلاةکمحاضرات ف� فقه الإمامیه 

، تصـحیح و ۲۳، جلام فـ� شـرح شـرائ� الاسـلام

 .تب الاسلامیة

عبدالغفار سلیمان بنداری و : ، تحقیق۶، جیبر�السنن ال

  .تب العلمیه

، تحقیق ۲، چ۱، جالوسائل ومستنبط المسائل ک

 . لاحیاء التراث

االلهّٰ  تھـای آیـ تقریر بحث(دراسات ف� علم الأصول 

 . ز الغدیر للدراسات الإسلامیه
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.)ق۱۴۱۷(مرکز الثقافة والمعارف القرآنیـة  .۳۹

مرکز النشر التابع لمکاتب الإعلام الإسلامی

 العلوم الطبیعیة، .)ق۱۳۸۷(مروه، یوسف  .۴۰

، جاصول الفقه، )۱۳۷۰(رضا  مظفر، محمد .۴۱

 .حوزه علمیه، قم

الأمثل فـ� تفسـیر ، ).ق۱۴۲۱(ارم شیرازی، ناصر کم .۴۲

 .المکتبة امیرالمومنینانتشارات 

.)ق۱۴۱۶(سینعلی ، حیآباد منتظری نجف .۴۳

حسین طباطبایی بروجـردی یااللهّٰ العظم ھای آیت بحث

  . منتظری

محاضرات ف� فقه الإمامیه ، )تا بی(ھادی  میلانی، محمد .۴۴

 .میلانیفاضل حسینی : جمع و تعلیق

لام فـ� شـرح شـرائ� الاسـلام�ـجواهر ال، )۱۳۶۸(حسن  نجفی، محمد .۴۵

تب الاسلامیةکدار ال: ، تھران۹علی آخوندی، چ: تعلیق

السنن ال، .)ق۱۴۱۱(بن شعیب  نسائی، أحمد .۴۶

تب العلمیهکدار ال: سروی حسن، بیروتکسید 

کمستدر، .)ق۱۴۰۸(طبرسی، حسین  نوری .۴۷

لاحیاء التراث :و نشر، مؤسسه آل البیت

دراسات ف� علم الأصول ، .)ق۱۴۱۹(ھاشمی شاھرودی، علی  .۴۸

ز الغدیر للدراسات الإسلامیهکمر :قم، ۱، ج)خویی
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  نوزیک، معرفت و شرط حساسیت

  

  حساسیتنوزی، معرفت و شرط 

مھدی رعنایی
*

  

  

 چکیده

ھـای خـلاف واقـع تحلیـل بـدیلی از  کند بـا اسـتفاده از شـرطی رابرت نوزیک تلاش می

وار باشد، بلکه بتوانـد از عھـده  ھای نقض گتیه تنھا مصون از مثال معرفت ارائه دھد که نه

او تحلیـل . ھای بدیل ھم از حل آنھا عاجزند برآیـد ھای نقضی که دیگر تحلیل حل مثال

تـرین آنھـا،  افزون بر دو شرط صدق و باور، دارای دو شرطی خلاف واقع است که مھـم

عنوان شرط حساسیت شناخته شده و مباحث  ھای فلسفی به شرط سوم نوزیک، در مکتب

از جمله، کالین مگین و سول کریپکی در مقـالات . فراوانی دربارۀ آن شکل گرفته است

که ایـن شـرط بـا مشـکلاتی مواجـه اسـت کـه آن را  اند نشان دھند ای کوشیده جداگانه

در این مقاله، پس از شرح نظریه برگزیدۀ نوزیک، به بیان انتقادھای . سازد ناپذیرفتنی می

مگین و کریپکی خواھم پرداخت و خواھم کوشید نشان دھـم برخـی از ایـن انتقادھـا را 

سـت کـه دو مثـال نقـض ای پاسخ دھد، امـا نتیجـه نھـایی ایـن ا گونه تواند به نوزیک می

  .دھند شرط حساسیت پذیرفتنی نیست کریپکی نشان می

  ھا واژه کلید

  .وار، شرط حساسیت نوزیک، معرفت، مثال نقض گتیه

                                                              
 IPM( mhdrnee@gmail.com(ھای بنیادی  دانشجوی دکتری فلسفه تحلیلی، پژوھشگاه دانش *

  

علمیفصلنامه 
 -
 پژوھشی فلسفه والاھیات 

 ۱۳۹۲زمستان ، چھارمشماره  ھم،ھجدسال 

Naqd va Nazar 
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knowledge (دارای سه مؤلفه صـدق)truth( بـاور ،)belief (

مقالـه مشـھور  در ) - Edmund L. Gettier; 1927( اسـت، امـا ادمونـد گتیـه

ھایی به دست داد که ھرچند ھر سه مؤلفه تحلیل کلاسیک در آنھا حاضر بـود، 

پیشـنھادھای  .شـد بودنِ صدقِ بـاور، بنـابر شـھود بـدان اطـلاقِ معرفـت نمـی

فراوانی برای حل مشکلات گتیه ارائه شده است که برخی در پی افزودن شرط چھـارمی بـه 

یکـی . انـد سه مؤلفه یاد شده ھستند و برخی جایگزینی شرط توجیه با شرطی دیگر پی گرفته

ھای خـلاف  ھای پیشنھاد شده برای حل این مشکل، تحلیل معرفت بر مبنای شرطی

تحلیلی ارائـه  )Robert Nozick; 1938 - 2002(از جمله رابرت نوزیک 

کرده است که در آن شرط توجیه حذف شده و به جای آن دو جملـه شـرطی خـلاف واقـع 

:  

 آورد؛ باور نمی

.آورد به آن باور می
1
   

طـور عمـومی در  ھـای اول و دوم تحلیـل کلاسـیک ھسـتند و بـه

خـود را ) ۴(تـا ) ۲(ھـای  در اینجا وجـود نـدارد، شـرط ھای نقضی که فرصت پرداختن به آنھا

 Mاز طریق روش  pبه  Sگاه  باور آورد، آن pکرد تا به  استفاده می

 Mاز طریـق روش  pبه  Sگاه  باور آورد، آن pکرد تا به  استفاده می

کنم و تنھا در مواردی که ضـرورت باشـد بـه آن اشـاره خـواھم  پوشی می
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  مقدمه. ۱

knowledge(مطابق تحلیلِ کلاسیک، معرفت 

اسـت، امـا ادمونـد گتیـه) justification(و توجیه 

ھایی به دست داد که ھرچند ھر سه مؤلفه تحلیل کلاسیک در آنھا حاضر بـود،  خویش مثال

بودنِ صدقِ بـاور، بنـابر شـھود بـدان اطـلاقِ معرفـت نمـی به دلیل تصادفی

فراوانی برای حل مشکلات گتیه ارائه شده است که برخی در پی افزودن شرط چھـارمی بـه 

سه مؤلفه یاد شده ھستند و برخی جایگزینی شرط توجیه با شرطی دیگر پی گرفته

ھای پیشنھاد شده برای حل این مشکل، تحلیل معرفت بر مبنای شرطی حل از راه

از جمله رابرت نوزیک . است) counterfactual(واقع 

کرده است که در آن شرط توجیه حذف شده و به جای آن دو جملـه شـرطی خـلاف واقـع 

  :اضافه شده است

S  بهp معرفت دارد اگر و تنھا اگر:

۱ .p صادق باشد؛ 

۲ .S  بهp باور داشته باشد؛ 

باور نمی pبه  Sبود،  ق نمیصاد pاگر . ۳

به آن باور می Sبود،  صادق می pاگر . ۴

ھـای اول و دوم تحلیـل کلاسـیک ھسـتند و بـه دو شرط اول ھمان شرط

                                                              
ھای نقضی که فرصت پرداختن به آنھا در واقع، نوزیک به دلیل مثال. 1

  :کند گونه اصلاح می این

S  بهp معرفت دارد اگر و تنھا اگر :  

۱ .p صادق باشد؛ 

۲ .S  بهp  از طریق روشM باور داشته باشد؛ 

استفاده می Mباید از روش  می Sبود و  صادق نمی pاگر . ۳

 آورد؛ باور نمی

استفاده می Mباید از روش  می Sبود و  صادق می pاگر . ۴

  .آورد باور می

پوشی می شده چشم در ادامه، ھمه جا از بیان روایت اصلاح

  . کرد
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.شود شناسی کسی متعرض آنھا نمی معرفتھای )literature(مکتب 
1
کنـد  شرط سـوم بیـان مـی 

 Saul(گونه که کریپکـی  ھمان. پذیرد آن را نمی Sکاذب است،  pدر شرایط خلاف واقعی که 

Kripke (حتـی اگـر «رسد که این فرض که  کند این امر به نظر شھودی می نیز بیان میp  صـادق

در واقـع، ایـده . Pبـه  Sداشـتن  ای است بر ادعای معرفـت ، ردیه»بدان باور داشت Sبود،  نیز نمی

در چنــین مــواردی  Sاصــلیِ شــرط ســوم، تضــمین ایــن نکتــه اســت کــه از اطــلاق معرفــت بــه 

جلوگیری شود، یا در واقع حساسیت به کذب آن تضمین شود، اما از آنجـا کـه در سـیر بحـث 

تنھایی برای اطلاق معرفت کافی نیست و در واقع مـواردی  مشخص خواھد شد که این شرط به

معرفـت  Sه در آن ھرچند ھر سه شرط اول برآورده شده است و بنـابر شـھود بـه وجود دارد ک

بـه آن  Sصادق بود،  pکند اگر  شود، باید شرط چھارمی ھم اضافه کنیم که بیان می اطلاق نمی

بـدان بـاور دارد، بلکـه  Sصـادق اسـت و  pتنھا در شرایط واقعی  به بیان دیگر، نه. آورد باور می

ادعای نوزیک این است کـه ایـن . آورد بدان باور می Sصادق بود نیز  pی اگر در شرایط دیگر

آورنـد؛  ھای ضروری و کافی برای اطـلاق معرفـت را فـراھم مـی چھار شرط در کنار ھم شرط

از بـین . بـرآورده شـوند) ۴(تـا ) ۱(ھای  معرفت خواھد داشت اگر و تنھا اگر شرط pبه  Sیعنی 

است و مباحث درباره این موضوع نیز بیشتر بـه ) ۳(وش شرط بار اصلی به د) ۴(و ) ۳(دو شرط 

در ادامـه، پـس از توضـیح مختصـری دربـاره نظریـه . سود یا زیان این شرط سامان یافتـه اسـت

و سـول کریپکـی  )…-Colin McGinn; 1950(ھای نقضی که کـالین مَگـین  برگزیدۀ نوزیک، به مثال

   .اند خواھم پرداخت علیه شرط سوم مطرح کرده

ــرط  ــاع از ش ــب) ۳(در دف ــه در مکت ــت ک ــای معرف ــه ھ ــی ب ــیت  شناس ــرط حساس ــوان ش عن

)sensitivity (تـوان  شود و از این پس من ھم از این عنوان استفاده خواھم کـرد، مـی شناخته می

ھـای بـدیل، از حـل  به مواردی اشاره کرد که تحلیل کلاسیک و گـاه برخـی دیگـر از تحلیـل

راحتی آنھـا را حـل  نقض عاجزند، در حالی که تحلیل نوزیک به ھای مشکلات یا پاسخ به مثال

فرض کنید دو نفر در اتاق من ھسـتند و مـن . وار را در نظر بگیرید ھای نقض گتیه مثال. کند می

بر مبنای شواھدی باور دارم که یکی از آنھا، یعنی اسمیت، مالک خودرو فورد است؛ مـثلاً مـن 

کند و اکنـون  ام که او با خودرو فورد رانندگی می م، بارھا دیدها تر سند مالکیت او را دیده پیش

                                                              
مانند ھر موضوع دیگری در مباحث فلسفی، پذیرش این دو شرط نیز مخالفانی دارد، اما از آنجا که نوزیک خود بدون بحث . 1

شود، از بحث درباره ایـن  بیشتری این دو شرط را پذیرفته است و چون بحث من در این مقاله نیز به این دو شرط مربوط نمی

 . گذرم دو شرط می



کسـ� آورم که  بر مبنای ھمین باور، من باور می.   ...

اتفاق چند دقیقه پیش، از اسمیت بـه علـت بـدھی 

واقـع  ده است، اما جونز، یعنی نفـر دومـی کـه در اتـاق مـن اسـت، بـه

کس� در اتاق مـن مالـ� یـ� خـودرو فـورد بنابراین، این باور که 

کردم، بلکه به این علـت کـه کـس دیگـری  صادق است، اما نه بدان سبب که من فکر می

م موجه و ھم صادق است، بنابراین بر مبنای تحلیـل 

کلاسیک، من باید معرفت داشته باشم که کسی در اتـاق مـن مالـک خـودرو فـورد اسـت، در 

حالی که چون باور من از روی اتفاق صـادق افتـاده اسـت، بـه چنـین مـواردی معرفـت اطـلاق 

اگر بخـواھیم ایـن شـرط را . تواند این مسئله را حل کند

  :در این مورد خاص بازنویسی کنیم، چنین خواھد بود

آوردم که کسـی  اگر کسی در دفتر من مالک خودرو فورد نبود، من باور نمی

.  

شود، زیرا اگر جونز در اتاق من نبود، یـا اگـر بـود و مالـک ھـیچ 

آوردم که کسی در دفتر من مالک فورد است، زیـرا 

بنابراین، بـا افـزودن شـرط . باور دارم که اسمیت و نه جونز، مالک یک خودروی فورد است

تـوانیم یکـی از مشـکلاتِ کلاسـیکِ تحلیـلِ  مـی

ھای نقضی را که خـود  توان مثال سادگی می وش به

ھایی شبیه آن دو را که بـر مبنـای آنھـا سـاخته  اش پیشنھاد داده است و نیز مثال

. ھای مربـوط حـل کنـد ھا را نیز درباره بدیل تواند برخی مثال

فرض کنید ھنری ھنگام راننـدگی در کنـاره . را در نظر بگیرید

اما فـرض کنیـد در آن منطقـه . آورد که انباری در منطقه است

تعداد فراوانی انبار تقلبی وجود دارد و حتی اگر صاحب آن منطقه در آن نقطه انباری واقعی 

ھرچنـد انبـاری کـه ھنـری دیـده انبـاری . داد ی آن قرار می

پذیر بود که انباری تقلبی  واقعی است، تنھا از روی اتفاق است که چنین است و کاملاً امکان

اش آن را  ھـای بعـدی تصـریح خـود او در نوشـته شـود، ھرچنـد بـه

   .مطرح ساخته است
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...نیز با ھمان خودرو به دیدار من آمده است و

اتفاق چند دقیقه پیش، از اسمیت بـه علـت بـدھی  ، اما بنابردر اتاق من مال� ی� خودرو فورد است

ده است، اما جونز، یعنی نفـر دومـی کـه در اتـاق مـن اسـت، بـهبه بانک سلب مالکیت ش

بنابراین، این باور که . مالک یک خودروی فورد است

صادق است، اما نه بدان سبب که من فکر میاست 

م موجه و ھم صادق است، بنابراین بر مبنای تحلیـل در این مورد، باور من ھ. خودرو فورد دارد

کلاسیک، من باید معرفت داشته باشم که کسی در اتـاق مـن مالـک خـودرو فـورد اسـت، در 

حالی که چون باور من از روی اتفاق صـادق افتـاده اسـت، بـه چنـین مـواردی معرفـت اطـلاق 

تواند این مسئله را حل کند راحتی می شرط حساسیت به. کنیم نمی

در این مورد خاص بازنویسی کنیم، چنین خواھد بود

اگر کسی در دفتر من مالک خودرو فورد نبود، من باور نمی* 

.در دفتر من مالک فورد است

شود، زیرا اگر جونز در اتاق من نبود، یـا اگـر بـود و مالـک ھـیچ  این شرط برآورده نمی

آوردم که کسی در دفتر من مالک فورد است، زیـرا  نبود، باز ھم من باور میخودرو فوردی 

باور دارم که اسمیت و نه جونز، مالک یک خودروی فورد است

مـی» بـاور«و » صـدق«به دو شـرط » حساسیت«

وش بهبه ھمین ر. کلاسیکِ معرفت را حل کنیم

اش پیشنھاد داده است و نیز مثال گتیه در مقاله

  .شده باشد حل کرد

تواند برخی مثال افزون بر این، این شرط می

مثال مشھور انبارھای تقلبی
1

را در نظر بگیرید 

آورد که انباری در منطقه است بیند و باور می جاده انباری می

تعداد فراوانی انبار تقلبی وجود دارد و حتی اگر صاحب آن منطقه در آن نقطه انباری واقعی 

ی آن قرار میکرد، انباری تقلبی به جا برپا نمی

واقعی است، تنھا از روی اتفاق است که چنین است و کاملاً امکان

                                                              
شـود، ھرچنـد بـه نسبت داده مـی.) م۱۹۷۶(این مثال عموماً به الوین گلدمن . 1

مطرح ساخته است) Carl Ginet(بار کارل گینت  نخستین
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به دلیل وجود ھمین عنصـر اتفـاق . انباری در منطقه اسـترا ببیند و بر مبنای آن باور بیاورد که 

حال تحلیـل نوزیـک، بـه خـلاف . کنیم عرفت اطلاق نمیاست که بنابر شھود به باور ھنری م

آید، زیرا در این مثال شرط حساسیت برآورده نشده  تحلیل کلاسیک از عھده این مثال برمی

داشت، مثلاً اگر به جـای انبـار واقعـی  است، چون اگر انباری واقعی ھم در منطقه وجود نمی

  . نباری واقعی در منطقه وجود داردآورد که ا انباری تقلبی ھم بود، باز ھنری باور می

ھایی وجود دارد کـه  تواند حل کند و مثال ھای نقض را نمی اما شرط حساسیت ھمه مثال

ھرچند در آنھا ھر سه شرط اول تا سوم رعایـت شـده اسـت، مـا بنـابر شـھود بـه آن معرفـت 

مندی ھسـتم کـه دانشـ) brain-in-a-vat(فرض کنیـد مـن مغـزی در خمـره . کنیم اطلاق نمی

در ایـن . مـن مغـزی در خمـره هسـتمدیوانه در من، از جمله این باور را ایجـاد کـرده اسـت کـه 

شـود،  دانم که مغز در خمره ھستم، اما شرط حساسـیت بـرآورده مـی یقین من نمی شرایط، به

بنـابراین، شـرط . زیرا اگر مغز در خمره نبودم، این باور را نیز نداشتم که مغز در خمره ھستم

  .ی ھم مورد نیاز استچھارم

 pافزاید این است که اگـر  تر اشاره شد شرط چھارمی که نوزیک می گونه که پیش ھمان

اگـر . کند خوبی مثال مغز در خمره را حل می این شرط به. آورد به آن باور می Sصادق بود، 

در برای مثال شرط چھارم را مغز در خمره بازنویسی کنیم، بیان خواھـد کـرد کـه اگـر مغـز 

در این مثال، ھرچنـد مـن در جھـان . آوردم خمره بودم، به اینکه مغز در خمره ھستم باور می

ھـایی  واقع مغز در خمره ھستم و به ایـن گـزاره بـاور دارم کـه مغـز در خمـره ھسـتم، جھـان

نزدیک به جھان واقع وجود دارند که ھرچند در آنھا مغز در خمـره ھسـتم، دانشـمند دیوانـه 

  . شود برآورده نمی) ۴(ر را ایجاد نکرده است و بنابراین، شرط در من این باو

فـرض کنیـد دیکتـاتوری در . کند این شرط ھمچنین مثال مرگ دیکتاتور را نیز حل می

شـود، امـا  ھـا منتشـر مـی سـرعت در رسـانه شـود و خبـر آن بـه کشوری بسیار دور کشته مـی

. کننـد و مرگ دیکتاتور را انکار مـیکنند  ای صادر می درنگ نزدیکان دیکتاتور تکذیبیه بی

شـوند و یـا بـاور  انـد از تکذیبیـه آگـاه مـی ھمه افرادی کـه خبـر مـرگ دیکتـاتور را شـنیده

تنھـا یـک نفـر از ایـن میـان . کنند آورند که دیکتاتور زنده است یا باور خود را تعلیق می می

ه دیکتـاتور کشـته شـده مانـد کـ شود و ھمچنان بر این باور خود باقی می متوجه تکذیبیه نمی

خواھیم بـه  از آنجا که او تنھا از روی اتفاق باور صادق خود را حفظ کرده است، نمی. است

تنھـا شـرط چھـارم . سـازد او اطلاق معرفت کنیم، اما این مورد سه شرط اول را برآورده مـی



 ھایی نزدیک بـه جھـان واقـع کـه ھنـوز صـادق

است که دیکتاتور کشته شده است، او تکذیبیه را شنیده اسـت و بـاور آورده کـه دیکتـاتور 

  . بنابراین، شرط چھارم برآورده نشده است

McGinn, 1984(،  بـه نقـد تحلیـل پیشـنھادی نوزیـک از

نخست ضـروری . کند او به سه روش متفاوت به پیشنھاد نوزیک حمله می

کشد، سپس به برخی مشـکلاتِ نوزیـک  بودن تحلیل او برای معرفت را به چالش می

شـناختی را  ای روش پـردازد و سـرانجام دغدغـه ھای ضروری مـی

مباحثی که دربـارۀ شـرط حساسـیت شـکل گرفتـه 

ھـم تـا آنجـا کـه بـه شـرط  مربوط است، تنھا به بخش اول انتقادھای او خواھم پرداخت، آن

کنـد کـه در آنھـا شـرط  ھـایی ارائـه مـی مگین مثال

ت بـرای اطـلاق معرفـت ضـروری حساسیت بسیار قوی است یا به بیان دیگر، شـرط حساسـی

ھـای  فرض کنید الھه خیرخواھی در جھـان وجـود دارد کـه قصـد دارد ھمـه ورودی

حسـی مـا از میـان برونـد، کـاری  ھای حسی ما را حفظ کند؛ به این معنا که اگر ھمه ورودی

برای مثال، حتـی اگـر ھـیچ . کند که ما ھمچنان احساس کنیم آنھا در اطراف ما حاضرند

سگی در اطراف ما وجود نداشته باشد و در نتیجه ما ھیچ سگی نبینیم، او در ما ایـن احسـاس 

افزون بـر ایـن، فـرض . بینیم ھایی ھستند و ما آنھا را می

کنید به لحاظ فیزیکی ممکن است که ھمه جھان درباره من از میان برود و این الھه ھـم ایـن 

بنـابراین، ایـن شـرطی خـلاف واقـع صـادق . دارد که قصد خویش را برآورده سـازد

داشـت کـه آن  باور مـی Sوجود نداشت، باز ھم 

کند، زیرا حتی اگـر  بنابراین، در چنین شرایطی شرط حساسیت صدق نمی

بـدان بـاور  Sاسـت، بـاز ھـم  Sای درباره جھـان اطـرافِ 

حال فـرض . را اطلاق کرد pمعرفت به  Sتوان به 

McGinn, 1984 .  
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ھایی نزدیک بـه جھـان واقـع کـه ھنـوز صـادق است که برآورده نشده است، زیرا در جھان

است که دیکتاتور کشته شده است، او تکذیبیه را شنیده اسـت و بـاور آورده کـه دیکتـاتور 

بنابراین، شرط چھارم برآورده نشده است. ھنوز زنده است

  

  مگین و پیشنھاد نوزیک. ۲

McGinn, 1984( »مفھوم معرفـت«کالین مگین در مقاله 

او به سه روش متفاوت به پیشنھاد نوزیک حمله می .پردازد معرفت می

بودن تحلیل او برای معرفت را به چالش می و کافی

ھای ضروری مـی در تحلیلِ معرفت به صدق

مباحثی که دربـارۀ شـرط حساسـیت شـکل گرفتـه از آنجا که بحث من تنھا به . نھد پیش می

مربوط است، تنھا به بخش اول انتقادھای او خواھم پرداخت، آن

.حساسیت مربوط باشد
1
   

مگین مثال: نبودن شرط حساسیت ضروری. ۲.۱

حساسیت بسیار قوی است یا به بیان دیگر، شـرط حساسـی

فرض کنید الھه خیرخواھی در جھـان وجـود دارد کـه قصـد دارد ھمـه ورودی. نیست

حسی ما را حفظ کند؛ به این معنا که اگر ھمه ورودی

کند که ما ھمچنان احساس کنیم آنھا در اطراف ما حاضرند می

سگی در اطراف ما وجود نداشته باشد و در نتیجه ما ھیچ سگی نبینیم، او در ما ایـن احسـاس 

ھایی ھستند و ما آنھا را می کند که انگار ھنوز سگ را ایجاد می

کنید به لحاظ فیزیکی ممکن است که ھمه جھان درباره من از میان برود و این الھه ھـم ایـن 

دارد که قصد خویش را برآورده سـازد توان را

وجود نداشت، باز ھم  Sاگر ھیچ شیئی در اطراف «خواھد بود که 

بنابراین، در چنین شرایطی شرط حساسیت صدق نمی. »اشیا وجود دارند

p  کاذب بود، در جایی کهp ای درباره جھـان اطـرافِ  هگزار

توان به  رو، طبق تحلیل نوزیک نمی داشت و از این

                                                              
McGinn, 1984: 9 - 16: ھا مبتنی است بر بازسازی من از این مثال. 1
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ھمچنـان  Sرو،  دھـد و از ایـن گـاه چنـین اتفـاقی رخ نمـی کنید در واقع در جھان واقـع ھـیچ

در ایـن شـرایط بنـابر شـھود تمایـل . نـددرستی باور دارد که اشیایی اطراف من وجـود دار به

در واقع، در اینجـا شـھود مـا . داند اشیایی در اطراف او وجود دارند نمی Sنداریم بگوییم که 

معرفت دارد، اما در فـرض یادشـده » اطراف من اشیایی وجود دارد«به گزاره  Sاین است که 

معرفـت  Sرو،  و از ایـن شـود شمارد، برآورده نمـی ھایی که نوزیک برای معرفت بر می شرط

  . نخواھد داشت

فـرض کنیـد ایـن الھـه خیرخـواه . توان درباره اذھان دیگر نیز مطرح کرد این مثال را می

ھا اذھان خود را از دست دادند، در مـن ایـن بـاور را ایجـاد  قصد دارد که ھرگاه دیگر انسان

رد که چنـین امـری رخ فرض کنیم این امکان ھم وجود دا. کند که آنھا ھمچنان ذھن دارند

حال اگـر . دھد و این الھه نیز این قدرت را دارد که چنین احساسی را در من به وجود بیاورد

 Sتـوانیم بـه  شود و ما نمی در جھان واقع چنین امری رخ ندھد، شرط حساسیت برآورده نمی

واقع معرفـت این باور را نسبت دھیم که دیگر افراد ذھن دارند، اما شھود ما این است که در 

  . رو، شرط حساسیت بسیار قوی است ھا ذھن دارند و از این داریم که دیگر انسان

توان با شھود او مخالف بـود و  رو، می کند و از این ھا بر شھود تکیه می مگین در این مثال

ھای نقض او را نپذیرفت، اما چنین مخالفتی ھرچه باشـد اسـتدلالی فلسـفی علیـه مگـین  مثال

ظاھر بسیاری دیگـر در  نماید و به موجه می تکیه او بر شھودی است که در آغاز. ودنخواھد ب

ھـای او علیـه پیشـنھاد نوزیـک  دادن اینکه مثال بنابراین، برای نشان. اند این شھود با او شریک

رغـم اینکـه بـه نظـر  کم بکوشیم نشان دھیم که چرا به کارگر نیستند باید نشان دھیم یا دست

درباره این دو مثال بـه . ود او شریک ھستیم، در واقع آن شھود نادرست استرسد در شھ می

نکردن به این نکته است که در واقع ادعای نوزیک نه ادعـایی  رسد اشتباه مگین توجه نظر می

ادعای نوزیک در شرط حساسیت ایـن بـود کـه . درباره جھان واقع، که ادعایی وجھی است

ایـن . آوردم بـاور نمـی pگاه من به  ن واقع کاذب بود، آنھای نزدیک به جھا در جھان pاگر 

ای ماننـد  آیـد و گفـتن جملـه گونه که اشاره شد به نظر شھودی و پـذیرفتنی مـی اصل، ھمان

آورد  این تمایل را در مـا بـه وجـود مـی» آورد به آن باور می Sکاذب بود  pحتی اگر «اینکه 

ای وجـود دارد،  بنابراین، اگر بپذیریم در جھان واقع چنـین الھـه. معرفت ندارد Sکه بپذیریم 

ای  ھای نزدیـک بـه جھـان واقـع نیـز چنـین الھـه کم در برخی از جھان باید بپذیریم که دست

کنـد جھـانی را بایـد جھـان واقـع در  به بیان دیگر، در مثالی که مگین مطرح می. وجود دارد



این جھان ھرچند جھان واقع است، در واقـع . ای وجود دارد

به عبارت دیگر، بایـد توجـه داشـت کـه جھـان . 

است که در ھر جھانی که بـه کـار رود بـه ھمـان جھـان 

ت که جھان ممکنی کـه در آن چنـین الھـه حال توجه به این نکته ضروری اس

خیرخواھی وجـود دارد، جھـان ممکنـی اسـت بسـیار دور از جھـانی کـه مـا در آن زنـدگی 

حـال وقتـی مثـال . ھای نزدیک به آن ھم از جھانِ ما بسیار دورنـد

در واقع ھمان جھـانی  جهان واقـ�گیریم، باید توجه کنیم که در این مثال، 

رو، در جھانی نزدیـک بـه ایـن جھـان ھـم  ای وجود دارد و از این

روند و او ھمچنان بـاور دارد کـه  اند از میان می که خود در آن جھان ساکن

قـع، ایـراد در وا. توان به او معرفـت نسـبت داد رو، نمی

کنـیم،  اساسی مگین این است که ما با شھودھایی درباره جھانِ واقعی که در آن زندگی مـی

بودنِ جھانِ واقع دقت  ای اگر به نمایه. کنیم درباره جھانی بسیار دور از این جھان قضاوت می

را  توان معرفت داشت و شھود ما نیز ھمـین رسیم که در آن جھان نمی

خواھد گفت، زیرا این تنھا یک تصادف است که در جھانی ھسـتیم کـه اشـیای آن از میـان 

» جھان واقع«دقت کنید که (توانستیم در جھانی نزدیک به جھان واقع 

بنابراین، اشتباه خواھد بـود . باشیم که در آن اشیای جھان خارج وجود ندارند

کنیم کـه جھـانی بسـیار دور از  ا شھودھایی مبتنی بر جھان واقعی که در آن زندگی می

.شده است، بخواھیم درباره این مسئله قضاوت کنیم
1

  

. بسا کسی بحث از الھه را نپذیرد و بگوید چنین موردی مقبول نیسـت

بـاور صـادق دارد کـه درختـان وجـود  Sفـرض کنیـد 

دارند، اما اگر درختان وجود نداشتند او ھنوز باور داشـت درختـان وجـود دارنـد، زیـرا اگـر 

او ایـن بـاور را بـه وجـود ) تنھـا در(ای بـود کـه 

شود، زیـرا  ه نمیدر این شرایط ھم شرط حساسیت برآورد

در پاسخ باید یادآور شوم . پذیرند ای نادر است و ھمه آن را نمی بودن جھان واقع نظریه

تنھـا بایـد در نظـر . بودن جھان واقع نیست و استفاده از آن تنھا برای تقریب بـه ذھـن اسـت

ھایی بسیار دور از جھـان واقـع  ھای نزدیک به آن جھان رو، جھان ای وجود دارد و از این

توان با شھود متعارف کـه بـر وضـعیت جھـان  رو، نمی ھستند و از ھمین

 . ت کرد
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ای وجود دارد الھهنظر گرفت که در آن چنین 

. کنیم جھانی نیست که ما در آن زندگی می

است که در ھر جھانی که بـه کـار رود بـه ھمـان جھـان ) indexical(ای  واقع یک واژه نمایه

حال توجه به این نکته ضروری اس. کند اشاره می

خیرخواھی وجـود دارد، جھـان ممکنـی اسـت بسـیار دور از جھـانی کـه مـا در آن زنـدگی 

ھای نزدیک به آن ھم از جھانِ ما بسیار دورنـد رو، جھان کنیم و از این می

گیریم، باید توجه کنیم که در این مثال،  مگین را در نظر می

ای وجود دارد و از این است که در آن چنین الھه

که خود در آن جھان ساکن Sاشیای اطراف 

رو، نمی اشیای اطراف او وجود دارند و از این

اساسی مگین این است که ما با شھودھایی درباره جھانِ واقعی که در آن زندگی مـی

درباره جھانی بسیار دور از این جھان قضاوت می

رسیم که در آن جھان نمی کنیم، به این نتیجه می

خواھد گفت، زیرا این تنھا یک تصادف است که در جھانی ھسـتیم کـه اشـیای آن از میـان 

توانستیم در جھانی نزدیک به جھان واقع  راحتی می اند و به نرفته

باشیم که در آن اشیای جھان خارج وجود ندارند) ای است نمایه

ا شھودھایی مبتنی بر جھان واقعی که در آن زندگی میاگر ب

شده است، بخواھیم درباره این مسئله قضاوت کنیم جھان یاد

بسا کسی بحث از الھه را نپذیرد و بگوید چنین موردی مقبول نیسـت گوید چه مگین می

فـرض کنیـد . کنـد رو، مثال دیگری ارائه می از این

دارند، اما اگر درختان وجود نداشتند او ھنوز باور داشـت درختـان وجـود دارنـد، زیـرا اگـر 

ای بـود کـه  گونه درختان وجود نداشتند شرایط جوی به

در این شرایط ھم شرط حساسیت برآورد. آورد که درختان وجود دارند می

                                                              
بودن جھان واقع نظریه ای بسا کسی اعتراض کند که نمایه چه. 1

بودن جھان واقع نیست و استفاده از آن تنھا برای تقریب بـه ذھـن اسـت ای که استدلال من مبتنی بر نمایه

ای وجود دارد و از این در آن چنین الھهگرفت جھانی که 

ھستند و از ھمین) شود ای فھمیده می ھنگامی که به صورت غیرنمایه(

ت کردمبتنی است، درباره آنھا قضاو) ای ھمچنان غیرنمایه(واقع 
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رسـد بنـابر شـھود مـا  کاذب ھم بود او ھمچنان به آن باور داشت، اما به نظـر مـی pحتی اگر 

 . )McGinn, 1984: 11( پذیریم که او به این گزاره که درختان وجود دارند معرفت دارد می

ھـای خـلاف واقـع، شـرط  توان گفت که طبق بیان نوزیک از شرطی در پاسخ به مگین، می

ھـای ممکنـی کـه  ترین مجموعه جھان سیت تنھا زمانی برآورده خواھد شد که در نزدیکحسا

به دیگر سخن، تنھا زمانی ایـن شـرط بـرآورده . باور نداشته باشد pبه  Sکاذب است،  pدر آنھا 

کاذب اسـت تـا اولـین جھـان ممکنـی  pشده است که اگر از نخستین جھان ممکنی که در آن 

امـا جھـانی کـه . بـاور نداشـته باشـد pبـه  Sا در نظر بگیریم، در آنھا صادق است ر pکه در آن 

یـا ھـر شـرایط (کنـد، یعنـی جھـانی کـه در آن شـرایط جـوی  مگین در این مثال توصیف مـی

ھنـوز بـاور دارد کـه آنھـا  Sای است کـه حتـی اگـر درختـان از میـان برونـد،  به گونه) دیگری

. کنـیم ھان واقعی است که ما در آن زنـدگی مـیھمچنان وجود دارند، جھان بسیار دوری از ج

ھایی نیست کـه بایـد وضـعیت آنھـا را بـرای دریـافتن  در واقع، چنین جھانی در مجموعه جھان

  . اینکه آیا شرط حساسیت برآورده شده است یا خیر بررسی کنیم

ھای پیشین بـرای ایـن طراحـی شـده بودنـد تـا نشـان  مثال: نبودن شرط حساسیت کافی. ۲.۲

دھند شرط حساسیت برای معرفت ضروری نیست، یا در واقع برای این اسـت کـه نشـان دھنـد 

ھایی ارائه شده بود کـه مـا  به ھمین دلیل، مثال. تحلیل نوزیک از معرفت بیش از حد قوی است

شـود و بـر اسـاس  دانیم معرفت داریم، اما شرط حساسیت در آنھـا بـرآورده نمـی بنابر شھود می

کنـد تـا نشـان دھـد  مگـین مثـال دیگـری ارائـه مـی. ید بگوییم معرفت نداریمتحلیل نوزیک با

. تحلیل او برای معرفت کافی ھم نیست یا در واقع تحلیل نوزیـک بـیش از حـد ضـعیف اسـت

برای این منظور، باید مثـالی ارائـه کنـیم کـه در آن بـاور صـادقی وجـود دارد کـه بنـابر شـھود 

مبتنی بر بخت بوده است، در حالی که شـرط حساسـیت  نوعی شود، چون به معرفت دانسته نمی

  . معرفت نسبت دھیم Sرو، طبق تحلیل نوزیک باید به  شود و از این برآورده می

ناپـذیر،  رود کـه در آن مـردم طبـق سـنتی قـدیمی و خلـل ای می به میان قبیله Sفرض کنید 

، در این قبیلـه ھسـت nفر، حال فرض کنید تنھا یک ن. کنند به درد کشیدن تظاھر می) دروغ به(

کنـد و  ناپـذیر دارد و آن را عیـان ھـم مـی که به این سنت آگاھی ندارد، اما به واقع دردی پایان

شـود و باورھـای  وارد این قبیله مـی Sحال، فرض کنید . رفتار او با دیگر اھالی قبیله فرقی ندارد

یکـی از افـراد  Sفرض کنید . ردآو کاذب بسیاری درباره درد داشتن اھالی آن قبیله به دست می

خواھـد  شھودی کـه مگـین مـی. کشد درد می nآورد که  بیند و باور می را می nاین قبیله، یعنی 



S دھـیم، زیـرا ایـن تنھـا یـک  معرفت نسبت نمـی

کشد و تظـاھر بـه  رد میواقع د شده است که به nمبتنی بر درد کشیدن 

شود، زیرا این شـرطی صـادق اسـت  در اینجا شرط حساسیت برآورده می

تظـاھر بـه درد داشـتن  nدرد دارد، چـون  nآورد کـه 

رود، زیرا مثالی داریم کـه در آن بنـابر  بنابراین، کفایت شرط حساسیت زیر سؤال می

  . شود کنیم، اما شرط حساسیت برآورده می

 nرو، در ھـر جھـان ممکنـی تنھـا بـه  در اینجا نام خاص و البته صلب است و از ایـن

 nرسـید کـه  یبا دیدن کسان دیگر به این نتیجه نمـ

بـاور  Sفـرض کنیـد . ای دیگـر در نظـر گرفـت تـوان ایـن مثـال را بـه گونـه

در این صورت، این مثال کاملاً شبیه مـورد انبارھـای تقلبـی اسـت 

د در واقع، در این مـورد بنـابر شـھو. کند که نوزیک در دفاع از شرط سوم خود به آن اشاره می

کنیم، زیرا این تنھا یک تصادف اسـت کـه او بـه کسـی برخـورده کـه 

 Sواقع برآورده نشده است، چون اگـر بـاور  واقع درد دارد، اما در اینجا شرط حساسیت ھم به

دیـد کـه  آورد، زیرا کـس دیگـری از اھـالی قبیلـه را مـی

  . رو، این مثال مگین نیز علیه نوزیک کارساز نیست

تواند این باشد که در واقع صـورت صـحیح مثـال نقـض 

در واقع، نکته مھم در مثال مگین تکیه بر ایـن مسـئله اسـت کـه 

کشـد و اگـر  واقـع درد مـی برخـورده اسـت کـه بـه

به بیان دیگـر، نکتـه مھـم . ساخت کاذب بودند باورھای دیگری درباره دیگر افراد این قبیله می

شـدن  نـوعی در صـادق درباره این مثال نقض مگین آن است که در ھر صورت عنصر بخت بـه

ــاورآوردن ــه در چگــونگی ب ــوده اســت، ن ــل ب اگــر ایــن بخــت در چگــونگی . او دخی

داشـت، امـا اینجـا ایـن  وجـود نمـی Sداشـتن  داشت خللی در معرفـت

در اینجا نکته مھم این اسـت کـه شـرط حساسـیت و بـه 

در واقـع در اینجـا . است، نه باورھای شـبیه بـه آن

رسد که ھنوز شھود مـا ایـن  است و به نظر می» کشد

از روی اتفاق صـادق شـده  pبه  Sدر واقع چنین نیست که باور 

  . ت آورده است
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Sبر آن تکیه کند این است که ما بنابر شھود به 

مبتنی بر درد کشیدن  Sتصادف است که باور 

در اینجا شرط حساسیت برآورده می. کند درد داشتن نمی

آورد کـه  بـاور نمـی Sداشـت،  درد نمـی nکه اگـر 

بنابراین، کفایت شرط حساسیت زیر سؤال می. کرد نمی

کنیم، اما شرط حساسیت برآورده می اطلاق معرفت نمی Sشھود به 

در اینجا نام خاص و البته صلب است و از ایـن» n«اما 

با دیدن کسان دیگر به این نتیجه نمـ Sبنابراین، . دھد و نه چیز دیگری ارجاع می

تـوان ایـن مثـال را بـه گونـه حال می. درد دارد

در این صورت، این مثال کاملاً شبیه مـورد انبارھـای تقلبـی اسـت . آورد که کسی درد دارد می

که نوزیک در دفاع از شرط سوم خود به آن اشاره می

کنیم، زیرا این تنھا یک تصادف اسـت کـه او بـه کسـی برخـورده کـه  به او معرفت اطلاق نمی

واقع درد دارد، اما در اینجا شرط حساسیت ھم به به

آورد، زیرا کـس دیگـری از اھـالی قبیلـه را مـی کاذب بود، او ھمچنان به آن باور می

رو، این مثال مگین نیز علیه نوزیک کارساز نیست از این. کرد ه درد داشتن میتظاھر ب

تواند این باشد که در واقع صـورت صـحیح مثـال نقـض  یک پاسخ محتمل به این انتقاد می

در واقع، نکته مھم در مثال مگین تکیه بر ایـن مسـئله اسـت کـه . مگین ھمان صورت اول است

برخـورده اسـت کـه بـه nبـه  Sت کـه این تنھا از سر بخت بوده اسـ

باورھای دیگری درباره دیگر افراد این قبیله می

درباره این مثال نقض مگین آن است که در ھر صورت عنصر بخت بـه

ــاور  ــاورآوردن Sب ــه در چگــونگی ب ــوده اســت، ن ــل ب دخی

داشت خللی در معرفـت باورآوردن او دخالت می

در اینجا نکته مھم این اسـت کـه شـرط حساسـیت و بـه . آورانه است صدق باور است که بخت

است، نه باورھای شـبیه بـه آن pطور کلی نظریه نوزیک درباره باور خاص 

کشد درد می n«آنچه درنظر است باور به گزاره 

در واقع چنین نیست که باور . واقع معرفت دارد است که او به

ت آورده استاز روی اتفاق باور صادقی به دس Sاست، بلکه 
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  کریپکی و پیشنھاد نوزیک. ۳

کند شرط حساسیت  گفته شد که نوزیک ادعا می: ھای نقض برای شرط حساسیت مثال. ۳.۱

ھـای  حـل بـدیل  ھـا، از جملـه راه حـل دھد که دیگـر راه ھای نقضی پاسخ می خوبی به مثال به

کوشـد نشـان دھـد کـه  یھای نقض فراوانی مـ مرتبط از حل آن عاجزند، اما کریپکی با مثال

ھا، از جملـه مثـال انبـار تقلبـی نـاتوان اسـت، بلکـه بـا  تنھا پیشنھاد نوزیک از حل این مثال نه

.ای ھم دست به گریبان است مشکلات جداگانه
1

  

کوشـد نشـان دھـد کـه ایـن ادعـای نوزیـک کـه شـرط حساسـیت  کریپکی نخست مـی

فرض کنید در  .)Kripke, 2011: 167 - 168( ھای مرتبط باشد نادرست است تواند جانشین بدیل می

ای که ھنری در آن مشغول رانندگی است، انبارھای تقلبی فراوانی وجـود  زمین اطراف جاده

تـوان در آنھـا  ای است که نمی گونه ھای این منطقه شرایط خاک به دارد، اما در برخی بخش

، شرایط خـاک منطقـه و ربـط حال فرض کنید ھنری از انبارھای تقلبی. انبار تقلبی برپا کرد

ای قـرار  او بـا دیـدن انبـاری کـه در منطقـه. دانـد آن به امکان برپا کردن انبار تقلبی ھیچ نمی

انبـاری در آورد کـه  توان انبار تقلبی کار گذاشت، باور مـی واقع نمی گرفته است که در آن به

او  -اقی بـه دسـت آمـده اسـت با توجه به اینکه باور صادق او کاملاً اتفـ. این منطقه وجود دارد

توان انبار تقلبـی  ای نزدیک به این منطقه نگاه کند که در آن می راحتی به منطقه ممکن بود به

ما تمایل نداریم که به او معرفت نسبت دھیم، امـا شـرط حساسـیت بـرآورده  -کار گذاشت 

طقه وجود نداشـت، او واقع انباری در آن من شود، زیرا اگر باور او کاذب بود، یعنی اگر به می

آورد که انباری در آن منطقه وجود دارد، چون شرایط خاک اجـازه کـار گذاشـتن  باور نمی

در این مورد، حتـی شـرط چھـارم ھـم بـرآورده شـده اسـت، زیـرا در . داد انبار تقلبی را نمی

ر ھای ممکنی که در آنھا انباری وجود دارد نیز ھنـری بـا نگـاه کـردن بـه آن انبـار بـاو جھان

.آورد که انباری در مقابل او وجود دارد می
2
   

                                                              
 .(Kripke, 2011)کلیه مباحث درباره کریپکی مبتنی است بر . 1

را  pدھد که این شرط مشکلی منطقی دارد و در واقع اگر ھر باور  کریپکی در بخشی از بحث خود از شرط چھارم، نشان می. 2

رو، ایـن شـرط در واقـع  از این. شود جایگزین کنیم، شرط چھارم خود به خود برآورده می» pدرستی باور دارم که  من به«با 

شود و ما نیز بنـابر شـھود تمایـل نـداریم کـه آن را معرفـت  کارآمد نیست، زیرا حتی در مواردی که این شرط برآورده نمی

بنابراین، در این مورد ھـم اگـر . توان آن را به صورت مصنوعی برآورده کرد گفته می شمار آوریم، با افزودن عبارت پیش به

  . توانستیم با افزودن آن عبارت کاری کنیم که آن شرط برآورده شود شد، می رآورده نمیاین شرط ب



فـرض کنیـد بـاور . پـردازد کریپکی سپس به یک پاسخ محتملِ نوزیک مدافع نظریۀ او می

روی او وجـود دارد، نـه اینکـه در ایـن منطقـه  ھنری این باشد که انباری واقعی در منطقـه روبـه

غیـر ) definite description(معـین در مورد اول یک توصـیف 

اگـر ). rigid(صـلب ) demonstrative(گـرِ  داریم و در مورد دوم یک اشـاره

ھــای  ھــای دیگــر بــدیل بــاور اول را در نظــر بگیــریم، دیگــر وجــود انبارھــای تقلبــی در منطقــه

این منطقه خـاص قـرار  نامربوطی نخواھند بود، زیرا این تنھا یک تصادف است که او در مقابل

راحتی در مقابل منطقه دیگر قـرار گیـرد کـه در آن شـرایط خـاک 

بنابراین، در باور اول که با یک توصیف معـین غیرصـلب 

ت و از گر صلب، شرط حساسیت نقض شـده اسـ

  . داستان خواھد بود که ھنری معرفت ندارد

داند انباری واقعی در منطقه مقابل او ھسـت اگـر و 

بـه بیـان دیگـر، ایـن دو بـاور . وجود دارد این منطقه خـاص

ایـن منطقـه «حتی ممکن است بـه جـای عبـارت 

بنابراین، اگر توصـیفی کـه . که صلب است استفاده کند

دھیم اولی باشد، شرط حساسیت برآورده شده، ولی اگـر دومـی باشـد 

بنـدی ارائـه  و، نظریه نوزیک دو نتیجه متضـاد بـرای دو صـورت

  . دھد که آشکارا به لحاظ معرفتی یکسان ھستند

نوزیـک . تواند به طریقی دیگر از نظریـه خـود دفـاع کنـد

کنیـد کـه کـل فـرض . اسـت) ambiguous(در اینجـا مـبھم 

نیز فـرض . تواند باشد به صورت زیر بتوان تقسیم کرد

توان انباری تقلبی برپا کـرد، امـا  ای است که در آن به علت شرایط خاک نمی

اط توان انباری تقلبی برپا کرد، اما در برخـی نقـ کل منطقه است که در برخی نقاط آن می

حال ایـن امـر مـبھم اسـت کـه . توان انبار تقلبی برپا کرد

B 
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کریپکی سپس به یک پاسخ محتملِ نوزیک مدافع نظریۀ او می

ھنری این باشد که انباری واقعی در منطقـه روبـه

در مورد اول یک توصـیف . خاص انباری واقعی وجود دارد

داریم و در مورد دوم یک اشـاره) non-rigid(صلب 

بــاور اول را در نظــر بگیــریم، دیگــر وجــود انبارھــای تقلبــی در منطقــه

نامربوطی نخواھند بود، زیرا این تنھا یک تصادف است که او در مقابل

راحتی در مقابل منطقه دیگر قـرار گیـرد کـه در آن شـرایط خـاک  گرفته است و ممکن بود به

بنابراین، در باور اول که با یک توصیف معـین غیرصـلب . داد اجازه برپاکردن انبار تقلبی را می

گر صلب، شرط حساسیت نقض شـده اسـ مواجھیم، به خلاف باور دوم که با یک اشاره

داستان خواھد بود که ھنری معرفت ندارد رو، نوزیک نیز با شھود در این امر ھم این

داند انباری واقعی در منطقه مقابل او ھسـت اگـر و  پاسخ کریپکی این است که ھنری می

این منطقه خـاصتنھا اگر بداند که انباری واقعی در 

حتی ممکن است بـه جـای عبـارت . ی به لحاظ معرفتی یکسان ھستندبرای ھنر

که صلب است استفاده کند Fاز نام آن منطقه مثلاً منطقه » خاص

دھیم اولی باشد، شرط حساسیت برآورده شده، ولی اگـر دومـی باشـد  از باور ھنری ارائه می

و، نظریه نوزیک دو نتیجه متضـاد بـرای دو صـورتر از این. برآورده نشده است

دھد که آشکارا به لحاظ معرفتی یکسان ھستند می

تواند به طریقی دیگر از نظریـه خـود دفـاع کنـد رسد نوزیک می اما به نظر می

در اینجـا مـبھم » منطقـه«تواند پاسخ دھد که  می

تواند باشد به صورت زیر بتوان تقسیم کرد ای را که در زاویه دید ھنری می منطقه

ای است که در آن به علت شرایط خاک نمی منطقه Aکنید 

B کل منطقه است که در برخی نقاط آن می

توان انبار تقلبی برپا کرد پوشانی دارد، نمی ھم Aدیگر که با 

A  
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فـرض . Bدھـد یـا  ارجـاع مـی Aبه » منطقه«باور دارد که انباری در این منطقه است،  Sوقتی 

 Aچیزی بـیش از  Sباشد؛ مثلاً فرض کنید مانعی باعث شده تا  A، »منطقه«کنید که منظور از 

 Aاین است که انبـاری در  انباری در این منطقه هستاز اینکه  Sصورت، منظور  در این. را نبیند

در این حالـت، شـرط . توان کار گذاشت ای که در آن انبار تقلبی نمی ھست، یعنی در منطقه

نبــود، انبــاری تقلبــی ھــم  Aحساســیت بــرآورده شــده اســت، زیــرا اگــر انبــاری واقعــی در 

امـا . آورد که انباری در منطقـه ھسـت باور نمی Sرو،  داشته باشد و از این توانست وجود نمی

واقـع معرفـت دارد کـه انبـاری در منطقـه  بـه Sدر این صورت، شھود ما نیز ھمین اسـت کـه 

واقع این یک تصادف نیست کـه انبـاری واقعـی در مقابـل او ھسـت، چـون او  ھست، زیرا به

.د نداردی دید خو را در زاویه Aچیزی بیش از 
1
   

باشد، این یک تصادف است که او انبـار واقعـی را دیـده  B، »منطقه«اما اگر منظور او از 

انباری تقلبی باشد و او بر مبنای دیدن آن  Bای از  راحتی ممکن بود در ھر نقطه است، زیرا به

لاق معرفـت رو، بنابر شھود بـه او اطـ از این. انبار تقلبی باور بیاورد که انباری در منطقه ھست

ایـن شـرط بیـان . شـود کنیم، اما اتفاقاً در این شرایط شرط حساسیت ھـم بـرآورده نمـی نمی

اما . آورد که انباری در منطقه ھست کند که اگر انباری واقعی در منطقه نبود، او باور نمی می

ط رو، شـر در این شرایط اگر انباری در منطقـه نبـود، انبـاری تقلبـی در منطقـه بـود و از ایـن

  .شود حساسیت برآورده نمی

باور بیاورد کـه انبـاری در منطقـه ھسـت،  Sتوجه به این نکته ضروری است که برای اینکه 

 Bای از  اسـت، دیـدن یـک انبـار واقعـی یـا تقلبـی در ھـر منطقـه B» منطقه«زمانی که منظور از 

بـه بیـان . تـوان انبـار تقلبـی نصـب کـرد ھایی که در آنھا می کند، از جمله در منطقه کفایت می

در واقـع . بـود خلـط کـرد Aدیگر، این مورد را نباید با مورد قبلی کـه در آن منظـور از منطقـه 

 Aداشـت کـه بـا  وجـود مـی Bداشـت، در بخشـی از  ای وجود مـی ممکن است اگر انبار واقعی

ه مشکلی بـرای بـاور مـورد ھای منطق در اینجا وجود انبار تقلبی در دیگر بخش. پوشانی دارد ھم

                                                              
کردن مثـال اسـت و  را در میدان دید خود نداشته باشد، تنھا برای ساده Aچیزی بیش از  Sاین فرض که مانعی باعث شده تا . 1

را در میدان دیـد خـود دارد، امـا ھنگـامی کـه  Bدر واقع ھمه منطقه  Sفرض کنید . در واقع نقشی اساسی در استدلال ندارد

توان تصور کـرد  چنین شرطی عجیب نیست و می. است Aدر واقع » منطقه«مراد او از  انباری واقع� در منطقه هستگوید  می

رسـی دارد، بـه کـل منطقـه دست Sصورت، ھر چنـد  در این. که کسی تنھا دربارۀ بخش کوچکی از یک منطقه صحبت کند

اند که او معرفت دارد کـه انبـاری  است و ھنوز ھم شرط نوزیک و ھم شھود در این امر موافق A» منطقه«ھنوز منظورش از 

  . در منطقه ھست



وجـود  B) ھر نقطـه از(کند، زیرا آنچه نیاز داریم آن است که انباری تقلبی در 

وجـود » منطقـه«رسد کریپکی در این مثال به ابھامی کـه در واژه 

  . نیست) valid(معتبر  سبب ھمین ابھام دارد توجه نکرده است و در واقع استدلال او به

آورد در نظـر  حال باور دیگری را که نوزیک در پاسخ کریپکی به ایـن مثـال نقـض مـی

در ایـن مثـال . »روی من وجـود دارد انباری در منطقه روبه

ھنـری در واقع این متعین نیسـت کـه وقتـی . وجود دارد

 Aاگـر بـه . Bدھـد یـا  ارجـاع مـی Aبـرد، بـه  کار می

گویند که او معرفـت دارد کـه  ارجاع دھد، مانند گذشته، ھم شھود و ھم شرط حساسیت می

ارجـاع دھـد، شـھود و نوزیـک  Bاگـر ھـم . روی او وجود دارد

  

تواند پاسخ اولی را کـه خـود  شود که در واقع این ابھام می

در واقع، باور ھنری به اینکه انبـاری در منطقـه . بینی کرده است نیز نجات دھد

منطقـه خـاص وجـود انبـاری در ایـن روی من وجود دارد به لحاظ معرفتی با این باور او کـه 

در واقـع . رفع ابھام شـده باشـد» منطقه«به لحاظ معرفتی یکسان خواھند بود، تنھا اگر از 

این باور به لحاظ معرفتی یکسان ھستند، تنھا اگر در ھـر دو بـاور وصـف معـین غیرصـلب و 

این ھـر  رو، در تحلیل نوزیک با ارجاع دھند و از این

.شود، اگر خلطی بین این دو صورت نگرفته باشد
1
   

یک پاسخ محتمل کریپکی به آنچه بیان شد این است که ھرچند در مـورد دوم، کـه در 

مراد است، شھود ما این است که او معرفت ندارد، اما ھمچنان شـرط 

شد کـه در ھمـان  یرا تنھا در صورتی شرط حساسیت نقض می

بـه . ای دیگـر داشـت، نـه در نقطـه ای که انبار واقعی وجود دارد، انباری تقلبی وجود می

ای کـه در آن شـرایط  ، یعنی جایی خارج از آن منقطه

بـاری تقلبـی وجـود داشـته باشـد، اجـازه نقـض 

طور دقیق در جایی که انبار واقعـی وجـود دارد  دھد، بلکه تنھا باید به

  . داشت تا بتوان ادعا کرد که شرط حساسیت نقض شده است

توان میان تعداد بیشـتری از  پرداختم، اما این ابھام را می Bو  Aمیان دو منطقه 

  . کند مناطق در نظر گرفت و به طریق اولی این استدلال درباره آنھا نیز کار می

۹۰  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

کند، زیرا آنچه نیاز داریم آن است که انباری تقلبی در  بحث ایجاد نمی

رسد کریپکی در این مثال به ابھامی کـه در واژه  بنابراین، به نظر می. داشته باشد

دارد توجه نکرده است و در واقع استدلال او به

حال باور دیگری را که نوزیک در پاسخ کریپکی به ایـن مثـال نقـض مـی

انباری در منطقه روبه«که : بگیرید، یعنی این باور ھنری

وجود دارد» منطقه«گفته در  نیز ھمان ابھام پیش

کار می را به» روی من منطقه روبه«وصف معین 

ارجاع دھد، مانند گذشته، ھم شھود و ھم شرط حساسیت می

روی او وجود دارد انباری واقعی در منطقه روبه

  . بود که او معرفت نداردموافق ھم خواھند 

شود که در واقع این ابھام می ھا، مشخص می با این ملاحظه

بینی کرده است نیز نجات دھد کریپکی پیش

روی من وجود دارد به لحاظ معرفتی با این باور او کـه  روبه

به لحاظ معرفتی یکسان خواھند بود، تنھا اگر از  دارد

این باور به لحاظ معرفتی یکسان ھستند، تنھا اگر در ھـر دو بـاور وصـف معـین غیرصـلب و 

ارجاع دھند و از این Bیا ھر دو به  Aنشانگر صلب ھر دو به 

شود، اگر خلطی بین این دو صورت نگرفته باشد دو باور رفتار یکسانی می

یک پاسخ محتمل کریپکی به آنچه بیان شد این است که ھرچند در مـورد دوم، کـه در 

مراد است، شھود ما این است که او معرفت ندارد، اما ھمچنان شـرط  Bبه معنای » منطقه«آن 

یرا تنھا در صورتی شرط حساسیت نقض میشود، ز حساسیت برآورده می

ای که انبار واقعی وجود دارد، انباری تقلبی وجود می نقطه

، یعنی جایی خارج از آن منقطهBبیان دیگر، اینکه در نقطه دیگری از 

بـاری تقلبـی وجـود داشـته باشـد، اجـازه نقـض دھد، ان خاک اجازه نصب انبار تقلبی را نمی

دھد، بلکه تنھا باید به شرط حساسیت را نمی

داشت تا بتوان ادعا کرد که شرط حساسیت نقض شده است انباری تقلبی وجود می

                                                              
میان دو منطقه » منطقه«دقت کنید که در اینھا من تنھا به ابھام . 1

مناطق در نظر گرفت و به طریق اولی این استدلال درباره آنھا نیز کار می



۹۱  

 

 

وز
ن

ک،
ی

 
س

سا
ح

ط 
شر

و 
ت 

رف
مع

ت
ی

  

بـود کـه انبـاری در  به یاد بیاورید که باور ھنری در این مثـال ایـن. این پاسخ درست نیست

. بـود Bھـم » منطقـه«روی من ھست یا انباری در این منطقه خاص ھست و منظور از  منطقه روبه

ھنوز بـاور  Sکرد که اگر چنین نبود که انباری واقعی در منطقه بود،  شرط حساسیت نیز بیان می

است، یعنـی  S در واقع، مقدم این شرطی نقیض باور. آورد که انباری واقعی در منطقه ھست می

ھـای  ، و بـا توجـه بـه بیـان نوزیـک از شـرطی»چنین نیست که انباری واقعی در منطقـه ھسـت«

ھـای نزدیکـی  خلاف واقع، این شرطی خلاف واقع تنھا در صورتی صادق است کـه در جھـان

. آورد کـه انبـاری در منطقـه ھسـت که در آنھا این مقدم صادق است، ھنری ھمچنان بـاور مـی

طـور دقیـق در  این شرایط تنھا چیزی که شرط نشـده آن اسـت کـه انبـار تقلبـی بـهگمان در  بی

انبـاری تقلبـی  Bای از  رو، اگر در ھـر نقطـه محلی باشد که انبار واقعی در آن قرار دارد و از این

افزون بر ایـن، کریپکـی خـود در جـایی . نشدن شرط حساسیت کافی است باشد، برای برآورده

انباری تقلبی وجود داشته باشـد را  Aکند، اینکه در قسمت دیگری جز  میکه از این مثال بحث 

شود باور ھنری به وجود انبار واقعی مبتنی بر بخـت باشـد پذیرفتـه  به عنوان عاملی که باعث می

  . توان در اینجا نیز آن را پذیرفت رو، می است و از این

ر ادامـه بـه طـور مـوفقی نشـان رسد که این مثال کریپکـی موفـق نیسـت، امـا او د به نظر می

انـد  دست آمده انگارانه به دقتی و سھل دھد که نظریه نوزیک بسیاری از باورھایی را که با بی می

وار است کـه فـرد در آن بـه صـورت کـاملاً  مثال انبارھای تقلبی مثالی گتیه. داند نیز معرفت می

سـت آمـده اسـت، امـا کریپکـی باورِ موجهِ صادقی دارد کـه تصـادفی بـه د) rational(عقلانی 

کند که در آنھا باور به دست آمـده حتـی عقلانـی و موجـه ھـم نیسـت، و از  ھایی ارائه می مثال

آید، اما با تحلیل نوزیـک بایـد آنھـا  رو، حتی با تحلیل کلاسیک ھم معرفت به حساب نمی این

ھـا  ردازم و از بیان باقی مثالپ ھا می در اینجا تنھا به یکی از این مثال. را معرفت به حساب بیاوریم

  . گذرم که ساختاری مشابه با مثال بررسی شده دارند می

شـده را  آمـدھای درمـانی یـک داروی تـازه کشـف خواھـد پـی فرض کنید پژوھشگری مـی

برای مثال، فـرض کنیـد . کند انگاری می ھای کنترلی سھل دادن آزمایش بررسی کند، اما در انجام

به گروه کنترل داروی کاذبکند تا  او فراموش می
1
اگر نتیجـه آزمـایش او ایـن باشـد کـه . بدھد 

ای کـه او گرفتـه اسـت  پـذیرد، زیـرا نتیجـه واقع مؤثر است، جامعه علمی نتیجه را از او نمی دارو به

حـال . را خنثـی نکـرده اسـت) placebo effect(بسا به این علت باشد کـه او اثـر داروی کـاذب  چه

                                                              
1. placebo )شود تا اثر تأثیر روانی دارو از میان برود ھای پزشکی به گروه کنترل داده می دارویی بدون تأثیر که در آزمایش(  



رو، نتیجـه او  اثـر اسـت و از ایـن واقع در ایـن بیمـاری بـی

در این شرایط، با وجود اینکـه ھـر متخصصـی خواھـد گفـت 

ھای مـرتبط یعنـی اثـر داروی کـاذب را حـذف نکـرده اسـت، بـاور او شـرط 

یرا اگر دارو تأثیری در بھبود بیمـاران نداشـت، نتیجـه آزمـایش او 

در این مثال، شرط چھارم نیـز بـرآورده شـده . آورد

گیرانه آزمایش خـود را انجـام  یقین ما تمایل نداریم به این پژوھشگر که چنین سھل

  . و در واقع نه موجه است و نه عقلانی اطلاق معرفت کنیم

دھـد کـه  کریپکی در بخشی از مقاله خود نشـان مـی

در . تر کردن شرط چھارم، کاری کرد که ایـن شـرط ھمیشـه بـرآورده شـود

درسـتی بـاور  مـن بـه«بـا  pنی توان با جـایگزی شود می

ایـن مسـئله . )Kripke, 2011: 181- 184: نـک(کاری کرد که ایـن شـرط بـرآورده شـود 

ھـای  آورد، زیرا قرار بود ایـن شـرط برخـی مثـال

امـا اگـر بتـوان کـردیم بیـرون برانـد،  معرفت اطلاق نمـی

کـم در اغلـب مـوارد بـرآورده شـود، ایـن نشـان 

  . تواند از عھده وظیفه خود برآید

طـور دقیـق از  تـوان بـه است، نمی pاز آنجا که در شرط سوم مقدمِ شرطی خلاف واقع نقیض 

تـوان بـا روش مشـابھی  ز آن بھـره بـردیم، امـا مـیھمان روشی استفاده کرد که در شرط چھـارم ا

این مسئله عجیب است، زیرا شـرط حساسـیت شـرط اصـلی 

گونـه کـه کریپکـی  رسـد ھمـان بـه نظـر مـی. آید و بسیار شھودی است

ای بـر یـک  واقـع ردیـه بـه» دیآور کاذب نیز بود تو ھنـوز بـه آن بـاور مـی

ای یافـت کـه عطـف آن بـا qتوان جمله  ایده این است که در بیشتر موارد می

شود، یـک جملـه صـادق اسـت کـه  ، که باوری است که شرط حساسیت برای آن برآورده نمی

سـت، دو از آنجـا کـه ایـن جملـه عطفـی بـاوری صـادق ا

. شـود شرط اول تحلیل نوزیک اگر برای بـاور اصـلی بـرآورده شـود، بـرای آن نیـز بـرآورده مـی

توان این باور را چنان طراحی کرد که شرط چھارم نیز برای آن برآورده شود، امـا اگـر 

درسـتی بـاور دارم  من به«با  pتوان با جایگزین کردن 
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واقع در ایـن بیمـاری بـی داروی کاذب به آمدھای فرض کنید پی

در این شرایط، با وجود اینکـه ھـر متخصصـی خواھـد گفـت . است) reliable(واقع قابل اعتماد  به

ھای مـرتبط یعنـی اثـر داروی کـاذب را حـذف نکـرده اسـت، بـاور او شـرط  که او یکی از بدیل

یرا اگر دارو تأثیری در بھبود بیمـاران نداشـت، نتیجـه آزمـایش او کند، ز حساسیت را برآورده می

آورد رو، او نیز بدان باور نمی شد و از این مثبت نمی

است،
1
یقین ما تمایل نداریم به این پژوھشگر که چنین سھل ولی به 

و در واقع نه موجه است و نه عقلانی اطلاق معرفت کنیمداده است و باور ا

کریپکی در بخشی از مقاله خود نشـان مـی: مسائل منطقی شرط حساسیت. ۳.۲

تر کردن شرط چھارم، کاری کرد که ایـن شـرط ھمیشـه بـرآورده شـود توان با قوی می

شود می واقع، ھرگاه شرط چھارم برآورده نمی

کاری کرد که ایـن شـرط بـرآورده شـود » pدارم که 

آورد، زیرا قرار بود ایـن شـرط برخـی مثـال مشکل بزرگی برای این شرط به وجود می

معرفت اطلاق نمـی Sنقض را که در آنھا بنابر شھود به 

کـم در اغلـب مـوارد بـرآورده شـود، ایـن نشـان  کاری کرد که این شرط ھمیشه، یـا دسـت

تواند از عھده وظیفه خود برآید دھد این شرط نمی می

از آنجا که در شرط سوم مقدمِ شرطی خلاف واقع نقیض 

ھمان روشی استفاده کرد که در شرط چھـارم ا

این مسئله عجیب است، زیرا شـرط حساسـیت شـرط اصـلی . شرط حساسیت را دچار اشکال کرد

آید و بسیار شھودی است شمار می نظریه نوزیک به

کاذب نیز بود تو ھنـوز بـه آن بـاور مـی pحتی اگر «گوید،  می

ایده این است که در بیشتر موارد می. ادعای معرفت باشد

pکه باوری است که شرط حساسیت برای آن برآورده نمی ،

از آنجـا کـه ایـن جملـه عطفـی بـاوری صـادق ا. کند شرط حساسیت را نیز برآورده می

شرط اول تحلیل نوزیک اگر برای بـاور اصـلی بـرآورده شـود، بـرای آن نیـز بـرآورده مـی

توان این باور را چنان طراحی کرد که شرط چھارم نیز برای آن برآورده شود، امـا اگـر  معمولاً می

توان با جایگزین کردن  برآورده نشود نیز مھم نیست، زیرا ھمیشه می

                                                              
 . توان کاری کرد که برآورده شود یا می. 1



۹۳  

 

 

وز
ن

ک،
ی

 
س

سا
ح

ط 
شر

و 
ت 

رف
مع

ت
ی

  

  . کاری کرد که شرط چھارم نیز برای آن برآورده شود» pکه 

ھنـری . دھـد فرض کنید در مثال انبار تقلبی، شرایط ھمان است که نوزیک توضـیح مـی

آورد که انباری مقابل او ھست، اما اگر انبـاری مقابـل او  بیند و باور می انباری مقابل خود می

توانیم فرض کنیم، ھرچند به این فـرض نیـازی نیسـت  می(بود  او مینبود انباری تقلبی مقابل 

که صاحب آن منطقه تصمیم دارد حتی اگـر انبـاری واقعـی در آن منطقـه نصـب نشـده بـود 

آورد که انباری تقلبی مقابل او  و او در ھر صورت باور می) انباری تقلبی در آنجا نصب کند

حال فرض کنید انبـار واقعـی مقابـل او . شود رو، شرط حساسیت برآورده نمی ھست و از این

سبز است و انبارھای تقلبی ھم به دلایلی که نیازی به دانستن آنھا نداریم تنھا ممکن است بـه 

سـبزی در منطقـه ) واقعـی(انبـار «حال باور صادق ھنری کـه . آمیزی شوند رنگ بنفش رنگ

منطقه وجود دارد و آن انبـار سـبز انباری در «را با گزارۀ عطفی معادل آن، یعنی » وجود دارد

آورد کـه انبـاری بـنفش در  اگر انبار سبزی در منطقه نبود، او باور مـی. در نظر بگیرید» است

یقین انبـاری تقلبـی  زیرا فرض ما این است که اگر انباری واقعی مقابل او نبود به(منطقه است 

بنـابراین، شـرط . ، نـه انبـاری سـبز)گمان باید بنفش باشد بود و انبار تقلبی ھم بی مقابل او می

شود کـار دشـواری  دادن اینکه شرط چھارم نیز برآورده می نشان. شود حساسیت برآورده می

» pدرستی باور دارم کـه  من به«با  pتوان با جایگزینی  نیست و حتی اگر برآورده نشود نیز می

بایـد بپـذیریم کـه ھرچنـد حال اگر نظریه نوزیک را بپذیریم، . آن شرط را نیز برآورده کرد

سـبزی در منطقـه ) واقعـی(داند کـه انبـار  داند که انباری در منطقه وجود دارد، می ھنری نمی

 p&qگـزاره  Sنماید که  یقین مخالف شھود است و بسیار عجیب می این نتیجه به. وجود دارد

.را نه pرا بداند، اما 
1
نوزیک که اصـل  افزون بر این، کریپکی معتقد است حتی کسانی مانند 

.پذیرند ای را نمی پذیرند، چنین نتیجه بستار را نمی
2
   

                                                              
ھـایی مشـابه بـا نوزیـک  کـه ایـده )Fred Deretske( چنین نتیجه خلاف شھودی درباره درتسکی برای بحثی مشابه درباره. 1

 .Hawthorne, 2005: 31 - 32: نکمطرح کرده است، 

نداشتن مستقیم به مباحث این مقاله بدان اشاره مستقیم نشد این است که برای جلـوگیری از برخـی  ای که به دلیل ارتباط نکته. 2

برای مثال، اگر من در جھـان واقـع از طریـق ادراک حسـی . کند وحدت روش حفظ شود نوزیک شرط میھای نقض،  مثال

باور بیاورم که پیمان جباری زنده است و در جھان ممکن دیگری از طریق حافظه به ھمین امر باور بیاورم، این وحدت روش 

 از درونکه ھر روشی که به طریق تجربی یا دھد  گونه توضیح می نوزیک در توضیح وحدت در روش این. حفظ نشده است

بنابراین، برای مثال، بنا نھادن باورھا بر تجربه برای من و نوزیـک و کسـی . آید شمار می عنوان روش واحد به یکسان باشد، به

ا مراد رسد آنچه در اینج در واقع، به نظر می. (Kripke, 2011: 165) آید شمار می  که مغز در خمره است، روشی واحد به

گرایانه به روش است که در آن اگر آنچه در احوال درونی من یا شخصی که مغـز در خمـره  نوزیک است نوعی نگاه درون

  .ایم گذرد یکسان باشد، ما روش واحدی را در پیش گرفته است می
← 



بسا کسی به کریپکی اعتراض کند که در جھـان واقـع چنـین ارتبـاطی میـان رنـگ و 

کنـد کـه ایـن مثـال را بـا ھـر  درستی اشـاره مـی

افزون بـر . توان بازسازی کرد واقعی و انبار تقلبی باشد می

بـه عبـارت . باشـند) unique(این، لازم نیست این ویژگیِ ممیِّز و نیـز انبارھـای تقلبـی یگانـه 

ز متفـاوتی داشـت توان انبارھای تقلبـی متعـدد و نیـز ویژگـی در واقـع، . ھـای ممیِّـ

اسـت، ھـر  F1&…&Fnھـای  بار واقعی دارای ویژگی

کم دارای یک ویژگـی متفـاوت یـا  ، یعنی دست

بـودن ایـن ویژگـی  ھای انبار واقعی باشد؛ و تنھا شرط برای مقبـول

  . ممیزّ این است که ھنری بتواند این ویژگی را تشخیص دھد

اسـت  Sباور صادقی از  pفرض کنید . تر نیز مطرح کرد

 Sوجـود دارد کـه  Sای از تجربـه  نیـز فـرض کنیـد ویژگـی

از ارتبـاط  S. آن ویژگی را نداشـت Sصادق نبود، تجربه 

باشـد، ھنگـامی کـه آن ویژگـی در  Sبـاور صـادق 

از آنجـا کـه فـرض . آورد سـه شـرط اول تحلیـل نوزیـک را برمـی

درباره شرط حساسـیت، . شود وضوح برآورده می

آن ویژگی مـورد بحـث . کاذب بود که qیا  pکاذب بود، ھر کدام از 

                                                                                

اگـر بـه مثـالی کـه . دنوعی به ایـن مثـال نقـض کریپکـی پاسـخ دھـ

کنـد، تجربـه انبـار  شویم که با توجه به تعبیری که نوزیک از روش ارائه می

کنـد،  به یاد بیاوریم که طبق آنچه کریپکـی مطـرح مـی. ای متفاوت با تجربه انبار تقلبی بنفش است

در ایـن مثـال . کم در یک ویژگی که برای ھنری قابل تمیز باشـد بـا ھـم متفـاوت باشـند

توجه کنید . یقین تجربه رنگ سبز حالت درونی متفاوتی از تجربه رنگ بنفش است

ام کـه  در واقـع ماننـد نوزیـک ایـن امـر را بـاز گذاشـتهام و  بودن را فرض نکرده

چیزی که من به آن نیاز دارم و امری کاملاً شھودی بـه نظـر . پسندد برگزیند

د که با تجربه ای باش آید متفاوت از حالت درونی ای که از تجربه رنگ سبز به وجود می

تواند ادعا کند از آنجا کـه شـرط وحـدت روش در ایـن مثـال رعایـت نشـده 

  

رسـد،  بـه نظـر مـی» ad hoc« کننده باشد، زیرا گذشته از اینکه این پاسخ بسیار سـاختگی و در واقـع

ای که مبنای کار من  از جمله از طرف کریپکی در مقاله(انتقادھای بسیار زیادی به تعبیر نوزیک از روش نیز وارد شده است 

گرایانه نوزیک سازگار نیسـت و چنـین  طورعمیق برون ای با نظریه به

  . تری از روش ارائه کند
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بسا کسی به کریپکی اعتراض کند که در جھـان واقـع چنـین ارتبـاطی میـان رنـگ و  چه

درستی اشـاره مـی بودن انبار وجود ندارد، اما کریپکی به واقعی

واقعی و انبار تقلبی باشد میویژگی دیگری که ممیِّز میان انبار 

این، لازم نیست این ویژگیِ ممیِّز و نیـز انبارھـای تقلبـی یگانـه 

توان انبارھای تقلبـی متعـدد و نیـز ویژگـی دیگر، می

بار واقعی دارای ویژگیگوید، اگر ان گونه که کریپکی می ھمان

1انبار تقلبی باید دارای ...F Fn  یعنی دست ،

ھای انبار واقعی باشد؛ و تنھا شرط برای مقبـول متناقض با یکی از ویژگی

ممیزّ این است که ھنری بتواند این ویژگی را تشخیص دھد

تر نیز مطرح کرد را به شکلی عام توان این مشکل می

نیـز فـرض کنیـد ویژگـی. آورد که شرط حساسیت را برنمی

صادق نبود، تجربه  pتواند آن را تشخیص دھد و اگر  می

بـاور صـادق  qحال اگر  .بی اطلاع است pاین ویژگی با 

سـه شـرط اول تحلیـل نوزیـک را برمـی p&qتجربه او حاضر است، 

وضوح برآورده می کردیم این باور صادق است، دو شرط اول به

کاذب بود، ھر کدام از  p&qتوجه کنید که اگر 

                                                                                                
→ 

نوعی به ایـن مثـال نقـض کریپکـی پاسـخ دھـ تواند به رسد نوزیک می با توجه به این نکات، به نظر می

شویم که با توجه به تعبیری که نوزیک از روش ارائه می کریپکی ارائه کرده است دقت کنیم، متوجه می

ای متفاوت با تجربه انبار تقلبی بنفش است واقعی سبز رنگ، تجربه

کم در یک ویژگی که برای ھنری قابل تمیز باشـد بـا ھـم متفـاوت باشـند تقلبی باید دست انبار واقعی و انبار

یقین تجربه رنگ سبز حالت درونی متفاوتی از تجربه رنگ بنفش است خاص، این ویژگی رنگ انبار است و به

بودن را فرض نکرده که اینجا من ھیچ برداشت خاصی از درونی

پسندد برگزیند خواننده خود ھر تعبیری را که از امر درونی می

ای که از تجربه رنگ سبز به وجود می رسد، این است که حالت درونی می

تواند ادعا کند از آنجا کـه شـرط وحـدت روش در ایـن مثـال رعایـت نشـده  حال نوزیک می. آید رنگ بنفش به وجود می

  . آید شمار نمی است، این امر مثال نقضی برای نظریه او به

کننده باشد، زیرا گذشته از اینکه این پاسخ بسیار سـاختگی و در واقـع تواند قانع این پاسخ نمی

انتقادھای بسیار زیادی به تعبیر نوزیک از روش نیز وارد شده است 

ای با نظریه به گرایانه شدّت درون و افزون بر این، چنین تعبیر به) است

تری از روش ارائه کند اید که سرانجام نوزیک باید تعبیر بھتر و مقبولنم می
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و در  qقادر به تشخیص آن ویژگـی اسـت، بـه  Sایم که  غایب بود و از آنجه که ما فرض کرده

ھـم  p&qشـرط چھـارم را بـرآورده کنـد  pدادن اینکـه اگـر  نشـان. آورد بـاور نمـی pنتیجه بـه 

درسـتی  مـن بـه«زودن کند کار دشواری نیست، اما حتی اگر برآورده نکند نیز با افـ برآورده می

در واقـع، . تـوان کـاری کـرد کـه آن شـرط نیـز بـرآورده شـود می pبه ابتدای » ...باور دارم که

شـرط حساسـیت را  p&qبـه  Sگونه که در مثال انبارھای تقلبی نیـز نشـان داده شـد، بـاور  ھمان

یریم کـه اگـر پـذ آورد، ولـی مـا بنـابر شـھود مـی این شرط را برنمی pآورد، اما باور او به  برمی

، و این امـری اسـت pآید، باید بداند که  به دست می p&qاز  pو بداند که  p&qکسی بداند که 

.پذیرد باید بپذیرد که حتی کسی مانند نوزیک ھم که اصل بستار را نمی
1

  

  

  گیری نتیجه

کنـد بـا اسـتفاده از  رابرت نوزیک در نظریـه مختـار خـویش در تحلیـل معرفـت تـلاش مـی

دھد  او نشان می. ھای ضروری و کافی معرفت را به دست دھد خلاف واقع شرطھای  شرطی

ھای بدیل از حل آن  ھای نقض متعددی را که تحلیل کلاسیک و دیگر تحلیل تحلیل او مثال

ویژه شرط حساسیت، بسیار شھودی است  افزون بر این، تحلیل او به. کند عاجز بودند حل می

تواند شھود ما را درباره معرفـت توضـیح دھـد،  خوبی می ه بهرسد ک و در بادی امر به نظر می

از جمله، کـالین مگـین در . ولی تحلیل او قبول عام نیافته و حملات بسیاری به آن شده است

ویـژه  ھای نقضی علیه این تحلیل و بـه کند مثال تلاش می» مفھوم معرفت«مقاله مشھور خود، 

ھـا  یک از ایـن مثـال کردم نشان دھم که ھیچ در این مقاله تلاش. شرط حساسیت مطرح کند

سـول کریپکـی نیـز در مقالـه مفصـل و عالمانـه خـود . توانند علیه نوزیـک موفـق باشـند نمی

ھـای  اینجا تنھا به مثـال. کند انتقادھای بسیاری به کل تحلیل او و نیز شرط حساسیت وارد می

ھـا  یکـی از ایـن مثـال کریپکی علیه شرط حساسیت پرداختم و تلاش کردم نشـان دھـم کـه

ای  رسـد دو مثـال دیگـر ضـربه موفقی به شرط حساسیت باشد، اما به نظر مـی  تواند حمله نمی

توان نتیجـه گرفـت  رو، با توجه به این دو مثال، می سازند و از این کاری بر این شرط وارد می

  .باشدتواند تحلیل موفقی از معرفت  تبع آن تحلیل نوزیک نمی که شرط حساسیت و به

                                                              
این نکته با علائم منطقی آن را از ذھن دور سازد، اما دقت کنید که این بیان، بیان عام ھمان چیـزی اسـت کـه در بیان  بسا چه. 1

نبـار سـبزی در منطقـه ھسـت، بایـد بدانـد کـه پذیرد که اگر ھنری بداند که ا مثال بیان شد؛ بدین معنا که ھر عقل سلیمی می

ای  رسد بایـد آن را در مـوارد سـاده در واقع، ھرچند تمایل به نفی اصل بستار داشته باشیم، به نظر می. انباری در منطقه ھست

  .Hawthorne, 2005: 31 - 32: نک. چون این مورد بپذیریم
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  ھای رقیب گرایی در برابر دیدگاه دفاع از اراده

  

  

 های رقیب گرایی در برابر دیدگاه دفاع از اراده

مھدی امیریان
*

  

  

  چکیده

. کند اعمـال ارادی را از غیـر آن تفکیـک کنـد ای است که تلاش می گرایی نظریه اراده

اجرایی ذھن است که با باور و میل ارتبـاط دارد و کردن یک عمل  طبق این نظریه، اراده

. شـود ای از رویدادھا در جھـان خـارج مـی اگر فعلیت یابد، سبب ایجاد رویداد یا سلسله

ھای کسانی مانند انسکوم، دیویدسن و ھورنسبی که ھر کدام  این دیدگاه در مقابل نظریه

ھای رقیب  نخست به تبیین نظریهدر این مقاله . نماینده اصلی یک اندیشه ھستند قرار دارد

در ادامه بـا تمرکـز بـر آرای . دھم پرداخته و وجه تمایز ھر یک را با دیگری توضیح می

گرایی، این دیدگاه را شرح داده و نشـان  عنوان یکی از مدافعان نظریه اراده جاناتون لو به

گرایی  دگاه ارادهھای رقیب مشکلاتی دارند که تنھا با اتخاذ دی دھم ھرکدام از نظریه می

ھـای  ھـا بـه ایـن نظریـه و پاسـخ در پایان به برخـی از اعتـراض. توان بر آنھا فائق آمد می

  .کنم شده اشاره می ارائه

 ھا کلیدواژه

  .دلیل ،کردن، علیّت عامل قصد، اراده، تلاش

                                                              
  mehdiamiriyan@gmail.com علوم شناختیمھدی امیریان، دانشجوی دکتری فلسفه ذھن، پژوھشکده  *

  

علمیفصلنامه 
 -
 پژوھشی فلسفه والاھیات 

 ۱۳۹۲زمستان ، چھارمشماره  ھم،ھجدسال 
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چیـزی  بعُـد اندیشـه ھمـان. ھا از دو جنبه اندیشه و عمل برخـوردار ھسـتیم

است که بر اساس آن خود را موجوداتی عاقل و اندیشمند فـرض کـرده، آن را بسـان فصـل 

تردید بعُد عمل اھمیت کمتری از جنبه اندیشـه  دانیم، اما بی

نوعی با جنبه تفکر و استدلال در ارتباط است، اما چنین نیست 

ھـای شخصـی و اجتمـاعی  ر زیست خود تنھا درگیـر تأمـل و اندیشـه شـده، از فعالیـت

ھنگـامی کـه . شـد ھا از ھمـان ابتـدا منقـرض مـی

کنم و باور دارم که مواد اولیه طبخ غـذا در یخچـال 

شوم تا بدین وسیله گرسـنگی خـود را  رفته، و مشغول پختن غذا می

تـرین اعمـال محسـوب شـود  این مثال شاید یکی از ابتدایی

ھای ساده و پیچیده دیگری ھستند کـه مـا  انواع و اقسام فعالیت

تنھـا سـود شخصـی،  ھایی که بخشی از آنھا نـه دھیم؛ فعالیت

اگر من بدانم که شرکت مردم در انتخابات سالم یکی 

ھای تحقق دموکراسی در جامعه است، بدون درنگ به پـای صـندوق رأی 

ھـا طبـق تأمـل و تفکـر قبلـی  کم ما انسـان تدس) 

بنـدی کلـی، اعمـال بـه دو  در یک تقسیم. آنھا این خصیصه را ندارند

فیلسـوفان دربـاره تبیـین عمـل . شـود و غیـر قصـدی تقسـیم مـی

تفـاوت ایـن دو عمـل  توان اند، اما در موقعیت کنونی می

عمل قصدی، عملی است که شخص یا عامـل : مان چنین توضیح داد

دھد؛ مثلاً این عمل من که به  را انجام می واسطۀ دلیل و رسیدن به ھدفی خاص آن

از . شـود ینوشم، به دلیل تشنگی و رفع آن انجام مـ

گـاه کـه بـدان  زدن، البتـه آن در مقابل عملـی ھمچـون پلـک

رو که دغدغه اصلی فیلسوفان عملی اسـت کـه بـا قصـد 

ایـم، منظـور چنـین  و مشتقات آن استفاده کـرده» 

  .عامل در آن نقش اساسی دارد
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  مقدمه

ھا از دو جنبه اندیشه و عمل برخـوردار ھسـتیم کم ما انسان دست

است که بر اساس آن خود را موجوداتی عاقل و اندیشمند فـرض کـرده، آن را بسـان فصـل 

دانیم، اما بی ممیز خود از دیگر موجودات می

نوعی با جنبه تفکر و استدلال در ارتباط است، اما چنین نیست  اگرچه اکثر اعمال ما به. ندارد

ر زیست خود تنھا درگیـر تأمـل و اندیشـه شـده، از فعالیـتکه د

ھا از ھمـان ابتـدا منقـرض مـی برحذر باشیم که اگر چنین بود، نسل انسان

کنم و باور دارم که مواد اولیه طبخ غـذا در یخچـال  شوم و میل به خوردن پیدا می گرسنه می

رفته، و مشغول پختن غذا میوجود دارد، به سوی آن 

این مثال شاید یکی از ابتدایی. برطرف کرده، بتوانم زنده بمانم

انواع و اقسام فعالیت. دھیم ھا انجام می که ما انسان

دھیم؛ فعالیت ھا ھر روز و شب انجام می انسان

اگر من بدانم که شرکت مردم در انتخابات سالم یکی . بلکه منفعت اجتماعی نیز در پی دارد

ھای تحقق دموکراسی در جامعه است، بدون درنگ به پـای صـندوق رأی  ترین عامل از مھم

  . روم می

) actions(زیادی از اعمال  ھرچند بخش

آنھا این خصیصه را ندارند  گیرد، ھمه صورت می

و غیـر قصـدی تقسـیم مـی) intentional(دسته قصـدی 

اند، اما در موقعیت کنونی می قصدی، اقوال مختلفی را بیان کرده

مان چنین توضیح داد را با توجه به شھود اولیه

)agent (واسطۀ دلیل و رسیدن به ھدفی خاص آن به

نوشم، به دلیل تشنگی و رفع آن انجام مـ را برداشته و می سراغ بطری آب رفته، آن

در مقابل عملـی ھمچـون پلـک. قصدی است رو، این عمل این

رو که دغدغه اصلی فیلسوفان عملی اسـت کـه بـا قصـد  از آن. توجھی ندارم، قصدی نیست

» عمل«رو، ھر جا از واژه  از این ،ھمراه باشد

عامل در آن نقش اساسی دارد عملی است که
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گرایـی  ھای رقیب پرداخته، در ادامه با توضـیح اراده در این مقاله، نخست به بیان دیدگاه

نمـاییم و در پایـان بـه  ھای رقیب، وجـه اولویـت آن را تبیـین مـی و بیان تفاوت آن با دیدگاه

  .کنیم ھا اشاره می ھا و پاسخ برخی اعتراض

  

  انسکوم و علیت عامل. ۱

اند، سه مفھـوم از قصـد  که دیگران ھم از وی تبعیت کرده )Anscombe, 1957: 1( به نظر انسکوم

عمل قصـدی ) ؛ ب)intention for future(قصد آینده ) الف: توان از یکدیگر تمایز داد را می

)intentional action((قصد ثانوی ) ؛ جfurther intention .( قصـد آینـده، قصـدی اسـت کـه

در آینده محقق شود، اما درحال حاضـر ھـیچ عملـی مطـابق بـا آن انجـام نشـده ممکن است 

ام را چـک نمـایم؛  کـنم کـه در چنـد روز آینـده حسـاب بـانکی است؛ مثلاً اکنون قصد مـی

عمل قصدی، عملی است کـه . ن است تا زمان تحقق از قصد خود منصرف شومکھرچند مم

، در اینجا قصدی درنظر است کـه بـا عمـل شود؛ به بیان دیگر براساس قصد کنونی انجام می

خوانیـد، عمـل  کـنم و شـما آنھـا را مـی چینی می ھا را حروف ھمراه باشد؛ اینکه من این واژه

واسـطه مـن و  چینـی عملـی اسـت کـه بـه شود؛ یعنـی حـروف قصدی من و شما محسوب می

ت، در گونـه کـه از نـامش پیداسـ قصد ثانوی، ھمان. خواندن آن توسط شما قصد شده است

چینی کلمات که خود عملی قصـدی اسـت،  طبق مثال پیشین، حروف. آید پی قصد اولیه می

ھـا بـرای  ای معتبر برای من، و افزایش احتمالی سـطح دانسـته به قصد ثانویِ مثلاً ارائه به مجله

  .شود شما انجام می

یـک  کـدامشک بین ایـن سـه مفھـوم ارتبـاط وجـود دارد، امـا در اینکـه از بـین آنھـا  بی

توان توضیح مناسبی از اعمال داد، اخـتلاف نظـر  محوری است، بدین معنا که با اتخاذ آن می

بـه . مفھوم دوم یعنی عمل قصدی، مفھوم محـوری اسـت )ibid.: 5(به نظر انسکوم . وجود دارد

دادن آن دارم، از  بـه انجـام) commitment(نظر او، اگـر قصـد کـاری را داشـته باشـم، تعھـد 

کـه اگـر چنـین » زنـم قصد دارم قدم بزنم، امـا نمـی«آمیز است که مثلاً بگویم  و، تناقضر این

مـایلم بـه سـینما «اینکـه بگـویم . رو خواھیم بود باشد، نه با قصد، بلکه با چیزی مثل میل روبه

بدین ترتیب، قصد تنھا حالتی ذھنی و درونی نیسـت و . آمیز نیست تناقض» روم بروم، اما نمی

رو، از میان سه مفھوم یـاد شـده،  از این. تحکمی با عمل و به طور کلی خارج داردارتباط مس

  .است» قصد«تنھا عمل قصدیِ نمایانگرِ این ویژگی خاص 



؛ انجـام آن دلیلـی داشـته باشـدقصدی اسـت کـه 

ھـر  یم، امـا بـه نظـر انسـکومعمل به دلیل نیازمنـد

برای مثال، اگر ناگھان با چھره وحشتناکی مواجه 

شم و در این ھنگام، دستم به لیوانی که در کنارم قـرار دارد 

رؤیـت چھـره  سـبب ، یعنـی بـهھرچند عمل خوردنِ دست به لیوان بـه دلیـل خاصـی

بـه ایـن جھـت، . توان از آن به عمل قصـدی تعبیـر کـرد

بـه بیـان دیگـر، عملـی . داند که از دلایل خاصی برخوردار باشد

قصدی است که اولاً، در پیِ پرسـش از چرایـی عمـل، پاسـخ مثبتـی بیـان شـود و ثانیـاً، ایـن 

توانـد بیـانگر عمـل قصـدی  آورد کـه مـی وی شش دسته پاسخ را مـی

باشد؛ یعنی اگر از عامل درباره دلیل عملش پرسش شود و وی از پاسـخی کـه بیـانگر عمـل 

است شانه خالی نکند، بلکه در پاسخ به یکی از این شش دسته اشـاره کنـد، عملـش قصـدی 

. ۲تـر توضـیح داده شـد؛  قصـد ثـانوی کـه پـیش

ه عامل در بیان توجیه تقدیم ھدیـه بـه دوسـتش بگویـد 

کنـد کـه  ھا اشـاره مـی انسکوم به چھار دسته از این انگیزه

دوسـتی، عشـق، : ھـای کلـی انگیـزه. ۳گـزاری، انتقـام، پشـیمانی و تـرحم؛ 

پاسـخ عـادی سـاده؛ ماننـد . ۴اند؛  نومیدی از این دسته

بـدون دلیـل . ۵شدن فعلی، دستور یا امـر دیگـری بیـان شـود؛ 

د اینکه عملـی را تر؛ مانن توصیف کلی. ۶دلیل لگدی به در بزند؛ 

تری توصیف کنیم؛ مثلاً به شیوه خاصی بنشینیم و اگـر کسـی بپرسـد کـه 

  .)ibid.: 9-34(اید، پاسخ دھیم که در حال تمرین یوگا ھستیم 

توان ارائه کـرد و ممکـن اسـت  ھای مختلفی می ناگفته نماند که از یک عمل واحد، توصیف

توصیف، عمل قصدی و تحت توصیف دیگـر، عمـل غیرقصـدی باشـد؛ بـرای مثـال، 

از ایـن عمـل . چوبی اسـت کـه بـه دوسـتش فرامـرز تعلـق دارد

دادن عمل به دلیلی  ارسطویی است که در آن عمل قصدی مساوی با انجام

و  به تعبیر دیگر، دلیل. بودن عمل نیست شود به معنای قصدی به نظر انسکوم اینکه ھر عملی به دلیلی ذکر می

ھمانی با یکدیگر ندارند، بلکه عموم و خصوص مطلق ھستند؛ ھر عمل قصدی دارای دلیل است، اما ھر عمل 
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قصدی اسـت کـه  وقتی گفتیم که طبق شھود اولیه، عمل

عمل به دلیل نیازمنـد) rationalization(سازی  یعنی برای عقلانی

.تواند بیانگر عمل قصدی باشد دلیلی نمی
1

برای مثال، اگر ناگھان با چھره وحشتناکی مواجه  

شم و در این ھنگام، دستم به لیوانی که در کنارم قـرار دارد کاختیار خود را عقب ب شوم و بی

ھرچند عمل خوردنِ دست به لیوان بـه دلیـل خاصـی ،بخورد

توان از آن به عمل قصـدی تعبیـر کـرد ، اما نمیاست وحشتناک انجام شده

داند که از دلایل خاصی برخوردار باشد انسکوم عملی را قصدی می

قصدی است که اولاً، در پیِ پرسـش از چرایـی عمـل، پاسـخ مثبتـی بیـان شـود و ثانیـاً، ایـن 

وی شش دسته پاسخ را مـی. خاص باشندھا  پاسخ

باشد؛ یعنی اگر از عامل درباره دلیل عملش پرسش شود و وی از پاسـخی کـه بیـانگر عمـل 

است شانه خالی نکند، بلکه در پاسخ به یکی از این شش دسته اشـاره کنـد، عملـش قصـدی 

قصـد ثـانوی کـه پـیش .۱: این شـش دسـته عبارتنـد از. خواھد بود

ه عامل در بیان توجیه تقدیم ھدیـه بـه دوسـتش بگویـد کمانند این: ھای ناظر به گذشته انگیزه

انسکوم به چھار دسته از این انگیزه. »خواستم از او تشکر کنم می«که 

گـزاری، انتقـام، پشـیمانی و تـرحم؛  عبارتند از سپاس

نومیدی از این دستهکاوی، ترس و  آزمندی، ستایش، کنج

شدن فعلی، دستور یا امـر دیگـری بیـان شـود؛  اینکه در پاسخ به چرایی انجام

دلیل لگدی به در بزند؛  خاص؛ مانند اینکه کسی بی

تری توصیف کنیم؛ مثلاً به شیوه خاصی بنشینیم و اگـر کسـی بپرسـد کـه  تحت عمل بزرگ

اید، پاسخ دھیم که در حال تمرین یوگا ھستیم  گونه نشسته چرا این

ناگفته نماند که از یک عمل واحد، توصیف

توصیف، عمل قصدی و تحت توصیف دیگـر، عمـل غیرقصـدی باشـد؛ بـرای مثـال، تحت یک 

چوبی اسـت کـه بـه دوسـتش فرامـرز تعلـق دارد فرض آرش درحال بریدن قطعه به

                                                              
ارسطویی است که در آن عمل قصدی مساوی با انجام -نوعی مخالفت با سنت توماسی دیدگاه انسکوم به. 1

به نظر انسکوم اینکه ھر عملی به دلیلی ذکر می. شود گرفته می

ھمانی با یکدیگر ندارند، بلکه عموم و خصوص مطلق ھستند؛ ھر عمل قصدی دارای دلیل است، اما ھر عمل  قصد رابطه این

  .بودن آن عمل نیست ھمراه با دلیل نشانگر قصدی
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ھای چندی ارائه کـرد؛ ماننـد اینکـه آرش در حـال بریـدن چـوب اسـت؛  توان توصیف خاص می

بریدن چـوب دوسـتش فرامـرز اسـت؛ آرش  اره است؛ آرش درحال آرش در حال ریختن خاک

طبق بیان انسکوم، عمل آرش تنھـا ھنگـامی قصـدی اسـت کـه .   ...  در حال ایجاد سروصداست و

بتوان در حیطه آن توصیف خاص، پاسخ مناسبی ارائه داد؛ مثلاً اگـر آرش ندانـد کـه ایـن چـوب 

پرسـیده شـود، پاسـخش ایـن متعلق به فرامرز است و از او درباره چرایی بریـدن چـوب دوسـتش 

را رد  دسـته پاسـخ اشـاره کنـد، آن دانستم؛ یعنی به جای اینکه به یکی از شـش خواھد بود که نمی

.نماید می
1
احتمال تحت توصـیف  رو، عمل آرش تحت این توصیف قصدی نیست، ولی به از این 

  .کلی بریدن چوب، پاسخی درخور خواھد داشت و عملش قصدی است

ای از اعمـال متصـل بـه ھـم  د دارد که نه با یک عمل واحد، بلکه با سلسلهاما مواردی وجو

. )ibid.: 34-37(کند این مسئله را بیشتر توضـیح دھـد  با مثال معروفی تلاش می انسکوم. روییم روبه

زدن آب سمّی، منبع موجود در خانۀ افراد شـروری را کـه  شخصی را در نظر بگیرید که با تلمبه

پرورانند، پرکرده و بدین وسیله آنھا را به قتل برسـاند؛ در ایـن  را در سر می ایجاد جنگ جھانی

رود،  ھـای شـخص بـالا و پـایین مـی شود از جملـه اینکـه دسـت مثال، اعمال متعددی انجام می

شـوند،  ھـای عصـبی او تزریـق مـی شوند، موادی در نـورون ھای او منبسط و منقبض می ماھیچه

شود، افراد مسـموم شـده و بـه  شود، آب وارد منبع می ه ایجاد میصدایی خاص در اثر زدن تلمب

فارغ از کارھایی مثل انبسـاط و انقبـاض . رسد رسند و بدین ترتیب، جھان به آرامش می قتل می

زدن آب سـمّی، پـر  ھا، کارھای دیگر ھمچون تلمبه ھا و تزریق مواد شیمیایی در نورون ماھیچه

توان به شخص نسبت داد، چون بـا توجـه بـه دلایـل  افراد را میکردن  کردن منبع آب و مسموم

:گونـه پاسـخ داد توان به چرایی ھر یک از این اعمـال ایـن گانه می شش
2
اولاً، ایـن شـخص در  

                                                              
مثـل : ندانستن )۱: (کند که عبارتند از شود اشاره می نوعی رد می انسکوم به چھار دسته پاسخی که بیانگر عمل نیست، بلکه به. 1

بری، پاسخ دھـد  شود که چرا چوب فرامرز را می چوب فرامرز باشد و وقتی از او پرسیده می اینکه کسی درحال بریدن قطعه

چوب فرامرز باشـد و  مثل اینکه کسی درحال بریدن قطعه: کردن مشاھده) ۲(دانستم این چوب متعلق به فرامرز است؛  که نمی

) ۳(دانستم این چوب متعلق به فرامـرز اسـت؛  بری، پاسخ دھد که نمی چرا چوب فرامرز را می شود که وقتی از او پرسش می

: واکنش در برابر علل ذھنـی خـاص) ۴(خورد؛  ه به طور غیر اختیاری دستم به لیوان آب میکمانند وقتی : غیراختیاری بودن

 .ای زشت شدن ناگھانی در اثر رؤیت چھره مثل شوکه

توانـد قصـدی باشـد و ھـم غیرقصـدی؛ بـرای مثـال، اگـر  زدن، ھم می شدن صدایی خاص در اثر تلمبه ایجادروشن است که . 2

کنی و در پاسخ با استفاده  آھنگی خاص آن را ایجاد کرده و از او پرسیده شود که چرا این صدا را ایجاد می شخص با ضرب

 .شود را برطرف کنم، عمل قصدی محسوب میزدن  خواھم خستگی ناشی از تلمبه از قصد ثانوی بگوید، چون می



کـردن افـراد شـرور  دادن چند کار مختلف است که از زدن تلمبه آغـاز و بـا مسـموم

عمال، عملی قصدی است که با عمل بعـدی عقلانـی شـود؛ 

رو عملـی  زدن از آن گرفتن دلیل قبلـی باشـد؛ مـثلاً عمـل تلمبـه

شـود، و عمـل پـر کـردن منبـع آب از  قصدی است که با عمل پر کردن منبع آب عقلانـی مـی

.   ...  شــود و فــرادْ عقلانــی مــیکــردن ا رو قصــدی اســت کــه بــا عمــل بعَــدی، یعنــی مســموم

سـازی عمـل  شود اعمال میانی، اعمالی ھستند کـه ھـم کـار عقلانـی

شوند، اما به نظر انسکوم اساساً عملـی قصـدی  دیگر را برعھده دارند و ھم خودشان عقلانی می
1

  

ای انجـام  دادن دست، اعمال مختلـف بـه ھـم پیوسـته

. انـد دھد که ھر عملی به عمل قبلی وابسته است؛ ثانیاً، ھمگی معلول و پیامد عمـل وی بـوده

یـاد  (agent causation)عنـوان یکـی از طرفـداران اصـلی علیـت عامـل 

ھای بدنی کـه در سلسـله اعمـال  اعمال حتی اعمالی چون حرکت

توان اعمال مختلـف را زیرمجموعـه  البته می. روند، معلول عامل ھستند

ای که این اعمال نقش اجـزای یـک کـل را داشـته باشـند؛ مـثلاً در 

عنـوان  توانند به کردن افراد شرور می ر کردن منبع و مسموم

ای دانسـت کـه از  حساب آیند و باید کشـتن را عمـل پیوسـته

شـود کـه از اعمـال  زدن آغاز و تا به قتل رسیدن افراد ادامه دارد، اما این دلیـل نمـی

دادن اعمـالش  ین بدین معنا نیست که چنانچـه عامـل در انجـام

» علیـت عامـل«اساسـاً عبـارت . عنوان علیت عامـل یـاد کـرد

رو، انسکوم و نیز دیویدسن، در پاسـخ بـه ایـن  از این

Wittgenestein, 1953: §. 621(  که اگـر از ایـن واقعیـت کـه

مانـد،  تفریـق کـنم چـه بـاقی مـی »رود دستم بالا مـی

به نظر تامپسون، عملی قصدی است که عمل دیگر . البته کسانی ھمچون مایکل تامپسون دیدگاھی عکس نظر انسکوم دارند

 :نـک(توانـد دلیلـی باشـد بـرای عمـل زدن تلمبـه  را عقلانی سازد؛ مثلاً پر کردن منبع آب از آن رو قصـدی اسـت کـه مـی

عکـس و رو بـه  سازی رو به جلو است، در تامپسون بـه بدین ترتیب، اگر در انسکوم حرکت عقلانی
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دادن چند کار مختلف است که از زدن تلمبه آغـاز و بـا مسـموم حال انجام

عمال، عملی قصدی است که با عمل بعـدی عقلانـی شـود؛ یابد؛ ثانیاً، در این زنجیره ا پایان می

گرفتن دلیل قبلـی باشـد؛ مـثلاً عمـل تلمبـه یعنی عمل بعدی دلیلی بر انجام

قصدی است که با عمل پر کردن منبع آب عقلانـی مـی

رو قصــدی اســت کــه بــا عمــل بعَــدی، یعنــی مســموم آن

شود اعمال میانی، اعمالی ھستند کـه ھـم کـار عقلانـی گونه که ملاحظه می ھمان

دیگر را برعھده دارند و ھم خودشان عقلانی می

.واسطْۀ عمل دیگری عقلانی شود است که به
1

دادن دست، اعمال مختلـف بـه ھـم پیوسـته ا حرکتطبق بیان فوق اولاً، شخص ب

دھد که ھر عملی به عمل قبلی وابسته است؛ ثانیاً، ھمگی معلول و پیامد عمـل وی بـوده می

عنـوان یکـی از طرفـداران اصـلی علیـت عامـل  رو، از انسـکوم بـه از این

اعمال حتی اعمالی چون حرکت  طبق این نظریه، ھمه. شود می

روند، معلول عامل ھستند شمار می عمل به نخستین

ای که این اعمال نقش اجـزای یـک کـل را داشـته باشـند؛ مـثلاً در  گونه یک عمل قرار داد؛ به

ُ  مثال پیشین اعمالی چون تلمبه ر کردن منبع و مسمومزدن، پ

حساب آیند و باید کشـتن را عمـل پیوسـته به» کشتن افراد«اجزای عمل کلی 

زدن آغاز و تا به قتل رسیدن افراد ادامه دارد، اما این دلیـل نمـی ھنگام تلمبه

ین بدین معنا نیست که چنانچـه عامـل در انجـامبا این حال، ا. میانی چشم پوشید

عنوان علیت عامـل یـاد کـرد ناموفق شود، ھمچنان بتوان از او به

از این. بدون پیوند با عمل، عبارتی نامفھوم است

Wittgenestein, 1953: §. 621(سـف�های فل پژوهشپرسش ویتگنشتاین در 

دستم بالا مـی«، این واقعیت را که »کنم دستم را بلند می«

  .ھیچ چیز: خواھند گفت

                                                              
البته کسانی ھمچون مایکل تامپسون دیدگاھی عکس نظر انسکوم دارند. 1

را عقلانی سازد؛ مثلاً پر کردن منبع آب از آن رو قصـدی اسـت کـه مـی

Thompson, 2008( .بدین ترتیب، اگر در انسکوم حرکت عقلانی

  .باشد عقب می
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  دیویدسن و حذف علیت عامل. ۲

دانـد ھمچون انسکوم، عمل قصدی را مفھوم محـوری مـی )Davidson, 1963(ھرچند دیویدسن 
1
و  

تــوان ارائــه کــرد و نیــز  ھــای متعــددی مــی معتقــد اســت کــه از یــک عمــل خــاص، توصــیف

ھـای  شـود، امـا بـه اعتقـاد وی نـه بـا دلایـل و دسـته واسطه دلیل انجام می سازی عمل به عقلانی

کـه عبـارت ) primary reason(ل اولیـه رویم که از آن به دلیـ متعدد، بلکه تنھا با یک دلیل روبه

)desire(و میل ) belief(است از باور 
2
  تـوان ھمـه شود؛ یعنی با استفاده از دلیل اولیه می تعبیر می 

ھنگـام وارد  طبق بیان دیویدسن، اگـر شـب. ھای انسکوم را توضیح داد و ذیل آن گنجاند دسته

کـردن  چراغ را فشار دھم، ھرچند روشناست و کلید  خانه شوم که دزدی مشغول سرقت اثاثیه

شدن چـراغ  این بدان سبب است که به روشن. ساختن دزد، نه چراغ عمل قصدی است، اما آگاه

شـدن چـراغ بایـد کلیـد را بفشـارم، امـا دربـاره  ام کـه بـرای روشـن میل داشته و نیز باور داشـته

دانسـتم، تمایـل  نیاً، شاید اگـر مـیساختن دزد، اولاً، باور نداشتم که دزد در خانه است و ثا آگاه

بنـابراین، . نداشتم که وی را از حضور خود آگاه سازم تا بدین وسیله بتوانم به پلیس اطلاع دھم

  .آید شمار نمی دلیل نبود دلیل اولیه، عمل قصدی به آگاه ساختن دزد به

را  بلکه آنکند،  سازی عمل معرفی می تنھا دلیل اولیه را عاملی جھت عقلانی دیویدسن نه

کردن چراغ عمـل قصـدی اسـت کـه  رو روشن بنابر مثال پیشین از آن. داند علت عمل نیز می

سازد، آن اسـت  دلیل من برای فشردن کلید است و آنچه این دلیل را از دیگر دلایل جدا می

تنھـا دلیـل  کردن چراغ نه به بیان دیگر، من برای روشن. آید شمار می که علت عمل من نیز به

رو، باید گفت که دلیل، علـت  از این. دھم سبب آن دلیل انجام می رم، بلکه عمل خود را بهدا

  . عمل من است

گفتـه روشـن اسـت کـه دیـدگاه دیویدسـن دربـارۀ قصـد یـا بـا  با توجه به مباحث پـیش

رود و یـا  مطابق است، یعنی قصد به بـاور و میـل تحویـل مـی) reductionism(گرایی  تحویل

                                                              
دیدگاھش را تغییر داد و قصد آینده  (Davidson, 2001)البته اگرچه دیویدسن نخست با نظر انسکوم موافق بود، در ادامه. 1

نیـز از جملـه کسـانی اسـت کـه قصـد آینـده را مفھـوم محـوری  )Bratman, 1984(من  برت. را اساس کار خود قرار داد

گرایی، مفھوم محوری مفھوم دوم است، البتـه نـه بـه معنـایی کـه از آن ارائـه  البته توضیح خواھیم داد که طبق اراده. داند می

  .شود می

ھـا،  بردارنـدۀ احساسـات، ھیجـاننامـد و در مـی» pro-attitude«میل در نظر دیویدسن اصـطلاحی فلسـفی اسـت کـه آن را . 2

  . است... ھا، حس و حال و  انگیزه



تطابق دارد؛ بدین معنا که اساساً حالتی در ذھن به نام 

البته تحویل یا حذف قصد بدین . قصد وجود ندارد که البته دومی با نظر وی سازگارتر است

عنـوان علـت عمـل معتقـد اسـت،  کم وی به حالات ذھنی باور و میل به

ھـای ذھنـی را دارای اثـر علـّـی  ھمـانی مصـداقی اسـت و ویژگـی

اگر میل من به غذا علتّ رفتن به رستوران باشد، طبق نظر دیویدسن رویـداد واحـد 

ھای فیزیکی و ذھنی اسـت، سـبب رویـداد رفـتن بـه رسـتوران 

واسـطۀ ویژگـی   نـی مثـل میـل، بلکـه بـهدلیـل ویژگـی ذھ

ــه رســتوران شــده اســت  ــابراین، از آن. )Davidson, 1980(اش علــت رفــتن ب رو کــه  بن

) agency(اعتقاد دارد، در پی تحلیلی از عاملیت  

  . است تا ھمچون انسکوم به علیت عامل نینجامد

به اعتقاد او ھنگامی کسی عامل یک رویداد است که کـاری انجـام دھـد و ایـن کـار او 

دادن کـاری  طبق مثال انسـکوم شـخص بـا انجـام

تـوان  رو، نمـی از ایـن. شود شدن افراد شرور می ھمچون انتقال آب سمّی، علت رویداد کشته

) مثل کشـتن(ن افراد شده است، بلکه فعلی را که متعدی است 

بـدین ترتیـب، در مثـال . شـود می) شدن مثل کشته

کردن و قتـل دارای  زدن، انتقال آب سمّی به منبع، مسموم

دام از این موارد، عامل کـاری بـه نحـو متعـدی ک

در ایـن میـان، . شـود دھد و این کار سبب رویدادی که وجه لازم آن کار است مـی

ای ھیروشـیما و ناکـازاکی توسـط امریکـا در جنـگ جھـانی دوم، انقـلاب 

دلایـل دیویدسـن . مستقل ھسـتندھای متافیزیکی  ھویت... دستور ناصرالدین شاه و 

ھای معتبر به وجود رویداد نیازمندیم؛ مـثلاً در  سازی برخی استدلال

، امـا اگـر بخـواھیم ایـن »زنـد علی قدم مـی«توان نتیجه گرفت که  می

 Ga، و گـزاره دوم را بـه Fa اگـر گـزاره نخسـت را بـه. دلال را براساس منطق صوری بازسازی کنیم منتج نخواھد بـود

به نظر دیویدسن برای حل این مشکل باید از رویداد استفاده . را نتیجه گرفت

»xزدن علی است و  ای وجود دارد که رویداد قدمx آھسته اسـت «

توان گزاره نخسـت  اکنون طبق منطق صوری می. »زدن علی است ای وجود دارد که رویداد قدم

) ۲(تیجـه گرفـت؛ را ن» ᴲx Fx«از آن » حذف عاطف«سازی کرد و با استفاده از قاعده 

 :نـک(تواننـد در رابطـه علـّی بـا یکـدیگر قـرار بگیرنـد  بھترین گزینه برای روابط علیّ، رویدادھا ھستند؛ یعنی رویدادھا می
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تطابق دارد؛ بدین معنا که اساساً حالتی در ذھن به نام ) eleminativism(گرایی  ه با حذفکاین

قصد وجود ندارد که البته دومی با نظر وی سازگارتر است

کم وی به حالات ذھنی باور و میل به معنا نیست که دست

ھمـانی مصـداقی اسـت و ویژگـی ایـن بلکـه او مـدافع نظریـه 

اگر میل من به غذا علتّ رفتن به رستوران باشد، طبق نظر دیویدسن رویـداد واحـد . داند نمی

ھای فیزیکی و ذھنی اسـت، سـبب رویـداد رفـتن بـه رسـتوران  میل به غذا که دارای ویژگی

دلیـل ویژگـی ذھ البتـه ایـن رویـداد نـه بـه. شود می

ــه رســتوران شــده اســت  فیزیکــی اش علــت رفــتن ب

)events(دیویدسن به علیت میان رویدادھا 
1
 

است تا ھمچون انسکوم به علیت عامل نینجامد

به اعتقاد او ھنگامی کسی عامل یک رویداد است که کـاری انجـام دھـد و ایـن کـار او 

طبق مثال انسـکوم شـخص بـا انجـام .)Davidson, 1980(علت آن رویداد واقع شود 

ھمچون انتقال آب سمّی، علت رویداد کشته

ن افراد شده است، بلکه فعلی را که متعدی است گفت که شخص علت قتل ای

مثل کشته(دھد و سبب رویداد و فعل لازم  انجام می

زدن، انتقال آب سمّی به منبع، مسموم انسکوم ھمه رویدادھا اعم از تلمبه

ک دو وجه متعدی و لازم ھستند؛ یعنی در ھر

دھد و این کار سبب رویدادی که وجه لازم آن کار است مـی انجام می

                                                              
ای ھیروشـیما و ناکـازاکی توسـط امریکـا در جنـگ جھـانی دوم، انقـلاب  از نظر دیویدسن، رویدادھا ھمچون بمباران ھسته. 1

دستور ناصرالدین شاه و  ، قتل امیرکبیر به۵۷اسلامی ایران در سال 

سازی برخی استدلال برای سوری) ۱: (برای اعتقاد به رویداد از این قرار است

می» زند آھستگی قدم می علی به«نظر بگیرید که از گزاره 

دلال را براساس منطق صوری بازسازی کنیم منتج نخواھد بـوداست

را نتیجه گرفت Fa ،Gaتوان از  یقین نمی سازی کنیم، به سوری

«نیم که کرد؛ یعنی اگر گزاره نخست را چنین بازسازی ک

ای وجود دارد که رویداد قدمx«توان نتیجه گرفت که  می

سازی کرد و با استفاده از قاعده  سوری» ᴲx Fx ˄ Gx«را به صورت 

بھترین گزینه برای روابط علیّ، رویدادھا ھستند؛ یعنی رویدادھا می

Davidson, 1980 .(  
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)to move(جنبش بدنی تنھا رویدادی است که وجـه متعـدی و لازم فعـل آن 
1
یکـی اسـت؛  

بـه بیـان دیگـر، . تھمـان اسـ کـردن آن ایـن دادن مثلاً دست با حرکت بدین معنا که حرکت

رو، دیویدسن از حرکت بـدنی  از این. کردن دست معلول ھیچ رویداد دیگری نیست حرکت

)bodily movement ( به عمل پایه)basic action (کند؛ یعنی عملی که ھرچند علـت  تعبیر می

دھـد کـه مـثلاً اگـر از  این توضیح نشـان مـی. باشد رویداد دیگری است، اما خود معلول نمی

احتمـال  دی که دستش را بالا برده بپرسیم که چگونه موجب ایـن رویـداد شـده اسـت، بـهفر

. خواھد گفت که این کار را تنھا با بالابردن دستش انجام داده است نه با اجرای کاری دیگر

از سوی دیگر، چون به نظر دیویدسن و ھم نظر با انسکوم، رابطه میان ھمـه رویـدادھای ایـن 

است، بدین معنـا کـه نـه بـا چنـد ) identity(ھمانی  حرکت بدنی، رابطه این زنجیره با رویداد

ھای متعددی است، تنھا  رویداد مختلف، بلکه با رویداد واحدی مواجھیم که دارای توصیف

بنـابراین، در ھمـه اعمـال، . دادن بدنش است و بس دھد، حرکت کاری که شخص انجام می

.رونـد ویدادھا به آن تحویل میعمل پایه تنھا رویدادی است که دیگر ر
2
البتـه از ایـن عمـل  

زدن آب سمّی، پـر کـردن منبـع آب و  توان ارائه کرد که تلمبه ھای مختلفی می پایه توصیف

تـر اشـاره شـد، ایـن  گونـه کـه پـیش با این حال، ھمـان. کردن افراد از آن جمله است مسموم

                                                              
ھـای زبـانی  گیرد؛ یعنـی چـون در عبـارت که روشن است دیویدسن برای بیان مقصود خود از عبارت زبانی بھره می ھمچنان. 1

توان نتیجه گرفت که جنـبش بـدنی، عمـل  کنیم، می ھرگونه جنبش بدنی اعم از لازم و متعدی از یک فعل استفاده میبرای 

در زبـانی فارسـی . ھا از جمله زبان فارسی صادق نیست پایه است، اما واضح است که این سخن دیویدسن درباره برخی زبان

علـی دسـتش را «گـوییم  کنیم؛ مثلاً در وجـه متعـدی مـی تفاده نمیبرای جنبش بدنی در وجوه لازم و متعدی از یک فعل اس

امـا ایـن سـخن اشـکال محکمـی بـه اصـل مـدعای . »دست علـی حرکـت کـرد«. شود و در وجه لازم گفته می» حرکت داد

خواھـد ه در ادامـه کـ ھرحال قصد وی آن است که عمل را بیرون از بدن نشان دھد و چنـان کند، زیرا به دیویدسن وارد نمی

 . عنوان عامل اصلی اعمال قصدی است ویژه اراده به گرفتن امور ذھنی به آمد خطای اساسی وی در نادیده

طلبد، امـا گفتنـی اسـت دیـدگاه انسـکوم و  اعمال، موضوعی جداگانه است که بحثی مستقل را می) individuation(تفرد . 2

انـد، مـورد توافـق ھمـۀ فیلسـوفان نیسـت؛ مـثلاً گلـدمن  ھـم مـرتبطھمانی اعمالی که در یک سلسله به  دیویدسن درباره این

(Goldman, 1971) اولاً، اگـر . ھمـانی میـان اعمـال بحـث برانگیـز اسـت بر این عقیده است که اتخاذ دیدگاه رابطـه ایـن

، جھـت ھمـانی میـان ایـن) symmetry(شود، به دلیل رابطـه تقـارن  کردن افراد توسط پر کردن منبع آب حاصل می مسموم

که چنین چیزی درست نیست؛ ثانیاً، لازم است رابطه میان ھر یک از ایـن اعمـال و  عکس آن نیز باید صادق باشد، در حالی

باشد که چنـین چیـزی عجیـب اسـت؛ یعنـی بگـوییم آن ) reflexive(خود ھمان عمل برقرار باشد؛ به بیان دیگر، انعکاسی 

ھمانی رویـدادھا مربـوط اسـت؛ بـه  یگر، اشکال گلدمن به دیویدسن به معیار ایناز سوی د. زند زدن تلمبه می شخص با تلمبه

شـده را تنھـا  اند، اگر و تنھا اگر، دارای علت و معلول واحد باشند، ولی گلدمن معیـار یـاد ھمان نظر دیویدسن دو رویداد این

د که دارای علـت و معلـول واحـد باشـند، امـا توان مثال ز داند و نه کافی؛ یعنی مواردی را می ھمانی می شرط لازم برای این

  .ھمان نباشند این



لیه باشد؛ مثلاً اگر کسی اجیر ھای قصدی است که واجد باور او

شده باشد که این کار را انجام دھد و برایش مھم نباشد که افراد کشته شوند یا نه، این عمـل 

تـوان گفـت کـه وی قصـد  کردن افراد قصدی نخواھد بود؛ یعنی نمی

بـه . نـدکاز فیلسوفان را به خود جلـب تحلیل دیویدسن از عمل پایه، نتوانست نظر برخی 

کنـد آن باشـد کـه بـرای  گونه که دیویدسن ادعا می

دادنش به کار دیگری نیاز نیست کـه علـت آن باشـد، چـرا ایـن سـخن را مـثلاً دربـاره 

توانـد معلـول  باض نیز مـیھا تکرار نکنیم؛ ھر چند خود انبساط و انق

. انجامـد پذیر است و این بـه تسلسـل مـی این امر، در موارد مشابه نیز تکرار

بردن دست، معلول امر ذھنی است و اگر عملـی  کند که بالا

جه نینجامیده است سخن عنوان علتی که به نتی توان از امر ذھنی به

رو کــه بــا وجــود  از آن. ھورنســبی یکــی از کســانی اســت کــه چنــین اعتقــادی دارد

گرایـی شـبیه اسـت، بیـان ایـن  نظرھا، این دیدگاه از جھات متعددی بـه نظریـه اراده

رو، در  از ایـن. گرایـی محسـوب شـود تواند راھنمای خوبی برای فھم نظریه اراده

ای کـه بـه عمـل  نشـناختن امـور ذھنـی ھای یادشده یعنی تسلسل و به رسمّیت

 ھورنسـبی. ای برآمدند تا بتواند بر این مشکلات فائق آید

دانـد  را عمل پایه ندانسته، آن را معلول امـری ذھنـی مـی

trying ( کـه آن را بایـد رویـدادی ذھنـی دانسـت، از

کردن نھفتـه اسـت و  جمله اموری است که با عمل، ارتباط وثیقی دارد؛ ھمواره در عمل، تلاش

از سـوی . سـازد کـردن متحقـق مـی از طریـق تـلاش

بـه بیـان . شود و از صورت لازم و متعدی خارج اسـت

کـردن از آن رو  طبق نظر ھورنسـبی، تـلاش. کردن وجود ندارد

بـه بیـان دیگـر، . باشـد ری نمیپایه است که علت دیگر رویدادھاست، ولی خود معلول امر دیگ

عمـل  در آن منطـوی اسـت؛ مـثلاً » کـردن تـلاش«
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ھای قصدی است که واجد باور او رویداد واحد تحت توصیف

شده باشد که این کار را انجام دھد و برایش مھم نباشد که افراد کشته شوند یا نه، این عمـل 

کردن افراد قصدی نخواھد بود؛ یعنی نمی تحت توصیف مسموم

  . کردن را داشته است مسموم

تحلیل دیویدسن از عمل پایه، نتوانست نظر برخی 

گونه که دیویدسن ادعا می نظر ایشان، اگر مقصود از عمل پایه، آن

دادنش به کار دیگری نیاز نیست کـه علـت آن باشـد، چـرا ایـن سـخن را مـثلاً دربـاره  انجام

ھا تکرار نکنیم؛ ھر چند خود انبساط و انق انبساط و انقباض ماھیچه

این امر، در موارد مشابه نیز تکرار. دیگری باشد امر

کند که بالا تر آنکه شھود اولیه اقتضا می مھم

توان از امر ذھنی به به تحقق نرسد، ھمچنان می

ھورنســبی یکــی از کســانی اســت کــه چنــین اعتقــادی دارد. گفــت

نظرھا، این دیدگاه از جھات متعددی بـه نظریـه اراده اختلاف

تواند راھنمای خوبی برای فھم نظریه اراده دیدگاه می

  . پردازیم امه به تبیین آن میاد

  

  گرایی ھورنسبی و تلاش. ۳

ھای یادشده یعنی تسلسل و به رسمّیت الکبا توجه به اش

ای برآمدند تا بتواند بر این مشکلات فائق آید انجامد، برخی درصدد ارائه نظریه نمی

را عمل پایه ندانسته، آن را معلول امـری ذھنـی مـیاز جمله کسانی است که جنبش بدنی 

)Hornsby, 1980( . کـردن تلاش«به نظر وی «)trying

جمله اموری است که با عمل، ارتباط وثیقی دارد؛ ھمواره در عمل، تلاش

از طریـق تـلاشدھـد آن را  ھرگاه عامل کاری را انجام می

شود و از صورت لازم و متعدی خارج اسـت کردن عملی پایه شمرده می دیگر، تلاش

کردن وجود ندارد دیگر، رویدادی متناظر با تلاش

پایه است که علت دیگر رویدادھاست، ولی خود معلول امر دیگ

«در ھر عملی توصـیفی پایـه وجـود دارد کـه 
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  . است» کردن برای بالا بردن دست تلاش«بردن دست دارای توصیف پایه،  بالا

کردن بـرای عمـل در دو صـورت تحقـق و عـدم تحقـق عمـل  البته ھورنسبی میان تلاش

کـردن بـا آن  دادن عمـل، تـلاش به نظـر وی، ھرچنـد در صـورت انجـام. شود تمایز قائل می

کـردن متنـاظر بـا آن  ھمان است، اگر عامل به ھر دلیلی نتواند کاری را انجام دھد، تلاش این

کنـد از  معلولی را در نظر بگیرید که تلاش مـی. ماند عنوان یک امر ذھنی باقی می ھمچنان به

ھا بـالا رود، امـا  وی ھرچند نتوانسته از پله. شود د، اما موفق نمیھای یک ساختمان بالا رو پله

این مسـئله حتـی در . ماند عنوان یک تلاش محض باقی می دادن این عمل به تلاشش در انجام

دادن کار نیست صادق اسـت؛ یعنـی نیـازی نیسـت  مورد کسی که باور دارد که قادر به انجام

کسی که از کودکی فلج بـوده اسـت، . اری را انجام دھدتواند ک که فرد از قبل نداند که نمی

این موضوعی اسـت . عنوان یک امر ذھنی برخوردار باشد کردن به تواند از تلاش ھمچنان می

تـوان  بـدین ترتیـب، مـی. ھای انسکوم و دیویدسن سـازگار نیسـت که با ھیچ یک از دیدگاه

مانـد  کـه آنچـه بـاقی مـی گفت که ھورنسبی در پاسخ به پرسش ویتگنشتاین خواھـد گفـت

.کردن عبارت است از تلاش
1

  

بـه نظـر . ای نـدارد کننـده شـده اسـتدلال قـانع رسـد تفکیـک یـاد با این حال، به نظـر مـی

کـردن را بـا خـود  شـود، تـلاش شود در مواردی که عمل انجام مـی ھورنسبی آنچه سبب می

بـه بیـان دیگـر، بـرای  .ھمان بدانیم، این است که برھـانی خـلاف آن وجـود نـدارد عمل این

عنوان یک امر ذھنـی اصـیل و مسـتقل نگـاه کنـیم،  کردن به اینکه در چنین مواردی به تلاش

نیازمند برھانی مستقل ھستیم؛ این در حالی است که چنین برھـانی وجـود نـدارد، امـا شـھود 

سبی است اتفاقاً بار اثبات بر دوش کسانی مانند ھورن. کند اولیه خلاف این مطلب را ثابت می

اگر من امـروز قـادر باشـم پشـت میـز رایانـه . اند که خلاف شھود سخن گفته و به تمایز قائل

چینی کنم، دارای ھمان حالت ذھنی ھسـتم کـه دیـروز قـادر  نشسته و این کلمات را حروف

ھمان است، چرا دیـروز  دادن عمل این کردن با انجام بدین ترتیب، چنانچه امروز تلاش. نبودم

ھمانی گسست ایجاد شده است؟ آیا ایـن شـاھدی نیسـت بـر اینکـه اساسـاً امـر  این در چنین

                                                              
به نظـر وی مشـکل دیـدگاھش ایـن اسـت کـه . سال بعد نوشت، از این نظر خود دست برداشت ۲۵ای که  ھورنسبی در مقاله. 1

اسـت کـه بـه بیـان دیگـر، گـویی چنـین . گـذارد کند و مابقی عمل را به عھده طبیعت می کردن فرض می عمل پایه را تلاش

ماند تا نقش اصلی یعنی عمـل را کـه امـری بیرونـی  دھد و منتظر می کردن را انجام می شخص عامل صرفاً عمل ذھنی تلاش

: نـک(شـود  توان گفت که دیدگاه اخیـر او بـه نظـر انسـکوم، یعنـی علیـت عامـل نزدیـک مـی می. است، طبیعت انجام دھد

Hornsby, 2005.( 



  ھمان نیست؟

ھای فراوانـی دارد، امـا بـه  گرایی شباھت اند دیدگاه ھورنسبی با اراده

ای ممتـاز یـاد  عنـوان نظریـه بـه گرایـی ھا از جمله تفاوت یادشده، از اراده

ویـژه بـا  وشیم با تمرکز بر آرای جاناتان لو، نخست نظریه مذکور را به

ھـای  ھـا و پاسـخ الکھای رقیب توضیح داده، سپس به برخـی اشـ

ر میـان فیلسـوفان ذھـن ھرچند امروزه این دیدگاه طرفداران زیـادی د

گفتۀ جاناتـان لـو کسـانی ماننـد جـان لاک  ندارد، در تاریخ فلسفه جایگاه محکمی دارد و به

کنـد ھمـه اعمـال اختیـاری  ای کـه تـلاش مـی عنـوان نظریـه

)volition(ا با حالت ذھنی به نام اراده 
1
. شـود گره زنـد یـاد مـی 

البتـه . مطابق با این نظریه، بین ھر عمل اختیاری و اراده متناظر با آن، رابطه علیّ برقرار اسـت

نه به این معنا که اراده علت عمل باشد، زیرا اراده خود بخشی از عمل است و ھیچ رویدادی 

توضـیح آنکـه بـه نظـر . شود که خـود بخشـی از آن رویـداد اسـت

  مثابـه یـک کـل؛ اراده عمل به: چیز تمایز گذاشت

دادن عمل و نتیجه اراده که جزو دیگری از عمل است؛ مثلاً وقتی عامل، عمل اختیاری 

بـه بـالابردن دسـت، یـک بخشـی از عمـل اوسـت و 

رود و پیامـد علـّی مسـتقیم آن  شـمار مـی بخش دیگر، بالابردن دست است که نتیجه اراده به

ھمـان نتیجـه  -بالابردن دست -کند که انجام دھد 

بـه نحـو  aعامـل : وان گفـتتـ با توجه به این توضـیحات مـی

اراده کـرده باشـد کـه دسـتش را بـالا ببـرد و  aاختیاری دستش را بالا برده، اگر و تنھا اگـر، 

  . )Lowe, 2013: 118-123( بالا برود aبه بالابردن دست، سبب شده است که دست 

ق باشـد؛  به نظر لو اراده باید اراده چیزی باشد و به گونـه کـه  ھمـاناصـطلاح دارای متعلَّـ

معناست، مثل اینکه بگویم باور دارم، اما این باور 

»volition «اند خوانده شده.  
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ھمان نیست؟ دادن عمل این کردن با انجام ذھنی تلاش

اند دیدگاه ھورنسبی با اراده گونه که گفته ھمان

ھا از جمله تفاوت یادشده، از اراده دلیل برخی تفاوت

وشیم با تمرکز بر آرای جاناتان لو، نخست نظریه مذکور را بهک در ادامه می. شود می

ھای رقیب توضیح داده، سپس به برخـی اشـ توجه به تمایزاتش با نظریه

ھرچند امروزه این دیدگاه طرفداران زیـادی د. ارائه شده اشاره کنیم

ندارد، در تاریخ فلسفه جایگاه محکمی دارد و به

  .اند مدافع آن بوده

  

  گرایی جاناتان لو و اراده. ۴

عنـوان نظریـه بـه) volitionism(گرایی  از اراده

)voluntary actions (ا با حالت ذھنی به نام اراده انسان ر

مطابق با این نظریه، بین ھر عمل اختیاری و اراده متناظر با آن، رابطه علیّ برقرار اسـت

نه به این معنا که اراده علت عمل باشد، زیرا اراده خود بخشی از عمل است و ھیچ رویدادی 

شود که خـود بخشـی از آن رویـداد اسـتتواند علت رویدادی  نمی

چیز تمایز گذاشت جاناتان لو در عمل اختیاری باید میان چند

دادن عمل و نتیجه اراده که جزو دیگری از عمل است؛ مثلاً وقتی عامل، عمل اختیاری  انجام

بـه بـالابردن دسـت، یـک بخشـی از عمـل اوسـت و  کند، اراده او بالابردن دست را اجرا می

بخش دیگر، بالابردن دست است که نتیجه اراده به

کند که انجام دھد  رو، آنچه را شخص اراده می از این. است

با توجه به این توضـیحات مـی .نیست -بالارفتن دست -اراده 

اختیاری دستش را بالا برده، اگر و تنھا اگـر، 

به بالابردن دست، سبب شده است که دست  aارادۀ 

به نظر لو اراده باید اراده چیزی باشد و به

معناست، مثل اینکه بگویم باور دارم، اما این باور  ای مانند باور بدون متعلَّق بی گرایش گزاره

                                                              
«ھای  عنوان مترادف نیز به» act of will«و » will«واژگان . 1
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معناست، اما ھـر متعلَّقـی نیـز بـه عمـل  دارای متعلقَی نباشد، اراده صرف و بدون متعلَّق نیز بی

ولی کـاری انجـام نـدھم، انجامد؛ برای مثال، اگر اکنون اراده کنم که دستم را بالا ببرم،  نمی

رو، اراده  از ایـن. توان گفت که این حالت ذھنی نـه اراده، بلکـه چیـزی شـبیه میـل اسـت می

توان گفت میل دارم که  کند؛ مثلاً نمی ای با متعلقَش معنا پیدا می ھای گزاره ھمچون گرایش

  .(Lowe, 1996: 145-150) پرنده باشم، چون اساساً این حالت نه میل، بلکه آرزوست

تـوان بـرای اراده فـرض کـرد؛ یکـی اینکـه شـخص اراده  بدین ترتیب، دو متعلـق را مـی

 xاگـر . (اراده کنـد fرا برای  xبه بیان دیگر، . کند که چیزی برای چیزی دیگر انجام شود می

کند که دسـتش را بـرای  را برداشتن نمکدان بدانیم، شخص اراده می fرا درازکردن دست و 

کنـد کـه  کند که چیزی انجام شود؛ مـثلاً اراده مـی یا اراده می). کدان دراز نمایدبرداشتن نم

.دستش را بالا ببرد
1

دادن چیـزی  کند که علت چیزی برای انجـام دوم اینکه شخص اراده می 

کنـد  شـخص اراده مـی. شـود fبرای انجام  xکند که علت  به بیان دیگر، اراده می. دیگر شود

کنـد کـه سـبب اجـرای  یا اراده می. برای برداشتن نمکدان گردد که علت درازکردن دستش

  .کند که علت بالابردن دستش شود چیزی شود؛ مثلاً اراده می

نامـد، پـذیرفتنی  از اراده مـی) magical(به نظر لو، اراده نخست که آن را تبیین جـادویی 

ام  ر چنین باشـد ارادهاگ. رود شمار نمی صرف اینکه کسی چیزی را اراده کند، اراده به. نیست

دادن میـز در اتـاق کنـاری نخواھـد داشـت و  ام به حرکـت به بالابردن دست، تفاوتی با اراده

خطاست که گمـان کنـیم تحقـق یـا عـدم تحقـق اراده بـه مـتعلقش . باشد بیشتر شبیه میل می

مؤثر  ای را که به نحو علیّ توانستیم با کشف پسینی اراده ه در این صورت، میکبستگی دارد 

کـردن  واقع چنین نیست کـه از راه کشـف پسـینی بـه حرکـت به. است از غیر آن تمییز دھیم

اگـر . کـردن آن دسـت یـابیم نکردن میـز از طریـق اراده کردن و حرکت دست از طریق اراده

شبیه است؛ در حـالی کـه اراده نـوعی فعالیـت ) wishing(چنین باشد، اراده بیشتر به خواست 

اراده مـن بـه بـالابردن . اش مـؤثر اسـت ولاً درخصوص محتـوای التفـاتیذھنی است که معم

کـه از ایـن » خواسـت«ای مثـل  برخلاف حالت ذھنی. شود که دستم بالا رود دست سبب می

توان گفت کـه ویژگـی یادشـده در اراده بـا تبیـین دوم  رو، می از این. بھره است خصیصه بی

                                                              
واسـطۀ جنـبش بـدنی صـورت  شـود کـه بـه دادن امـری بیرونـی اراده مـی تفاوت این دو مثال در این است که در یکی انجـام. 1

دیگری تنھا جنبش  گیرد و در کنم که به توپ ضربه بزنم و این کار با حرکت پا صورت می گیرد؛ مثلاً وقتی من اراده می می

 . کنم که دستم را بالا ببرم گونه که در مثال آشکار است وقتی اراده می بدنی متعلق اراده است؛ ھمان



بـه . کند ین اراده و ویژگی علیّ آن را تضمین می

سازد، به خود این حالت ذھنی مربوط اسـت کـه 

توانـد علـت مـتعلقش  ویژگی خاص این حالت ذھنی آن است که مـی

.ژگی خاص استرو، تنھا تبیین دوم از اراده بیانگر این وی
1

  

ای کلاسـیک صـورت پـذیرد و  مثابۀ نظریه گرایی، به

آنچه تاکنون بیان شد در ھمین راستا بود، اما این نظریه ھمچون ھـر نظریـه دیگـری در مقـام 

بنــابراین، در ادامــه . تری داشـته باشــدتوانـد وضــوح بیشــ

  .نیمکگرایی بررسی  ھای رقیب را از منظر اراده

عنـوان عمـل پایـه  توانـد بـه گونـه کـه دیویدسـن بیـان داشـت، نمـی

فـرض . )ibid.: 150-2( چون جنبش بدنی قابل تحلیل ھستند

. شـود کـه چگونـه ایـن کـار را انجـام دادی برد و از او پرسش می

 )bodily motion(حق است، زیرا این عمل با عملی که تنھا حرکـت بـدنی 

اختیـار  آورد با کسی کـه دسـتش بـی ر بالا میعمل کسی که دستش را با اختیا

اگر چنین باشد، صدق جملاتی که عامل در آن نقش دارد به صـدق 

اگر چنین . اراده خود حالت ذھنی است که دارای این خصیصه است

از جملـه » خـاطرآوردن بـه« ایِ  گـرایش گـزاره. نـی نیـز ھمـین سـخن را تکـرار کـرد

. بودن آن ذکر شود نما شود که ھنگام بیان این گرایش واقع است، اما این دلیل نمی

. شود با خود اراده متفاوت است زی اراده میظاھر جاناتان لو در اینجا دچار خلط مسئله شده است؛ اینکه چه چی

. کوشـد حالـت ذھنـی اراده را تببـین نمایـد اما در ادامه می. کردن متعلق اراده بود، نه توضیح اراده

بـود از رو، بھتر  از این. آری اراده یک حالت ذھنی است که از ویژگی علیّ برخوردار است، اما این ربطی به متعلقش ندارد

میز اتاق کناری از آن رو متعلق اراده . کرد ھمان آغاز حالت ذھنی اراده را توضیح داده و تفاوتش را با دیگر حالات بیان می

رو،  از این. باشد اراده ھمواره دارای ویژگی علیّ با متعلقش می. تواند در تعامل علیّ با اراده واقع شود

رو متعلق میل قرار  شدن از آن پرنده. گیرد، اما این ربطی به متعلق ندارد

گیرد  در اینجا ھم میز اتاق کناری از آن رو متعلق اراده قرار نمی. گیرد که حالت ذھنی میل دارای ویژگی خاصی است

ای باشد که سبب  بردن دست باید اراده اختصار باید گفت اینکه اراده من به بالا
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ین اراده و ویژگی علیّ آن را تضمین میاین تبیین است که پیوند ب. باشد سازگار می

سازد، به خود این حالت ذھنی مربوط اسـت کـه  بیان دیگر، آنچه اراده را از غیر آن جدا می

ویژگی خاص این حالت ذھنی آن است که مـی. ویژگی خاصی دارد

رو، تنھا تبیین دوم از اراده بیانگر این وی از این. واقع شود

  

  ھای رقیب گرایی و نظریه اراده. ۴ـ۱

گرایی، به اگرچه لازم است تبیینی مستقل از اراده

آنچه تاکنون بیان شد در ھمین راستا بود، اما این نظریه ھمچون ھـر نظریـه دیگـری در مقـام 

توانـد وضــوح بیشــ ھـای رقیــب مــی مقایسـه بــا دیــدگاه

ھای رقیب را از منظر اراده ھای نظریه وشیم کاستیک می

  

  گرایی و نظریه دیویدسن اراده ۴ـ۱ـ۱

گونـه کـه دیویدسـن بیـان داشـت، نمـی به نظر لو جنـبش بـدنی آن

چون جنبش بدنی قابل تحلیل ھستندشمار رود، زیرا اعمالی  ناپذیر به تحلیل

برد و از او پرسش می کنید کسی دستش را بالا می

حق است، زیرا این عمل با عملی که تنھا حرکـت بـدنی  ظاھر این پرسش به به

عمل کسی که دستش را با اختیا. است فرق دارد

اگر چنین باشد، صدق جملاتی که عامل در آن نقش دارد به صـدق . آید یکسان نیست بالا می

                                                              
اراده خود حالت ذھنی است که دارای این خصیصه است. نیازی نیست علیت در محتوای التفاتی اراده قرار گیرد. 1

نـی نیـز ھمـین سـخن را تکـرار کـردباشد، باید درباره برخـی از حـالات ذھ

است، اما این دلیل نمی) factive(نما  ھایی است که واقع گرایش

ظاھر جاناتان لو در اینجا دچار خلط مسئله شده است؛ اینکه چه چی رو، به از این

کردن متعلق اراده بود، نه توضیح اراده او نخست در پیِ مشخص

آری اراده یک حالت ذھنی است که از ویژگی علیّ برخوردار است، اما این ربطی به متعلقش ندارد

ھمان آغاز حالت ذھنی اراده را توضیح داده و تفاوتش را با دیگر حالات بیان می

تواند در تعامل علیّ با اراده واقع شود گیرد که نمی قرار نمی

گیرد، اما این ربطی به متعلق ندارد امل برقرار نباشد، متعلق اراده قرار نمیجایی که این تع

گیرد که حالت ذھنی میل دارای ویژگی خاصی است نمی

اختصار باید گفت اینکه اراده من به بالابه . که دارای ویژگی خاص بعُد مسافت است

  . شود دستم بالا برود، ربطی به متعلق ندارد
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اگـر . گونـه نیسـت جملاتی وابسته است که عامل نقشی در آن ندارد، اما واضح اسـت کـه ایـن

علـی «رف بـالا بکشـد، جملـۀ اختیار بالا آورد، مثلاً کسی دسـت او را بـه طـ علی دستش را بی

  .صادق است» علی دستش بالا آمد«کاذب و جملۀ » دستش را بالا آورد

تـوان جنـبش  گرایـی سـازگار اسـت، مـی با این حال، طبق تبیینی از عمل پایه که با اراده

در جریـان عمـل اختیـاری، جنـبش بـدنی متعلـق . عنوان عمل پایه در نظـر گرفـت بدنی را به

دادن تـوپ، اراده  گیرد؛ این درحالی است کـه در عملـی مثـل حرکـت ر میمستقیم اراده قرا

دادن پـا،  تواند با ارادۀ مسـتقیم حرکـت گیرد، بلکه شخص می طور مستقیم به آن تعلق نمی به

دادن تـوپ عمـل  بنـابراین، جنـبش بـدنی عمـل پایـه و حرکـت. توپ را به حرکت درآورد

.رود شمار می غیرپایه به
1

  

بر خلاف نظر دیویدسن، لو معتقد است که برای عمل اختیاری، افـزون بـر افزون بر این، 

ای نیسـت و ایـن  اراده ھمچون باور و میـل گـرایش گـزاره. باور و میل به اراده نیز نیازمندیم

نخست آنکه اراده . باشند ای است که دارا می دلیل چند ویژگی منحصر به فرد در ھم تنیده به

کنم که دستم را بـالا ببـرم،  وقتی اراده می. است) self-referent(دارای ویژگی خود ارجاعی 

چنین نیسـت . دھم که دچار مشکل تسلسل شوم واسطۀ اراده دیگری انجام نمی این اراده را به

که اراده کنم دستم را با اراده بالا ببرم که خود این اراده نیز به اراده سومی بازگشـت کنـد و 

کنم که دستم را بـا اراده بـالا ببـرم، امـا  آری اراده می. ادامه یابد ھا ردنک طور این اراده ھمین

کـنم کـه کـاری را  به بیان دیگـر، وقتـی اراده مـی. کند ای که به اراده اول بازگشت می اراده

کـنم  اینکـه اراده مـی. کـنم انجام دھم، آن کار را بسان نتیجـه و پیامـد خـود اراده، اراده مـی

بـدین منظـور در اراده، عامـل متعھـد بـه تحقـق . خود اراده اسـت  کاری را انجام دھم، نتیجه

ای در محتـوایش تـأثیر علـّی  ھای گزاره دوم آنکه اراده برخلاف گرایش. شود محتوایش می

. شود که دستم را بلند نمایم کنم که دستم را بلند کنم، این اراده سبب می اگر اراده می. دارد

ای که برخلاف محتوایش، سـبب  که به عمل نینجامد یا ارادهای شد  توان منکر اراده البته نمی

چیز دیگری شود؛ مثلاً کسی با دستکاری در مغزم سبب شـود کـه مـثلاً اراده کـنم دسـتم را 

معمـولاً . باشـند با این وصف، چنین مواردی موقتی می. تکان دھم، اما پایم به حرکت درآید

  .)ibid.:157-162( انجامد یاگر مانعی وجود نداشته باشد، اراده به عمل م

                                                              
ن است کسی حیطه اعمال پایه خود را گسترش دھد؛ مثلاً کسی بتواند ضربان قلب خـود را کنتـرل کپذیرد که مم البته لو می .1

 .ھای محدودی داریم ر ھر صورت ارادهند، ولی اما باید پذیرفت که دک



کـم  مـان، دسـت تر از انسکوم ذکر شـد، مـا بـه اعمـال التفـاتی

دھـیم  این بدین معناست که به آنچه انجـام مـی. ای داریم

دادن آن  انجـام کنـیم، بلکـه چـون اراده بـه معرفت داریم؛ نه بدین سبب که آن را مشـاھده مـی

رو، بـین  از ایـن. انجامـد شود می ھایی که قصد می

تـوان بـه نحـو تجربـی  این معرفت را نمـی. اراده و معرفت به معلول رابطه تنگاتنگی وجود دارد

دادن عمـل  انجـامشـرط توانـایی عامـل در  دست آورد، زیرا برخورداری از این معرفت پـیش

اختیاری است، چون شخص معرفت دارد کـه اراده بـه بـالابردن دسـت علـت بـالابردن دسـت 

دادن برخـی  رو به انجام نوزاد از آن. واسطۀ اراده دستش را بالا ببرد

اسـت کـه ایـن درحـالی . کارھا تواناست که معرفت به اراده آنھا به طور ذاتی در نھاد او ھست

تواند میل به نوشیدن یک فنجان قھوه یا بـالابردن  کسی می

دست داشته باشد، بدون اینکه معرفت داشته باشد که چنین میلی به نحو علـّی بـه تحقـق معلـول 

یر گیـری اراده تـأث توان گفت ھرچند باور و میل در شکل

توانـد بـه چیـزی بـاور و میـل  شـخص مـی. اند دارند، ولی فاقد نقش اصیل اراده در تحقق عمل

شـود فروکاسـتن عوامـل پیشـینی  گونه که لو در اثر دیگـرش یـادآور مـی

تـوان از اراده  اسـت، زیـرا مـی) choice(پوشی از مؤلفه اساسـی انتخـاب 

اگـر بـاور و میـل در . )Lowe, 2000: 251-2(دادن عمل به طریقـی خـاص یـاد کـرد 

دادن کـار، اختیـاری نداشـته و بـدان  تحقق عمل نقش علیّ داشـته باشـند، گـویی عامـل در انجـام

خانـه ممتـازی  و باور دارم که قھـوه فرض کنید میل به نوشیدن یک فنجان قھوه دارم

درنـگ  طبق نظریه دیویدسن باید گفت که اگر مانعی نباشد، مـن بـی

ظـاھر چنـین نیسـت،  خانـه ھسـتم، امـا بـه ای در قھوه

. و ننوشـیدن قھـوه یکـی را برگـزینم توانم بـین نوشـیدن

شاید بتوان از سوی دیویدسن چنین پاسخ داد که باور و میل من بـه نوشـیدن قھـوه در صـورتی بـه 

انجامد که با باور و میل دیگری در تعارض نباشد؛ مـثلاً بـا چنـین دلیلـی کـه مـایلم یـک 

آن در خانـه موجـود اسـت، امـا ھمـه فنجان چای در خانه بنوشم و باور دارم که مـواد اولیـه تھیـه 

ظـاھر  بـه. شود که میان این دو یکـی را برگـزینم چیزی سبب می

توان یافت که انسان از میـان  ید کرد، زیرا مواردی را می
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تر از انسکوم ذکر شـد، مـا بـه اعمـال التفـاتی گونه که پیش ھمچنین ھمان

ای داریم درباره اعمال پایه، معرفت غیرمشاھده

معرفت داریم؛ نه بدین سبب که آن را مشـاھده مـی

ھایی که قصد می دانیم که معمولاً اراده به معلول ایم و می داشته

اراده و معرفت به معلول رابطه تنگاتنگی وجود دارد

دست آورد، زیرا برخورداری از این معرفت پـیش به

اختیاری است، چون شخص معرفت دارد کـه اراده بـه بـالابردن دسـت علـت بـالابردن دسـت 

واسطۀ اراده دستش را بالا ببرد وشد که بهکتواند ب است، می

کارھا تواناست که معرفت به اراده آنھا به طور ذاتی در نھاد او ھست

کسی می. ای نیست میل دارای چنین خصیصه

دست داشته باشد، بدون اینکه معرفت داشته باشد که چنین میلی به نحو علـّی بـه تحقـق معلـول 

توان گفت ھرچند باور و میل در شکل اختصار می به. مورد تعلق میل بینجامد

دارند، ولی فاقد نقش اصیل اراده در تحقق عمل

  . ندکداشته باشد، اما ھمچنان به آن عمل ن

گونه که لو در اثر دیگـرش یـادآور مـی افزون بر این، ھمان

پوشی از مؤلفه اساسـی انتخـاب  عمل به باور و میل، چشم

دادن عمل به طریقـی خـاص یـاد کـرد  بسان انتخاب انجام

تحقق عمل نقش علیّ داشـته باشـند، گـویی عامـل در انجـام

فرض کنید میل به نوشیدن یک فنجان قھوه دارم. مجبور است

طبق نظریه دیویدسن باید گفت که اگر مانعی نباشد، مـن بـی. در حوالی منزلم وجود دارد

ای در قھوه تا چند لحظه بعد در حال نوشیدن فنجان قھوه

توانم بـین نوشـیدن چون با وجود باور و میل، من ھمچنان می

شاید بتوان از سوی دیویدسن چنین پاسخ داد که باور و میل من بـه نوشـیدن قھـوه در صـورتی بـه 

انجامد که با باور و میل دیگری در تعارض نباشد؛ مـثلاً بـا چنـین دلیلـی کـه مـایلم یـک  عمل می

فنجان چای در خانه بنوشم و باور دارم که مـواد اولیـه تھیـه 

چیزی سبب می گرا این است که چه پرسش اراده

ید کرد، زیرا مواردی را میکتوان بر قوت میل یکی بر دیگری تأ نمی
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ر ھم چنین نباشـد، پرسـش اساسـی ھمچنـان گزیند؛ ثانیاً، اگ میل کمتر و بیشتر، میل کمتر را بر می

گـرا بـر  اراده. شود میان این دو میل یکی انتخاب شـود ماند که چه چیزی سبب می بدون پاسخ می

  .آن است که اراده من نقش اساسی در انتخاب از میان موارد مختلف دارد

  

  گرایی و نظریه انسکوم اراده. ۴ـ۱ـ۲

باشـد  که مورد تأییـد کسـانی ھمچـون انسـکوم مـیدر این میان، وضعیت نظریه علیت عامل 

بـا ایـن حـال، اشـکال . گری علیـت عامـل نیسـت کمی بھتر است، زیرا مایل به حذف کنش

ای نسـبت بـه عاملیـت دارد؛  گرایی به این نظریه آن است که رویکرد اسرارگونه اساسی اراده

کـه مطـابق بـا  در حـالیشـمارد؛  بدین معنا که آن را بنیادی و مصون از ھرگونه تحلیلـی مـی

توان با توسل به اراده، عاملیت عامل را از مواردی که عـاملیتی وجـود نـدارد  گرایی می اراده

افزون بر این، مدافع علیت عامل تبیین چندان روشنی از مواردی که در آنھا عامـل . تمییز داد

گونـه  کـه در ایـنکـه چنـین نیسـت  کند؛ درحـالی شود ارائه نمی کند، اما موفق نمی اراده می

گرا به پرسش ویتگنشتاین این  رو، پاسخ اراده از ھمین. دھد کاری انجام نمی موارد عامل ھیچ

  .)ibid.: 250-1(است » اراده«ماند ھمان  است که آنچه باقی می

بندی اولیـه از سـوی انسـکوم موافقـت چنـدانی  گرایی با تقسیم البته ناگفته نماند که اراده

ھرچنـد . گرا، قصد در سه مفھـوم اولیـه از یـک معنـا برخـوردار نیسـتند ارادهبه نظریه . ندارد

گونه کـه توضـیح داده شـد  عنوان قصد یاد کرد، اما ھمان توان از دو مفھوم اول و سوم به می

دادن  اگر مـن قصـد انجـام. عمل قصدی به ھمان معنایی نیست که دو مفھوم اول قصد ھستند

شاھد این مطلب قصد به معنـای اول . به زمان بعد موکول کنم توانم آن را کاری را دارم، می

. توانم اکنون اراده کنم که کـاری را بعـدھا انجـام دھـم است، اما در اراده چنین نیست؛ نمی

گونه که توضیح داده شـد عبـارت  رو، ھمان انسکوم نیز خود به این تمایز آگاه است و از این

گـرا بـاور  ه ارادهکـاین در حالی است . داند متناقض می را» زنم قصد دارم قدم بزنم، اما نمی«

توان از آنھـا بـا  دارد که تفاوت مفھوم دوم از دو مفھوم دیگر بنیادی است؛ به نحوی که نمی

یاد کرد، مگر اینکه ھمه آنھا را تحت نام کلی قصد آورد و بـرای تمییـز » قصد«نام مشترک 

در این صـورت، نـزاع تنھـا . یاد کرد» قصد بالفعل«قصد دوم از دو قصد دیگر، از آن مثلاً به 

یـد کـرده و ھمـان معنـایی از کلفظی است، زیرا مدافعان به جای اراده بر واژه قصد بالفعل تأ

  .گرا از اراده در نظر دارد گیرند که اراده قصد را در نظر می



  گرایـی بـیش فت که از میان سـه نظریـه پیشـین، اراده

  بــا ایــن وصــف، ایــن دو نظریــه بــا یکــدیگر. شــبیه اســت

ھـای بیشـتری را نسـبت بـه  گرایـی دیـدگاھی اسـت کـه حـوزه

ن بـر رویـداد ذھنـی کـردن افـزو تلاش. نوعی اعم از آن است

تـوان در جـایی مشـاھده کـرد کـه  دلیـل ایـن امـر را مـی

ایم  البته نه به این علت که مثلاً فلج شده. شویم وشیم کاری را انجام دھیم، اما موفق نمی

رفتـار  شود، بلکـه تنھـا بـه ایـن سـبب کـه اشـیا مطـابق میـل مـا

کـم عمـل  شود تیـر را بـه ھـدف بزنـد، دسـت برای مثال، تیراندازی که موفق نمی

. شـود رو، تلاش وی شامل این عمل فیزیکی می

دادن چیزی به امید رسیدن به ھدف؛ مثلاً زدن طعمه بـه 

اراده نیـز چنـین . زنـد کردن برای گرفتن ماھی را رقم می

رو،  از ایـن. دادن چیزی است بـه امیـد رسـیدن بـه ھـدف

شـود، امـا عکـس آن درسـت نیسـت؛ مـثلاً زدن 

کــردن نیسـت؛ ھرچنـد مســتلزم  کــردن اسـت، امـا اراده

(ibid.: 246-9 & Lowe, 1996: 160.  

شود کـه دشـواری در میـان  کردن به مواردی اطلاق می

نیست که برای رفـع تشـنگی  معمولاً چنین. است و ما درصدد رفع آن از طریق تلاش ھستیم

تردیـد  از طریق نوشیدن بطری آبی که در کنارم است، از واژه تلاش اسـتفاده کنـیم، امـا بـی

ای که در پشت کـوھی بلنـد قـرار دارد، نیازمنـد 

شود، امـور کردن بیش از اینکه بر امور ذھنی اطلاق 

شـود و  تنھا به امور ذھنی اطـلاق مـی» اراده«این درحالی است که 

فردی را در نظر . عکس کردن خود مستلزم اراده کردن است، ھر تلاشی مستلزم اراده است، اما نه به

د کند؛ ھرچن کند به جای قبلی خود بازگردد، اما در این ھنگام با خودرویی تصادف می

رو، شـاید بھتـر باشـد کـه  از ایـن. شود، اما برای رسیدن به ھدف ھیچ کوششی انجام نداده است
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  گرایی و نظریه ھورنسبی اراده. ۴ـ۱ـ۳

فت که از میان سـه نظریـه پیشـین، ارادهتوان گ گفته می با توجه به مطالب پیش

شــبیه اســت» گرایــی تــلاش«از ھمــه بــه نظریــۀ 

گرایـی دیـدگاھی اسـت کـه حـوزه تـلاش. تطابق کامـل ندارنـد

نوعی اعم از آن است گیرد و به گرایی در برمی اراده

دلیـل ایـن امـر را مـی. شـود شامل رویداد فیزیکی نیز می

وشیم کاری را انجام دھیم، اما موفق نمیک می

شود، بلکـه تنھـا بـه ایـن سـبب کـه اشـیا مطـابق میـل مـا یا نیرویی خارجی مانع ما می

برای مثال، تیراندازی که موفق نمی. کنند نمی

رو، تلاش وی شامل این عمل فیزیکی می از این. فیزیکی پرتاب تیر را انجام داده است

دادن چیزی به امید رسیدن به ھدف؛ مثلاً زدن طعمه بـه  کردن یعنی انجام به بیان دیگر، تلاش

کردن برای گرفتن ماھی را رقم می قلاب به انتظار گرفتن ماھی، تلاش

دادن چیزی است بـه امیـد رسـیدن بـه ھـدف است؛ در ھمه مصادیق، اراده انجام

شـود، امـا عکـس آن درسـت نیسـت؛ مـثلاً زدن  کردن محسوب می کردن، تلاش موارد اراده

کــردن اسـت، امـا اراده اھی تـلاشطعمـه بـه امیـد گــرفتن مـ

کردن است اراده
1
 9 & Lowe, 1996: 160-1 & Lowe, 2013: 139-140)

کردن به مواردی اطلاق می توان ادعا کرد که تلاش حتی می

است و ما درصدد رفع آن از طریق تلاش ھستیم

از طریق نوشیدن بطری آبی که در کنارم است، از واژه تلاش اسـتفاده کنـیم، امـا بـی

ای که در پشت کـوھی بلنـد قـرار دارد، نیازمنـد  پذیریم که نوشیدن آب از چشمه ھمه ما می

کردن بیش از اینکه بر امور ذھنی اطلاق  افزون بر این، واژه تلاش. کوشش است

این درحالی است که . گیرد فیزیکی را در بر می

                                                              
کردن خود مستلزم اراده کردن است، ھر تلاشی مستلزم اراده است، اما نه به اگر بتوان گفت که تلاش. 1

کند به جای قبلی خود بازگردد، اما در این ھنگام با خودرویی تصادف می بگیرید که در وسط خیابان اراده می

شود، اما برای رسیدن به ھدف ھیچ کوششی انجام نداده است چنین چیزی شامل اراده می

 .اراده را اعم از تلاش بدانیم
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عنوان علل اعمال اختیاری یـاد کننـد،  خواھند از امور ذھنی به این واژه با قصد کسانی که می

ه توان گفت که رابطه این دو، نه عموم و خصـوص مطلـق، بلکـ تطابق بیشتری دارد؛ یعنی می

  .وجه است در بھترین حالت من

  

  :ھا ھا و پاسخ اعتراض. ۴ـ۲

ران بـه کـھـای برخـی متف گرایـی و پاسـخ ھـا بـه اراده ترین اعتـراض آید مھم آنچه در پی می

 )lowe, 1996: 152-6 & Lowe, 2000: 250-2 & Lowe, 2013: 123-7(آنھاسـت کـه در سـه اثـر مھـم لـو 

  .منعکس شده است

توضـیح آنکـه اگـر تنھـا اعمـالی . انجامـد گرایـی بـه تسلسـل مـی اراده: اعتراض نخسـت

اگـر اختیـاری . شوند، آیـا خـود اراده اختیـاری اسـت یـا نـه اند که از اراده ناشی می اختیاری

اند، اما اگر اختیـاری باشـد،  تواند علت اعمالی باشد که اختیاری نباشند، چگونه این اراده می

می وجود دارد که این اراده نخست را اختیـاری کـرده و انجامد؛ یعنی اراده دو به تسلسل می

بودن اراده دوم وجود دارد و این سلسله ھمچنـان ادامـه  نیز اراده سومی برای توضیح اختیاری

 .یابد می

در پاسخ باید گفت اگر بنا باشد در اراده مختـار باشـم، بـه اراده دیگـری نیـازی نیسـت؛ 

بسا عللـی سـبب ایجـاد اراده  آری چه. ده اول باشدیعنی چنین نیست که اراده دومی علت ارا

اند کـه اراده را  ای ھمچون باور و میل ھای گزاره اینھا گرایش. باشند، اما از سنخ اراده نیستند

وقتی : گرایی را در نظر بگیرید گرایی، تلاش رقیب نزدیک اراده. آورند وجود می در عامل به

چنـین نیسـت کـه . کـنم بـردارم، تنھـا تـلاش مـی کنم فنجان قھوه روی میزم را من تلاش می

دلیـل ایـن امـر آن اسـت کـه وقتـی کسـی در . فنجان را بـردارم» تلاش کنم«تلاش کنم که 

شود، این عذر از وی پذیرفتـه نیسـت کـه در  کند، ولی موفق نمی دادن کاری تلاش می انجام

ف ذاتی و برخی عرضی به بیان دیگر، برخی اوصا. دادن آن کار بوده است تلاش برای انجام

شود، اما خـود اراده نیازمنـد اختیـار نیسـت،  با توجه به اراده، فعل اختیاری حاصل می. ھستند

بـودن اراده تردیـد شـود  آری ممکن است در اصل اختیـاری. ذاته دارد زیرا این وصف را فی

  .که این خود موضوعی جداگانه است

) logical connection argument(پیوند منطقـی طبق این اعتراض که به برھان : اعتراض دوم

مشھور است، اگر اراده علت عمل است، باید علت و معلول از یکـدیگر جـدا بـوده و علـت از 



 تـوان لحاظ مفھومی به ھم مربـوط باشـند، نمـی معلول قابل تشخیص باشد، اما چنانچه دو چیز به

 اگـر پرسـیده شـود کـه چـرا ازدواج آن دو را بر اساس رابطه علیّ و معلـولی تبیـین کـرد؛ مـثلاً 

و » مجـرد«نکردی؟ و پاسخ بدھم کـه چـون مجـرّدم، ایـن توضـیح علـّی نیسـت، زیـرا مفـاھیم 

انـد؛  ھمـان بـه ھمـین ترتیـب، مفھـوم اراده و عمـل نیـز ایـن

. ، اراده ھمـان نتیجـه اسـتبردن دست محتوای التفاتی اراده با عمل یکی است؛ مثلاً در مثال بالا

کنم کـه دسـتم بـالا رود و دسـتم  باشند؛ اراده می می

انـد، از نظـر  ھمـان لحـاظ مفھـومی ایـن ال آن است که ھرچنـد ایـن دو بـه

انجامد؛ برای  عیتی را در نظر بگیرید که اراده به عمل نمی

در اینجـا اراده . شـود کند روی پایش بایستند، اما موفق نمـی

به بیان دیگـر، آنچـه در رابطـه علـّی مھـم اسـت، تمـایز 

گرایـی  ه در ارادهکـگرایـی آن اسـت  تـرین اعتـراض بـر اراده

ھـا و  گرا، ما انسـان اراده. دھد، درحالی که عمل امری بیرونی است

دادن کـاری تنھـا اراده  کنـد کـه بـرای انجـام البته ھر عـاملی را بسـان موجـوداتی فـرض مـی

گرایی بسیار شبیه به ایـن اسـت کـه  اراده. گذاریم

ای بنشیند و فقط اراده کند و منتظر بنشیند تـا کارھـا انجـام پذیرفتـه و رخـدادھا 

ای ارائـه کنـیم کـه بـا عمـل، ارتبـاط  واقع شوند؛ ایـن درحـالی اسـت کـه لازم اسـت نظریـه

بـه نظـر . گرایـی بـه چنـین دیـدگاھی ملتـزم نیسـت

دادن آن کـار، عمـل  کنـیم کـه کـاری را انجـام دھـیم، بـرای انجـام

اراده به نوشیدن فنجان قھوه، شبیه حالت ذھنـیِ میـل نیسـت کـه تنھـا بـدان تمایـل 

بسیار قوی برخـوردار اسـت کـه اگـر مـانعی بـر سـر 

کنند  گرایی تردید می فرض کسانی که در اراده ظاھر پیش

دانند که جوھری مجزا از جسـم  آن است که مدافعان این نظریه، اراده را متعلق به نفوسی می

ن اسـت چنـین امـری صـادق باشـد، شـود، ھرچنـد ممکـ

گرایـی  دلیـل اراده ردن این نظریه دربارۀ رابطه ذھن و بـدن بـه
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معلول قابل تشخیص باشد، اما چنانچه دو چیز به

آن دو را بر اساس رابطه علیّ و معلـولی تبیـین کـرد؛ مـثلاً 

نکردی؟ و پاسخ بدھم کـه چـون مجـرّدم، ایـن توضـیح علـّی نیسـت، زیـرا مفـاھیم 

بـه ھمـین ترتیـب، مفھـوم اراده و عمـل نیـز ایـن. از ھم جدا نیسـتند» ازدواج نکرده«

محتوای التفاتی اراده با عمل یکی است؛ مثلاً در مثال بالا

می» بردن دست بالا«اراده و نتیجه ھر دو ھمان 

  .)see: Melden, 1961, ch. 5(رود  بالا می

ال آن است که ھرچنـد ایـن دو بـهکپاسخ این اش

عیتی را در نظر بگیرید که اراده به عمل نمیوض. وجودی و متافیزیکی متمایزند

کند روی پایش بایستند، اما موفق نمـی مثال، شخص فلجی که اراده می

به بیان دیگـر، آنچـه در رابطـه علـّی مھـم اسـت، تمـایز . به برخاستن وجود دارد، اما نتیجه نه

  .متافیزیکی است، نه مفھومی

تـرین اعتـراض بـر اراده شـاید مھـم: سوماعتراض 

دھد، درحالی که عمل امری بیرونی است چیز در درون رخ می ھمه

البته ھر عـاملی را بسـان موجـوداتی فـرض مـی

گذاریم عھده طبیعت میکنیم و ادامه کار را بر  می

ای بنشیند و فقط اراده کند و منتظر بنشیند تـا کارھـا انجـام پذیرفتـه و رخـدادھا  کسی گوشه

واقع شوند؛ ایـن درحـالی اسـت کـه لازم اسـت نظریـه

  .تنگاتنگی داشته باشد

گرایـی بـه چنـین دیـدگاھی ملتـزم نیسـت اراده: باید گفت در پاسخ این اشکال

کنـیم کـه کـاری را انجـام دھـیم، بـرای انجـام گرا، اگر اراده مـی اراده

اراده به نوشیدن فنجان قھوه، شبیه حالت ذھنـیِ میـل نیسـت کـه تنھـا بـدان تمایـل . کنیم می

بسیار قوی برخـوردار اسـت کـه اگـر مـانعی بـر سـر  داشته باشیم، بلکه اراده از نیروی کنشی

ظاھر پیش به. انجامد راھش نباشد به عمل می

آن است که مدافعان این نظریه، اراده را متعلق به نفوسی می

شـود، ھرچنـد ممکـ گونه که لو یادآور می ھمان. ھستند

ردن این نظریه دربارۀ رابطه ذھن و بـدن بـهکتوان ادعا کرد که اختیار نمی
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شـخص . حتی اگر چنین باشـد، رابطـه مسـتقیمی میـان ایـن دو دیـدگاه وجـود نـدارد. است

کـارتی برگزینـد؛ انگـاری د ای غیـر از دوگانـه گرایی ملتزم باشد، اما نظریـه تواند به اراده می

گرایی ارسطو، ماده و صورت یا جسم و نفـس بـا ھـم متحدنـد و از  برای مثال، بنا بر صورت

دادن  افزون بر این، حتی اگر مواردی باشند کـه شـخص بـدون انجـام. یکدیگر متمایز نیستند

خـود  زند، بلکـه تنھا آسیبی به نظریه نمی ردن سبب انجام عمل شود، نهک  کاری و تنھا با اراده

فردی را تصور کنید که قـادر اسـت مـثلاً . ھاست گرایی بر دیگر نظریه دلیلی بر رجحان اراده

که اتفاقاً امثـال چنـین مـوردی تحقـق خـارجی نیـز (عامل توقف قطارِ در حال حرکت شود 

  . ھا را توضیح داد توان این چنین نمونه گرایی می ، تنھا با اتخاذ دیدگاه اراده)دارد

  

  گیری نتیجه

وشید با تمرکز بر مفھوم دوم، عملی را قصـدی کانسکوم با تمایز بین سه مفھوم اولیه از قصد 

البته نه ھر دلیـل، بلکـه دلایلـی کـه بـه نظـر او در قالـب یکـی از . بداند که دارای دلیل باشد

» عمـل«و » قصـد«به نظـر او، در عمـل قصـدی دو مؤلفـه . گانه گنجانده شود ھای شش پاسخ

ھایی از رفتـارگرایی  رو، نشانه از این. معناست اند که یکی بدون دیگری بی تنیدهچنان در ھم 

)behaviorism (گونـه  تردید انتساب رفتارگرایی به او ھمـان البته بی. در او قابل مشاھده است

با این وصف، انسکوم را مدافع نظریه علیت . مورد اختلاف است که به استادش، ویتگنشتاین

. کنـد گریِ عامل نقشی اصیل را ایفـا مـی بدین معنا که در تحقق عمل، کنش دانند؛ عامل می

ای از اعمـال  ھمچنین وی عقیده دارد که در زنجیره اعمال، نه با عمل واحد، بلکـه بـا سلسـله

اش ھمچـون انسـکوم عمـل قصـدی را  در مقابل، دیویدسن ھرچند در طـرح اولیـه. مواجھیم

دانـد، امـا بـرخلاف وی  سازی عمل می لی جھت عقلانیمفھوم محوری دانسته و دلیل را عام

رو ھسـتیم کـه از بـاور و میـل  ای از دلایل، بلکه با دلیل خاصـی روبـه معتقد است نه با سلسله

افزون بر این، دیویدسن بر آن است که دلیل ھر عمل، کـارکرد علـت را . تشکیل شده است

رونـد و چیـزی بـه نـام  نی تحویل مـینیز دارد و زنجیره اعمال، ھمگی به عمل پایه جنبش بد

شده، انسـکوم و دیویدسـن ھـر دو در  نظرھای یاد با وجود اختلاف. علیت عامل وجود ندارد

رفـتن دسـت را تفریـق  بـردن دسـت، بـالا پاسخ به پرسش معروف ویتگنشتاین که اگر از بـالا

گرایـی و  شدر سـوی دیگـر، دو نظریـه تـلا. چیـز ھـیچ: گویند ماند می چیز باقی می کنیم چه

کـردن را در پاسـخ ذکـر  کردن و اراده دھند و به ترتیب تلاش گرایی چنین پاسخی نمی اراده



شود و در  گرایی میان موارد تحقق عمل و عدم آن تمایز قائل می

آن را  گرایی به این تمـایز قائـل نیسـت و اراده. داند

بنا بر این نظریه، اراده نقش اساسی در تحقق عمل دارد؛ بدین معنا که بـدون 

گیرد، اما این بدین معنا نیست که در صـورت عـدم 

از . ای برخوردارنـد ویـژه ھـا از پشـتوانه متـافیزیکی

ظاھر امر آن است کـه آنچـه امـروزه . رو، بایستی ھمزمان به این رویکردھا نیز توجه شود

گرایی نداشته باشـند،  در فلسفه تحلیلی سبب شده است فیلسوفان اقبال چندانی به نظریه اراده

الات کوجـود اشـ بـا. انگـاران جـوھری اسـت دلیل سابقه اتخاذ این نظریه از سوی دوگانـه

ایـن . گرایی که نتیجه آن است نیز باید رد شود انگاری جوھری، گویی اراده

گرایـی  انگـاری و اراده دوگانـه میانتر توضیح داده شد 

ارائه کـرد انگاری دکارتی  ای متافیزیکی غیر از دوگانه

بـر اینکـه رویکردھـای متـافیزیکی در اردوگـاه  افـزون

رو، شـاید اگـر  از ایـن. انگاری جـوھری ندارنـد

گرایی را در خود جای دھـد  بتوان از رویکردی متافیزیکی دفاع کرد که ھمچنان نظریه اراده

شک، اگر  بی. گزاری کنم سپاس) IPM(ھای بنیادی  علمی پژوھشگاه دانش

 .نشست که از کلاس ایشان بردم نبود، این نوشته به ثمر نمی
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گرایی میان موارد تحقق عمل و عدم آن تمایز قائل می با این حال، تلاش. کنند می

داند ھمان می کردن را با عمل این اولی، تلاش

بنا بر این نظریه، اراده نقش اساسی در تحقق عمل دارد؛ بدین معنا که بـدون . داند دلیل می بی

گیرد، اما این بدین معنا نیست که در صـورت عـدم  آن ھیچ عملی رنگ واقعیت به خود نمی

  . تحقق عمل اراده حذف شود

ھـا از پشـتوانه متـافیزیکی کدام از این نظریه ه ھرکروشن است 

رو، بایستی ھمزمان به این رویکردھا نیز توجه شود این

در فلسفه تحلیلی سبب شده است فیلسوفان اقبال چندانی به نظریه اراده

دلیل سابقه اتخاذ این نظریه از سوی دوگانـه به

انگاری جوھری، گویی اراده متعدد بر دوگانه

تر توضیح داده شد  گونه که پیش درحالی است که ھمان

ای متافیزیکی غیر از دوگانه توان نظریه می. استلزامی برقرار نیست

افـزون. گرایـی ملتـزم شـد و ھمچنان به اراده

 مخالفان نیز چندان وضعیت بھتری از دوگانه

بتوان از رویکردی متافیزیکی دفاع کرد که ھمچنان نظریه اراده

.تر است شھود اولیه نزدیکبه 
1

  

    

                                                              
علمی پژوھشگاه دانش دانم از دکتر صائمی، عضو ھیئت وظیفه خود می. 1

که از کلاس ایشان بردم نبود، این نوشته به ثمر نمیھایی  بھره
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  گرایی سید مرتضی؛ بررسی و نقد اعتزال

  

  گرایی سید مرتض؛ بررس و نقد اعتزال

زاده حسینعلی یوسف
*

  

  

  چکیده

انـد،  درباره شیعه امامیـه مطـرح کـرده... تیمیه و از ادعاھایی که افرادی مانند خیاط، اشعری، ابن

ــه ســید  ــب از جمل ــن مکت ــذیری عالمــان ای ــان  مرتضــی از اندیشــهتأثیرپ ــی معتزلی ھــای کلام

اصل این ادعا را بزرگان امامیه ھمچون شیخ مفید و دیگران به طور کلی مـردود . گراست عقل

ھای دو شخصـیت  این مقاله به صورت جزئی به مصداق پرداخته و با بررسی دیدگاه. اند دانسته

از معتزله، کوشیده است به اثبـات  »قاضی عبدالجبار«از امامیه و » سید مرتضی«تأثیرگذار، یعنی 

تنھا تحت تأثیر معتزله و به طور خاص قاضی عبدالجبار نبـوده، بلکـه در آرای  رساند که وی نه

با ایـن تفـاوت کـه تمـام . خویش از خط اصیل شیعه امامیه متأثر بوده و از آن دفاع کرده است

از . متمرکـز بـوده اسـت شیوۀ متکلمـان عصـر خـویش ھای شیعی به کوشش او بر اثبات آموزه

آنجا که شاگردی سید مرتضی نزد عبدالجبار از ادعاھای مطرح در زندگی وی اسـت، اثبـات 

تواند در رفع کلـی ایـن اتھـام نسـبت بـه شـیعه نیـز  عدم تأثیرپذیری وی از قاضی عبدالجبار می

سـائل عمـده دادن موارد اختلاف او با قاضی عبدالجبار در م به ھمین دلیل، با نشان. کمک کند

  . ایم کلامی در رفع این اتھام کوشیده

  ھا  کلیدواژه

 .عقل ،کلام شیعه، سید مرتضی، قاضی عبدالجبار، معتزله، امامیه

                                                              
  .شناسی و محقق پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی دانشجوی دکتری شیعه *

hosainyousefzadeh@yahoo.com 
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تاریخ علم کلام میزان تأثیر یا تأثر دو مکتب کلامی شیعه و معتزله 

، )۱۲۷و  ۳۶، ۶: ۱۹۲۵خیــاط، : نـک(.) ق۳۰۰م(برخــی بـا مطالعــه آثـار کســانی ھمچـون خیــاط 

ھـایی از اشـتراکات شـیعه و  ، و مشاھده نمونـه ...

گیـری از عقـل در تبیـین و اثبـات مسـائل  توحید و عـدل و نیـز بھـره

اند کـه شـیعه در مباحـث کلامـی از  اشتباه برداشت کرده

: بـرای نمونـه، نـک(معتزله تأثیر پذیرفته است و معتزله و شیعه در کلام با یکدیگر تمـایزی ندارنـد 

ــاره،  ــد العم ــار  )۵۵ :۱، ج۱۴۰۸؛ محم ــی از آث ــاھی برخ و گ

بلاغـة القـرآن فـ� آثـار القاضـ� که صاحب  بزرگان شیعه در زمرۀ آثار معتزلی معرفی شده است؛ چنان

از . )۶۵۲: ۱۹۸۷لاشین عبـدالفتاح، : نک(سید مرتضی را از آثار معتزله معرفی کرده است 

اند برای اثبات مدعای خود شواھدی از روابط بزرگـان شـیعه و معتزلـه 

؛ ۲۰۵: ۱۳۶۲زھــدی، : نـک(ھمچـون شــاگردی ســید مرتضـی نــزد قاضــی عبـدالجبار معتزلــی بیابنــد 

گـاھی البته بنا نداریم علل عمدی یا غیر عمدی چنین اشتباھی را بررسی کنیم که این با ن

ھا از سدۀ دوم و  شود، اما این نکته گفتنی است که این تلاش

شده اسـت شـیعه امامیـه از مجسـمه  سوم و در پرتو مسائل سیاسی پدید آمده و گاه تلاش می

موضوع کوشیدند این  و در زمانی دیگر از معتزله قلمداد شود و می

 )۴۱-۴۰: ۱۳۷۲جعفریـان، : در این زمینـه نـک(در تاریخ کلام شیعه معرفی گردد 

ای که بر اثر شـدت تبلیغـات در ایـن بـاره،  گونه

انـد  دانسـته لـی شـده و برخـی، دانشـمندان شـیعی را معتز

نیــز تحـت تــأثیر ھمــین ) متـز ماننــد آدام(شناســان 

  . )۷۸: ۱۳۶۲متز،  آدام: نک(ھای تاریخی به چنین دیدگاھی گراییده است 

ــار ــروی از ائمــه اطھ ــا پی ــاز شــیعه ب ــل، از ھمــان آغ و در تلاشــی گســترده  :در مقاب

ویـژه ایـن دشـمنی را از سـوی قاضـی عبـدالجبار  وی بـه. شیعه دانسته اسـت

ای میـان ھشـام و  قاضی عبدالجبار که بیشترین دشمنی را با ھشام و شـیعه امامیـه دارد، مـذاکره
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  مقدمه

تاریخ علم کلام میزان تأثیر یا تأثر دو مکتب کلامی شیعه و معتزله در یکی از مباحث جدی 

برخــی بـا مطالعــه آثـار کســانی ھمچـون خیــاط . اسـت

...و )۴۵-۴۴: ۱۹۶۳أشـعری، : نک(.) ق ۳۲۴م (اشعری 

توحید و عـدل و نیـز بھـرهمعتزله در مسائلی مانند 

اشتباه برداشت کرده کلامی و رد شبھات، این نکته را به

معتزله تأثیر پذیرفته است و معتزله و شیعه در کلام با یکدیگر تمـایزی ندارنـد 

ــگ، ؛ ما۵۲۲-۵۲۱: ۱۳۷۲مکــدرموت،  ــاره، ۱۳۳-۱۳۱: ۱۳۸۷دلون ــد العم ؛ محم

بزرگان شیعه در زمرۀ آثار معتزلی معرفی شده است؛ چنان

سید مرتضی را از آثار معتزله معرفی کرده است  ، امال�عبدالجبار

اند برای اثبات مدعای خود شواھدی از روابط بزرگـان شـیعه و معتزلـه  رو، آنان کوشیده ینا

ھمچـون شــاگردی ســید مرتضـی نــزد قاضــی عبـدالجبار معتزلــی بیابنــد 

  .)۴۹۱: ۱۳۷۲مکدرموت، 

البته بنا نداریم علل عمدی یا غیر عمدی چنین اشتباھی را بررسی کنیم که این با ن

شود، اما این نکته گفتنی است که این تلاش گذرا به تاریخ اسلام روشن می

سوم و در پرتو مسائل سیاسی پدید آمده و گاه تلاش می

و در زمانی دیگر از معتزله قلمداد شود و می )۲۶۲: ۱۳۹۳قاضی عبـدالجبار،: نک(

ای تاریک عنوان نقطه به
1
در تاریخ کلام شیعه معرفی گردد  

گونه که البته در مواردی این تلاش مؤثر افتاده، به

شـده و برخـی، دانشـمندان شـیعی را معتز امر بر پیروان مکتب تشیع نیز مشتبه 

شناســان  کـه برخــی از شـرق ؛ چنــان)۲۰۵: ۱۳۶۲زھـدی، (

ھای تاریخی به چنین دیدگاھی گراییده است  گزاره

ــار ــروی از ائمــه اطھ ــا پی ــاز شــیعه ب ــل، از ھمــان آغ در مقاب

                                                              
شیعه دانسته اسـت ھا را دشمنی معتزله علیه جعفریان علت این اتھام. 1

قاضی عبدالجبار که بیشترین دشمنی را با ھشام و شـیعه امامیـه دارد، مـذاکره: گوید بیند و می تر می پررنگ

 ).۴۱-۴۰: ۱۳۷۲جعفریان،(ابوالھذیل روایت کرده است 
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ھـای دیـدگاه شـیعه بـا معتزلـه در بسـیاری  خود را تبیین کرده و تفـاوتھای کلامی  دیدگاه

در ایـن زمینـه .) ق۴۱۳م(تلاش شـیخ مفیـد . )۱۴۲: ۱۹۹۸الھدی،  علم: نک(اند  موارد را آشکار ساخته

ھای مختلف نیـز  را نگاشته است و در مناسبت ئل المقالاتااو زمینه  وی در این. ستودنی است

در پاسـخ  المسـائل الصـاغانیهبرای مثال، وی در . ای این شبھه را رد کند گونه کوشیده است به 

به این اتھام که متکلم شیعی دانش کلام را از معتزله آموخته است، بـا اشـاره بـه پیشـینۀ ایـن 

فقیه متکلمی از شیعه سراغ ندارد که کـلام را از معتزلـه آموختـه باشـد : کند ید میکاتھام، تأ

بـن  بـاره ابوالقاسـم علـی باره بسیاری از شـیعیان از جملـه در این اتھام در. )۴۱ :۳، ج۱۳۷۲شیخ مفید، (

ست و سید مرتضی نیز در منابع اھل سـنت ا  یبن موسی معروف به علم الھد ابواحمد الحسین

ابـن (» وکان یمیـل الـی الاعتـزال«: گوید باره او می جوزی در مثال، ابنبرای . مطرح شده است

نقـل از خطیـب بغـدادی سـید مرتضـی را  نیـز بـه الواف� بالوفیـات نویسنده. )۴۳۶: ۱۵، ج۱۳۷۳جوزی، 

)۳۶۲: ۶، ج۱۹۶۱صـفدی، (کنـد  معرفـی مـی »اھل جدال«، و »کثیر الاطلاع«، »رئیس المعتزله«
1
و در  

شناسان نیز او و استادش شیخ مفید در اعتقاد به توحید و عـدل پیـرو  ھای برخی شرق پژوھش

  . )۵۱۹: ۱۳۷۲مکدرموت، : نک(اند  شده اندیشه معتزله دانسته

شـویم کـه ھمرأیـی در برخـی  پیش از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم یـادآور مـی

بسا دو یا چند فرقه کاملاً متمایز،  چه. )۹۴: ۱۳۹۱اسعدی، : نک(کند  مسلکی را اثبات نمی ھا ھم مسئله

برای مثال اشاعره، معتزله و امامیه ھر سه در ایـن . ری دارندکف در برخی مسائل با یکدیگر ھم

باره که برخی از صفات خداوند مانند علم، قدرت و حیات ذاتـی اوینـد، بـا یکـدیگر اتفـاق 

را بـر » رکـامر به معروف و نھی از من«؛ یا امامیه و اشاعره )۱۴۵: م۱۹۸۷الحسنی،  معروف: نک(نظر دارند 

داننـد  شده و موجود مـی دانند؛ و نیز بھشت و دوزخ را آفریده اساس قرآن و سنت واجب می

 کھا را دلیلی بر تأثیرپذیری ی ریکف ھا و ھم توان این توافق بنابراین، نمی. )۲۰۷ - ۲۰۴: ۱۳۵۵مغنیه، (

  . ھای دیگر دانست فرقه از فرقه یا فرقه

المـانی ماننـد خیـاط، باره این اتھام باید بدانیم که اساساً مـلاک اعتـزال در نگـاه ع اما در

گانـه توحیـد، عـدل، وعـد و وعیـد،  بلخی، مسعودی و قاضی عبدالجبار اعتقاد به اصول پـنج

منزلةٌ بین المنزلتین و امر به معروف و نھی از منکر است؛ به این معنا که اگر کسی به یکـی از 

                                                              
 کردثابت را بودن سید مرتضی  توان بر اساس آن معتزلی تنھا نمی ید ماست و نهؤکه ماست حزم آورده  او ھمچنین نقلی از ابن. 1

دانـد کـه  امـامی مـیفـردی حزم سید مرتضـی را  ابن ،در این گزارش. تفاوت شیعه امامی با معتزله است بیانگرای  گونه که به

  ).۳۶۲: ۶ ، ج۱۹۶۱ الصفدی،(است کرده  تظاھر به اعتزال می



: تـا خیـاط، بـی(سـت این اصول، اعتقادی نداشته باشد، ھرچند به باقی آنھا معتقد باشد، معتزلـی نی

شـیخ . )۲۴۱-۲۴۰: ۳تـا، ج ؛ سـبحانی، بـی۹۴: ۱۴۰۸؛ بغـدادی، ۱۴: 

منزلـةٌ بـین «بـودن تنھـا یـک مـلاک دارد و آن اعتقـاد بـه 

سر ھمین اصـل و ھنگـامی بـوده اسـت در نگاه وی، اصل دعوای اعتزال بر 

. سبب اختلاف در این اصل از حلقه درس حسـن بصـری کنـاره گرفـت

بنابراین، اگر کسی جز در این اصل با تمامی باورھای معتزله مخالف باشد، باز معتزلی است؛ 

توان معتزلـی  یکه اگر کسی در تمامی عقاید جز این اصل موافق معتزله باشد، وی را نم

از شـیعیان امـامی  یک  ھیچ و نه یمرتض بر این اساس، نه سید

باره شیعیان از جمله سید مرتضـی مطـرح  پس چرا چنین ادعایی در

ھـای  شده است؟ آیا بدان جھت است که وی ھماننـد معتزلـه از عقـل بـرای اثبـات موضـوع

آید، وی در اعتقاد به اصل توحید  گونه که از برخی آثار بر می

ھای آنـان  یا اینکه تشابه دیدگاه )۵۲۲و  ۵۱۹: ۱۳۷۲مکدرموت، 

 ھای کلامی سبب این اتھام شده اسـت؟ ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا

ھای سید مرتضی و قاضی عبدالجبار معتزلی که از سران معتزله و بنا بـر قـولی 

، بـه بررسـی ایـن اتھـام بپـردازد و درسـتی یـا )۱۹

ی دینی در نگاه سـید مرتضـی نسـبت بـه دیگـر 

دانشمندان شیعه ارتقا یافته و در این جھـت، او را بـه قاضـی عبـدالجبار معتزلـی کـه نگـاھی 

یافتگان مکتب بغداد و شـاگرد  وی که از پرورش

از . کـرد مـی یل پیـرواست، در اصول از دلیل عق

رده و حتـی کاز امامیه نیز مخالفت ) اخباریان(با ظاھرگرایان 

وی جایگاه عقـل را در کـلام شـیعه . )۲۱: ۱، ج۱۴۰۵

دانسـت  تـر  یگـر منـابع قـویید بر حجیت عقل، دلالت آن را از دلالت د

و  )۱۷۱: ھمـان(و ھر چیزی را که با دلیل عقل ناسازگار باشد باطـل شـمرد 

  .)۱۴۹-۱۴۸: ۱۳۱۷نجاشی، : نک(رد ک ام، از ادله اصولی لفظی و عقلی استفاده 
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این اصول، اعتقادی نداشته باشد، ھرچند به باقی آنھا معتقد باشد، معتزلـی نی

: ۱۹۷۲الجبـار،  ؛ قاضی عبد۲۲۳-۲۲۲: ۳، ج۱۴۰۹؛ مسعودی، ۱۲۶

بـودن تنھـا یـک مـلاک دارد و آن اعتقـاد بـه  مفید بر این باور است که معتزلـی

در نگاه وی، اصل دعوای اعتزال بر . است» المنزلتین

سبب اختلاف در این اصل از حلقه درس حسـن بصـری کنـاره گرفـت که واصل بن عطا به

بنابراین، اگر کسی جز در این اصل با تمامی باورھای معتزله مخالف باشد، باز معتزلی است؛ 

که اگر کسی در تمامی عقاید جز این اصل موافق معتزله باشد، وی را نم چنان

بر این اساس، نه سید. )۳۸-۳۴: ۱، ج۱۳۷۲شیخ مفیـد، (دانست 

پس چرا چنین ادعایی در. توان معتزلی نامید را نمی

شده است؟ آیا بدان جھت است که وی ھماننـد معتزلـه از عقـل بـرای اثبـات موضـوع

گونه که از برخی آثار بر می کلامی بھره برده است؛ یا آن

مکدرموت، : نک(و عدل با معتزلیان ھماھنگ است 

ھای کلامی سبب این اتھام شده اسـت؟ ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا در دیگر موضوع

ھای سید مرتضی و قاضی عبدالجبار معتزلی که از سران معتزله و بنا بـر قـولی  مقایسه دیدگاه

۱۹: ۱۳۶۲محقـق، (استاد سید مرتضی نیز بوده است 

  .نادرستی آن را روشن سازد

  

 عقل و میزان اعتبار آن

ی دینی در نگاه سـید مرتضـی نسـبت بـه دیگـر ھا شک جایگاه و کاربرد عقل در موضوع بی

دانشمندان شیعه ارتقا یافته و در این جھـت، او را بـه قاضـی عبـدالجبار معتزلـی کـه نگـاھی 

وی که از پرورش. تر کرده است افراطی به عقل دارد نزدیک

است، در اصول از دلیل عق -رھبر متکلمان عصر خویش  -شیخ مفید

ّ کتنھا با اشاعره  رو، نه این با ظاھرگرایان  یه حت

۱۴۰۵الھدی،  علم(رد ک یدر فقه به خبر واحد عمل نم

ید بر حجیت عقل، دلالت آن را از دلالت دکارتقا بخشید و با تأ

و ھر چیزی را که با دلیل عقل ناسازگار باشد باطـل شـمرد  )۱۰۹: ۱۴۰۹الھدی،  علم: نک(

ام، از ادله اصولی لفظی و عقلی استفاده کدر استنباط اح
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دھد  باره سید مرتضی نشان می ھای جدید در گونه که برخی از پژوھش با این ھمه، ھمان

ھـای شـیعی دفـاع عقلـی کـرده اسـت  وی ھمچنان در اردوگاه امامیه باقی مانده و از آمـوزه

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که آیا توجه جدّی سید مرتضی به عقـل . )۵۱۹: ۱۳۷۲مکـدرموت، (

تـاریخ کـلام شـیعه توان دلیلی بر تأثیرپـذیری وی از معتزلـه دانسـت، بایـد نگـاھی بـه  را می

گرایـی  ھا، کلام شیعه که در سدۀ دوم با وجـود متکلمـان عقـل برابر برخی گزارش. انداخت

رونق داشته و آنـان بـا ھـدایت ... بن عبدالرحمن و یونس ،.)ق۱۹۹. م(بن حکم  ھمچون ھشام

 :گرفتنـد، در عصـر غیبـت ائمـه ھای شیعی بھره می از عقل برای دفاع از آموزه :ائمه

گـرا بـود، بـه بالنـدگی  در این دورۀ رکود، مدرسه قم که نـص. رد و دچار رکود شدافول ک

-۳۶: ق۱۴۱۴صدوق، : نک(آغازید و به پویایی خود تا عصر شیخ صدوق، استاد شیخ مفید ادامه داد 

در مقابل آنچه در این دوران رونـق روزافزونـی داشـت، کـلام معتزلیـان بـود کـه بـا . )۴۲و  ۳۷

کردنـد و  ھای عقلی و کاربست فلسفه از مبانی کلامی خویش دفـاع مـی زهگیری از آمو بھره

شیخ مفید و سید مرتضـی کـه در . توان یافت اوج این اندیشه را در آثار قاضی عبدالجبار می

ناچـار بایـد  چنین شرایطی قرار گرفتند، برای مرزبانی از مرزھای فرھنگی و اعتقادی شیعه بـه

  . در این دوره رونق بیشتری داشت و آن سلاحی جز عقل نبود گرفتند که از ابزاری بھره می

ھای دینـی  خواندن و بیان روایت برای دفاع از آموزه توان گفت قرآن به دیگر سخن، می

ای کــه فرھیختگــان آن در تعــارض میــان عقــل و قــرآن بــه تأویــل قــرآن  و مـذھبی در دوره

منزله مشـت بـه  ، به)۷۵: ۱۴۰۹المرتضـی،  ؛ ابن۲۲۷: ۱۹۶۸خُشیم علی، (پردازند و به روایت اعتنایی ندارند  می

 عنـوان منبعـی از منـابع شـناخت بنابراین، شیخ مفید و سید مرتضی به عقل به. سندان کوبیدن است

البتـه . )۱۰۵: ۱۳۹۰رضوی صوفیانی، : نک(توجه ویژه کردند و با سلاح روز به دفاع از مذھب پرداختند 

اند کـه کـاملاً در مـذھب شـیعه ناشـناخته  به روشی روی آوردهاین بدان معنا نیست که آنان 

اند رویکـرد عقلـی بـه مباحـث  خوبی اثبات کرده که برخی به عکس چنان بوده است، بلکه به

و بـا ھـدایت آنـان از اواخـر سـدۀ نخسـت  :کلامی در میان شیعیان در دوره حضور ائمه

کـه عقـل در کـلام  ؛ چنـان)۵۲-۴۱: ۱۳۹۱سـی، کربا(آغاز شده و تا اواخر سدۀ دوم ادامه یافته است 

ــار رســولان ظــاھری  :معصــومین ــده شــده و در کن ــاطنی خوان ــز رســول ب ــامبران(نی ) پی

تر و پایدارتر شـدن شـناخت  مکو سبب مح )۳۳: ۱، ج۱۳۸۸کلینـی، : نک(ارزشمندترین موھبت الھی 

ممکـن تلقـی گشـته  و حتی بدون تعقـل ایمـان بـه خـدا )۶۲: ۱۴۰۴حرانی، ( است خدا دانسته شده

و به طور کلی عقل، شریعت درونی، و شریعت، عقل بیرونی دانسته  )۹۵۵۳، ح ۷۰: ۶، ج۱۳۶۰آمـدی، (

  . )۱۲۴۹: ۲ق، ج۱۴۱۵طریحی، (شده است 



گرفته و از طریق ایشان با اھمیت  :بنابراین، شیعه مبانی کلامی خود را از ائمه اھلبیت

بـاره برخـی متکلمـان  اجمـال در که به ست؛ چنان

بن حکم و شاگردان او گفتیم، و در ادامه نیـز خـواھیم گفـت 

... درباره مباحث اصولی علم کلام مانند توحیـد، عـدل و

ست تا معتزله را در توجـه نظران را برآن داشته ا ای که حتی برخی صاحب

در ایـن زمینـه اسـتاد جـوادی . )۱۴۲-۱۴۱: ۱۹۸۷معـروف الحسـنی، 

لامی مـرتبط بـا خداشناسـی کدرباره مباحث  :

بـر  :پیشوایان شیعهاوی عقلانی کگر تقدم ژرف

ه از پیشـوایان کـثر اصول امامیـه کو چون ا )۱۲۸ -

انـد و بـر قواعـد  ردهکـه بزرگـان فلسـفه ثابـت ک

ه کـت لامـی بـدان سـبب اسـکفلسفی مبتنی است، موافقت امامیه با معتزله در برخی مباحث 

ه اصول امامیـه مـأخوذ کاند، نه از این جھت  گرفته

  . )۵: ۱تا، ج لاھیجی، بی: ؛ نیز نک

عنـوان  دھد، نه از سر تأثیرپذیری او از معتزله بـه مرتضی به عقل بھا می

بـدان سـبب اسـت کـه عنوان فـردی شـاخص از آن اسـت، بلکـه 

اسـت  :و اھلبیـت 7ھای علـی شدت تحت تأثیر روایت

وی حتـی . )۱۰۳: ۱، ج۱۹۰۷الھـدی،  علـم: نـک(واسطه اخباریان شیعه بـه دسـت او رسـیده اسـت 

در ایـن زمینـه  7داند که امام علی شرح و تفصیل اصولی می

تـرین مبـاحثی  تـوان از قـدیمی ترین آنھا، توحید و عدل را می

کـه اوج توحیـد در  مطرح بوده اسـت؛ چنـان :

سـورۀ انعـام نیـز تمـام گفتـار خداونـد بـر اسـاس 

ــی، ۴۵۷: ۳، ج۱۳۳۳کاشــانی،  در . )۲۴۵: ۴، ج۱۳۳۷؛ الحــائری الطھران

ھای بسیاری شده است کـه از  نیز به این دو وصف الھی اشاره

، مسـئله اسـما و صـفات )۷۰و ۸۳: تـا صـدوق، بـی(جمله آنھا به مسئله توحید و زوایای گوناگون آن 

۱۲۶  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

بنابراین، شیعه مبانی کلامی خود را از ائمه اھلبیت

ست؛ چنانھای استدلال عقلی آشنا شده ا عقل و روش

بن حکم و شاگردان او گفتیم، و در ادامه نیـز خـواھیم گفـت  ھمچون ھشام :معاصر ائمه

درباره مباحث اصولی علم کلام مانند توحیـد، عـدل و :ھای بسیاری از ائمه که روایت

ای که حتی برخی صاحب گونه وارد است؛ به

معـروف الحسـنی، : نک(به عقل پیرو اندیشه شیعه بدانند 

:آملی بر این باور است که برخی از امامان

گر تقدم ژرف ایتکه حکاند  مطالب عمیقی مطرح کرده

-۳۰: ۱۳۷۸آملی،  جوادی(تأملات عقلی معتزله است 

کاست   اند، مطابق حقایقی گرفته :معصوم

فلسفی مبتنی است، موافقت امامیه با معتزله در برخی مباحث 

گرفته لام خود از فلسفه استمداد میکمعتزله در 

؛ نیز نک۲۴۳ -۲۴۰: ۱، ج۱۳۷۵ھمو، (از علوم معتزله باشد 

مرتضی به عقل بھا می بنابراین، اگر سید

عنوان فـردی شـاخص از آن اسـت، بلکـه  مکتب و عبدالجبار بهیک 

شدت تحت تأثیر روایت به عبدالجبار، وی اذعان خود به

واسطه اخباریان شیعه بـه دسـت او رسـیده اسـت  که به

شرح و تفصیل اصولی میھای دیگر متکلمان را نیز  یافته

  .)ھمان(بیان کرده است 

  

  توحید و عدل

ترین آنھا، توحید و عدل را می مباحث کلامی و از جمله مھم

:بیت ھای اھل دانست که در قرآن و روایت

سـورۀ انعـام نیـز تمـام گفتـار خداونـد بـر اسـاس  ۱۱۵شود و در آیه  دیده میسوره اخلاص 

ــی شــده اســت  کاشــانی، : نــک(راســتی و عــدل معرف

نیز به این دو وصف الھی اشاره :ھای امامان معصوم روایت

جمله آنھا به مسئله توحید و زوایای گوناگون آن 
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مسئله قضا و قـدر  ،)۹۱و ۱۷۹، خالبلاغه نه�(، مسئلۀ ایمان، اجزا و لوازم آن )۱۲۳-۱۶۷: ۱۳۸۰رشاد، (الاھی 

، ۱۰۹، ۲۸، خالبلاغـه نهـ�(، مسـئله معـاد )۱۲۳و  ۵۷: ۵، ج۱۴۰۵ مجلسـی،(، مسئله جبر و اختیار )۹۱و  ۱۸۳خ : ھمـان(

  . توان اشاره کرد می ...)و ۱۷۷: ۴؛ ج ۴۲: ۲، ج۱۳۶۰آمدی، (و مسئله خیر و شرّ  )۲۲۱

انـد سـید مرتضـی را  شود که چرا برخی تلاش کـرده با این وجود، این پرسش مطرح می

خنان خـود سـید مرتضـی در ایـن بـاره کـه متأثر از قاضی عبدالجبار بدانند؟ و چرا آنان به س

! انـد؟ دانسته توجـه نکـرده 7تنھا خود را که ھمه متکلمان را تحت تأثیر سخنان امام علی نه

:سخن سید مرتضی در این زمینه چنین است
1
   

گرفتـه  7ھای امیرمؤمنـان علـی که اصول توحید و عدل از سخنان و خطبه بدان

توحیـد و عـدل مطـالبی در بـر دارد کـه چیـزی ھـا در  شده و این سخنان و خطبه

ھـر کـس در سـخنان وی در ایـن . توان برآن افزود و غایت پس از آن نیست نمی

داند تمام آنچـه کـه متکلمـان بعـدی در تصـنیف و جمـع آن تمـام  باره بنگرد می

نیـز از . اند، تفصیل جملات او و شرح آن اصول است تلاش خود را به کار گرفته

توان بـر  سبب فراوانی نمی  روایاتی نقل شده است که به :زندان اوامامان از فر

یابد کـه در  آن احاطه یافت و ھرکس طالب آن است، در آنھا مطالب بسیاری می

  .)۱۰۳: م۱۹۰۷الھدی،  علم(... ھای پردرد است و شفای درد سینه بعضی از آنھا

نیز اعتراف دارند که اصـول دانشمندان معتزله خود  ،ھا جالب اینکه بر اساس برخی گزارش

: نـدیم از قـول ابوالھـذیل عـلاف آورده اسـت ابـن. انـد گرفته 7توحید و عدل را از امام علی

آموخته و او آن را از واصل بـن عطـا و واصـل آن ) استادش(عدل و توحید را از عثمان طویل «

بـن حنفیـه و او از  دبـن حنفیـه و عبـدااللهّٰ آن را از پـدرش محمّـ بـن محمـد را از ابوھاشم، عبدااللهّٰ 

المرتضـی بـا  ابـن. )۲۹۱: ۱۴۱۷ نـدیم، ابـن(» آموختـه اسـت 9و پدرش از رسول االلهّٰ  7یپدرش عل

واصل بن عطـا و عمـروبن عبیـد «: عبدالجبار نقل کرده است که یید بر صحت سند از قاضکتأ

آموختـه  7علم خود را از ابوھاشم فرزند محمّد حنفیه و او از پدرش و او از امیرمؤمنان علـی

                                                              
وخطبـه وانھـا تتضـمن  7لام أمیر المؤمنین علیکأعلم ان أصول التوحید والعدل مأخوذة من «: عین عبارت ایشان این است. 1

لمون من بعد فـی کلامه علم أن جمیع ما أسھب المتکمن  کمالا مزید علیه ولا غایة وراءَة ومن تأمل المأثور فی ذل کمن ذل

مـا لا  کعن الأئمة من أبنائه علیھم السـلام مـن ذلـ یرووَ . الأصول کل وشرح لتلالجم کتصنیفه وجمعه إنمّا ھو تفصیل لتل

ثیر الغزیر الذی فی بعضـه شـفاء للصـدور السـقیمة کثرة ومن أحب الوقوف علیه وطلبه من مظانه أصاب منه الکاد یحاط به کی

  .»...ونتاج 



ایـن نکتـه را شھرسـتانی نیـز در . )۷: ۱۴۰۹، یابن المرتضـ

او ھمچنـین ابوالحسـن بصـری و نظّـام را متـأثر از 

بـن حکـم  تزلیـان از ھشـامبغدادی نیـز بـه تأثیرپـذیری مع

سرچشمه علـم  شرح نه� البلاغـهدر  یالحدید معتزل

  . )۳۷۱- ۳۷۰و  ۳۴۶: ۶، ج۱۳۸۵الحدید،  ابن ابی(داند 

و قاضـی عبـدالجبار در اصـل توحیـد و عـدل  مرتضـی

اند معتزلـه و  که برخی گفته اشتراک نظر دارند، در فروع آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ چنان

باره گفتـه  قاضی عبدالجبار در این. )۱۱۵-۱۱۴: ۱۴۰۸بغدادی، 

از تصـرف در طبیعـت گرفتـه تـا نشسـتن و نظر دارند کـه افعـال بنـدگان، 

گیـرد و خـدای تعـالی آنـان را بـر  برخاستن و کارھای دیگـر از خـود آنـان سـر چشـمه مـی

ای جـز  آورنـده دھنده و پدید دادن این کارھا توانا ساخته است و برای افعال آنان، انجام

اسـت، خطـای ھـرکس بگویـد خـدای سـبحان خـالق و پدیدآورنـدۀ افعـال آنھ

الجبـار،  قاضـی عبـد(شده است و انجام فعلی را به دو فاعل وابسته دانسـته اسـت 

بندگان خدا بر پدیدآوردن و ایجادکردن کارھای خود توانا ھستند و محال است 

یا یکی قدیم و   چیز از دو فاعل اثر پذیر باشد، تعلق فعل به دو فاعل، خواه ھر دو حادث

در عین آنکه جبر اشـاعره را مرتضی ، اما سید )۱: 

أفعـال «: کـه 7داند، در دام تفویض نیفتاده و با الھـام از ایـن سـخن امـام صـادق

، تفـویض را »وین أمـر بـین أمـرین لا جبـر ولا تفـویض

خداوند خالق افعال بندگان است، به خلق تقدیری؛ نه خلق تکـوینی 

  .)۱۳۵: ۱ق، ج۱۴۰۵الھدی،  علم: نک(تا نه مشکل جبر را در پی داشته باشد و نه مشکل تفویض را 

آنھـا  صفاتی که در اثبـات. ۱: اند متکلمان مسلمان ھمواره از دو نوع صفات الھی سخن گفته

صـفاتی کـه از طریـق . ۲شـود؛  یاد مـی» صفات ذات

ایـن . یـاد کـرد» صـفات خبـری«توان از آنھـا بـه 

۱۲۸  
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ابن المرتضـ(» رسد ینیز به پیامبر م 7یاست و دانش عل

او ھمچنـین ابوالحسـن بصـری و نظّـام را متـأثر از . )۴۹: ۱ق، ج۱۳۹۵شھرسـتانی، (آورده است  ملل و نحل

بغدادی نیـز بـه تأثیرپـذیری مع .)۵۸- ۵۶: ھمان: نک(داند  بن حکم می ھشام

الحدید معتزل یابن اب. )۱۳۱و  ۶۸: ۱۴۰۸بغدادی، (اذعان کرده است 

داند  یم 7یھا، عل لام را در میان ھمه فرقهک

مرتضـی رغـم آنکـه سـید با این ھمه و بـه

اشتراک نظر دارند، در فروع آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ چنان

بغدادی، (اند  از جمله قاضی عبدالجبار تفویضی

است عدلیه
1
نظر دارند کـه افعـال بنـدگان،  اتفاق 

برخاستن و کارھای دیگـر از خـود آنـان سـر چشـمه مـی

دادن این کارھا توانا ساخته است و برای افعال آنان، انجام انجام

ھـرکس بگویـد خـدای سـبحان خـالق و پدیدآورنـدۀ افعـال آنھ. آنان نیست

شده است و انجام فعلی را به دو فاعل وابسته دانسـته اسـت   بزرگی را مرتکب

بندگان خدا بر پدیدآوردن و ایجادکردن کارھای خود توانا ھستند و محال است . )۴۱: ۶تا، ج بی

چیز از دو فاعل اثر پذیر باشد، تعلق فعل به دو فاعل، خواه ھر دو حادث یک

: ۸ھمـان، ج(و دیگری حادث باشد، محال است 

داند، در دام تفویض نیفتاده و با الھـام از ایـن سـخن امـام صـادق مردود می

وین أمـر بـین أمـرین لا جبـر ولا تفـویضکـالعباد مخلوقة خلق تقدیر لا خلق ت

خداوند خالق افعال بندگان است، به خلق تقدیری؛ نه خلق تکـوینی : گوید دود دانسته، میمر

تا نه مشکل جبر را در پی داشته باشد و نه مشکل تفویض را 

  

 صفات خداوند

متکلمان مسلمان ھمواره از دو نوع صفات الھی سخن گفته

صفات ذات«جز دلیل عقلی نیاز نیست که از آنھا به 

توان از آنھـا بـه  اند و به ھمین دلیل، می نقل به اثبات رسیده

                                                              
 .احتمال مراد او از عدلیهّ معتزله ھستند به. 1
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نماید، اما بـه دلیـل تقابـل عقـل و نقـل و اینکـه  گذاری، علمی نمی تقسیم گرچه از جھت نام

توان این تقسـیم را  ثبات در ھر کدام از دو نوع یکی از دو روش عقل یا نقل است، میدلیل ا

نیسـت، زیـرا مبنـا ...) علم، قدرت، حکمت و(به ھر حال، سخن ما در صفات ذات . پذیرفت

الجبـار بـه  در این صفات عقل است و شیعه و معتزله به طور عام و سید مرتضی و قاضی عبـد

. انـد و در آن اختلافـی ندارنـد و آن را بر مبنای عقل اثبات کـردهطور خاص به آن معتقدند 

تاویـل  است که اثبـات بـی...)  داشتن و شنوایی، بینایی، دست(سخن ما دربارۀ صفات خبری 

  .)۱۱۰: ۱۴۲۳؛ نجار عامر، ۱۱۶: ۱۳۷۵مقدس اردبیلی، (انجامد  آن به اثبات جسمانیت برای خدا می

اند که باید این صـفات را تأویـل کـرد  معتزلی ھر دو موافقالجبار  سید مرتضی و قاضی عبد

معنای ظاھر نقلی آن بر خداوند حمل کرد، زیرا این امر مسـتلزم جسـمانیت  توان آن را به و نمی

تعــالی اســت و حــال آنکــه او جســم نیســت و اثبــات جســمانیت بــرای او مســتلزم اثبــات  حــق

بـرای ... منـدی و مندی، زمان یری، مکانھای جسم مانند طول، عرض، عمق، تأثیرپذ محدودیت

. پـذیرد بـاره او نمـی ھایی را در خداست، که او از ھمه این امور مبرّاست و عقل چنین محدویت

توان این صفات را از خـدا نفـی کـرد، چـون قـرآن  بنابراین، آن دو باور دارند که از سویی نمی

ن اوصاف بر ظاھر آن غلـط اسـت خدا را به آنھا توصیف کرده است و از سوی دیگر، حمل ای

پس ھم باید این اوصـاف را . پذیرد توان آن را برای خدا اثبات کرد، زیرا عقل آن را نمی و نمی

تعـالی  ای معنا کرد که مشکل جسـمانیت حـق گونه برای خدای متعال ثابت دانست و ھم باید به

را بـه قـدرت، » یـد«انـد و  گونـه آیـات دسـت زده بر این اساس، آن دو به تأویل این. پیش نیاید

  .اند تأویل کرده... را به سلطه و» عرش«را به علم و معرفت، » عین و سمع«

بـوده  :یقـین تحـت تـأثیر بیـان امامـان معصـوم البته سید مرتضی در ارائه این دیدگاه بـه

دربارۀ استوای خداوند بر عرش نقل شـده اسـت کـه امـام  7در گزارشی از امام صادق. است

، ولـی آن را موجـودی جسـمانی و محـدود   ...  کنـیم ما وجود عرش را تصدیق می«: اند فرموده

، زیرا در این صورت عرش حامل خداوند و خداوند نیازمند به آن خواھـد بـود؛ در ...دانیم نمی

رْسِـیهُ کُ وَسِـعَ «: ۀدر این روایت به آیـ. »نیاز مطلق و عرش نیازمند به اوست حالی که خداوند بی

مَا استدلال شـده و  )۲۵۵: بقره(ھا و زمین را فرا گرفته است  ھمه آسماناو عرش : »وَاتِ وَالأْرَْضَ السَّ

  تـوان مـراد از عـرش را معنـای ظـاھری آن دانسـت، بلکـه بایـد معنـایی شود کـه نمـی گفته می

کنایی برای آن که ھمان علم، قـدرت و تـدبیر فراگیـر خداونـد اسـت، در نظـر گرفـت؛ یعنـی 

کنـد  واسطه آن جھان را تـدبیر مـی وجود ماسوی االلهّٰ و حاکم بر جھان که خداوند به ای از مرتبه



سید مرتضی در اثبات صفات ثبوتی برای خداونـد بـر ایـن 

توان صـفتی ثبـوتی را بـرای خـدا ثابـت کـرد کـه مسـتلزم ثبـوت 

بـر ایـن . برای خدا نباشد، وگرنه چنـین صـفتی جـایز نیسـت

اساس، حمل صفات خبری چون مستلزم اثبات جسمانیت برای خدا و یا اثبات صفتی است کـه 

» یـد«او بر ھمین اسـاس، . )۳۷۳و ۲۹۵: ۲، ج۱۴۰۵الھدی،  علم

 ۵و اسـتوای بـر عـرش در آیـه  )۹۲- ۹۱: ۱۳۲۵الھـدی،  علم

موارد دیگـری ماننـد . )۲۸۱: ۳، ج۱۴۰۵الھدی،  علم(سوره طه را به استیلای الھی بر عالم معنا کرده است 

  .نیز در کلام سید مرتضی تأویل شده است

تعالی تنزیھی است و حمل ھرگونه صفتی را کـه 

او . دانـد با تنزیه معارض باشد و یا لازمه چنین حملی نفی تنزیـه باشـد را بـر خـدا جـایز نمـی

تعالی و اثبات تجسیم بـرای او دانسـته  لازمه حمل صفات خبری بر خداوند را نفی تنزیه باری

که این دسته از صفات را به خدا نسـبت  توان به ظاھر آیاتی

ای که با مفھوم تنزیـه سـازگار  دھد تمسک کرد، بلکه باید مضمون این آیات را به معانی

در نگاه قاضـی عبـدالجبار، ثبـوت . )۲۱۳: ھمان(» استیلا

ما برای خداوند صـفاتی چـون تجـرد،  بنابراین، اگر

را اثبات کردیم، ھرگونه صفتی که در تعارض با صفات ثبوتی خداوند باشد 

به باور قاضی عبدالجبار صحت صفت سمع بـرای خداونـد بـر اصـل 

دانسـته اسـت، او توحید و عدل را اصل، و سـمع را فـرع بـر آن 

است و تا ندانیم خداونـد ... زیرا علمِ به صحت سمع، متوقف بر علم به قدیم، عادل، حکیم و

نبودن او پیدا نکنیم،  توانیم علم به عدالت او پیدا کنیم و تا علم به جسم

اسـتدلالی دیگــر  وی در. )۲۲۶: ۱۴۲۲الجبـار،  قاضـی عبـد

شود و اسـاس ایـن سـخن بـه نفـی  خداوند متصف به صفات جواھر و اعراض نمی

داری خداسـت و  گردد؛ مثل صفت وجه که لازمه انتساب به خداونـد، مکـان

داری حادث اسـت، پـس  داری خدا حدوث خداوند است، زیرا ھر موجود مکان

بـودن  اش برای خدا حدوث خداست، در حـالی کـه قـدیم

  .)۱۰۴-۹۴: ۱۴۲۲؛ ھمو، ۱۹۸: تا بی

بــردن صــفات خبــری   الجبــار و ھــم ســید مرتضــی در بــه تأویــل

۱۳۰  
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سید مرتضی در اثبات صفات ثبوتی برای خداونـد بـر ایـن . )۱۳۳- ۱۲۹: ۱، ج۱۳۸۸؛ کلینی، ۲۴۸: تا صدوق، بی(

توان صـفتی ثبـوتی را بـرای خـدا ثابـت کـرد کـه مسـتلزم ثبـوت  باور است که در صورتی می

برای خدا نباشد، وگرنه چنـین صـفتی جـایز نیسـت - ویژه جسمانیت به - صفات سلبی 

اساس، حمل صفات خبری چون مستلزم اثبات جسمانیت برای خدا و یا اثبات صفتی است کـه 

علم(مستلزم جسمانیت خداوند است جایز نیست 

علم(ه را به نعمت و قدرت سوره مائد ۶۴در آیه 

سوره طه را به استیلای الھی بر عالم معنا کرده است 

نیز در کلام سید مرتضی تأویل شده است... و» سمع«، »وجه«

تعالی تنزیھی است و حمل ھرگونه صفتی را کـه  الجبار در تفسیر صفات باری قاضی عبد

با تنزیه معارض باشد و یا لازمه چنین حملی نفی تنزیـه باشـد را بـر خـدا جـایز نمـی

لازمه حمل صفات خبری بر خداوند را نفی تنزیه باری

توان به ظاھر آیاتی رو، معتقد است نمی از این. است

دھد تمسک کرد، بلکه باید مضمون این آیات را به معانی می

استیلا«بر » استوا«باشد تأویل کرد؛ مانند تأویل 

بنابراین، اگر. صفتی برای خدا بر ضد آن دلالت دارد

را اثبات کردیم، ھرگونه صفتی که در تعارض با صفات ثبوتی خداوند باشد ... قدیم، قادر و

به باور قاضی عبدالجبار صحت صفت سمع بـرای خداونـد بـر اصـل . از او منتفی خواھد بود

او توحید و عدل را اصل، و سـمع را فـرع بـر آن . توحید و عدل متوقف است

زیرا علمِ به صحت سمع، متوقف بر علم به قدیم، عادل، حکیم و

توانیم علم به عدالت او پیدا کنیم و تا علم به جسم متعال غنی است، نمی

قاضـی عبـد(نیـازی او آگـاھی شـویم  تـوانیم از بـی نمـی

خداوند متصف به صفات جواھر و اعراض نمی: گوید می

گردد؛ مثل صفت وجه که لازمه انتساب به خداونـد، مکـان جسمّیت بر می

داری خدا حدوث خداوند است، زیرا ھر موجود مکان لازمۀ مکان

اش برای خدا حدوث خداست، در حـالی کـه قـدیم معنای ظاھری لازمه اثبات وجه به

بی ،الجبار قاضی عبد(خداوند به اثبات رسیده است 

الجبــار و ھــم ســید مرتضــی در بــه تأویــل بنــابراین، ھــم قاضــی عبــد
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سید در بررسی این مسئله بـا در . نظر دارنداند، اما آن دو در روش با یکدیگر اختلاف  عقیده ھم

ای  گرفتن روش کلامی صرف، به تنزیه خداوند پرداخته است، اما قاضی عبـدالجبار شـیوه پیش

فلسفی دارد؛ دیگر اینکه سید دلالت ظـاھری و تصـدیقی آیـات را بـرای فھـم آیـات  - کلامی

ر درک معنای مـتن کـافی داند، در حالی که قاضی عبدالجبار فھم عقل را د خبری ضروری می

دارد و با عقل صـرف بـه تأویـل  رو، ھمانند اسلاف خود عقل را بر نقل مقدم می از این. داند می

ای بـرای اثبـات تنزیـه  پردازد و در مـواردی بـدون وجـود قرینـه آیات دربارۀ صفات خبری می

  .شکال نیستخالی از امرتضی تعالی، به تأویل آیات دست زده است که این به نظر سید  حق

  

  آلام و شرور

ھای بحث حسن و قبح عقلی، بحث قدرت و توانایی خـدا بـر خلـق آلام و  یکی از زیر شاخه

شرور است که نظر متکلمان بسـیاری از جملـه اشـاعره، معتزلـه و امامیـه را بـه خـود مشـغول 

یم کـه اند و فعل قبیح نیز قبـیح اسـت، اگـر بگـوی از آنجا که آلام و شرور قبیح. ساخته است

شـود کـه آیـا از خـدا قبـیح  خداوند بر فعل آلام و شرور قادر است، این پرسـش مطـرح مـی

شود؟ اشاعره در انتساب قبایح به خدا مشکلی ندارند، زیـرا در نگـاه آنـان حسـن و  صادر می

انـد در  جز در برخی مـوارد کـه گفتـه. قبحی جز آنچه شارع حَسَن و قبیح بداند وجود ندارد

دھد، اما معتزله و امامیـه  ر آن برخداوند جایز است، خداوند آن را انجام نمیعین آنکه صدو

  . اند تفصیل قائل در این باره به

  

  آلام

تواند دو وجه داشته باشد که به وجھـی  به باور قاضی عبدالجبار آلام نیز مانند دیگر افعال می

دانـد و  مـی» بالوجوه والاعتبـارات«حُسن و قبح اشیا را  او. حَسن و به وجھی دیگر قبیح است

در مسـئله . تواند داشـته باشـد اینکه صدور آن از فاعل، ھیچ دخالتی در حسن و قبح اشیا نمی

اگـر بـه وجـه . صـادر شـده باشـد) خدا یا غیر خدا(کند که از چه فاعلی  آلام ھیچ فرقی نمی

قبیح آن صادر شود، قبیح خواھد بود و اگر بر وجه حسن آن صادر شود، حسن خواھد بـود؛ 

ان الالم یحسـن اذا کـان «: گوید می) درد و رنج(باره الم  در وی. ھرچند فاعل آن خدا نباشد

الجبـار،  قاضـی عبـد(» ستحقاق او الظنّ لاحد الـوجھین المتقـدمینفیه نفع او دفع ضرر اعظم منه او ا

بر این اساس، آلامی که دارای یکی از چھار ویژگی زیر باشـد، حسـن خواھـد . )۲۳۰: ۱۳تا، ج بی



در مقابـل الـم، ضـرر (الم دافـع . ۲؛ )در مقابل الم، نفعی به انسان برسد

الَمَی که به ظنّ . ۴؛ )انسان مستحق آن باشد(الم استحقاقی 

وجه حُسن فعل ذلک فی الدنیا أنَّه یتَضمن  وَ «گوید 

ولابـدَّ مـن اجتمـاع ...  اعتباراً یخرجُ به منِ أن یکون عَبثاً وعوضاً یخرجُ به منِ أن یکون ظلمـاً 

و » نبـودن عبـث«بنـابراین، وی حُسـن آلام را بـر دو شـرط 

کلـی اسـت و نیـازی بـه توضـیح مرتضـی این کلام سـید 

د شـد، ندارد، چون ھر کجا وجود الم ظلم باشد، قبیح خواھد بود و از خداوند صادر نخواھـ

خواھـد  کنـد و گویـا مـی قاضی عبدالجبار سرانجام کلامش را ھماننـد سـید تفسـیر مـی

بگوید آلام در صورتی که ظلم و عبث نباشد، حسن است و تمامی چھار صورتی را که بیان 

  لانَـه مَتـی حَصـلَ نفـع یـوفی علیـه او دفـع«: گویـد

» خَرجَ عن کونه ظلماً و عبثاً و کذلک اذا کان مسـتحقاً و کـذلک عنـد الظـنّ 

ای کـه موجـب  دھـد کـه از چھـار ویژگـی ناچار توضیح می

ضـرر نـافع . ۱بـاره خداونـد صـحیح اسـت؛  شود، تنھا دو مورد آن در

ضـرر . ۲تـر بـه او برسـد؛  کند تا نفعی بزرگ ای الَمَی وارد می

  .استحقاقی باشد و در حقیقت خداوند بخواھد بنده گناھکاری را مجازات کند

تر بر خدا جایز نیسـت، زیـرا او  اما دو مورد دیگر، یعنی صدور الم برای دفع ضرر بزرگ

البتـه . کند، بدون آنکه ضرری به بنـده برسـدتواند ضرر را از بنده دفع 

تـر بـه دیگـری  باره بندگان مصداق دارد و گاھی بنده اگر بخواھد نفعی بـزرگ

. کردن شکم بیمـار رساند؛ مانند پزشک جراح و پاره

ن نفع نیـز از خـدا جـایز نیسـت، زیـرا ھمچنین صدور الَم به ظنّ دفع ضرر و نیز به ظنّ رساند

یقـین از روی علـم اسـت،  خداوند به ھمه چیز آگاه است و اگر چیزی از او صـادر شـود، بـه

. باره بندگان کاملاً مصداق دارد زیرا علم از صفات ذاتی پروردگار است، ولی این امر نیز در

قام و صدور آنھا با یکدیگر باره آلام و اس درمرتضی 

انـد؛ یعنـی سـید در ایـن زمینـه بـر  اند، اما در نحوه تبیین مسئله متفاوت عمل کـرده

امامیه معتقدنـد دردی کـه : فرموده است 1که علامه حلی

ی اسـت کـه بـه دو کند یا انتقامی است که عوض ندارد و یا درد ابتدای
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در مقابل الم، نفعی به انسان برسد(الم نافع باشد . ۱: بود

الم استحقاقی . ۳؛ )تری از انسان دفع شود بزرگ

  .نفع یا به ظنّ دفع ضرر بزرگتر باشد

گوید  باره حُسن آلام می سید مرتضی نیز در

اعتباراً یخرجُ به منِ أن یکون عَبثاً وعوضاً یخرجُ به منِ أن یکون ظلمـاً 

بنـابراین، وی حُسـن آلام را بـر دو شـرط  )۱۱۱: ۱۳۸۷الھدی،  علم(» ھذین الوجھین

این کلام سـید . آن مبتنی دانسته است» نبودن ظلم«

ندارد، چون ھر کجا وجود الم ظلم باشد، قبیح خواھد بود و از خداوند صادر نخواھـ

قاضی عبدالجبار سرانجام کلامش را ھماننـد سـید تفسـیر مـی ولی

بگوید آلام در صورتی که ظلم و عبث نباشد، حسن است و تمامی چھار صورتی را که بیان 

گویـد گرداند و می کرده، به این دو اصل بر می

خَرجَ عن کونه ظلماً و عبثاً و کذلک اذا کان مسـتحقاً و کـذلک عنـد الظـنّ ضرر اعظم منه 

ناچار توضیح می ، اما به)۳۱۷: ۱۳تـا، ج قاضی عبدالجبار، بی(

شود، تنھا دو مورد آن در حسن آلام و اسقام می

ای الَمَی وارد می به بندهباشد و در حقیقت خدا 

استحقاقی باشد و در حقیقت خداوند بخواھد بنده گناھکاری را مجازات کند

اما دو مورد دیگر، یعنی صدور الم برای دفع ضرر بزرگ

تواند ضرر را از بنده دفع  قادر مطلق است و می

باره بندگان مصداق دارد و گاھی بنده اگر بخواھد نفعی بـزرگ این مورد در

رساند؛ مانند پزشک جراح و پاره تر می ناچار به او آسیبی جزئی برساند، به

ھمچنین صدور الَم به ظنّ دفع ضرر و نیز به ظنّ رساند

خداوند به ھمه چیز آگاه است و اگر چیزی از او صـادر شـود، بـه

زیرا علم از صفات ذاتی پروردگار است، ولی این امر نیز در

مرتضی بنابراین، گرچه قاضی عبدالجبار و سید 

اند، اما در نحوه تبیین مسئله متفاوت عمل کـرده ھم عقیده

که علامه حلی مشرب امامیه نگاشته است؛ چنان

کند یا انتقامی است که عوض ندارد و یا درد ابتدای خدا به انسان وارد می
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اینکه درد برای دردمنـد مصـلحت داشـته باشـد و دیگـر نخست : شرط از خداوند نیکو است

اگر این دو ویژگـی نباشـد، ظلـم . اینکه خداوند در مقابل آن عوض بیشتری به دردمند بدھد

.)۱۳۷: ۱۴۲۱علامه حلی، (کند  خواھد بود و خداوند ظلم نمی
1

  

  

  شرور

حال پرسـش . قبیح است و صدور قبایح از خداوند امکان وقوعی نداردتر گفته شد که شرّ  پیش

چه کسی است؟ آیا این ھمه شـرور در ... این است که منشأ و خالق شروری مانند سیل، زلزله و

دھـد آن اسـت کـه  عالم، خالقی جز پروردگار دارند؟ پاسخ قاضی عبدالجبار به این پرسش می

قاضـی (درست نیسـت کـه بگـوییم خـدا فاعـل شـر اسـت : »لشرلم یجز أن یقال أنهّ تعالی یفعل ا«

از خدا بر مؤمنـان ... در نگاه قاضی عبدالجبار آنچه مثل فقر، مرض، مصیبت و. )۱۷۹: ۱۹۷۴الجبار،  عبد

ھایی که قـوه درکشـان پـایین  شود، شبیه مضار قبیح، نه ظلم است و نه عبث، ولی انسان وارد می

گونه که خالق خیر اسـت،  وی خداوند است و خداوند ھمانکنند که شرور از س است خیال می

گویـد اگـر مرادتـان از  وی در تحلیـل بیـانش مـی. خالق شر نیز ھست و حال آنکه چنین نیست

یقین فاعل آن خداونـد اسـت و مـا اساسـاً آنھـا را  ھا باشد که به ھا و مصیبت شرور ھمان بیماری

شـود، نـه  ھـا صـادر مـی و معاصی است که از انسـانھا  دانیم، ولی اگر مرادتان ناصواب شرّ نمی

او . شـود شـرّ نیسـت شود و آنچه از خدا صادر مـی بنابراین، شرّ به خدا نسبت داده نمی. خداوند

در پاسخ به این پرسش که با وجود اینکه ابلیس شرّ است پس چرا خدا او را خلق کـرده اسـت، 

دانـد کـه  د و آن را ماننـد شـیاطین انسـی مـیگردانـ ای شریت ابلیس را به خود او برمـی گونه به

او در حقیقـت، جسـم ابلـیس را . )۱۷۷: ۱۹۷۴الجبـار،  قاضی عبد(خواند  ھا را به معصیت خدا فرا می انسان

نماید افعـال ابلـیس اسـت  داند و معتقد است آنچه از ابلیس شرّ می که مخلوق خداست شرّ نمی

آیـد  ه که از کلام قاضی عبدالجبار در این بخش بر میگون آن. )۱۸۰: ھمان(که ربطی به خدا ندارد 

رو، شـرور  کم در برخی موارد قطع کند، از ایـن خواھد ربط معلول به علت العلل را دست او می

ایـن امـر . بینـد گونه دخلـی نمـی کند و برای خدا در آن ھیچ را مستقیم به خود ابلیس مستند می

افعال بندگان را بـه دو بخـش خیـرات و شـرور تقسـیم  او. باره افعال بندگان نیز صادق است در

                                                              
ولا عوض فیه وأما ان یکـون ... الی انَّ الالمَ الذی یفعله االلهّٰ تعالی بالعبد اما أن یکون عَلی وَجه الانتقام والعقوبةذھبت الامامیه «. 1

علی وجه الابتدا و انما یحسن فعله من االلهّٰ تعالی بشرطین احدھما ان یشتمل علی مصلحه ما للمتالم او لغیره والثـانی أن یکـون 

  .»علی الالم والاّ لزَِم الظلم والجور من االلهّٰ علی عبیده فی مقابلته عوض للمتالم یزید



دانـد،  و از سوی دیگر، خدا را مبرا از خلـق شـرور مـی

بـر ایـن اسـاس، بـه تفـویض روی . دانـد شرور صادرشده از بندگان را به خود آنان منتسب مـی

  . بیند آورده و برای خدا در افعال بندگان ھیچ دخالتی نمی

لاجبـر ولاتفـویض بـل امـرٌ «باره افعال بندگان  ویژه سید مرتضی در

وی در تبیـین افعـال بنـدگان بـا . است که متن کلام معصـوم اسـت

تکـوین  ان افعال العباد مخلوقهٌ خلق تقدیر لاخلق«

، بر این باور است که افعال بنـدگان بـه خلـق تقـدیری و نـه 

اول : دانـد سید مرتضی تفویض را بـه دو دلیـل باطـل مـی

ال را اینکه اگر خداوند به بندگان قدرت نداده بود و با در اختیـار نھـادن ابـزار زمینـه انجـام افعـ

بنابراین، چون بـا نفـی جبـر گمـان . توانستند آن را انجام دھند

اند؛ دوم آنکـه مـراد از  تفویض را نیز نفی کرده 7

ان نفی تفویض این است که بازشناسی افعال حسن از قبیح و واجب از مسـتحب بـه خـود بنـدگ

. )۱۳۸- ۱۳۵: ۱، ج۱۴۰۸الھـدی،  علـم(واگذار نشده است، بلکه این امر به خود خداوند واگذار شده اسـت 

  .پس سید مرتضی نه جبری و نه تفویضی است، بلکه به نظریۀ امرٌ بین الامرین باور دارد

ترین موضوعی که متکلمان مسـلمان را بـه گـرایش بـه ایـن دیـدگاه 

این است که اگر بپذیریم که خدا در افعال بندگان مؤثر است، بایـد قبـایحی را کـه 

رو، برای  از این. شود به او نسبت دھیم و انتساب قبایح به خدا درست نیست

انـد و  حل این مشکل برخی به طور کلی افعال عباد را از خداوند نفی کـرده، تفویضـی شـده

اند و به طور کلی فاعلی در عـالم  مشکلی شرور را به خداوند نسبت داده

پـس وجـود معلـول ھمـواره بـه علـت اولـی  .)۲۰۲

خویش وابسته است و معقول نیست که حتی در یک مورد معلولی تصور شود که ارتبـاط بـا 

کــم در برخــی از مــوارد منکرنــد و  ایــن رابطــه را دســت

  .اند گذاری کاملاً مستقل

نظر دارند، امـا اختلافـی کـه  در اصل شفاعت مورد اتفاق ھمه مسلمانان از جمله معتزله اتفاق

ھسـت، ایـن اسـت کـه قاضـی تبع امامیـه  تبع معتزله و سید مرتضی به
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و از سوی دیگر، خدا را مبرا از خلـق شـرور مـی انسان را مختار ،کند و چون از سویی می

شرور صادرشده از بندگان را به خود آنان منتسب مـی

آورده و برای خدا در افعال بندگان ھیچ دخالتی نمی

ویژه سید مرتضی در شعار متکلمان شیعه و به

است که متن کلام معصـوم اسـت )۱۸: ۱۳۷۶صـدوق، (» بین الامرین

«: فرماید که می 7الھام از روایت امام صادق

، بر این باور است که افعال بنـدگان بـه خلـق تقـدیری و نـه »امرٌ بین الامرین لاجبر ولا تفویض

سید مرتضی تفویض را بـه دو دلیـل باطـل مـی. خلق تکوینی مخلوق خداوند ھستند

اینکه اگر خداوند به بندگان قدرت نداده بود و با در اختیـار نھـادن ابـزار زمینـه انجـام افعـ

توانستند آن را انجام دھند برای آنھا فراھم نساخته بود، نمی

7اند، امام شد بندگان مستقل و غیر محتاج می

نفی تفویض این است که بازشناسی افعال حسن از قبیح و واجب از مسـتحب بـه خـود بنـدگ

واگذار نشده است، بلکه این امر به خود خداوند واگذار شده اسـت 

پس سید مرتضی نه جبری و نه تفویضی است، بلکه به نظریۀ امرٌ بین الامرین باور دارد

ترین موضوعی که متکلمان مسـلمان را بـه گـرایش بـه ایـن دیـدگاه  رسد مھم به نظر می

این است که اگر بپذیریم که خدا در افعال بندگان مؤثر است، بایـد قبـایحی را کـه  واداشته،

شود به او نسبت دھیم و انتساب قبایح به خدا درست نیست از آنان صادر می

حل این مشکل برخی به طور کلی افعال عباد را از خداوند نفی کـرده، تفویضـی شـده

مشکلی شرور را به خداوند نسبت دادهھیچ  برخی دیگر بی

۲۰۲: ۱۳۸۵خطیبی و دیگران، : نک(شناسند  جز خدا نمی

خویش وابسته است و معقول نیست که حتی در یک مورد معلولی تصور شود که ارتبـاط بـا 

ایــن رابطــه را دســتمعتزلــه . علــت العلــل نداشــته باشــد

گذاری کاملاً مستقل پندارند که علل و اسباب در تأثیر می

  

 شفاعت

در اصل شفاعت مورد اتفاق ھمه مسلمانان از جمله معتزله اتفاق

تبع معتزله و سید مرتضی به میان قاضی عبدالجبار به
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درجـه  9داند و معتقـد اسـت بـا شـفاعت پیـامبر عبدالجبار شفاعت را تنھا برای مؤمنان می

 ی، ولی سید مرتضی بر این باور است که شفاعت برا)۴۶۴: ۱۴۲۲الجبار،  عبدقاضی (رود  یمؤمن بالا م

 یار را با نـوعک ناهدر حقیقت، شفاعت گ. بخشد کار را ترفیع می اران است و مقام گناهک گناه

کـه در حـدیثی از  سـازد؛ چنـان یمغفرت آماده مـ یشست و شو داده، او را برا یوینکاراده ت

  .)۱۵۱-۱۵۰: ۱، ج۱۴۰۵الھدی،  علم(» أعددتُ شَفاعتی لأِھلِ الکبائر من امتی«: خوانیم می 9پیامبر

  

 احباط و تکفیر

کـردن اسـت و در اصـطلاح  فاسـدکـردن و  معنـای باطـل در لغـت بـه» حَـبطَ«احباط از ریشه 

ھـا و  ھای پیشین با گناھان بعدی و یا اسـقاط طاعـت ھا و طاعت کردن ثواب متکلمان به باطل

معنـای  در لغـت بـه» کفَـَر«تکفیـر نیـز از ریشـه . شود ھای کم با گناھان بسیار اطلاق می ثواب

ھای بعدی  ثواب دادن گناھان پیشین با پوشاندن و سرپوش گذاشتن و در اصطلاح، به پوشش

تـوان بـه  تکفیـر را مـی. گـردد ھای پیشـین اطـلاق مـی کردن گناھان بعدی با ثواب و یا پنھان

در ایـن زمینـه دو اصـطلاح . ھای بسیار نیـز معنـا کـرد وسیله ثواب ازمیان بردن گناھان کم به

» وازنـهم«ماندن مکلف بر ایمان خودش تا آخـر عمـر و  معنای باقی به» موافات«دیگر با عنوان 

بـه نظـر . رود کردن افعال و اعمـال خـوب و بـد بـه کـار مـی معنای ھموزن کردن و مقایسه به

انـد و بـا  قاضی عبدالجبار، ثواب تعظیم است و عقاب اھانت و تحقیر؛ ثواب و عقـاب دائمـی

شــوند؛ مســتحق ثــواب پیوســته اســتحقاق لــذت و ثــواب را دارد؛  ضــد خودشــان جمــع نمــی

رو، انسان در اعمالش یـا مثیـب  از این. استحقاق الم دائمی را دارد که مستحق عقاب ھمچنان

: ۱۴۰۸الجبـار،  عبـدقاضـی (تواند ھم مثیب و ھم معاقـب باشـد  است و یا معاقب و در یک زمان، نمی

. )۶۲۶: ۱۴۲۲الجبـار،  عبـدقاضـی (داند که قابل جمع نیستند  ، زیرا او ثواب و عقاب را دو ضدی می)۲۶۵

کند  او در مقایسه ثواب و عقاب یا طاعت و معصیت، چھار فرض را مطرح میبر این اساس، 

او در تبیین چھار حالت مکلـف گفتـه . رساند و اصل اعتقاد به احباط و تکفیر را به اثبات می

نـه مسـتحق ثـواب و نـه . ۳تنھـا مسـتحق عقـاب باشـد؛ . ۲تنھا مستحق ثواب باشـد؛ . ۱: است

  . ثواب و ھم مستحق عقاب باشدھم مستحق . ۴مستحق عقاب باشد؛ 

گفته شد قسم سوم و چھـارم در نظـر قاضـی عبـدالجبار امکـان نـدارد، امـا قسـم اول دو 

شخصی که تمام اعمالش نیک است و ھیچ فعل بدی انجام نداده اسـت؛ ) الف: مصداق دارد

اوسـت ھایش بیش از گناھـان  شخصی که گناھانی نیز دارد، اما طاعت) مانند انبیا و اولیا؛ ب



شخصـی کـه تمـام . ۱: در فرض دوم نیز دو نوع مصداق وجود دارد

ھـایش بـر  شخصـی کـه بـدی. ۲ظالمـان و جبـاران؛ 

افـزون بـر  وی. )۶۲۵: ۱۴۲۲الجبـار،  عبـدقاضـی (. اش غالب آید که مصداق احباط خواھد بود

از جمله دلایل نقلـی . ات مدعای خود به دلیل نقلی نیز متوصل شده است

ـیئاَت ذِینَ آمَنـُوا «؛ )۱۱۴: ھـود(» إِنَّ الحَْسَـناَتِ یـذْھِبنَْ السَّ یـا أَیھَـا الَّـ

َ  کَ یحْـبطََنَّ عَمَلـُتَ لَ کْ لـَئنِْ أَشْـرَ «و  وننََّ مِـنَ کـُوَلتَ

  . کند است که ظاھر آنھا بر تکفیر و احباط دلالت می

وی پـس ارائـه تعریفـی ماننـد . سید مرتضی این سخن قاضـی عبـدالجبار را قبـول نـدارد

زی ھسـت تعریف قاضی عبدالجبار برای احباط و تکفیر، در پاسخ به این پرسش که آیـا چیـ

چیـز آن را  از نظر ما بعد از ثبوت ثواب ھیچ: گوید

  .شود برداشته میعفو از سوی مالک عفو  واسطه 

وی در تمسـک بـه . سید مرتضی دو دلیل عقلی بر تحابط را نقـد و بررسـی کـرده اسـت

گویـد اگـر  مـی )۶۵: ؛ زمـر۲: ؛ حجـرات۲۶۴: ؛ بقـره۱۱۴: ھـود

مقتضای این آیات نفی آن چیزی باشد که ما گفتیم، به دلیل مخالفت بـا دلایـل عقلـی، بایـد 

آنھا را به تأویل برد و بر خلاف ظاھر حمل کرد، ولی اساساً ظاھر این آیـات، احبـاط متعلـق 

ال است، نه جزای اعمال و چون معتقدان بـه تحـابط و معتزلـه، بـه تحـابط بـین جـزای 

وی در تعریـف احبـاط عمـل . تواننـد بـه ایـن آیـات استشـھاد کننـد

ای انجام شود که نفعی بـرای مـا نداشـته باشـد؛ مـثلاً اگـر قـرار باشـد 

نبـرد، مسـتحق  جـامعینـی ببـرد، ولـی بـه آن مکانی به مکـان

در این مـوارد فـرد چنـان نیسـت کـه مسـتحق  .»

تنھا شاھد گفتـه آنـان  بنابراین، آیات یادشده نه. 

ھا یـادآور  سید مرتضی ضمن بیان برخی تأویل .تر است

شود که اگر بتوانیم بدون عدول از ظواھر آیات آن را تأویل کنیم، در تمسک به آنھـا از 

بنـابراین، اگـر . )۱۷: ۱۳۸۷؛ ھمـو، ۱۴۹-۱۴۷: ۱، ج۱۴۰۵؛ ھمو، 

د، بـرای طاعـت، اسـتحقاق ثـواب و بـرای معصـیت، 

شود کـه کـدام یـک از ایـن دو  در این صورت، این پرسش مطرح می

او افـزون بـر . مقدم خواھد بود؟ سید مرتضی بر این باور است که عقاب مقـدم خواھـد بـود
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در فرض دوم نیز دو نوع مصداق وجود دارد. که مصداق تکفیر است

ظالمـان و جبـاران؛ : اعمالش شـرارت و بـدی اسـت؛ ماننـد

اش غالب آید که مصداق احباط خواھد بود نیکویی

ات مدعای خود به دلیل نقلی نیز متوصل شده استدلیل عقل، برای اثب

ـیئاَت«او تمسک به آیات شـریفۀ  إِنَّ الحَْسَـناَتِ یـذْھِبنَْ السَّ

 ِ و  )۲۶۴: بقره(» یمْ باِلمَْنِّ وَ الأْذََ کُ لاَتبُطِْلوُا صَدَقاَت

است که ظاھر آنھا بر تکفیر و احباط دلالت می )۶۵: زمر(» الخَْاسِرِین

سید مرتضی این سخن قاضـی عبـدالجبار را قبـول نـدارد

تعریف قاضی عبدالجبار برای احباط و تکفیر، در پاسخ به این پرسش که آیـا چیـ

گوید که ثواب و عقاب را از میان ببرد یا نه، می

واسطه  برد و عقاب بعد از ثبوت، تنھا به از بین نمی

سید مرتضی دو دلیل عقلی بر تحابط را نقـد و بررسـی کـرده اسـت

ھـود(: ل نقلی بـه سـود تحـابط آیـاتی ماننـددلای

مقتضای این آیات نفی آن چیزی باشد که ما گفتیم، به دلیل مخالفت بـا دلایـل عقلـی، بایـد 

آنھا را به تأویل برد و بر خلاف ظاھر حمل کرد، ولی اساساً ظاھر این آیـات، احبـاط متعلـق 

ال است، نه جزای اعمال و چون معتقدان بـه تحـابط و معتزلـه، بـه تحـابط بـین جـزای به اعم

تواننـد بـه ایـن آیـات استشـھاد کننـد اعمال بـاور دارنـد نمـی

ای انجام شود که نفعی بـرای مـا نداشـته باشـد؛ مـثلاً اگـر قـرار باشـد  گونه عمل به: نویسد می

مکانی به مکـانز کسی جسمی را برای شخصی ا

»أَحبطََ عَمَلکُ«شود  عوض نیست و گفته می

. ببرد میانگاه آن را از  عوض شده باشد و آن

تر است نیست که به اثبات مدعای ما نزدیک

شود که اگر بتوانیم بدون عدول از ظواھر آیات آن را تأویل کنیم، در تمسک به آنھـا از  می

؛ ھمو، ۳۲۱- ۳۰۲: ۱۳۷۰الھدی،  علم: نک(معتزله سزاوارتریم 

د، بـرای طاعـت، اسـتحقاق ثـواب و بـرای معصـیت، کسی میان طاعت و معصیت جمـع کنـ

در این صورت، این پرسش مطرح می. استحقاق عقاب دارد

مقدم خواھد بود؟ سید مرتضی بر این باور است که عقاب مقـدم خواھـد بـود
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از . ع اسـتکنـد کـه عقـاب منقطـ تمسک به اجماع به سود مدعای خود چنین اسـتدلال مـی

رو، ممکن نیست ثواب که دائمی است بر آن مقدم شود، چون در این صورت، نوبت بـه  این

  .)۱۵۰-۱۴۹: ۱۳۸۷الھدی،  علم(عقاب نخواھد رسید 
  

 معجزه

کنـد و  قاضی عبدالجبار معجزه را عملی دانسته است که بر صدق مـدعی نبـوت دلالـت مـی

وی ارتبـاط ایـن واژه بـا معنـای . دیگری است کننده داند که ناتوان کننده را کسی می معجزه

که این پدیده  داند که مردم از آوردن مثل آن عاجزند؛ گویی لغوی لفظ معجزه را در این می

او ھمین مطلب را بـا توضـیح بیشـتری در کتـاب . )۵۶۸: ۱۴۲۲الجبـار،  عبد(آنھا را عاجز کرده است 

اوصـاف و شـرایط معجـزه در نظـر . )۱۹۷: ۱۵تـا، ج الجبار، بی عبد(نیز بیان کرده است  المغن�دیگرش 

بنـابراین، . پس از ادعای نبوت ظـاھر شـود. ۲از جانب مدعی نبوت باشد؛ . ۱: وی عبارتند از

شـود، بـر دعـوی نبـوت جـایز نیسـت؛  یـاد مـی» ارھاصات الانبیـا«تقدیم معجزه که از آن به 

خـارق . ۴وی نبـی مطـالبق باشـد؛ بـا دعـ. ۳انـد؛  ھرچند برخی از متکلمان آن را مجاز دانسته

یکـی آنچـه : معجزه را به دو دسته کلی تقسـیم کـرده اسـت او. )۵۶۹ :۱۴۲۲الجبار،  عبد(العاده باشد 

تحت قدرت بشر نیست؛ مثل احیای مرده و دیگری آنچه جنس آن تحت قـدرت بشـر قـرار 

عقیـده معتزلـه را کـه  ایـن الجبـار قاضی عبد. )۵۶۹: ھمـان(... جا کردن کوه و گیرد؛ مثل جابه می

  . )۵۷۰: ۱۴۲۲الجبار،  عبد(کند قبول ندارد  معجزه ھرگاه مطابق دعوی نباشد، بر تکذیب دلالت می

بـودن، مطـابق دعـوی  خـارق عـادت: سید مرتضی در تعریف معجـزه بـه اوصـافی ماننـد

 کند که در این صـورت، معجـزه بودن، متعذربودن برای مردم، فعل خدابودن اشاره می نبوت

دانـد و  وی معجزه را بـرای ائمـه نیـز ممکـن مـی. )۱۳: ۱۳۸۵طوسـی، (کند  بر صدق نبی دلالت می

بـه ادعـای وی معجـزه . بلکه بر این باور است که در مواردی معجزه بر ائمه نیز واجب اسـت

به باور سید مرتضی معجـزه بـرای اثبـات ادعـا . حتی برای مؤمنان و صالحان نیز ممکن است

اما اگر مطابق نباشـد، . کند که با آن مطابق باشد و در صورتی ادعا را ثابت می گردد ارائه می

بنابراین، فرقی ندارد که آن ادعا چه باشد؛ ممکن اسـت ادعـای . دلیلی بر کذب مدعی است

کـه انجـام   دلیل سید مرتضـی بـر ایـن مـدعا آن اسـت. داشتن بر دیگران امامت باشد یا فضل

ای در پـی دارد و نـه از  فرد صالحی، نه خود قبـیح اسـت و مفسـدهمعجزه به دست امام یا ھر 

اموری است که لزوماً وجه قبحی ھمراه آن باشد، زیرا به باور ما نه کذب اسـت و نـه ظلـم و 



بر این اساس، کسی کـه مـدعی امامـت و . نه وجھی از وجوه قبح به آن اختصاص یافته است

وی در . )۳۳۲: ۱۳۷۰الھـدی،  علـم(د را اثبـات کنـد یا شایستگی خاصی است باید بتواند ادعـای خـو

به دلیل ادعای  :پاسخ به این اشکال که اگر معجزه ویژه پیامبر نیست، باید ھریک از ائمه

کــه شــما وجــوب معجــزه بــرای ھمــه آنــان را ثابــت 

جـزه بـرای ائمـه آن اسـت کـه دیدگاه مشھور میان معتقدان به جواز مع

نداشـتن برخـی از  یک از آنان بدون معجزه نیستند؛ و ثانیاً، بر فرض پذیرش معجـزه

منزله نفی امامت نیست، زیرا نص پیامبر بر امامت فـردی، جانشـین معجـزه در 

ید نظر و تأمل در معجـزۀ گو سید مرتضی در ادامه می

گونـه کـه دقـت نظـر در  کنـد، لازم اسـت؛ ھمـان

معجزه پیامبر نیز لازم و ضروری است، زیرا بـرای مـا در علـم بـه امامـت امـام مصـالح دینـی 

 او ھمچنین در پاسخ به ایـن ایـراد کـه اگـر معجـزه، خـاص پیـامبر نیسـت، بایـد

دادن معجزه را به دست کافری که در پیِ اثبات صدق مدعایش در بعضی اخبـار اسـت 

انجام معجزه به دست کافر روا نیست، زیرا معجزه بیانگر علو منزلـت 

وی با ھمین . ای از دین ندارد، انجام معجزه از او امکان ندارد

  .)۳۳۷-۳۳۶: ھمان(داند  دادن معجزه را برای فاسق نیز جایز نمی

باره معجزه در این است کـه  ترین تفاوت دیدگاه سید مرتضی با قاضی عبدالجبار در

طور کلی برای اثبات ھرگونه ادعایی اعـم از  داند که به

و مراد از آن نه به عجـز درآوردن  )۳۳۲: ۱۳۷۰الھدی، 

: نـک(شـود  منظور ابراز صداقت مـدعی ارائـه مـی

. شـود ، ولی نزد قاضی عبدالجبار معجزه تنھا برای اثبات ادعای نبوت انجام می

داند و معتقـد  در مقابل، سید معجزه را ویژۀ انبیا نمی

. )۳۳۷-۳۳۲: ۱۳۷۰الھـدی،  علـم(توانند معجزه داشته باشند 

اند که به باور او معجزات از لحاظ جنس مقدور بشـر 

اشعری نیز این ایراد را بر دیدگاه قاضی عبدالجبار به طور خاص و بـر معتزلـه 

اند این نظر موھم این معناست که معجزه به دقت نظر و حیله و 

۱۹۶۵ :۶۶(.  

۱۳۸  
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نه وجھی از وجوه قبح به آن اختصاص یافته است

یا شایستگی خاصی است باید بتواند ادعـای خـو

پاسخ به این اشکال که اگر معجزه ویژه پیامبر نیست، باید ھریک از ائمه

کــه شــما وجــوب معجــزه بــرای ھمــه آنــان را ثابــت  امامــت دارای معجــزه باشــند؛ در حــالی

دیدگاه مشھور میان معتقدان به جواز مع: گوید دانید؟ می نمی

یک از آنان بدون معجزه نیستند؛ و ثانیاً، بر فرض پذیرش معجـزه اولاً، ھیچ

منزله نفی امامت نیست، زیرا نص پیامبر بر امامت فـردی، جانشـین معجـزه در  ائمه، این امر به

سید مرتضی در ادامه می. )۳۳۵: ھمان(اثبات امامت وی خواھد بود 

کنـد، لازم اسـت؛ ھمـان کسی که با ادعای امامت اظھار معجزه می

معجزه پیامبر نیز لازم و ضروری است، زیرا بـرای مـا در علـم بـه امامـت امـام مصـالح دینـی 

او ھمچنین در پاسخ به ایـن ایـراد کـه اگـر معجـزه، خـاص پیـامبر نیسـت، بایـد. وجود دارد

دادن معجزه را به دست کافری که در پیِ اثبات صدق مدعایش در بعضی اخبـار اسـت  انجام

انجام معجزه به دست کافر روا نیست، زیرا معجزه بیانگر علو منزلـت : گوید جایز دانست، می

ای از دین ندارد، انجام معجزه از او امکان ندارد در دین است و چون کافر بھره

دادن معجزه را برای فاسق نیز جایز نمی انجام ملاک،

ترین تفاوت دیدگاه سید مرتضی با قاضی عبدالجبار در مھم

داند که به ای می سید معجزه را امر خارق العاده

الھدی،  علم(شود  م مینبوت، امامت و یا فضیلت انجا

منظور ابراز صداقت مـدعی ارائـه مـی مخاطب، معنای لغوی معجزه نیست، بلکه به

، ولی نزد قاضی عبدالجبار معجزه تنھا برای اثبات ادعای نبوت انجام می)۳۱۵: ۱۳۸۵طوسی، 

در مقابل، سید معجزه را ویژۀ انبیا نمی. معجزه دارند بر این اساس، تنھا پیامبران

توانند معجزه داشته باشند  است افزون بر انبیا، امامان و صالحان نیز می

اند که به باور او معجزات از لحاظ جنس مقدور بشـر  البته برخی بر سید مرتضی اشکال کرده

اشعری نیز این ایراد را بر دیدگاه قاضی عبدالجبار به طور خاص و بـر معتزلـه است؛ متکلمان 

اند این نظر موھم این معناست که معجزه به دقت نظر و حیله و  و گفته  به طور عام وارد کرده

۱۹۶۵باقلانی، (تدبیر و علم خاص نبی بستگی دارد 



۱۳۹  
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  کرامت

گونـه کـه  ره کرامـت نیـز متفـاوت اسـت؛ ھمـانبـا دیدگاه سید مرتضی با قاضی عبـدالجبار در

داند و ضمن اثبات آن بـرای  برای صالحان و مؤمنان ناممکن نمی گذشت سید امکان کرامت را

  کرامت در بیان مشھور ھمان افعال خـارق. اولیای الھی میان معجزه و کرامت تفاوت قائل است

بـر اسـاس ایـن . دھنـد عادتی است که ائمه و اولیای الھی در اثبات صدق مدعایشان انجـام مـی

تعریف، کرامت مقرون به تحدی نیست و اگر تحدی شرط نباشـد، بـدان معناسـت کـه امکـان 

ھـای صـادر  بنابراین، تفاوتی جدّی میان معجزات صادر از پیامبر و کرامت. معارضه با آن ھست

معجزه را افزون بر پیـامبران  الـذخیرهبا توجه به اینکه سید در . خواھد داشت وجود :از امامان

رسـد کـه او  دانـد، در نگـاه نخسـت بـه نظـر مـی صالحان و مؤمنان نیز جایز می ،:برای ائمه

 الحـدود والحقـایقویـژه  تفاوتی میان کرامت و معجزه قائل نیست، ولی با بررسی آثار دیگر او بـه

را ی بـودن بـه تحـدّ  مقـرون دانـد و را متفـاوت از ھـم مـیعجزه و کرامـت یابیم که وی م درمی

وی باور دارد که اگـر امـر خـارق عـادتی ھمـراه بـا تحـدی . شمارد برمیشاخصه اصلی معجزه 

نبود، یا ارھاص
1
در مقابل قاضی عبدالجبار ماھیـّت . )۲۸۳- ۲۷۲: ۲، ج۱۴۰۵الھدی،  علم(است و یا کرامت  

افتـد  داند و با ھر نوع کرامتی جدای از آنچه بـرای انبیـا اتفـاق مـی یکرامت و معجزه را یکی م

الجبـار،  قاضـی عبـد(معنا که معتقد است ھرکس کرامتی دارد باید که پیامبر باشد  مخالف است؛ بدین

در  7گوید اگر کرامت جایز بود، باید برای صحابه و مثلاً حضرت علـی وی می. )۲۲۳: ۱۵تا، ج بی

از آنجا که دلایل مدعیان کرامت بر نقل استوار است، وی آنھـا را ! داد می جنگ با معاویه روی

ارزش دانسته، بر این باور است که چون اساساً کرامت نقض عادت است، چیزی جز معجـزه  بی

گـوییم خـرق عـادت  تری از معجزه است، مـی تواند باشد و اگر بگویند کرامت مرتبه پایین نمی

  .)۱۵: ۲۴۱جھمان، (کوچک و بزرگ ندارد 

ھـایی  توان گفت قرآن برای برخی اولیـای الھـی کرامـت در نقد کلام قاضی عبدالجبار می

شـدن   دار نقل کرده است، در حالی که آنان پیامبر نبودنـد؛ بـرای مثـال، قـرآن کـریم از فرزنـد

. )۲۶- ۱۶ :مـریم(برای تأمین نیاز او خبر داده است  ثمر تن نخل بیسبار نش  و به) س(گونه مریم معجزه

داند و چون در ایـن داسـتان  بر اساس تعریف قاضی عبدالجبار که معجزه را ھمراه با تحدی می

                                                              
 .شود ریزی می شالوده نبوّت پی »ارھاص«با . 1



شـدن رزق بـرای  بنـابراین، مـاجرای فـراھم. توان آن را معجزه دانست

و داستان اقدام یکی از یاران سـلیمان بـه آوردن تخـت ملکـه سـبا در 

رو، بیشتر متکلمان امامیـه،  از ھمین. ھای اولیای الھی دانست

؛ ۲۱۴: ۱۳۶۵طوسـی، : بـرای نمونـه، نـک(انـد  ھمانند سید مرتضی وقوع کرامت برای اولیای الھی را پذیرفته

 :ھـا را بـرای ائمـه کرامـتالجبـار بـر امامیـه کـه چـرا 

وی با طرح پرسشی در این باره به تبیـین اخـتلاف خـود بـا امامیـه 

اختلاف ما با آنان در این است که آیـا چنـین امـامی وجـود دارد یـا نـه؟ 

دانـد و  جاز قرآن به نظریه صرفه معتقد است و آن را بـر سـه وجـه مـی

این صرفه یا به سلب قدرت معارضان است یا به سلب دواعـی آنھـا و یـا بـه سـلب 

سـید مرتضـی چنـین اسـتدلال . )۱۳۲: ۱۳۶۴بحرانـی، (گیـرد 

بایست بین قرآن و افصـح کـلام عـرب  د، میکند که اگر فصاحت قرآن، خارق عادت بو

۱۳۸۵ :۳۳۴(.  

قاضی عبدالجبار نیز به اعجاز قرآن معتقد است و آن را به ناتوانی عرب در ھمـاوردی بـا 

داند و بر خلاف سید مرتضی که به نظریه صرفه در اعجاز قرآن معتقد است، بر این 

ست که دیدگاه صرفه با ظاھر آیات قـرآن سـازگار نیسـت، بلکـه اعجـاز قـرآن بـدین 

: نـک(معناست که عرب از ھماوردی منع نشده است، بلکه توان ھماوردی بـا قـرآن را نـدارد 

کنیـد کـه عـرب  او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ادعـا مـی

اولاً، اگر عرب ھمـاوردی داشـت، خبـر آن بـه مـا 

رسید؛ و ثانیاً، اگر عرب توانایی ھماوردی با قرآن را داشت، برای مقابله با اسـلام شمشـیر 

َّـرِیا المِْحْرابَ وَجَدَ عِندَْھا رِزْ کَ لَّما دَخَلَ عَلیَھا زَ کُ   یقاً قـالَ یـامَرْیمُ أَن

َ یرْزُقُ مَنْ یشاءُ بغِیَرِ حِساب َّا اللهّٰ ِ إِن  ).۳۷و  ۳۶: آل عمران(»  ھذا قالتَْ ھُوَ منِْ عِندِْ االلهّٰ

ْ قالَ الَّذِی عِندَْهُ * مْ یأْتیِنیِ بعَِرْشِھا قبَلَْ أَنْ یأْتوُنیِ مُسْلمِِینَ   کَ بهِِ قبَلَْ أَنْ یرْتدََّ إِلیَ کَ تابِ أَناَ آتیِکِ علِمٌْ منَِ ال

۱۴۰  
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توان آن را معجزه دانست تحدی در کار نبود، نمی

مریم در محراب عبادت
1
و داستان اقدام یکی از یاران سـلیمان بـه آوردن تخـت ملکـه سـبا در  

ک آنی
2
ھای اولیای الھی دانست توان از کرامت را نمی... و 

ھمانند سید مرتضی وقوع کرامت برای اولیای الھی را پذیرفته

  . )۳۱۶: تا مفید، بی

الجبـار بـر امامیـه کـه چـرا  بر این اساس، نقد قاضـی عبـد

وی با طرح پرسشی در این باره به تبیـین اخـتلاف خـود بـا امامیـه . اند، ناصواب است پذیرفته

اختلاف ما با آنان در این است که آیـا چنـین امـامی وجـود دارد یـا نـه؟ : گوید پرداخته، می

  .)۲۱۸: ۱۵تا، ج الجبار، بی قاضی عبد(

  

  اعجاز قرآن

جاز قرآن به نظریه صرفه معتقد است و آن را بـر سـه وجـه مـیباره اع سید مرتضی در

این صرفه یا به سلب قدرت معارضان است یا به سلب دواعـی آنھـا و یـا بـه سـلب : گوید می

گیـرد  علومی که با آن معارضه صـورت مـی

کند که اگر فصاحت قرآن، خارق عادت بو می

۱۳۸۵طوسی، (تفاوت بسیار باشد، ولی چنین نیست 

قاضی عبدالجبار نیز به اعجاز قرآن معتقد است و آن را به ناتوانی عرب در ھمـاوردی بـا 

داند و بر خلاف سید مرتضی که به نظریه صرفه در اعجاز قرآن معتقد است، بر این  قرآن می

ست که دیدگاه صرفه با ظاھر آیات قـرآن سـازگار نیسـت، بلکـه اعجـاز قـرآن بـدین باور ا

معناست که عرب از ھماوردی منع نشده است، بلکه توان ھماوردی بـا قـرآن را نـدارد 

او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ادعـا مـی. )۳۹۶-۳۹۵: ۱۴۲۲الجبـار،  قاضی عبـد

اولاً، اگر عرب ھمـاوردی داشـت، خبـر آن بـه مـا : گوید ت، میھماوردی با قرآن نکرده اس

رسید؛ و ثانیاً، اگر عرب توانایی ھماوردی با قرآن را داشت، برای مقابله با اسـلام شمشـیر  می

                                                              
ُّھا بقِبَوُلٍ حَسَنٍ وَأَنبْتَھَا نبَاتاً حَسَناً وَ «. 1 َّلھَا رَب کُ رِیا کَ فَّلھَا زَ کَ فتَقَبَ

َ یرْزُقُ مَنْ یشاءُ بغِیَرِ حِساب کِ لَ  َّا اللهّٰ ِ إِن ھذا قالتَْ ھُوَ منِْ عِندِْ االلهّٰ

مْ یأْتیِنیِ بعَِرْشِھا قبَلَْ أَنْ یأْتوُنیِ مُسْلمِِینَ کُ یا أَیھَا المَْلؤَُا أَی: قالَ «. 2

 ).۳۸: نمل(»  کطَرْفُ 
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کرد، زیرا ھیچ عاقلی مسیر دشوار را بر مسیر آسان  کشید و در مقابله با اسلام جنگ نمی نمی

 .)۳۹۷-۳۹۶: ھمان(گزیند  بر نمی

  

 منزلة بین المنزلتین 

است و بر اساس گفته شـیخ مفیـد اعتقـاد بـه » منزلةٌ بین المنزلتین«یکی از اصول مھم معتزله، 

و اگر کسی به این اصل که یکـی از  )۳۴: ۱۴۱۳شیخ مفید، (بودن است  این اصل تنھا ملاک معتزلی

ایـن . )۱۲۶: تـا خیـاط، بـی(ود شـ گانه معتزله است اعتقاد نداشته باشد معتزلی نامیده نمـی اصول پنج

دھد، بدین معناست که به طور کلی مکلف از  گونه که قاضی عبدالجبار توضیح می اصل آن

یقـین از اولیـای الھـی  یا مستحق ثواب الھی در حد اعلی اسـت کـه بـه: دو حال خارج نیست

رجـه است؛ چه از ملائکه مقـرب باشـد و یـا از انبیـای عظـام؛ یـا اینکـه مسـتحق ثـواب در د

تری است که در این صورت از مؤمنان راستین خواھد بود؛ و یـا اینکـه مسـتحق عقـاب  پایین

است که اگر این استحقاق در حد بالا وجود داشته باشد، از کافران و دشـمنان خـدا خواھـد 

بـه ھـر حـال، میـان . شـود تری از عقاب باشد، فاسق نامیده مـی بود و اگر مستحق درجه پایین

ف است که آیا جایگاه فاسـقان جایگـاھی غیـر از جایگـاه کـافران و مؤمنـان متکلمان اختلا

شود یا کـافر؟ برخـی ماننـد مرجئـه بـر  است یا نه؟ و اساساً آیا به فاسق، اسم مؤمن اطلاق می

. این باورند که چنین فردی مؤمن است، زیرا به باور آنان عمل در ایمان شخص دخیل نیست

در ایـن میـان، قاضـی عبـدالجبار و . انـد ان حکـم کـردهبرخی ھمچـون خـوارج بـه کفـر آنـ

فکران او، مرتکب کبیره را به نامی دیگر نامیده و حکمی دیگر جـز حکـم مؤمنـان و جـز  ھم

بنـابر ایـن  .)۴۳: ۱۴۲۰شوقی احمـد، : ؛ نیز نک۴۹۹-۴۷۱: ۱۴۲۲الجبار،  قاضی عبد(اند  حکم کافران برای آنان قائل

بیند؛ ھرچند عذاب او  گیرد و در آنجا عذاب می اصل، فاسق در منزلی میان دو منزل قرار می

  .تر باشد از عذاب کافران خفیف

ن را تصـدیق او ایمـا. معتقد نیست» منزلة بین المنزلتین«سید مرتضی اساساً به اصلی با عنوان 

بـه بـاور او، مـؤمن کسـی اسـت کـه خـدا را . داند که اقرار زبـانی در آن معتبـر نیسـت قلبی می

شناسد، به آنچه خداوند دانستن آن را واجب کـرده شـناخت دارد و بـه آنھـا اقـرار داشـته و  می

امـوری اسـت ) نه زبـانی(معنای انکار قلبی  کفر نیز در نگاه او نقیض ایمان و به. کند تصدیق می

دانـد و  او چنین کسی را مستحق عقاب دائم مـی. که خداوند شناخت آنھا را واجب کرده است

به گفته وی، ایمـان در لغـت . معنای لغوی ایمان تمسک کرده است بر درستی سخن خویش، به

بر این اساس، به نظر سـید جمـع . شوند معنای تصدیق است و افعال جوارحی ایمان نامیده نمی به

http://islampedia.ir/fa/1390/06/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b2%d9%84%d9%87/


تواند واسطه میان کفر و ایمان باشد، زیـرا ھرگـاه  ان ایمان و معصیت ممکن است و فسق نمی

مـؤمن مشـتق از فعـل ایمـان باشـد ) الف: مؤمنی مرتکب معصیتی شود، از دو حال خارج نیست

که در این صورت، پس از ارتکاب کبیره ھمچنان این نام بر او صـادق خواھـد بـود و او فاعـل 

مؤمن در عرف و شرع نقل معنایی یافته باشد و در معنایی کـه بـرای 

در ایـن صـورت، . معنای کسی باشد که استحقاق ثواب دارد

باز ھم نام مؤمن بر او صادق است، زیرا او مستحق ثواب اسـت و گنـاه بـر مبنـای نفـی تحـابط، 

۱۳۸۷ :۱۶۰ -۱۶۱(.  

ھـای اختلافـی میـان سـید مرتضـی و قاضـی  امر به معـروف و نھـی از منکـر نیـز از موضـوع

اصل وجوب امر به معروف و نھی از منکـر اجمـاعی میـان مسـلمانان اسـت 

از  یبسـیاری از امامیـه امـر بـه معـروف و نھـ. )۵۳۳

در مقابل بسیاری از معتزله امـر . دانند و نه عقلی واجب می

عجیب است که این دو شخصیتّ، ھر . دانند می 

. مسـلکان خودشـان اسـت ند که مخالف دیدگاه ھم

سید مرتضی بر این باور است که اگر امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر در بردارنـده دفـع یـا 

اجتناب از ضرری باشد، واجب عقلی است؛ زیرا دفع ضـرر یـا اجتنـاب از آن از نظـر عقلـی 

و این غیر از آن چیـزی اسـت کـه بیشـتر  )۱۶۲-۱۶۴

  .دانند امامیه به آن معتقدند و آن دو را از نظر شرعی واجب می

قاضـی . داند در مقابل قاضی عبدالجبار امر به معروف و نھی از منکر را واجبی شرعی می

ــةٍ أُخْرِجَــتْ للِنَّــاسِ کُ «عبــدالجبار بــرای اثبــات مــدعای خــود بــه آیــات  تـَـأمُْرُونَ  نـْـتمُْ خَیــرَ أُمَّ

ـلاَةَ وَأْمُـرْ بـِالمَْعْرُوفِ وَانـْهَ عَـنِ «و  یا بنُیَ أقمِِ الصَّ

  .جوید و این بر خلاف نظر قاطبه معتزله است

مر به معروف و نھی از منکر است، مـورد اخـتلاف 

دانند، ولی نخسـتین اخـتلاف  آن دو شناخت امام را واجب می

۱۴۲  
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ان ایمان و معصیت ممکن است و فسق نمیمی

مؤمنی مرتکب معصیتی شود، از دو حال خارج نیست

که در این صورت، پس از ارتکاب کبیره ھمچنان این نام بر او صـادق خواھـد بـود و او فاعـل 

مؤمن در عرف و شرع نقل معنایی یافته باشد و در معنایی کـه بـرای ) شود؛ ب ایمان شمرده می

معنای کسی باشد که استحقاق ثواب دارد آن وضع شده به کار نرود، بلکه به

باز ھم نام مؤمن بر او صادق است، زیرا او مستحق ثواب اسـت و گنـاه بـر مبنـای نفـی تحـابط، 

۱۳۸۷الھدی،  علم(یست موجب از میان رفتن ثواب ن

  

 امر به معروف و نھی از منکر

امر به معـروف و نھـی از منکـر نیـز از موضـوع

اصل وجوب امر به معروف و نھی از منکـر اجمـاعی میـان مسـلمانان اسـت . عبدالجبار است

۵۳۳: ۱۳۷۰ی، الھد ؛ علم۵۰۳و  ۸۹: ۱۴۲۲الجبار،  قاضی عبد: نک(

و نه عقلی واجب می یعنوان دو واجب شرع ر را بهکمن

یر را دو واجب عقلکاز من یبه معروف و نھ

ند که مخالف دیدگاه ھما کدام در این باره دیدگاھی را بر گزیده

سید مرتضی بر این باور است که اگر امـر بـه معـروف و نھـی از منکـر در بردارنـده دفـع یـا 

اجتناب از ضرری باشد، واجب عقلی است؛ زیرا دفع ضـرر یـا اجتنـاب از آن از نظـر عقلـی 

۱۶۲: ۱۳۸۷؛ ھمو، ۵۵۳: ۱۳۷۰الھدی،  علم: نک(واجب است 

امامیه به آن معتقدند و آن دو را از نظر شرعی واجب می

در مقابل قاضی عبدالجبار امر به معروف و نھی از منکر را واجبی شرعی می

عبــدالجبار بــرای اثبــات مــدعای خــود بــه آیــات 

 ْ و  )۱۱۰: عمران آل(» رکَ باِلمَْعْرُوفِ وَ تنَھَْوْنَ عَنِ المُْن

 ْ جوید و این بر خلاف نظر قاطبه معتزله است تمسک می )۱۷: لقمان(» رکَ المُْن

  

  امامت

مر به معروف و نھی از منکر است، مـورد اخـتلاف ھای مبحث ا بحث امامت که از زیر شاخه

آن دو شناخت امام را واجب می. قاضی عبدالجبار و سید است
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دانـد کـه  قاضی عبدالجبار امـام را کسـی مـی. ایشان در تعریف مفھومی و مصداق امام است

که بالای دست او دسـتی نباشـد ای  گونه حق ولایه بر امت و تصرف در امور آنان را دارد؛ به

ای دیگـر معرفـی کـرده  گونـه که سید مرتضـی امامـت را بـه ؛ در حالی)۵۰۹: ۱۴۲۲الجبار،  قاضی عبد(

الھـدی،  علـم(» الامامه ریاسة عامة فی الدین بالاصالة لا بالنیابة عمن ھـو فـی دار التکلیـف«: است

وجـوب «ب وجود امام با دو شرط قاضی عبدالجبار عکس نظر سید که بر وجو. )۲۶۴: ۲، ج۱۴۰۵

: ۱۳۷۰الھـدی،  علـم(اسـتدلال کـرده » نبودن از انجام آن بدون ھدایت امـام مأمون«و » تکلیف عقلا

، معتقد است که شناخت امامت در ھمه حال واجب نیست و تنھـا ھنگـامی کـه امـام )۴۰۹-۴۱۰

  . )۵۰۸: ۱۴۲۲الجبار،  ضی عبدقا( خود را ظاھر کند و مردم را به خود فراخواند شناخت او واجب است

قاضی عبدالجبار در نقد این عقیده امامیـه کـه شـناخت شـریعت تنھـا از راه امـام ممکـن 

گویـد ادلـه شـرایع از کتـاب و  ، می)ای که از تعریف سید نیز قابل برداشت است نکته(است 

. یسـتبیت و اجماع امت شناخته شده است؛ پس نیازی به شـناخت امـام ن سنت و اجماع اھل

شـمارد و تنھـا شـأن  دلیل می دانند، ادعای بی او این سخن امامیه را که وجود امام را لطف می

گونـه کـه از گفتـار او  آن. )۵۱۰-۵۰۹: ۱۴۲۲الجبار،  عبد(داند و بس  امام را اجرای احکام و حدود می

در مـذھب و  آید، بر خلاف ادعـای مشـھور کـه او را در فقـه، شـافعی در بحث امامت بر می

رو، امـام را  از ایـن. مسلک بوده است رسد او زیدی اند، به نظر می مذھب دانسته اصول معتزلی

نیـز . )۵۰۹: ھمـان(داند که آشکارا اعلان امامت کرده، مردم را به امامت خود فراخواند  کسی می

الـب، ثـم ط اعلمَ أنَّ مذھبنا ان الامام بعد النبی علی بن ابـی«: در موضوع تعیین امام گفته است

  .)۵۱۴: ھمان(» الحسن ثم الحسین ثم زید بن علی ثم من سار بسیرتھم

  سید مرتضی امامت را بـر اسـاس قائـده لطـف و از فـروع عـدل الھـی دانسـته، بـه اثبـات

راه اثبـات آن بـر خـلاف آنچـه معتزلـه و ھماننـدان «: گویـد وی می. عقلی آن پرداخته است

جھـت ضـروری اسـت تـا کسـانی را کـه در زیربـار گویند عقل است و تنھا بـدان  ایشان می

اند به آنچه خیر و صـلاح ایشـان اسـت نزدیـک کنـد و آنـان را از ھرچـه  تکلیف قرار گرفته

وی ایـن اسـتدلال . )۵۰۷: ۱۳۷۲مکدرموت، : ؛ نیز نک۷۰-۶۹: ۱۳۸۲طوسی، (» بخش است دور نگاه دارد زیان

در . کنـد ھا از ھمـین راه اثبـات مـی نرا گسترش داده و ضرورت وجود امام را برای ھمه زما

مقابل، عبدالجبار بر آن است کـه ضـرورت امامـت، نـه از طریـق عقـل کـه از طریـق وحـی 

  .)۲۶-۲۴: ۱، ج۱۹۶۵عبدالجبار، (شود  شناخته می

ھـای اختلافـی میـان سـید و قاضـی عبـدالجبار  امام نیز از دیگر موضـوع» عصمت«مسئله 



ه رھبر و جانشین پیـامبر اسـت، بایـد ماننـد ایشـان 

، اما قاضـی عبـدالجبار جـز عصـمت، اوصـاف دیگـر ماننـد 

باره  را در حد اعلا برای امام قائل است، ولی عصمت در

ترین مسائل عقلـی بـا معاصـر معتزلـی خـویش، قاضـی 

عبدالجبار در مواردی اشتراک نظر دارد، ولی این اشتراک نه از سر تأثیرپذیری او از مکتـب 

کـه  چنـان -اعتزال، بلکه از آن روست که او خود یک عالم امامی است و اساساً شیعه امامیه 

است که گـرایش بـه عقـل و  :بیت واسطه تأثیرپذیری از ائمه اھل

عنـوان یـک منبـع  یافتن مباحث عقلی به مباحث شرعی به

ای جداگانـه از شـیوۀ معمـول  شـروع شـده اسـت، امـا اینکـه او شـیوه

این دلیل بود که وی و استادش شیخ مفیـد خـود را بـه دانـش روز 

گـری بـه آن  که مباحث عقلی و فلسفی بود مجھز کردند و شاید به ھمین دلیل، اتھام اعتزالی

به ھر حال، بر اساس بیانی که از معتزلیان قدیم نقـل شـد و نیـز بیـان 

رئـیس «را معتزلی نامیـد؛ چـه رسـد بـه اینکـه عنـوان 

نظرھـای  شـد، اخـتلاف  و مانند آن به وی اطلاق شود؛ ھمچنان که در مقالـه مطـرح

ترین دلیل بر عدم تأثیرپذیری سـید از قاضـی  بسیاری که سید و قاضی عبدالجبار دارند، مھم

   

۱۴۴  

  

 

 

ه
ل 

سا
ج

م،
ه

د
 

ه 
ار

شم
7

2
 ،

ن
تا

س
زم

 
1

3
9

2
  

ه رھبر و جانشین پیـامبر اسـت، بایـد ماننـد ایشـان ک آن سید مرتضی معتقد است امام و. است

، اما قاضـی عبـدالجبار جـز عصـمت، اوصـاف دیگـر ماننـد )۳۱۶: ۱۳۹۱اسعدی، : نک(معصوم باشد 

را در حد اعلا برای امام قائل است، ولی عصمت در... و» قوت قلب«، »شجاعت«، »ورع«

  .)۵۱۱: ۱۴۲۲الجبار،  عبد(پذیرد  امام را نمی

  

  گیری نتیجه

ترین مسائل عقلـی بـا معاصـر معتزلـی خـویش، قاضـی  به نظر ما، گرچه سید مرتضی در مھم

عبدالجبار در مواردی اشتراک نظر دارد، ولی این اشتراک نه از سر تأثیرپذیری او از مکتـب 

اعتزال، بلکه از آن روست که او خود یک عالم امامی است و اساساً شیعه امامیه 

واسطه تأثیرپذیری از ائمه اھل به -او اذعان دارد  خود

یافتن مباحث عقلی به مباحث شرعی به در حقیقت، راه. مسائل عقلی دارند

شـروع شـده اسـت، امـا اینکـه او شـیوه :بیت از امامان اھل

این دلیل بود که وی و استادش شیخ مفیـد خـود را بـه دانـش روز  اخباریان شیعه برگزید، به

که مباحث عقلی و فلسفی بود مجھز کردند و شاید به ھمین دلیل، اتھام اعتزالی

به ھر حال، بر اساس بیانی که از معتزلیان قدیم نقـل شـد و نیـز بیـان . بزرگان وارد شده است

را معتزلی نامیـد؛ چـه رسـد بـه اینکـه عنـوان توان سید مرتضی  شیخ مفید ھرگز نمی

و مانند آن به وی اطلاق شود؛ ھمچنان که در مقالـه مطـرح» المعتزله

بسیاری که سید و قاضی عبدالجبار دارند، مھم

  .عبدالجبار است
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  کتابنامه

  قرآن کریم* 

  البلاغهنھج * 

: محمـد ابوالفضـل ابـراھیم، قـاھره :، تحقیـقشـرح نهـ� البلاغـه، .)ق۱۳۵۸(الحدیـد  ابن ابی .۱

  .تب العربیهکداراحیاء ال

  .دارالمنتظر: ، بیروت۲، ططبقات المعتزله، .)ق۱۴۰۹(بن یحیی  احمد ،ابن المرتضی .۲

 :کوشـش ه، بـ، المنتظم ف� تواریخ الملوک والامم)۱۳۷۳(بن علی  الرحمن ابن جوزی، عبد .۳

  .الکتب العلمیه دار: عطا محمد عبد القادر و دیگران، بیروت

 دار: ، بیـروتالفهرسـت، .)ق۱۴۱۷(ابن ندیم، ابوالفرج محمدبن اسـحاق بـن محمـد الـوارق  .۴

  .المعرفه

  .پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی: ، قمسید مرتض�، )۱۳۹۱(اسعدی، علیرضا  .۵

 محمـد :، تحقیـقالاسـلامیین واخـتلاف المصـلینمقـالات ، .)م۱۹۵۰(الحسن   اشعری، ابو .۶

  .الحمید، قاھره الدین عبد محیی

الدین محمد خوانساری،   ؛ شرح جماللم�م و درر ال�الح غرر ،)۱۳۶۰(آمدی، عبدالواحد  .۷

  .دانشگاه تھران: الدین محدث ارموی، تھران سیدجلال :تحقیق

جـزات وال�رامـات والحیـل البیـان عـن الفـرق بـین المع، )۱۹۶۵(بن طیب  باقلانی، محمد .۸

  .جامع الحکمه: ، بیروتوال�هانه والسحر والنارنجات

مکتبـة آیـت االلهّٰ : ، قـم۲، چقواعد المرام فـ� علـم ال�ـلام، .)ق۱۳۶۴(بن علی  بحرانی، میثم .۹

  .المرعشی النجفی

  .دارالجیل: ، بیروتالفرق بین الفرق، ).ق۱۴۰۸(بغدادی، عبد القاھر  .۱۰

   .مرکز نشر اسراء: ، قمتبیین براهین اثبات خدا ،)۱۳۷۵(آملی، عبدااللهّٰ  جوادی .۱۱

  . مرکز نشر اسوه: ، قم)قرآن در قرآن(تفسیر موضوع� قرآن کریم ، )۱۳۷۸(ــــــــــــــ  .۱۲

  .دار الکتب الاسلامیه: ، تھرانمقتنیات الدرر، )۱۳۳۷(الحائری الطھرانی، میرسیدعلی  .۱۳

مؤسسـه : بر غفـاری، قـمکعلی ا :، تحقیقتحف العقول، ).ق۱۴۰۴( بن علی الحرانی الحسن .۱۴

  .نشر اسلامی



، ۱، طالجبـار  العقل عند المعتزله، تصور العقل عند القاضـ� عبـد

  .الفکر ةمکتب دار: ، طرابلس

 یتحقیقات اسـلام ، پژوھشکدهفرهنگ شـیعه، )۱۳۸۵

  .مکتبه الثقافه الدینیه: ، قاھره

مؤسسـه فرھنگـی دانـش و : ، تھـران۱، چ7دانشنامه امـام علـ�

 گرایـی عقـل بـه سـید مرتضـی و مفیـد شیخ گرایش

 .۲ ش ،

  . انتشارات نادی: ، قاھره

  .مؤسسه النشر الاسلامی: ، قم

المعتزلـه فـ� بغـداد واثـرهم فـ� الحیـاه الفکریـه 

محمـد سـیدگیلانی،  :، تحقیـقالملل والنحـل، .)ق

کوشش علی اکبر  ، بهسلسله مؤلفات الشیخ المفید

  .مکتبه بصیرتی

مؤسسة الامـام : ، قمالهدایه ف� الاصول والفروع، 

  .کوشش سید ھاشم حسینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه

  . کنگره شیخ مفید

 ویسـبادن، ،بالوفیـات الـواف� ریتر، ھلموت :کوشش

جامعه مدرسین حوزه علمیـه : ، قمالمیزان ف� تفسیر القرآن
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العقل عند المعتزله، تصور العقل عند القاضـ� عبـد، )م۱۹۷۸(حسنی زینه  .۱۵

  .دار الآفاق الجدیده: بیروت

، طرابلسالجبائیان، .)م۱۹۶۸(خُشیم، علی  .۱۶

۱۳۸۵(خطیبی کوشکک محمد و دیگران  .۱۷

   .زمزم ھدایت  :قم

، قاھرهالانتصار، )۱۳۶۷(خیاط، ابو الحسن  .۱۸

دانشنامه امـام علـ�، )۱۳۸۰(بر کا علی ،رشاد .۱۹

 .اندیشه معاصر

گرایش علل« ،)۱۳۹۰( عظیم صوفیانی، رضوی .۲۰

،اسلام� تمدن تاریخ پژوهشنامه ،»اعتزالی

، قاھرهالمعتزله ،۱، ط.)ق۱۳۶۲(االلهّٰ  زھدی، جار .۲۱

، قمالملل و النحل، )تا بی(سبحانی، جعفر  .۲۲

المعتزلـه فـ� بغـداد واثـرهم فـ� الحیـاه الفکریـه ، .)ق۱۴۲۰(شوقی، احمد ابراھیم العمـر  .۲۳

  .مکتبة مدبولی: ، بیروتوالسیاسیة

ق۱۳۹۵(ریم کبن عبدال محمد ،الشھرستانی .۲۴

  .دارالمعرفة: بیروت

سلسله مؤلفات الشیخ المفید، )۱۳۷۲(بن محمد  محمد ،الشیخ المفید .۲۵

  .دار المفید: غفاری، قم

مکتبه بصیرتی: ، قمرشادالا، )تا بی(ــــــــــــــ  .۲۶

، )۱۳۷۶( بن علی محمد جعفر، ابیصدوق،  .۲۷

  .الھادی

کوشش سید ھاشم حسینی، جامعه مدرسین حوزه علمیه ، بهالتوحید، )تا بی(ــــــــــــــ  .۲۸

کنگره شیخ مفید: ، قمالاعتقادات، .)ق۱۴۱۴(ــــــــــــــ  .۲۹

کوشش به ،)م۱۹۶۱( ایبک بن خلیل الصفدی، .۳۰

 .اشتاینر فرانتس) آلمان(

المیزان ف� تفسیر القرآن، )تا بی(طباطبایی، محمدحسین  .۳۱

  .قم
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  .مؤسسه بعثت: ، قم۱، چالبحرین مجم�، .)ق ۱۴۱۵(فخرالدین  ،طریحی .۳۲

انجمـن : کوشـش مشـکوه الـدینی، تھـران ، بـهتمهید الاصول، )۱۳۵۸(طوسی، نصیر الدین  .۳۳

  .حکمت و فلسفه ایران

مکتب العلام : کوشش حسینی جلالی، قم ، بهتجرید الاعتقـاد، )۱۳۶۵(طوسی، نصیر الدین  .۳۴

  .الاسلامی

 نیع خیش کوشش به ،الصدق وکشف الحق نه�.) ق۱۴۲۱( یوسف، بن حسن حلی، علامه .۳۵

  .ستاره: قم ،یأرمو یحسن االلهّٰ 

 :کوشـش ، بـهالذریعـه الـ� اصـول الشـیعه ،)۱۳۶۳( بـن حسـین الموسـوی الھدی، علی علم .۳۶

  .دانشگاه تھران: ابوالقاسم گرجی، تھران

  . جامعه مدرسین: ، قمف� علم ال�لام ةالذخیر، )۱۳۷۰(ــــــــــــــ  .۳۷

 ةمکتب: نجف حسینی، احمد کوشش به ،العمل و العلم جمل شرح، ).ق۱۳۸۷(ــــــــــــــ  .۳۸

  .ةالعام المرتضی الشریف

 نشـر مرکـز: تھـران قمـی، انصـاری محمدرضـا کوشـش به ،الملخـص) ۱۳۸۱(ــــــــــــــ  .۳۹

  .دانشگاھی

کوشـش مھـدی رجـایی، دارالقـرآن  ، بهرسائل الشریف المرتض�، ).ق۱۴۰۵(ــــــــــــــ  .۴۰

  .الکریم

  .الاضواء ، دار۲چ، تنزیه الانبیا، ).ق۱۴۰۹(ــــــــــــــ  .۴۱

: قـم ،یالنعسـان نیالـد بـدر  محمـد دیالسـ: قیـتعل و حیتصح ،الامال�، .)م۱۹۰۷(ــــــــــــــ  .۴۲

  .مرعشی االلهّٰ  آیت مکتبه

  .دار الشروق: ، بیروت۲، طرسائل العدل والتوحید، ).ق۱۴۰۸(العماره، محمد،  .۴۳

آیتــی، عبــد المحمــد ، ترجمــه تــاریخ فلســفه در جهــان اســلام، )۱۳۵۵(الفــاخوری، حنــا  .۴۴

  .فرانکلین، کتاب زمان

کوشش جین یوسف ھـوبن،  ، بهالمحیط بالتکلیف ،)تا بی(ابی الحسن  ،الجبار القاضی عبد .۴۵

  الکاثولیکیه، ةمطبع

شده در مجموعه  چاپ(دارالشرق : ، بیروت۲، چالمختصر الحسـن�، ).ق۱۴۰۸(ــــــــــــــ  .۴۶

  ).عدل و توحید



دار : کوشش احمد بن الحسـین، بیـروت ، بهح الاصول الخمسـه

: سامی نشار و عصام الدین محمد، اسکندریه: ، تحقیق

  .التونسیه للنشر دار: ، تونس

کوشـش محمـد علـی النجـار و  ، بهالمغن� ف� ابواب التوحید و العدل

فروشـی  کتـاب: ، تھرانالزام المخـالفین �منه� الصادقین ف

: ی، تھـرانکوشـش اکبـر غفـار ، بـه۳، چال�اف�، 

  .انتشارات سمت: ، تھرانتاریخ فقه و فقها

  .، چاپ سنگیشوراق الالهام ف� شرح تجرید الاعتقاد

، ترجمه جواد های میان� های اسلام� در سده ها و فرقه

  

  .دارالوفاء: ، بیروت۲، طراالانو

  .تشیع المعارف ةدائر: ، تھران»شیعه در حدیث دیگران

  .۳، سال اول، شهای قرآن� پژوهش ،»ھای قرآنی معتزله

علـی محمـد : ، تحقیـقمروج الذهب ومعادن الجوهر

  .دارالقلم : ، بیروتالشیعه بین الاشاعره والمعتزله

، الحاشیه علـ� الهیـات شـرح الجدیـد للتجریـد

  . کوشش احمد عابدی

: ، ترجمـه احمـد آرام، تھـرانهای کلام� شـیخ مفیـد

، راه� به رهایی، جسـتارهایی در بـاب عقلانیـت و معنویـت
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ح الاصول الخمسـهشر، ).ق۱۴۲۲(ــــــــــــــ  .۴۷

  .احیاء التراث العربی

، تحقیقالمنیه والامل، .)م۱۹۷۲(ــــــــــــــ  .۴۸

  .دار المطبوعات الجامعیه

، تونسطبقات المعتزله، .)م۱۹۷۴(ــــــــــــــ  .۴۹

المغن� ف� ابواب التوحید و العدل، )تا بی(ــــــــــــــ  .۵۰

  .نا دیگران، بی

منه� الصادقین ف، )۱۳۳۳(کاشانی، ملا فتح االلهّٰ  .۵۱

  .حسن علمی

، )۱۳۸۸(بن اسحاق  جعفر محمد کلینی، ابی .۵۲
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  طفیل ابن» بن یقظان حیّ «بررسی 

  

  

از منظر ذات

  

  چکیده 

در میان فیلسوفان دین درباره وجودداشتن یا نداشتن ھسته مشترک در تجربه

گرایی و ساخت ذات: دو دیدگاه مطرح است

ھـای دینـی بشـر تأ ھسته مشترک در ھمه تجربـه

گونه تجربه خالصی وجود ندارد و ھمـه انـواع تجربـه معتقدند ھیچ

فرایند پیچیده نظام باورھا یا ساختار مفھومی شکل مـی

ان اسلامی، تقریباً از زمان ابنفیلسوف

طفیل از آن، اگر بنا بـه فـرض، نـوزاد انسـانی از  داشته است که بر اساس تقریر ابن

تنھایی و به دور از انسـان ای قرار گرفته، به آغاز در جزیره

ج با توجه به سرشت الھیتدری خواھد بود به

                                                              
و محقق پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسلامی دانشجوی دکتری فلسفه دین *

فارابیاستادیار دانشگاه تھران، پردیس  **
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در این مقاله، ضمن تبیین . توحیدی را در خود بپروراند و انسانی موحّد گردد ھای اندیشه

گرایی، نخست این ادعا مطرح شـده اسـت کـه داسـتان  گرایی و ساخت دو دیدگاه ذات

گـاه در ادامـه بـا اشـاره بـه  آن. خلق شده اسـتگرایانه  با رویکردی ذات »بن یقظان حیّ «

گرایـی در تجربـۀ  گرایی در این داستان، بـه نقـّادی آن از منظـر سـاخت ھای ذات مایه بن 

  .ایم دینی پرداخته

  ھا  کلیدواژه

بن یقظـان، رابطـۀ زبـان و  طفیل، داستان حیّ  گرایی، ابن گرایی، ساخت تجربه دینی، ذات

  .تفکر

  

  درآمد

یکـی . دینی، مباحث مختلفی ذھن فیلسوفان دین را به خود مشغول داشته استدرباره تجربه 

پرسش ایـن اسـت کـه . است) interpretation(از این مسائل اساسی، تفکیک تجربه از تفسیر 

ھا پیدا کـرد کـه بتـوان ادعـا کـرد  برای ھمۀ تجارب دینی انسان» ھستۀ مشترکی«توان  آیا می

انـد؟ یـا اینکـه  در مرحلۀ توصیف یا تبیـین آن توسـعه یافتـهھای مختلف پس از آن و  الھیات

ھای دینی، اساسـاً در چـارچوب  ھای دینی وجود ندارد، بلکه تجربه ھستۀ مشترکی در تجربه

  گیرند؟  اعتقادی افراد و زبان ناظر به این نظام شکل می -نظام مفھومی 

جربه حضور ندارنـد و ھسـته در پاسخ، برخی از فیلسوفان دین برآنند که تفسیرھا در ذات ت

این ھسته، فراتر از مرزھای ادیـان، . ھای دینی مشترک است و گوھر تجربه دینی در ھمه تجربه

ایـن دسـته از . اعتقـادی گونـاگون اسـت - ھـای مفھـومی ھای مختلف و نظـام ھا و فرھنگ فرقه

انـد، بـه  ھـای دینـی بشـر قائـل فیلسوفان که به وجود ھسـته و ذاتـی مشـترک در تمـامی تجربـه

ـــان  ذات ـــروف) essentialists(گرای ـــد مع ـــاخت. ان ـــرد س ـــابر رویک ـــل، بن ـــی  در مقاب گرای

)constructivism (ای وجـود نـدارد کـه بـدون واسـطه مفـاھیم و باورھـای صـاحب  ھیچ تجربه

ھا از طریق باورھا، مقولات اکتسابی و چارچوب مفھومیِ شـخص  ھمه تجربه .تجربه تحقق یابد

از این نظر، حتی علم به نفـس نیـز کـه بھتـرین نمونـه تجربـه شـھودی . یابند گر تحقق می تجربه

ھای دینی با باورھای فرھنگی و دینـی و مفـاھیم و  تجربه  بنابراین. محصول استنتاج است  است،

شوند؛ این تأثیرگـذاری، چنـدان اسـت کـه افـراد در  ھای فرھنگی محدود و مقید می چارچوب

از این رو، ھـیچ تجربـه . گذرانند ھای متفاوتی را از سر می ع تجربهواق ھای دینی مختلف به سنت



  .)۵۵- ۵۳: ۱۳۸۳پترسون و دیگران، (واحدی که میان افراد مختلف یکسان باشد وجود ندارد 

  بخـش ھای دینی معرفـت یکی دیگر از مسائل مطرح در این زمینه آن است که آیا تجربه

ھـا، فیلسـوفان دیـن  ھسـتند یـا نـه؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش

این رویکردھا را به لحاظ حجیت تجربه دینی بـرای 

توان در دو دسته کلی موافقان و مخالفان حجیـت معرفتـی تجربـه دینـی جـای 

بـن  ھـای رمـزواری ماننـد حـیّ  رسد در خلق داستان

مثابۀ تنھا رویکرد  گرایی به یقظان در ادبیات فلسفی و عرفانی در سنتّ اسلامی، رویکرد ذات

 ھــای مایــه اســت، در بخــش دوم ایــن نوشــتار، نخســت بــن

گرایـی بـه  را نشان داده و سپس از منظر ساخت طفیل

 نا،یسـ ابـن قظـانی بـن یبـر رسـاله حـ یا گونـه  است که در شرح

 یو تکـرار برخـ نایسـ رغم وحدت عنوانش با رساله ابـن

 ایـ نایسـ ابـن قظـانی بـن یّ آن را شـرح و بسـط حـ

کـاملاً  یا وهیشـ بـه لیطف رساله ابن یھا و موضوع

 مقالـه این در ما رو، این از. )۱۲: متـرجم مقدمه ،۱۳۵۱ طفیل،

 ضـمنی طـور بـه آن در کـه پـردازیم مـی طفیل ابن

   .است شده 

مـا، صـرفاً  یعرفـان اتیـھا در ادب داستان گونه نیا ا

ھسـتند؟ در پاسـخ  زیـن ییھـا تجربـه نیامکان وقوع چن

 لسـوفانهیف یھـا  ھا تنھا تفننّ رساله نیھستند که در ا

انـد و از  پرداختـه ھـا تیـروا گونـه نیـبه خلق ا شان

 نیـبـه ا شـانیپـس از ا مـانیکه ھمـه حک دارند؛ ھمچنان

: نـک( انـد بـوده قائـل یو بدانھا اعتبار خاصـ اند سته

ھسـتند کـه بـه  یقیبلکه ناظر به حقا ستند،یصرف ن

 ییآثـار و نقشـه راھنمـا نیـخالقـان ا »ینقد حال معنـو

در  تواننـد یمـ زیـن گـرانیانـد کـه د شـده  یمعرفـ 
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واحدی که میان افراد مختلف یکسان باشد وجود ندارد 

یکی دیگر از مسائل مطرح در این زمینه آن است که آیا تجربه

ھسـتند یـا نـه؟ در پاسـخ بـه ایـن پرسـش) برخوردار از حجیت معرفتی(

این رویکردھا را به لحاظ حجیت تجربه دینی بـرای . اند رویکردھای مختلفی در پیش گرفته

توان در دو دسته کلی موافقان و مخالفان حجیـت معرفتـی تجربـه دینـی جـای  اثبات خدا می

  . )۱۱۲-۹۲: ۱۳۹۱و  ۶۲-۴۵ :۱۳۹۲نصیری، : نک(داد 

رسد در خلق داستان از سوی دیگر، از آنجا که به نظر می

یقظان در ادبیات فلسفی و عرفانی در سنتّ اسلامی، رویکرد ذات

اســت، در بخــش دوم ایــن نوشــتار، نخســت بــن  شــده  فــرض گرفتــه ممکــن پــیش

طفیل ابن بن یقظان گرایی در داستان حیّ  ذات

  .ایم نقاّدی آن پرداخته

است که در شرح یاز جمله کسان طفیل ابن

رغم وحدت عنوانش با رساله ابـن جداگانه نگاشته است که به یا رساله

آن را شـرح و بسـط حـ تـوان یھرگز نم ،یو یلیتمث یھا تیشخص

و موضوع ھا هیما نب رایدانست، ز یسھرورد یھا رساله

طفیل، ابن ؛۲۷۸: ۱۳۸۷ کربن،: نک( اند رفته کار متفاوت به

ابن یقظان بن   حی رساله انتقادی بررسی به تنھا

 ادعا ھا انسان ھمه ادراکی ھای تجربه وحدت

ایکه آ شود یپرسش مطرح م نیا نجایدر ا

امکان وقوع چن یآنھا مدع سندگانینو نکهیا ای اند لیتمث

ھستند که در ا یمانیآثار حک نیکنندگان ا گفت خلق دیبا

شانیمدعاھا بودن یواقع یاند، بلکه بر مبنا نکرده

دارند؛ ھمچنان زیآنھا را ن بودن یواقع یادعا رو، نیھم

ستهینگر یعنوان آثار خاص حکمت مشرق آثار به

صرف ن لیھا تمث داستان نیا بنابراین،. )۲۰: ۱۳۵۱ طفیـل، ابن

نقد حال معنـو«اند و چونان  شده یرگریزبان رمز تصو

 یبه مقامات عرفـان گریتشرف سالکان د یبرا
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 آغـاز در خـود طفیل ابن. )۳۰- ۱۲: متـرجم مقدمه ،۱۳۸۷ کربن،( کنند هخاص ھمان احوال را تجرب یطیشرا

 را کشـف و بحـث و قـال و حـال کـه اسـت کسی نصیب سخن گونه این«: نویسد می این رساله

 رمـزی و غیرمتعـارف ھا رساله این زبان که حال عین در بنابراین،. )۲۱: ۱۳۵۱ طفیل، ابن( »باشد واجد

داسـتان،  نیخود از ا تیاو در روا. پنداشت یواقع ریو غ یمجاز یآن را زبان توان یاست، نم

از  یو آن را نمونـه کـامل کند یم انیمدارج کمال ب نیرا تا آخر یرشد نوزاد انسان یچگونگ

 ریانسـان بـه درجـه تعقـل کـاملاً مسـ یترقـ حیدر تشر یو. دھد یو تدرج انسان قرار م یترق

مباحـث علـم  نیتر قیبه دق یعیبحث را از مسائل فلسفه طب نکهیتا ا ردیگ یم یپ افلسفه مشاء ر

و حرکـات  یاحکـام شـرع لیـتا آنجا که در بحث رابطه انسان بـا خـدا و تعل کشاند یم یلھا

ھرکـدام  یو بـرا کنـد یھم بحـث مـ انهیصوف» زدن چرخ«از  ی، حت»نماز و حج«مانند  یعباد

 اسـت یافتـه توجـهفطرت خود به آنھـا  به قظانی بن یکه ح شمارد یم را بر یآنھا جھت و سبب

  .)۷ :مقدمه مترجم ،۱۳۵۱ طفیل، ابن(

 لیـمثـال، دل یآن است که برا قظانی بن یّ ح لیتمث  درباره امکان وقوع تجربه گرینکته د

را ) عتیشـر( نیو د) حکمت(عقل  انیداستان آن است که رابطه م نیبه ا لیطف پرداختن ابن

کنـد و از  نیـینداشتند تب یا نگاه ھمدلانه لسوفانیخود که به فلسفه و ف نیمردمان سرزم یبرا

 ن،یبنـابرا. آورد یمـ قظانی بن یّ مسئله در قالب داستان ح نیحل خود را بر ا راه یو رو، نیھم

 زیـحـل او ن بـوده اسـت، راه یواقعـ یا او دغدغه یبرا نیگونه که مسئله رابطه عقل و د ھمان

   .بودخواھد  تیبر واقع  یمبتن

بـن  حـیّ «ت کـه رسـالۀ که ممکن است در اینجـا بـه ذھـن برسـد آن اسـ دیگری پرسش

ھـای  گونـه ادعـای مکاشـفه ھای فلسـفی اسـت و ھـیچ مایه طفیل، داستانی با درون ابن» یقظانِ 

گرایانـه بـه نقـادی آن  ھای دینی در آن وجود ندارد تا با رویکـردی سـاخت عرفانی و تجربه

اولاً، در این داسـتان : شود پرداخته شود؟ این پرسش، با در نظر داشتن دو نکته پاسخ داده می

بـن یقظـان در خلـوت  ھای عرفانی حیّ  ھای باطنی و تجربه عرفانی، بارھا به مکاشفه -فلسفی 

اش ادعـا شـده اسـت و  ھای بـاطنی او بـا تـأملات فلسـفی اش اشاره شده و تطابق یافته تنھایی

 -۱۲۰، ۱۱۴: ۱۳۵۱طفیـل،  ابن: نک(ھا نیز بر چنین مبنایی استوار است  گونه داستان اساساً رمزوارگیِ این

گرایانه در ایـن داسـتان  ھای ذات مایه کم غلبۀ بن ؛ ثانیاً، دست)۱۱۲و  ۴۰-۳۷: ۱۳۸۶؛ صاحب الفصول، ۱۲۶

ــه ــرای ھمــۀ انســان کــه ب ــأملات فلســفی ب ــا در شــرایط یکســان  شــکل ادعــای یکســانی ت ھ

ه در مباحـث عرفـانی گرایانـ شود، آن را شاھد مناسبی برای ادعاھـای ذات تصویرپردازی می



بنـابراین، مقصـود مـا ایـن  .ایـم سازد که ما نیز بیشتر از ھمین منظر بـه نقـادی آن پرداختـه

ھا تنھا از طریق تجربه دینـی اقـدام کـرده و بـه  بن یقظان در کسب این معرفت

ھـا صـرفاً  گونـه داسـتان گـوییم کـه ایـن به بیان دیگر، ما نمی

ھای دینی نویسندگانشان ھستند، بلکه از آنجا که ادعـای یکسـانیِ تـأملات عقلانـی و 

ھـا غالـب اسـت و مطـابق بـا رویکـرد  ھای حصولی در آنھا بـرای ھمـۀ انسـان

فرض گرفتـه شـده  ھا در آنھا پیش گرایی، امکان حصول معارف یکسان برای ھمه انسان

گرایـی درتجربـه دینـی و از سـوی دیگـر بـه  گرایی و ساخت

اختصـار بـه بررسـی آن  شود که در ادامـه بـه شناسی مربوط می

  ھای دینی ھا دربارۀ ھستۀ مشترک در تجربه

گـوھر مشـترک داشـتن یـا نداشـتن گفتیم که دربارۀ مسـئلۀ تفکیـک تجربـه از تفسـیر و یـا 

گرایـی در فلسـفۀ دیـن پدیـد آمـده  گرایی و ساخت

  .پردازیم در ادامه به تبیین این دو دیدگاه در مباحث تجربه دینی می

اتوّ و والتـر اسـتیس برآننـد کـه برخی از متفکران از جمله ویلیام جیمز، شلایرماخر، رودلف 

شـان یـک ھسـته  ھای دینی در ھمـه ادیـان و مـذاھب بـا ھمـه تنـوع و گونـاگونی

ھای دینیِ افـراد متعلـق بـه ادیـان مختلـف  مایه ھمه تجربه

بـه . گیـرد ھای دینی پس از این مرحلۀ اولیه و مقـدماتی شـکل مـی

ھای  ھای دینی یک احساس باطنی است و نظام باور این گروه از فیلسوفان، گوھر تمام تجربه

آن گـوھر  ھایی متفاوت از ھمگی روگرفت...  الھیاتی توحیدی، تثلیث، ھندویی یا بودایی و

مـثلاً ویلیـام جیمـز  البته این گروه در تعیین ھسته مشترک با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛

منـد مطـرح کـرد، معتقـد اسـت  بار مباحث تجربه دینی را بـه صـورت نظـام

معنای نفـی آن نیسـت، بلکـه تنھـا تـلاش  بن یقظان، نقد سلبی آن به

  . گرایی به نقد آن بپردازیم گرایی را در آن نشان دھیم و از منظر ساخت
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سازد که ما نیز بیشتر از ھمین منظر بـه نقـادی آن پرداختـه می

بن یقظان در کسب این معرفت  نیست که حی

به بیان دیگر، ما نمی. چنان معارفی دست یافته است

ھای دینی نویسندگانشان ھستند، بلکه از آنجا که ادعـای یکسـانیِ تـأملات عقلانـی و  تجربه

ھای حصولی در آنھا بـرای ھمـۀ انسـان کسب معرفت

گرایی، امکان حصول معارف یکسان برای ھمه انسان ذات

گرایی و ساخت ه مباحث ذاتاست، از سویی ب

شناسی مربوط می مباحث ساختارگرایی در زبان

.خواھیم پرداخت
1

  

  

ھا دربارۀ ھستۀ مشترک در تجربه دیدگاه. ۱

گفتیم که دربارۀ مسـئلۀ تفکیـک تجربـه از تفسـیر و یـا 

گرایی و ساخت ھای دینی، دو گرایش عمده ذات تجربه

در ادامه به تبیین این دو دیدگاه در مباحث تجربه دینی می. است

  

  گرایی در تجربه دینی ذات) الف

برخی از متفکران از جمله ویلیام جیمز، شلایرماخر، رودلف 

ھای دینی در ھمـه ادیـان و مـذاھب بـا ھمـه تنـوع و گونـاگونی ھمه تجربه

مایه ھمه تجربه مشترک دارند؛ بدین معنا که درون

ھای دینی پس از این مرحلۀ اولیه و مقـدماتی شـکل مـی سازی یکسان است و نظام

باور این گروه از فیلسوفان، گوھر تمام تجربه

الھیاتی توحیدی، تثلیث، ھندویی یا بودایی و

  .و احساس مشترک ھستند

البته این گروه در تعیین ھسته مشترک با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛

بار مباحث تجربه دینی را بـه صـورت نظـام که برای نخستین

                                                              
بن یقظان، نقد سلبی آن به لازم به یادآوری است که منظور ما از نقاّدی داستان حیّ . 1

گرایی را در آن نشان دھیم و از منظر ساخت ایم سیطرۀ رویکرد ذات کرده
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دارای ھستۀ مشـترکی ) quasi-chaos(شان  ھا داریم، در عین آشفتگی ھایی که ما انسان تجربه

شـود و  واسـطه بـر مـا آشـکار مـی این ھسته مشترک، احساسی بـاطنی اسـت کـه بـی. ھستند

؛ یعنی )James, 1904: 5-7 & 15-16(بخشی نیز دارد  که مفھومی و تصوری باشد، جنبۀ معرفتآن بی

رو، ویژگـی  شود، دریافتی احساسی است و از ایـن ھای دینی حاصل می شناختی که از تجربه

ایمـان  واسـطۀ بنابراین، به اعتقاد وی نه با عقل و برھان، بلکـه بـه. استنباطی و استدلالی ندارد

بـه بـاور جیمـز، . آورنـد است که مـردم بـه دیـن روی مـی  درونی و احساسِ خدا در زندگی

ھای دینـیِ شخصـی در حـالات عرفـانی آگـاھی قـرار دارد؛ یعنـی از  ھا و کانون تجربه ریشه

 آورنـد یابنـد و بـه او ایمـان مـی ھای باطنی از خدا می ھای عرفانی، افراد شناخت طریق تجربه

)James, 1902 - 1910: 342, 377, 389(.  

رودلف اتو با اعتقاد به وجـود ھسـتۀ مشـترک در تمـامی ادیـان، بـه بررسـی در ادیـان سـامی 

یا احسـاس وابسـتگی وجـودی انسـان  )creature- feeling(» احساس مخلوقیت« آن را زد وپردا می

شناسـد  سـامی مـیاو این احساس مخلوقیت را نیروی حیاتی عظیمی در ادیـان . داند به دیگری می

، گـوھر دیـن و ھسـتۀ »جذبه«و » شوق«، »عظمت«، »ناکی ھیبت«، »رازآمیزی«که با عناصری مانند 

امـر قدسـی یـا «منظـور اتـو از . )۹۶- ۵۱: ۱۳۸۰اتـو، (دھـد  را تشـکیل مـیھای دینـی  مشترک ھمه تجربه

) irreducible(ناپـذیر  و تحویـل) sui generis(، حالتی روانی است که کاملاً منحصر به فـرد »مینوی

وی . به ھر امر دیگری است؛ حالتی که آموختنی نیست، بلکه بایـد در ھـر فـردی برانگیختـه شـود

  . )ھمان(» ھیچ دینی وجود ندارد که واجد چنین معنای زنده و ھسته باطنی واقعی نباشد«: نویسد می

ھـای عرفـانی  تاست که به ذات مشترک در تمامی ادیـان و سـن یاستیس نیز از فیلسوفان

وی با اشاره به دو گونه سیر آفاقی و انفسـی در حـالات عارفـان، در تبیـین اینکـه . قائل است

وحدت یا واحد، تجربه و «: نویسد بیند، می عارف در سیر آفاقی چگونه کثرت را وحدت می

او پـس از تفکیـک میـان . )۵۸: ۱۳۶۷اسـتیس، (» ھای گونـاگون اسـت مفھوم کانونی تمامی عرفان

ممکـن اسـت از ... متعلق تجربـه اسـت، نـه تعبیـر] وحدت[«: نویسد مرحلۀ تجربه و تعبیر، می

وحدت، تعابیر گوناگونی شود و این تعابیر غالباً و قاعدتاً مبتنی بـر محـیط فرھنگـی و زمینـه 

از آنجا که ادراک وحـدت در احـوال عارفانـه ھمـراه بـا احسـاس . اعتقادی ھر عارف است

 بلکـه نیسـتند، تعبیـر جزو خود که -رّک و تیمّن و نجابت و نزاھت است انبساط روحی و تب

عارفـان . انـد خوانده) divine(دار آن را الھی  رو، عارفان دین از این -اند حال آن عاطفی پیامد

انـد، آن  انـد و روایـت کـرده ندرت یھودی که چنـین حـالی را دریافتـه مسیحی، مسلمان و به



بـه ھـر . )۵۸: ھمـان(» انـد تشتتّ ھمانا وجود واحد ربوبی یا خدا دانسـته

آگـاھی وحـدانی، . ۱: داند روی، استیس گوھر تجربه عرفانی را دارای ھفت ویژگی زیر می

احسـاس عینیـت یـا حقیقـت . ۳مکانی؛  زمانی و بی

ــیمن، صــلح و صــف ــرک و ت ــر قدســی، . ۵ا و نظــایر آن؛ احســاس تب احســاس ام

  . )۵۴-۵۳: ۱۳۸۳پترسون و دیگران، : نک(ناپذیری  بیان

وی ماننـد کـارل . تـر اسـت گرایی مایل ھیک نیز از جمله متفکرانی است که به ذات

  محــوری از عصــر دیــن را بــه لحــاظ تــاریخی بــه ســه دورۀ پــیش

)axial period(
2
و دورۀ پــس از عصــر محــوری  

محوری، دو جنبۀ  سپس برای دین در دورۀ پس از عصر

بعُـد شود و خود بر  قائل می) عنوان معنویتّ دین به

دانـد  کند و آن را اصـیل مـی ید میککه امری فردی است تأ

ھای مختلف کـه برآمـده از  در سنتّ) معنویتّ(ھای معنوی 

 متـأثر از بحـث نـومن و وی. )ibid.: 15(باشند، لبّ و حقیقت دیـن ھسـتند 

معتقد است نومن یا گوھر دین ھمـان جنبـۀ درونـی و معنـوی دیـن 

ھای بیرونـی و پدیـداریِ دیـن  ھا و جنبه چیز است و نھادھای دینی ھمان فنومن

عنـوان ذات  کند و بر معنویت به گرایی دینی را مطرح می

(.  

شود که در این دوره ادیان ابتدایی و سـاختارھای  پیش از میلاد اطلاق می

 ھا بر ارگانیسم جھانی حاکمیت دارند و انسان در این میان جزئی از طبیعـت

شـود کـه در ایـن دوره، اندیشـمندانی بـزرگ بـا  پیش از میلاد اطلاق مـی

  .اند

تدریج بعُد درونـی دیـن  شود که در آن به پیش از میلاد تا کنون اطلاق می

شـوند و توجـه بشـر از جنبـۀ بیرونـی بـه جنبـۀ  از ھم متمایز می) عنوان نھاد

  ).۵۹۲: ۱۳۹۲باربور، : نک(یابد  ھای دینی اعتبار می شود و از ھمین رو، دین فردی و تجربه

را مستقیماً تجربـه کنـیم، بلکـه ) نومن(نفسه  بر این اعتقاد است که ما قادر نیستیم واقعیت فی

) ھـا فنـومن(بـا جھـان پدیـدارھا  -...  زمان، مکان، وحـدت، کثـرت و

ھا منشأ این مقولات ھستیم  گفت ما انسان او می. ر تعیین ساختار واقعیت دخیل است

ھر تجربۀ ممکنی ھستند » واسطۀ«ای که این مفاھیم و مقولات  گونه
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تشتتّ ھمانا وجود واحد ربوبی یا خدا دانسـتهوحدت را بدون تفرقه و 

روی، استیس گوھر تجربه عرفانی را دارای ھفت ویژگی زیر می

زمانی و بی بی. ۲وحدت حقیقی، خلأ، آگاھی ناب؛ 

ــیمن، صــلح و صــف. ۴داشــتن؛  ــرک و ت احســاس تب

بیان. ۷نمایی؛  متناقض. ۶دار یا الوھی؛  حرمت

ھیک نیز از جمله متفکرانی است که به ذات جان

دیــن را بــه لحــاظ تــاریخی بــه ســه دورۀ پــیش) Karl Jaspers(یاســپرس 

)pre-axial period(،
1
(محــوری  دورۀ عصــر 

)post-axial period(
3
سپس برای دین در دورۀ پس از عصر. کند تقسیم می 

دین به(و جنبۀ درونی ) عنوان نھاد دین به(بیرونی 

که امری فردی است تأ) spirituality(درونی و معنویت 

)Hick, 2006: 3-8( .ھای معنوی  به باور او، تجربه

باشند، لبّ و حقیقت دیـن ھسـتند  جنبۀ درونی دین می

فنومن در فلسفه کانت،
4

معتقد است نومن یا گوھر دین ھمـان جنبـۀ درونـی و معنـوی دیـن  

چیز است و نھادھای دینی ھمان فنومن است که یک

گرایی دینی را مطرح می رو، او نظریۀ کثرت از ھمین. ھستند

)ibid.: 163(ورزد  ید میکن تأمشترک ھمۀ ادیا

                                                              
پیش از میلاد اطلاق می ۸۰۰دورۀ پیش از عصرمحوری، به محدودۀ زمانی  .1

ھا بر ارگانیسم جھانی حاکمیت دارند و انسان در این میان جزئی از طبیعـت اند و بنابر آنھا، الھه ای و محلیّ شکل گرفته قبیله

  . شود شمرده می

پیش از میلاد اطلاق مـی ۲۰۰تا  ۸۰۰دورۀ عصرمحوری، به محدودۀ زمانی . 2

اند آفرین در اکثر جوامع بشری ظھور یافته ھایی تحوّل اندیشه

پیش از میلاد تا کنون اطلاق می ۲۰۰دورۀ پس از عصرمحوری، به محدودۀ زمانی . 3

عنوان نھاد دین به(و بعُد بیرونی دین ) عنوان معنویت دین به(

شود و از ھمین رو، دین فردی و تجربه درونی دین معطوف می

بر این اعتقاد است که ما قادر نیستیم واقعیت فینقد عقل محض کانت در کتاب . 4

زمان، مکان، وحـدت، کثـرت و -تنھا قادریم از طریق تعداد محدودی مقولات ذھنی 

ر تعیین ساختار واقعیت دخیل استمواجه شویم؛ بدین معنا که ذھن انسان د

گونه توانیم درک کنیم؛ به و تنھا در چارچوب آنھاست که می

  ).۲۴۲-۲۴۱: ۶، ج۱۳۷۵؛ کاپلستون، ۲۵: ۱۳۸۴فورمن، (
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ھا، ماھیت تجربۀ دینی در میـان عارفـان جوامـع مختلـف یکـی اسـت،  مطابق این دیدگاه

  . یابد ھای بیانی آن با توجه به نظام مفھومی و زبان مللِ گوناگون تفاوت می ولی قالب

  

  گرایی در تجربه دینی ساخت) ب

تحت تأثیرِ انقلاب فلسفیِ کانت
1
ھـای  و سپس فلسفۀ تحلیل زبانی ویتگنشتاین، نوعی اندیشه 

گرایـی شـکل گرفـت کـه بیشـترِ  نفسـه و ذات ساختارگرایانه در مقابل اعتقاد به واقعیـت فـی

نگـاریِ  شناسـی، تـاریخ شناسی، روان شناسی معرفت و انسان ھای فکری ھمچون جامعه حوزه

ایـن مـوج فکـری، حـوزه . )۲۶-۲۵: ۱۳۸۴ورمن، فـ: نک(را فراگرفت ...  دین و فرھنگ، فلسفۀ ھنر و

گرایان در زمینه مباحـث فلسـفۀ عرفـان، ھمچـون اسـتیون  عرفان را نیز در برگرفت و ساخت

گونه  ھای دینی و عرفانی، ھیچ گرایان معتقد شدند تجربه کتز، وین پراودفوت بر خلاف ذات

گـر   ی و الھیاتیِ شـخص تجربـهواسطۀ نظام مفھوم ھا به ھستۀ مشترکی ندارند، بلکه این تجربه

  . پذیرند گیرند و تعینّ می شکل می

گرایی در تجربه دینی با آثار کسـانی ماننـد اسـتیون کتـز بـرای مـدتی قبـول عـام  ساخت

کند که  ید میکھای مفھومی و اعتقادی بر تجربه دینی تأ استیون کتز در بیان تأثیر نظام. یافت

ای کـه وی طالـب  کنند که تجربه ارف از پیش معین میتصاویر، اعتقادات، نمادھا و شعایر ع

بـدین . آورد چگونه چیـزی اسـت آن است کدام است و آنچه که پس از تجربه به دست می

ترتیب، از نظر وی، اعتقادات پیشین ما که در تعامل با سنت دینی مـا شـکل یافتـه اسـت، بـه 

کنند که تجربـه در قالـب  ھم میدھند و به تعبیر دیگر، چارچوبی فرا تجربه دینی ما شکل می

 .)۵۵: ۱۳۸۳پترسون و دیگران، (شود  و ساختار آن ادراک و فھم می

اند و از ھمـین  بنابر این دیدگاه، نظام مفھومی ھر شخص جزو مقوّم احساسات و عواطف

کتز به رابطۀ زبان و عرفـان . رو، تجربه دینی ھر کسی متأثر از نظام گفتمانی حاکم بر اوست

                                                              
کـه بـه  اش در تفکر فلسفی غرب بر بسیاری از مباحث نظری اثرگذار بوده است؛ ھمچنان اھمیت بنیادین فلسفۀ کانت به دلیل. 1

گرایان نظیر جان ھیک است و  بخش برخی از ذات الھام) یعنی نومن و فنومن(ھای فلسفی کانت  رسد بخشی از آموزه نظر می

. گرایان بوده است بخش ساخت الھام) بودن ذھن حیث فعالنظیر دخالت مقولات ذھنی در ساختار واقعیت و نیز (برخی دیگر 

تنھا ھسـتۀ مشـترک  گرایان، نه ھای دینی آن است که از منظر ساخت گرایی در تجربه تأثیر انقلاب کپرنیکی کانت بر ساخت

ھای دینـی ایشـان  ھای مفھومی است که سازندۀ تجربه مفھومی افراد نیست، بلکه این نظام  ھای عرفانی سازندۀ نظام در تجربه

گونه  اش آن است که ھیچ شناختی ترین فرض معرفت گرایی نوکانتی است و متأثر از کانت مھم برای مثال، کتز ساخت. است

 ).see: Evans, 1989: 53-54( تواند وجود داشته باشد حالات خالص آگاھی نمی



ھـای  پردازد و ھرگونه ھستۀ مشترکی را در تجربه

(Katz (ed.), 1992: 262) .اش  ھای عرفانی پرسش اساسی کتز در پژوھش

در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، وی » ھای عرفانی چنان تجاربی ھسـتند؟

وجـود ) ای واسـطه یـا بـی(ھیچ تجربـه خالصـی «

این بدان معناست که تمام تجارب از طرق بسـیار پیچیـدۀ معرفتـی پـردازش شـده، 

ایده تجربه خالص، اگر دارای تناقض درونی نباشد، 

بر این اساس، از آنجـا کـه رفتـار . )۱۳۱: ۱۳۸۳انزلی، (

یـک عـارف یھـودی بـا تصـورات، » طـرح مفھـومی

ھـای دینـی  متفـاوت اسـت، آنھـا تجربـه...  مفاھیم و اعتقادات عارف مسـیحی یـا مسـلمان و

ــرخلاف نظــر ذات ــابراین، ب ــان، احساســات  بن ــه گرای و عواطــف، وابســته ب

ھـای خـاص  اند؛ پس این ساختار مفھـومی افـراد اسـت کـه آنھـا را بـه داشـتن تجربـه

انـد،  درواقع، چون افراد در فضای مفھومی و با عقایـد و تصـورات خاصـی زیسـته

ان رو، کتـز میـ از ھمین. یابند ھای دینی خاصّی می

کند؛ بدین معنـا کـه  تجربه عرفانی و طرح مفھومی عارف، نوعی رابطه دیالکتیک برقرار می

داده تـأثیر دارد و ھـم تجربـۀ رخ داده بـر  ھم تصورات و مفـاھیم عـارف بـر نـوع تجربـه رخ

  .)۱۳۶: ۱۳۸۳کتز، (گذارد 

ــد  ــی معتق ــتگرای ــت . اس ــش از عل ــه پرس ــخ ب وی در پاس

ھایشـان، دو مقـام  ھای دینی متفاوت دربارۀ متعلقات تجربه

با این توضیح که در مقام توصیف، باید پدیدار تجربـه 

مقام تبیین ما آزادیـم عناصـر پیـدایش و  ھمان گونه که رخ داده دقیقاً بیان شود، ولی در

ھـای دینـی افـراد  گونیِ تجربه پاسخ به چرایی وقوع تجربه دینی را تبیین کنیم تا به چرایی گونه

رو، پراودفوت معتقد اسـت  از این. دست یابیم و فعل و انفعالات تأثیرگذار بر آنھا را نشان دھیم

ای اسـت  کرد؛ بدین معنا که تجربه دینی تجربه تجربه دینی را باید از دیدگاه فاعل آن توصیف

۱۳۷۷ :۲۴۳ -۲۵۴(.  

. گرایی مـورد توجـه اسـت، نقـش زبـان در آن اسـت

ید بر نقش زبان در ساختارگرایی و بازکاوی عملکـرد زبـان در ادبیـات عرفـانی 

اند نحوۀ ارتباط فرایندھای معرفتی بـا  مختلف و مقایسۀ آن با فرایند فھم زبان، کوشیده

ھــای قــراردادی ســخن  ایشــان از نــوعی معرفــت

۱۵۸  
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پردازد و ھرگونه ھستۀ مشترکی را در تجربه ھای مختلف زبان عرفانی می کارکردو نیز 

(Katz (ed.), 1992: 262)برد  عرفانی زیر سؤال می

ھای عرفانی چنان تجاربی ھسـتند؟ چرا تجربه«آن است که 

«کند که  ا مطرح مینظریه معروف خویش ر

این بدان معناست که تمام تجارب از طرق بسـیار پیچیـدۀ معرفتـی پـردازش شـده،  ... ندارد؛

ایده تجربه خالص، اگر دارای تناقض درونی نباشد، . شوند سازمان یافته و برای ما حاصل می

(» ای پوچ و تھی است در بھترین حالت، ایده

طـرح مفھـومی«اصطلاح  عبادی، تصورات، عقاید و به

مفاھیم و اعتقادات عارف مسـیحی یـا مسـلمان و

ــد ــرخلاف نظــر ذات. متفــاوتی دارن ــابراین، ب بن

اند؛ پس این ساختار مفھـومی افـراد اسـت کـه آنھـا را بـه داشـتن تجربـه مفاھیم

درواقع، چون افراد در فضای مفھومی و با عقایـد و تصـورات خاصـی زیسـته. رساند می

ھای دینی خاصّی می متناسب با ھمان مفاھیم و تصورات، تجربه

تجربه عرفانی و طرح مفھومی عارف، نوعی رابطه دیالکتیک برقرار می

ھم تصورات و مفـاھیم عـارف بـر نـوع تجربـه رخ

گذارد  تصورات و مفاھیم بعدی عارف تأثیر می

ــاخت ــه س ــز ب ــوت نی ــد  پراودف ــی معتق گرای

ھای دینی متفاوت دربارۀ متعلقات تجربه ھا در میان عارفان سنت گویی تناقض

با این توضیح که در مقام توصیف، باید پدیدار تجربـه . کند توصیف و تبیین را از ھم متمایز می

ھمان گونه که رخ داده دقیقاً بیان شود، ولی در دینی به

پاسخ به چرایی وقوع تجربه دینی را تبیین کنیم تا به چرایی گونه

دست یابیم و فعل و انفعالات تأثیرگذار بر آنھا را نشان دھیم

تجربه دینی را باید از دیدگاه فاعل آن توصیف

۱۳۷۷پراودفوت، (که فاعل آن، آن را دینی بشناسد 

گرایی مـورد توجـه اسـت، نقـش زبـان در آن اسـت یکی از نکاتی که در تأیید ساخت

ید بر نقش زبان در ساختارگرایی و بازکاوی عملکـرد زبـان در ادبیـات عرفـانی کبرخی با تأ

مختلف و مقایسۀ آن با فرایند فھم زبان، کوشیده ادیان

ایشــان از نــوعی معرفــت. قلمروھــای وجودشــناختی را تبیــین کننــد
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ھـای عرفـانی وجـود دارد و از طریـق  گویند که کاملاً در ادراک واقعیت نھایی در تجربه می

ایـن اسـاس، اینھـا ماھیـت آگـاھی عرفـانی را بـر حسـب عملکـرد بـر . شود زبان حاصل می

شـده را بـه  کوشـند واقعیـت نھـاییِ ادراک کننـد و مـی تحلیـل مـی) مفـاھیم(توصیفیِ زبـان 

  .)Streng, 1978: 145, 157-8, 166( ھای انفسی شخصی محدود سازند تجربه

مشترک محـال اسـت؛ ھای دینی  گرایان اساساً داشتن تجربه به ھر روی، به اعتقاد ساخت

کنـد و متناسـب بـا ھمـان سـاختار بـه  زیرا ھر انسانی در ساختار مفھومی خاصی زیسـت مـی

بنـابراین، سـاختار مفھـومی افـراد پـیش از تجربـه دینـی و . رسـد ھای خاصـی نیـز مـی تجربه

  .کنندۀ آن است تعیین

بررسـی  گرایـی در تجربـه دینـی، بـه گرایی و سـاخت با این توضیح اجمالی دربارۀ ذات

 .پردازیم طفیل از منظر این دو دیدگاه می ابن »بن یقظان حی«رساله 

  

 »بن یقظان حیّ «بررسی داستان . ۲

بـه  ھا بن یقظان با تقریرھای گوناگون در گنجینۀ فرھنگی برخی ملتّ ھایی از نوع حیّ  داستان

.خورد که البته نخستین خالق آن مشخص نیست چشم می
1
داسـتان در فرھنگ اسلامی، ایـن  

الـدین  سـینا و سـپس شـھاب بـار بـا رویکـردی فلسـفی و عرفـانی در آثـار ابـن برای نخسـتین

تفصیل بـدان پرداختـه  به.) ق ۵۸۱-۵۰۴(طفیل اندلسی  اختصار آمده و بعدھا ابن سھروردی به

،.)ق ۱۳۶۷-۱۲۹۴(است و در آخرین تقریر، شیخ عبدالرحیم صـاحب الفصـول 
2
بازنویسـیِ  

، مقدمـه ۱۳۸۶صـاحب الفصـول، (ارائه کـرده اسـت از آن را با قلمی ادیبانه تری  فصلشرح مو   عارفانه

»بن یقظان حی«طفیل که در این مقاله تقریر وی از  ابن. )۱۹: شـارح
3
مورد نظر ماسـت، فیلسـوفی  

                                                              
  .۱۱۵ -۷۷: ۱۳۷۴سجادی، : ھایی در ادبیات اقوام مختلف نک بیشتر از چنین داستان آگاھیبرای . 1

در دوم ربیـع ) غروی اصفھانی معروف به صاحب الفصول(و نوادۀ شیخ محمدحسین   فرزند شیخ عبدالحسین  شیخ عبدالرّحیم. 2

ودایع نام  ای به زبان عربی به وی رساله. در تھران درگذشت. ق۱۳۶۷در کربلای معلی زاده شد و در سال . ق۱۲۹۴الأول سال 

طفیل نگاشته و بعدھا خود ترجمۀ فارسی آن را نیز به دست داده  ابن بن یقظان ح��ای بر  عنوان مقدمه که آن را به دارد الأسرار

  ).مقدمه شارح: ۱۳۸۶صاحب الفصول، (است 

داستانی رمزی است که مؤلف در آن کوشـیده اسـت اسـرار حکمـت مشـرقی  ةالإشـراقی ةاسرار الح�میا  بن یقظان ح��رسالۀ . 3

پس از سدۀ شانزدھم میلادی، چنـدین ). ۶۱۲: ۱۳۷۷الفاخوری، (شیوۀ فلسفه نوافلاطونی اسلامی به تصویر کشد  سینا را به ابن

آنند که در خلق آثاری مانند رابینسون کروزوئه اثر دوفه  ھای اروپایی از آن انجام یافته است و حتی برخی بر ترجمه به زبان

طفیل با تحقیق و تعلیق احمد امین موجود اسـت  سینا، سھروردی و ابن ابن بن یقظان ح�� نسخۀ عربی. نیز تأثیرگذار بوده است

اند که در این مقاله به ھر دوی این  به دست داده زندۀ بیدارای فاخر از این اثر را با عنوان  و استاد بدیع الزمان فروزانفر ترجمه

 . ھا ارجاع شده است نسخه



گیـری عقایـد توحیـدی و نیـز سـلوک  کوشد چگونگی و فراینـد شـکل

یافتـه در  تنھـایی رشـد ای دورافتـاده و بـه شـده در جزیـره

 - ای بـه زبـان فلسـفی طفیـل مـاجرای رمزگونـه ابـن

بـن یقظـان را نمـادی از انسـان  طفیل در این حکایت حـی

بالـد و در میـان جـانوران و دور از  افتـاده مـی ای دور

تأمّل در احوال موجودات جھـان و از طریـق با  او

شـیوۀ حکمـای یونـانی و   ھمان به -شناخت عوالم محسوس، به فھم و ادراک حقایق معقول 

خلاقـی و معـارف الھـی را درک نی، حقایق او سپس با تأمل عقلا

سلامان «از سوی دیگر، . یابد کند و با ریاضت و مکاشفه و تأمل، به مراتب عرفانی بار می

دو دوستی ھستند که اولی اھل ظاھر است و به دیـن عـوام و ھمرنگـی بـا جماعـت 

اھرانـدیش دیـارش معتقد است و دومی اھـل تأویـل ظـواھر دینـی اسـت و چـون مردمـان ظ

بـن یقظـان  رود کـه حـیّ  ای مـی تابند، به ھمان جزیره

آمـوزد و  بـن یقظـان بـه او زبـان و دیـن مـی ساکن آن است و در آنجا پس از آشنایی با حیّ 

مکاشـفۀ ھـای حـیّ از طریـق تأمـل نفسـانی و  آموختـه

شرایع (و دین ) فلسفه(اند؛ بدین معنا که عقل  عرفانی با تعالیم دینی ابَسال بیانگر یک حقیقت

. تواند مستقل از وحـی بـه حقیقـت دسـت یابـد عقل می

بـا  گردند تا این کشف را با عوام در میان بگذارند که البته

شوند که شیوۀ رفتاری سـلامان در  شوند و در نتیجه متقاعد می

تر بوده است و از ھمین رو، پیامبران الھی نیز ھمـواره بـا زبـان رمـز و 

گـری  اصل حکایت و روایـت از جنبه داستانی و ادبی و نه به لحاظ

آن، بلکه از جھت روش عقلی و عرفانیِ توحیدگرایانـۀ آن اسـت کـه در بیـان مسـائل علـوم 

طبیعی و الھی در پیش گرفته و موجبات توجه ابتدایی انسان به مفاھیم فلسفی و دینی را بیـان 

یعنـی  بنابراین، آنچه در این مقالـه مـورد بحـث ماسـت، بخـش اول ایـن مـاجرا،

ھـای دیگـر اسـت و بحـث تأویـل و سـایر  کسب معارف حکمی و فلسفی بدون تعلیم انسـان

بـن یقظـان تنھـا از طریـق تـأملات عقلانـی و  طفیل، حیّ 

گونه آشنایی با تعالیم پیامبران و ارتباط معرفتی با دیگران، توانست ھمان تعـالیم را 
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کوشد چگونگی و فراینـد شـکل مشایی است که می

شـده در جزیـره انسانیِ رھاعرفانی را در ذھن نوزاد 

ابـن» بن یقظان حیّ «داستان . طبیعت بیان کند

طفیل در این حکایت حـی ابن. عرفانی در دفاع از فلسفه است

ای دور جزیرهتنھایی و در  کند که به تصویر می

او. کند ھا رشد می تأثیر و تھذیب دیگر انسان

شناخت عوالم محسوس، به فھم و ادراک حقایق معقول 

و سپس با تأمل عقلا شود میرھنمون  -اسلامی

کند و با ریاضت و مکاشفه و تأمل، به مراتب عرفانی بار می می

دو دوستی ھستند که اولی اھل ظاھر است و به دیـن عـوام و ھمرنگـی بـا جماعـت » و ابَسال

معتقد است و دومی اھـل تأویـل ظـواھر دینـی اسـت و چـون مردمـان ظ

تابند، به ھمان جزیره ھای باطنی و تأویلی او را بر نمی اندیشه

ساکن آن است و در آنجا پس از آشنایی با حیّ 

آموختـهیابند که  دو با شگفتی درمی سپس این

عرفانی با تعالیم دینی ابَسال بیانگر یک حقیقت

عقل می گویای یک حقیقت ھستند و) انبیاء

گردند تا این کشف را با عوام در میان بگذارند که البته گاه ھر دو به وطن ابَسال بر می آن

شوند و در نتیجه متقاعد می برخورد شدید آنان مواجه می

تر بوده است و از ھمین رو، پیامبران الھی نیز ھمـواره بـا زبـان رمـز و  برخورد با مردم درست

 .اند تمثیل با عوام سخن گفته

از جنبه داستانی و ادبی و نه به لحاظ داستان نه   اھمیت این

آن، بلکه از جھت روش عقلی و عرفانیِ توحیدگرایانـۀ آن اسـت کـه در بیـان مسـائل علـوم 

طبیعی و الھی در پیش گرفته و موجبات توجه ابتدایی انسان به مفاھیم فلسفی و دینی را بیـان 

بنابراین، آنچه در این مقالـه مـورد بحـث ماسـت، بخـش اول ایـن مـاجرا،. کرده است

کسب معارف حکمی و فلسفی بدون تعلیم انسـان

طفیل، حیّ  بنابر نظر ابن. موارد دغدغه ما نیست

گونه آشنایی با تعالیم پیامبران و ارتباط معرفتی با دیگران، توانست ھمان تعـالیم را  بدون ھیچ
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دانـد و معتقـد اسـت  طفیل نیروی تخیلّ را در انسان بسیار قوی مـی ابن. یابد ر درونی دربا تفک

تـرین  رو، وی عمیـق از ایـن. تواند بدون فرض عقل، معقولات را ادراک کنـد قوه متخیلّه می

آمیزد؛ یعنی بـا توسّـل بـه نیـروی تمثـل، و بـا گـذر از  مسائل فلسفی را با نیروی تخیل در می

. سـازد ه عالم عقل راه یافته و انسان گرفتار در طبیعت را با عقل فعال مرتبط میوادی خیال، ب

بـن یقظـان، نمـادی از  حـیّ . رمـز خداونـد» یقظـان«رمز عقل است و » حیّ «طفیل،  در نظر ابن

صـورت حرکـت از  شدن مراحل ارتقای وجودیِ انسان است که به نحوۀ رشد و نمو و سپری

زنـدۀ (بـن یقظـان  حـیّ . )۵۸: ۱۳۷۱ابراھیمی دینـانی، : نک(گردد  ین میجھان محسوس به عالم عقل تبی

اش، حقـایق عـالم و  شـدن چشـم و دل بـاطنی واسطۀ گشوده معنای کسی است که به به) بیدار

اش به کشف آفاق وجـودی خـود  سبب بیداری شنود و به بیند و می عیان می اسرار ھستی را به

سبب اعتقادی که به امور فطـری در  کند به طفیل تلاش می در این راستا، ابن. نائل آمده است

داند، در ادراک بسیاری  بن یقظان را که نمادی از فرد انسانی می ھا دارد، حیّ  ذات ھمه انسان

طفیـل و عارفـان  به بـاور ابـن. ترین مقامات عرفانی توانا نشان دھد مفاھیم و حتی درک عالی

دھـد، مجموعـه اسـما و صـفات الھـی  را تشـکیل مـیمسلک او، آنچه انسانیت ھر انسانی  ھم

سـبب اقتضـائات خیـری کـه در  مطلـق و بـه» ھسـتِ «اش به  »ھستی«واسطۀ اتصال  است که به

مَ «به باور ایشان، مطابق آیۀ کریمـۀ . نھادش دارد، در وجود او به ودیعه نھاده شده است وَعَلَّـ

ه اسـمای الھـی و کمـالات اوسـت و انسـان مـأمور ، انسان مجموع)۳۱: بقـره(» لَّھَاکُ آدَمَ الأسَْمَاء 

است تا در این دنیا ھمۀ آن اسماء را در حدّ توانش به منصّه ظھور رساند و در این میان، فکر 

از انعقـاد نطفـۀ  -در انسـان » قـوس صـعود«مراتب . انسان بھترین وسیلۀ این ابراز وجود است

ذات انســانی «: اوســت» خــود«در در حقیقــت ســیری  -انســانی تــا مراتــب والای قــرب الھــی

. نظیری از اسماء الھی است که بایستی در طول زندگانی دنیایی به فعلیـت برسـند مجموعه بی

تر شده،  ھر مقدار که این قوا به فعلیت رسیده باشند، به ھمان مقدار دید انسانی بالاتر و وسیع

  . )۳۴: ۱۳۸۶ل، صاحب الفصو(» تواند ببیند تر می حقایق عالم را بیشتر و عریان

گفتنی است جنبۀ عرفانی و شھودی این داستان در تقریر و شرح عارفانۀ شیخ عبدالرحیم 

ای که تقریر او در حقیقت، داستان مسـیری  گونه صاحب الفصول برجستگی بیشتری دارد؛ به

ھاست که خـود دیـده و لمـس کـرده  شود، ھمان است که خود پیموده است و آنچه بیان می

کنـد مـتن داسـتان را از پیشـینیان گرفتـه اسـت، در عـین حـال در  ا آنکه اقرار میوی ب. است

  :داند یافتۀ خود می دل اشراق آوردِ  بن یقظان را دست ای عرفانی، حیّ  سروده



    دل انــــدر درون ســــرّ آفــــاق یافــــت

    حــــدیثی ز انســــانم آغــــاز کــــرد

ــــام او ــــد روا ک ــــام او، ش ــــن ن     وزی

واسـطۀ تفکـر در اسـرار و رمـوز  البته او چگونگی طیّ این مراحل پر فراز و نشـیب را بـه

طفیل بـه ایـن نکتـۀ بـدیع اشـاره  داند و در نھایت ھمانند ابن

انی در اسرار طبیعت، ھمان اسـت کـه پیـامبران آورد این سیر و سلوک عرف

۱۳۸۶ :۱۵۰(.  

 گرایی

ھـا برخـوردار از ذات واحـد  بن یقظان آن است که چون ھمۀ انسان

عرفـانیِ ھمگـان و نیـز   ھـای االلهّٰ است، فراینـد سـلوک

ھـای بـاطنی و  ھـا در تمـامی تجربـه ھستۀ مشترک آنھـا یکسـان اسـت و از ھمـین رو، انسـان

شـوند  ھاست نایل مـی شان به درک گوھر وحدت الھی که مشترک در تمامی عرفان

عارفانه بـه زبـان لسـان الغیـب این ادعای . توانند باورھای توحیدی را در خود بپرورانند

    کـرد آنچه خـود داشـت ز بیگانـه تمنـّا مـی    

ــی     ــا م ــب دری ــدگان ل ــب از گمش ــرد طل     ک

رمـزی در سـنتّ فرھنگـی مـا بـا ھـای  رسد این داستان و دیگر داسـتان

طفیل و دیگر عارفان مسلمان، از آنجا کـه  اند، زیرا طبق بیان ابن

انـد، اگـر در شـرایطی طبیعـی رشـد کننـد، بـا  ھا برخوردار از فطـرت واحـد الھـی

یـک متفکـر نظـام تواننـد ھماننـد  تفکرات درونی دربارۀ خود، خدا و جھان پیرامونشـان مـی

  .فلسفۀ مشایی در حکمت نظری و عملی به مراتب والای وجودی برسند

تـوان دریافـت کـه آفریننـدگانِ ایـن  بن یقظان، با اندکی تأمل می

ھـا معتقـد  ھای بـاطنیِ انسـان اعتقادی، عمدتاً به وجود گوھر واحد در تجربه

گرایانۀ ایشان که تنھا منظر ممکن بـرای خلـق چنـان آثـاری تلقـی 

ھای مختلف توان درک و تجربۀ وحدت الھی را دارند که البتـه 

کنند؛ یعنـی  ھای مختلف مفھومی با تعبیرھا و تفسیرھای متفاوت ارائه می
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      که چون شـمسِ سـرّ دل اشـراق یافـت

ـــرد ـــوش دل آواز ک ـــه گ ـــم ب       سروش

ـــام او کـــه حـــیّ  ـــدی ن ـــن یقظـــان ب         ب
البته او چگونگی طیّ این مراحل پر فراز و نشـیب را بـه

داند و در نھایت ھمانند ابن ھمین طبیعت و عالم عنصری می

آورد این سیر و سلوک عرف کند که دست می

۱۳۸۶صاحب الفصول، (اند  نام شریعت آورده الھی به

  

گرایی گرایی و ساخت بن یقظان، ذات حیّ . ۱

بن یقظان آن است که چون ھمۀ انسان حیّ  ادعای اصلی داستان 

االلهّٰ است، فراینـد سـلوکاند که مفطور به فطریات یا اسماء  الھی

ھستۀ مشترک آنھـا یکسـان اسـت و از ھمـین رو، انسـان

شان به درک گوھر وحدت الھی که مشترک در تمامی عرفان عرفانی

توانند باورھای توحیدی را در خود بپرورانند و می

   :گونه تصویرگری شده است شیرازی این

    کــرد ھــا دل طلــب جــام جــم از مــا مــی ســال

      گوھری کز صدف کون و مکان بیرون است
رسد این داستان و دیگر داسـتان بنابرین به نظر می

اند، زیرا طبق بیان ابن گرایانه خلق شده مبنایی ذات

ھا برخوردار از فطـرت واحـد الھـی ھمه انسان

تفکرات درونی دربارۀ خود، خدا و جھان پیرامونشـان مـی

فلسفۀ مشایی در حکمت نظری و عملی به مراتب والای وجودی برسند

بن یقظان، با اندکی تأمل می در بررسی داستان حیّ 

اعتقادی، عمدتاً به وجود گوھر واحد در تجربه -فلسفی  داستان

گرایانۀ ایشان که تنھا منظر ممکن بـرای خلـق چنـان آثـاری تلقـی  ظر ذاتاند؛ زیرا از من بوده

ھای مختلف توان درک و تجربۀ وحدت الھی را دارند که البتـه  شود، ھمگان در فرھنگ می

ھای مختلف مفھومی با تعبیرھا و تفسیرھای متفاوت ارائه می آن را در قالب نظام
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ھاسـت  شود، مھم ادراک انسـان قالب واژگان و مفاھیم عرضه میفارغ از ظواھر بیانی که در 

ھای توحیدی مبتنـی خواھـد بـود؛ یعنـی حتـی اگـر  که با توجه به تأملات درونی بر دریافت

ھای نظـری  بود، ھمین سلوک...  بن یقظان عارفی یھودی یا مسیحی یا بودایی و نویسندۀ حیّ 

بـن  ی و عرفانی خود و در داستانی مشابه حـیّ و عملی را متناسب با نظام مفھومی فرھنگ دین

  .کرد یقظان بازآفرینی می

ظـاھر پاسـخ  ھا درست اسـت؟ بـه نویسی آیا چنین پنداری از سوی معتقدان به این داستان

بـن یقظـان آن  ھای رمزواری ماننـد حـیّ  در واقع، از آنجا که ادعای کلی داستان. منفی است

ھـای بـاطنی  دات طبیعی و نیز مشاھدات و مکاشـفهاست که معارف حاصل از تأمل در مشاھ

ھای دیگر نیـز یکسـان  ھا و مکان ھا در زمان عنوان نمادی از انسان، دقیقاً برای ھمۀ انسان او به

رسـد ادعـایی از نـوع  بوده و حتی با معارف انبیا و اولیای شریعت مطـابق اسـت، بـه نظـر مـی

ھا برجسته شده است که   گونه داستان ر اینگرایانه در مباحث تجربه دینی د رویکردھای ذات

تـوان بـا بررسـی  رو، مـی از این. گرایی قابل نقد است از منظر رویکرد مقابل آن یعنی ساخت

گرایی، صحت مضمون آنھـا و نیـز درسـتیِ عقیـده نویسـندگان  ھا از منظر ساخت این داستان

 .آنھا را زیر سؤال برد

ھـای اساســی در  یـی در عرفــان، زبـان از مؤلفــهگرا از سـوی دیگـر، بنــابر رویکـرد ســاخت

باور ساختارگرایان، زبان بر نظام مفھومی انسـان مقـدم اسـت و  آید و به شمار می سازی به مفھوم

گیـرد و  اگر زبان نباشد و فھم زبانی در میان مردم رایج نباشد، نظام مفھـومی افـراد شـکل نمـی

در اثر نوع خاصی از نظام مفھومی افراد شـکل چون از این منظر، ھرگونه تجربۀ دینی و عرفانی 

  . )See: Evans, 1989: 55(ای نیز رخ نخواھد داد  گونه تجربه گیرد، اساساً بدون زبان، ھیچ می

  ھـا براسـاس شناسـان معتقدنـد حتـی تفکـر برتـر مـا انسـان وانگھی، امـروزه برخـی زبـان

  کــردن گویــا در حــال ھنگــام فکــر زبــان مبنــای فکــر اســت و مــا بــه. گیــرد زبــان شــکل مــی

  مرزھـای زبـان«: ھنگامی کـه ویتگنشـتاین گفتـه اسـت«: نویسد لاپلان می. زدن ھستیم حرف

. سـازد ، این جمله بدین معناست کـه زبـان، اندیشـه را مـی»نمایاند من، مرزھای جھان مرا می

 :نقـل از؛ بـه ۱۳۹۰توفیـق، (» ای در ذھن ساخت یا چیـزی را مجسّـم کـرد توان فرضیه بدون زبان نمی

Laplan D., La Pensee d'utre-mots, Institut d'edition, p. 10( . بر این اساس، تفکر برتر بدون زبان ممکن

نیست، زیرا لازمه تفکر، داشتن مفاھیم متناسب اسـت و بـدون زبـان ھـیچ مفھـومی در ذھـن 

شـده در  گرفتـه ھای مسلم توان مفروض رو، با توجه به این نکته نیز می از این. گیرد شکل نمی



ھـا نـوزاد انسـانیِ رھـا  ھایی مانند حیّ بن یقظان را زیر سؤال برد؛ زیرا طبق این داستان

توانـد بـا  ھـا مـی در جزیره، بدون تفاھم زبانی و بـدون ایجـاد ارتبـاط زبـانی بـا دیگـر انسـان

اندیشـی بـه تفکـرات توحیـدی برسـد، در حـالی کـه چنـان کـه گفتـیم وجـود زبـان و 

پردازی برآمده از نظام زبان، برای تفکر ضروری است و تا زبان نباشد و نظام مفھـومی 

فـرض  پـیش. گیـرد مفھومی و فکری در فرد شـکل نمـی

عنوان نمادی از انسان آگاه و بیدار، تنھـا بـا تـأملات 

ی در طبیعت پیرامونیِ خویش، به عقاید توحیدی و سایر مفاھیم مـرتبط بـا دیـن اسـلام 

که برای پیدا شدن این مفاھیم، بایـد نـوازد  رسد؛ در حالی

ھـای  گـاه دریافـت مزبور نخست زبان و نیز مفاھیم خاص فلسفی یا اعتقادی را بیـاموزد و آن

پس فـرض بیـان ایـن مفـاھیم و رسـیدن بـه چـارچوب 

پردازیِ آرمـانی  طفیل و امثال او، تنھا حاصل خیال

انـد و  ھـای تجربـی نیـازموده ھـایی را بـا آزمـون

تـوان بـه  برای تأییـد بیشـتر آنچـه گفتـیم، مـی. خلاف آن باشد

ھای تاریخیِ عینی از برخی افراد انسانی و حتی اقوام ابتـدایی اشـاره کـرد کـه از 

دھنـد  ھـا نشـان مـی انـد؛ ایـن نمونـه بن یقظان رشد یافته

 -حتی تصـوری ابتـدایی از خـدا -ھای دیگر ھنیِ انسان

نظـر  از ایـن رو، از آنجـا کـه بـه. )۱۴۷: ۱۳۸۴خرمشاھی، 

انـد، در ادامـه بـا  گرایانه خلق شـده بن یقظان با رویکردی ذات

گرایانه در این داسـتان کـه تـأثیر پیشـینۀ مفھـومی و ذھنـی 

  :پردازیم دھد، به نقادی آن می

سـازی در آن  گرایـی، فراینـد مفھـوم ترین نقدھا بر این داستان از منظر سـاخت

نی اشاره دارد و نیز ھمـواره بـر ھای علمی و دی ابن طفیل در این داستان، بارھا به اصطلاح

، »افـلاک«، »اسـماء االلهّٰ «کنـد و در آن مفـاھیمی نظیـر 

کـه ھمگـی  )۸۸- ۸۷: ۱۹۶۶طفیـل،  ابن(آورد  را می...   و» صورت شمس

این بدان معناسـت کـه . بتنی استم) ویژه فلسفه مشاء

گونـه  ایـن. شـود در چارچوب چنان مفاھیمی است کـه چنـین داسـتانی سـاخته و پرداختـه مـی

برای مثال، فرد یھودی یا بودایی یـا ھنـدو کـه . ھا نامفھوم است
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ھایی مانند حیّ بن یقظان را زیر سؤال برد؛ زیرا طبق این داستان داستان

در جزیره، بدون تفاھم زبانی و بـدون ایجـاد ارتبـاط زبـانی بـا دیگـر انسـان

اندیشـی بـه تفکـرات توحیـدی برسـد، در حـالی کـه چنـان کـه گفتـیم وجـود زبـان و  خود

پردازی برآمده از نظام زبان، برای تفکر ضروری است و تا زبان نباشد و نظام مفھـومی  مفھوم

مفھومی و فکری در فرد شـکل نمـی  گونه تجربه در فرد تکوّن نیابد، ھیچ

عنوان نمادی از انسان آگاه و بیدار، تنھـا بـا تـأملات  بن یقظان به آن است که حیّ  داستان   این

ی در طبیعت پیرامونیِ خویش، به عقاید توحیدی و سایر مفاھیم مـرتبط بـا دیـن اسـلام درون

رسد؛ در حالی ھم با خوانش فلسفی مشائی می آن

مزبور نخست زبان و نیز مفاھیم خاص فلسفی یا اعتقادی را بیـاموزد و آن

پس فـرض بیـان ایـن مفـاھیم و رسـیدن بـه چـارچوب . قالب آنھا بیان کند باطنیِ خود را در

طفیل و امثال او، تنھا حاصل خیال شده از سوی ابن اعتقادات و معقولات بیان

ھـایی را بـا آزمـون در واقع، ایشان ھرگز چنان داستان. آنھاست

خلاف آن باشدھای تجربی بر  بسا بررسی چه

ھای تاریخیِ عینی از برخی افراد انسانی و حتی اقوام ابتـدایی اشـاره کـرد کـه از  برخی نمونه

بن یقظان رشد یافته دوران کودکی در شرایطی مانند حیّ 

ھنیِ انسانچنین افرادی کاملاً خالی از مفاھیم ذ

خرمشاھی، (اند  کرده می اند و بسان حیوانات عمل  بوده

بن یقظان با رویکردی ذات ھایی مانند حیّ  رسد داستان می

گرایانه در این داسـتان کـه تـأثیر پیشـینۀ مفھـومی و ذھنـی  ھای ساخت مایه اشاره به برخی بن

دھد، به نقادی آن می طفیل را در خلق چنان اثری نشان می ابن

ترین نقدھا بر این داستان از منظر سـاخت یکی از مھم

ابن طفیل در این داستان، بارھا به اصطلاح. است

کنـد و در آن مفـاھیمی نظیـر  ھای قرآنی و روایـی استشـھاد مـی آموزه

صورت شمس«، »فلک اطلس«، »فلک ثوابت«

ویژه فلسفه مشاء به(بر مفاھیم رایج علمی در فلسفه اسلامی 

در چارچوب چنان مفاھیمی است کـه چنـین داسـتانی سـاخته و پرداختـه مـی

ھا نامفھوم است مفاھیم برای افراد دیگر فرھنگ
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رگـز انتظـارات و با مفاھیم علمی و دینی در فرھنـگ اسـلامی یـا فلسـفه مشـاء آشـنا نیسـت، ھ

دان  بر این اسـاس، اگـر یـک الھـی. کشد توقعات خود را در قالب چنین داستانی به تصویر نمی

ھـای الھیـاتی  یقین آن را بر اسـاس آمـوزه کرد، به مسیحی یا یھودی چنین داستانی را مطرح می

گنـاه جبلـّی یـا نوعی آموزه  دان مسیحی به کرد؛ برای مثال، الھی دین خود ساخته و پرداخته می

بـدین قـرار، ایـن داسـتان کـاملاً بـا . داد ھای آن طفل قـرار مـی را جزو آموزه...   آموزۀ تثلیث و

ھای موجود در فرھنگ اسلامی و متناسب با فلسفۀ مشاء و گاه تفکر اشاعره عرضـه شـده  مؤلفه

تنھـا در  ھـای عرفـانی مطـرح در آن، نـه ای کـه بسـیاری از مفـاھیم و نیـز تجربـه گونـه است؛ به

قابـل فھـم نیسـتند، بلکـه ...   ھای دیگر مانند یھودیت، مسیحیت، ھندوئیسم یا بودیسم و فرھنگ

ھـای اشـراق نیـز قابـل  حتی در فرھنگ مسلمانان و از منظر مکاتب فلسفی دیگری نظیر مکتـب

طفیـل در بخشـی از ایـن داسـتان کـه در زمینـۀ کیفیـت حـدوث و  برای مثال، ابـن. قبول نیستند

پس بر او روشن شـد افعـالی «: نویسد گوید، درباره اثبات علیت الھی می یت الھی سخن میفاعل

یقین فاعلی دیگر آن افعال منسوب بـر  گردد، در حقیقت از او نیستند، بلکه به که از او صادر می

و  9و سپس ایـن دیـدگاه خـویش را مـأخوذ از کـلام رسـول االلهّٰ » دھد او را برایش انجام می

کنـت سـمعه «] قدسـیِ [و این معنا که بر او روشن گشـت، ھمـان حـدیث «: داند یقرآن کریم م

َ کِ فلَـَمْ تقَتْلُـُوھُمْ وَلـَـ«: و آیـۀ شـریفه قـرآن اسـت کـه» الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به نَّ االلهّٰ

َ رَمَ کِ قتَلَھَُمْ وَمَا رَمَیتَ إِذْ رَمَیتَ وَلـَ   .)۸۵ :۱۹۶۶طفیل،  ابن( )۱۷: انفال(» ینَّ االلهّٰ

و خـود را بـدین ریاضـت «: نویسـد بن یقظـان مـی نیز در بیان یکی از حالات عرفانی حیّ 

و در خـلال ایـن مجاھـدۀ سـخت، گـاه  ...برآورد و مرتاض ساخت و مدّتی دراز رنـج بـرد، 

و ...  گردیـد، مگـر ذات خـودش شد کـه ھمـۀ ذوات از فکـر و ذکـرش غایـب مـی چنان می

...  خود فانی گردد و به مقام اخلاص در مشاھدۀ حق نائل آیدھمچنان جویای آن بود که از 

پس سـخن حـق .  ... جز واحد حق که موجود ثابت الوجود است، ھیچ بر جا نماند] تا اینکه[

دانسـت و  را فھم کرد و ندایش را شنید و از فھم کلام حق بدان محروم نشـد کـه زبـان نمـی

ت و دیـد آنچـه ھـیچ چشـم نبینـد و رق گشغگفت و ھم در آن حالت خوش مست سخن نمی

  .)۱۲۴: ۱۳۵۱طفیل،  ابن(» ھیچ گوش نشنود و به دل ھیچ بشری خطور نکند

ھا دقیقاً بازگوی مقـام وحـدت وجـود در حـالات عارفـان مسـلمان و مطـابق  این عبارت

أعدَدتُ لعِبادیَ الصّالحینَ ما لا عـینٌ رَأت «: حدیث قدسی معروف در منابع حدیثی است که

  .)۵۳۵: ۴ج : تا ؛ ابن عربی، بی۳۲۴۴ح ، ۴۳۲: ۲، ج ۱۴۰۰بخاری، (» ولا أذنٌ سَمِعت ولا خَطر علی قلبِ بشََر



گیـرد  فرض مـی طفیل در این اثر بسیاری از مفاھیم و اصول فلسفۀ مشاء را پیش

ھـا بـر ذات  طفیل، از آنجا که ھمۀ انسـان بنابر ادعای ابن

اش و تـأملات  انـد، فـرد انسـانی بـا مشـاھدات حسّـی در طبیعـت پیرامـونی

تواند بـه باورھـای نـاب توحیـدی دسـت یابـد و  اش می

دادن ایـن  رو، بـرای نشـان از ایـن. بسان یک فیلسوف موحّد مشایی در سـنتّ اسـلامی بیندیشـد

گیـرد کـه کـاملاً بـر  اش بھـره مـی پـردازی ھایی در داسـتان

در اجسـام نظـر کـرد و ] بن یقظـان حیّ [«: نویسد برای نمونه، می

گانـه یعنـی  دریافت که ھمه اجسام شامل نباتات و حیوانات و جمادات دارای امتداد در ابعاد سه

حال، پرسـیدنی اسـت چنـان شخصـی . )۸۲- ۸۱: ۱۳۵۱

، »جسـم«علیمی از انسـانی دیگـر نداشـته اسـت، چگونـه مفـاھیمی ماننـد 

طـور فطـری در ذات او  کند؟ آیا این مفاھیم به را فھم می

آفرینـد  ھستند و یا اینکه با محاسبه مفاھیم ابتدایی و به کارگیری ذھن خلاق خویش آنھا را می

  گیرد؟

فعلیت ھر جسـمّی، بـه نـوع خـاص صـورت آن 

شود و برخـی از مباحـث ماننـد نفـس نبـاتی، نفـس 

گـردد  صـورت بـر آن مبتنـی مـی عنوان شیء بدون 

؛ حال آنکه اینھا مفاھیم و اصولی ھستند که پیش از فھم آنھا بایـد درکـی 

و اساسـاً ... »فعـل«و » قوه«، »امکان«، »تلازم یا ھمبودی

طفیـل در  ھمه اینھا، مفاھیم تعلیمی فلسفی ھستند کـه ابـن

فـرض گرفتـه اسـت و اگـر نویسـنده ایـن داسـتان، 

طفیل نبود و مـثلاً فـردی بـودایی بـود، چنـان مفـاھیمی ھرگـز در ذھـن 

ان گونـه مفـاھیم، فطـری و ذاتـیِ نـوع انسـ طفیل پاسخ دھند که ھمۀ ایـن

تدریج آن مفاھیم بالقوه در ذھن خـویش را بـه  ھستند و نوزاد انسان با دیدن اشیای طبیعی، به

گرایانی مانند دکارت نـه ھمـۀ  در پاسخ باید گفت اولاً، بر مبنای تفکر عقل

ق نظـر ، و طبـ)۷۲: ۱۳۶۹دکـارت، (مفاھیم، بلکه تنھا برخی مفاھیم مبنایی مانند اندازه، شکل، عدد 

ھـا ماننـد گـرایش بـه خداونـد، فطـریِ ذات  ھا و انگیزش
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طفیل در این اثر بسیاری از مفاھیم و اصول فلسفۀ مشاء را پیش بنھمچنین ا

بنابر ادعای ابن! نھد بن یقظان می و آنھا را در ذھن حیّ 

انـد، فـرد انسـانی بـا مشـاھدات حسّـی در طبیعـت پیرامـونی واحدی سرشته شده

اش می ھای در تنھایی مکاشفهدرونی در آن و 

بسان یک فیلسوف موحّد مشایی در سـنتّ اسـلامی بیندیشـد

ھایی در داسـتان مایه گرایانۀ خود از بن رویکرد ذات

برای نمونه، می. استمفاھیم فلسفۀ مشاء مبتنی 

دریافت که ھمه اجسام شامل نباتات و حیوانات و جمادات دارای امتداد در ابعاد سه

۱۳۵۱؛ ۸۳و  ۷۸: ۱۹۶۶طفیـل،  ابن(» اند طول و عرض و عمق

علیمی از انسـانی دیگـر نداشـته اسـت، چگونـه مفـاھیمی ماننـد گونه ت تر ھیچ که پیش

را فھم می... و» عمق«، »عرض«، »طول«، »امتداد«

ھستند و یا اینکه با محاسبه مفاھیم ابتدایی و به کارگیری ذھن خلاق خویش آنھا را می

گیرد؟ کار می شناسایی به و در مراحل بعدی فرایند

فعلیت ھر جسـمّی، بـه نـوع خـاص صـورت آن «نیز در بخشی از داستان، این آموزه که 

شود و برخـی از مباحـث ماننـد نفـس نبـاتی، نفـس  فرض گرفته می ، پیش»جسم وابسته است

عنوان شیء بدون  حتی مفھوم ماده و ھیولی به...  حیوانی و

؛ حال آنکه اینھا مفاھیم و اصولی ھستند که پیش از فھم آنھا بایـد درکـی )۸۴-۸۱: ۱۹۶۶طفیل،  ابن(

تلازم یا ھمبودی«، »ھیولی«، »صورت«، »ماده«از مفھوم 

ھمه اینھا، مفاھیم تعلیمی فلسفی ھستند کـه ابـن. داشت» تصور و مفھوم«درکی از 

فـرض گرفتـه اسـت و اگـر نویسـنده ایـن داسـتان،  مقام یک فیلسـوف مشـایی آنھـا را پـیش

طفیل نبود و مـثلاً فـردی بـودایی بـود، چنـان مفـاھیمی ھرگـز در ذھـن  فیلسوفی در مقام ابن

  .شد بن یقظان تعبیه نمی حیّ 

طفیل پاسخ دھند که ھمۀ ایـن بسا امثال ابن چه

ھستند و نوزاد انسان با دیدن اشیای طبیعی، به

در پاسخ باید گفت اولاً، بر مبنای تفکر عقل. رساند فعلیت می

مفاھیم، بلکه تنھا برخی مفاھیم مبنایی مانند اندازه، شکل، عدد 

ھا و انگیزش اکثر متفکران مسلمان برخی انگیزه
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و  )۴۶۶: ۱۳۸۴مطھـری، (ھای خاصی در وجود انسان بیـدار گردنـد  انسان ھستند که باید با آموزش

، »صـورت«و » مـاده«توان با این بھانه، بسیاری از مفاھیم تعلیمی فلسـفۀ ارسـطویی ماننـد  نمی

و حتـی مفـاھیم فیزیـک بطلمیوسـی ماننـد » کـلّ «و » جـزء«، »بـدن«و » نفس«، »فعل«و » قوه«

ھا درکی اولیه از چنـان مفـاھیمی  بسیاری از انسان. را فطری انسان دانست...  گانه و افلاک نه

گونه مفاھیم در ذات آدمـی نھادینـه  اگر این. گیرند ندارند و آنھا را با تعلیمات خاصی فرامی

دانستند و ھمگان با اندک التفـاتی بـه درک  ھا آنھا را بدیھی می بایست ھمه انسان می بودند،

رسیدند، حال آنکه بسیاری در فھم چنان مفاھیمی مشکل دارند و حتی پس از  آن مفاھیم می

» صـورت«و » ماده«مفاھیمی مانند . رسند ھای خاص به فھمی ناقص از آنھا می دیدن آموزش

بار ساخت  فلسفۀ مشایی، مفاھیمی تعلیمی ھستند که ارسطو برای نخستین در» فعل«و » قوه«و 

-۳۵۱: ۱، ج۱۳۷۵کاپلسـتون، (که معضل فلسفی روزگار او بود پاسخ گویـد » تغیرّ و ثبات«تا به مسئله 

در تضادّ با فلسفۀ خـود » کلّ «و » جزء«دانستن مفاھیمی مانند  از سوی دیگر، حتی فطری. )۳۵۶

یابیِ ذھن به اشیای محسـوس را بـا  ارسطو بر خلاف افلاطون نحوۀ معرفتارسطو است؛ زیرا 

فیلسـوفان مشّـاء دربـارۀ . کنـد اتکای به احساس و بدون اشاره به تصورات فطـری تبیـین مـی

اندیشند و معتقدند آدمی تـا وقتـی بـه تجربـه نیاموختـه  نیز چنین می» مبادی اولیه«یا » اولیاّت«

تـر از  کلّ بـزرگ«عنایی دارند یا چیستند، این اصل کلی را که چه م» کلّ «و » جزء«است که 

یابد و ھمین که از راه تجربه معنای چنین تصوراتی را حاصـل کـرد، نـور  در نمی» جزء است

به ھر روی، . )۸۲: ۱۳۸۳ھمو، (سازد که صدق آن قضیۀ کلی را دریابد  تکوینی عقل او را قادر می

خـویش را در   یافتـۀ فلسـفی فیلسوفی مشایی اسـت، ذھـن تعلـیمطفیل که  در این داستان، ابن

کـه  قرار داده و از طـرف او اندیشـیده اسـت؛ در حـالی) بن یقظان حیّ (ذھن نوزاد در جزیره 

ھـای  تدریج و پس از گذرانـدن دوره طفیل و اسلافش در طول صدھا سال به ذھن فلسفی ابن

  .آموزشی لازم شکل پذیرفته است

: گویـد بن یقظان مـی در ذھن حیّ » نامتناھی«ربارۀ کیفیت پیدایش مفھوم برای مثال، او د

پس دانست که آسمان و ستارگان جزو اجسام ھستند، زیرا در سه جھـت طـول و عـرض و «

نیسـت و ھـر چیـزی کـه فاقـد ایـن ویژگـی   امتداد دارند و ھیچ کدام فاقد این ویژگی  عمق

انـد و  پس اندیشید که آیـا اجسـام نامتنـاھی. دان نباشد، جسم است؛ پس ھمۀ آنھا جزو اجسام

اند و  کشد، یا آنکه متناھی نھایت می ابعاد آنھا در سه جھت طول و عرض و عمق به سوی بی

وی سپس در اثبـات تنـاھی اجسـام، . )۸۷-۸۶: ۱۳۵۱؛ ۸۶: ۱۹۶۶طفیـل،  ابن(» محدود به حدودی ھستند؟



کنـد؛ برھـانی پیچیـده کـه فیلسـوفی ماننـد  بن یقظان مطرح می

  .است

» خلع و لبس«و » کون و فساد«، »زمان«طفیل، مفاھیم 

 -اندیشـد  واجـب الوجـود مـی» بقـای«بن یقظان درباره حدوث اجسام و 

حدوث عالم بعد از نبود متصور نیست، مگر به این معنا کـه 

زمان بر آن تقدم داشته باشد، در صورتی که زمان جزو لاینفک عالم است و بنابراین، تـأخّر 

ایـن در حـالی اسـت کـه . )۹۲: ۱۳۵۱؛ ۹۳و  ۸۵: ۱۹۶۶طفیـل، 

فه، از مفاھیمی است که فھم آن بر بسیاری مسائل دیگر از جملـه مفھـوم 

طفیـل ھمـه  است و در اینجـا ابـن  مبتنی» کون و فساد

پـس، بسـیاری از مفـاھیم و مسـائلی . فرض گرفته است

ھـای  ھـای ذھنـی خـود او و یـا از داشـته فـرض کند، پیش

از منظـر مباحـث » بـن یقظـان حـیّ «  ترین مسـائلی کـه در داسـتان

  ن داسـتانشناختی تجربه دینی قابل بررسی است، نسبت زبان و تفکر است کـه در ایـ

طفیـل،  ھـا بـر رویکـرد ابـن الکتـرین اشـ رو، یکـی از مھـم

  .توجھی به نقش زبان در فرایند اندیشه است

  رابطۀ میـان زبـان و تفکـر از مسـائل اساسـی در مباحـث معرفتـی اسـت و در گذشـته بـه

  شـد، ولـی ده انگاشـته مـیشـد و نقـش زبـان در تفکـر نادیـ

به بـاور . شناسی، رابطه زبان و تفکر از مسائل بنیادین است

ھـای آینـده منتقـل  که تکامـل زیسـتی انسـان از راه وراثـت بـه نسـل

نتقـال نیـز پـذیرد و وسـیله ایـن ا شود، تکامل اجتماعی او نیز از مسیر جامعـه صـورت مـی

ارتباطـات علمـی و فرھنگـی  هتمدن و فرھنـگ بشـری، محصـول ھـزاران سـد

ھای رسمّی و غیر رسمّی از طریق زبان به آینـدگان منتقـل 

ھای ارتباطی پیچیده و کارامدی ھستند که سـاختمانی مـنظم و 

ھرچنـد . )۱۸-۱۴: ۱۳۷۴بـاطنی، (انـد  تغییـر و تحـوّل پذیرفتـه
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بن یقظان مطرح می را در ذھن حیّ » برھان تطبیق«

است  مطرح کرده طبیعیات شفاسینا آن را در  ابن

طفیل، مفاھیم  ھا در اندیشۀ ابن فرض از دیگر پیش

بن یقظان درباره حدوث اجسام و  آنجا که حیّ . است

حدوث عالم بعد از نبود متصور نیست، مگر به این معنا کـه «بیند که  می -همطابق تفکر اشاعر

زمان بر آن تقدم داشته باشد، در صورتی که زمان جزو لاینفک عالم است و بنابراین، تـأخّر 

طفیـل،  ابـن(» عالم از آن، مفھـوم و معقـول نیسـت

فه، از مفاھیمی است که فھم آن بر بسیاری مسائل دیگر از جملـه مفھـوم مفھوم زمان در فلس

کون و فساد«و » حرکت«، »طبیعت«، »جسم«، »ماده«

فرض گرفته است این مفاھیم دشواریاب فلسفی را پیش

کند، پیش طفیل در این داستان بیان می که ابن

  . ھای فلسفی اوست مکتب

  

  بن یقظان و رابطه تفکر و زبان  حی. ۲

ترین مسـائلی کـه در داسـتان رسد یکی از مھم به نظر می

شناختی تجربه دینی قابل بررسی است، نسبت زبان و تفکر است کـه در ایـ معرفت

رو، یکـی از مھـم از ھمین. نادیده گرفته شده است

توجھی به نقش زبان در فرایند اندیشه است بی

رابطۀ میـان زبـان و تفکـر از مسـائل اساسـی در مباحـث معرفتـی اسـت و در گذشـته بـه

شـد و نقـش زبـان در تفکـر نادیـ این رابطه چنـدان تـوجھی نمـی

شناسی، رابطه زبان و تفکر از مسائل بنیادین است امروزه بنابر گرایش غالب در زبان

که تکامـل زیسـتی انسـان از راه وراثـت بـه نسـل برخی محققان، ھمچنان

شود، تکامل اجتماعی او نیز از مسیر جامعـه صـورت مـی می

تمدن و فرھنـگ بشـری، محصـول ھـزاران سـد. است» زبان«

ھای رسمّی و غیر رسمّی از طریق زبان به آینـدگان منتقـل  جوامع انسانی است که با آموزش

ھای ارتباطی پیچیده و کارامدی ھستند که سـاختمانی مـنظم و  ھا، دستگاه ھمه زبان. شود می

تغییـر و تحـوّل پذیرفتـه هو در طـیّ ھزارھـا سـدمعقول دارنـد 
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شناسان در امکان تحقق تفکـر در سـطح سـاده و ابتـدایی اخـتلاف نظـر دارنـد و برخـی  زبان

) نظیر تفکـرات فلسـفی(پذیرند، اما ھمه آنھا معتقدند که تفکر برتر یا عمیق  امکان آن را می

نیست، زیرا ھمچنان که اشاره شـد، لازمـه آن داشـتن مفھـوم اسـت و  پذیر بدون زبان امکان

سـاختارگرایانی ماننـد فردینـان دوسوسـور . )۱۰-۶: ۱۳۸۷ھمـو، (بخشـد  مفھوم را زبـان بـه مـا مـی

  بــدون زبــان، اندیشــه یــک تــوده مــبھم و«: اندیشــند واســطۀ زبــان مــی ھــا بــه معتقدنــد انســان

  وجـود نـدارد و ھـیچ چیـز پـیش از ظھـور زبـانموجودی  ھیچ اندیشۀ از پیش. سربسته است

  حتــی چامســکی کــه در. )۳۴: ۱۳۹۱فاضــلی، : ؛ بـه نقــل ازsausur, 1966: 111-12(» قابــل تشــخیص نیســت

  و شـاگردش لـی وُرف )E. Sapir (1884-1939)(مقابل ساختارگرایان افراطی ماننـد ادوارد سـاپیر 

)B. L. Whorf (1897-1941)( - ــب ــیۀ نس ــه فرض ــائلان ب ــانی یق ــیِ زب گرای
1

ــه - ــرار دارد، ب ــم  ق رغ

 )۱۲-۷: ۱۳۹۱واعظـی، (ید بـر تشـابھات زبـانی کھا و تأ آموزی در انسان دانستن استعداد زبان وراثتی

واقعیت این است که اگر واجد زبان نشده باشید، شما به بخش عمدۀ تجربه بشـر «: نویسد می

گاه قادر به تفکر صحیح نخواھید  آندسترسی ندارید و اگر به تجربه دسترسی نداشته باشید، 

  .)۲۳۸: ۱۳۷۸چامسکی، (» بود

آید که وی بـه نبـود رابطـه  طفیل بر می بن یقظان ابن که از داستان حی این در حالی است 

طفیـل از  ابن. میان زبان و تفکر و به تعبیر دیگر، به وجود تفکر بدون واسطۀ زبان معتقد است

ھای غزالی کـه  سلام بود و با توجه به اینکه آنھا به اندیشهمقربان دستگاه موحدان در مغرب ا

نیـز در راسـتای  ، علاقـۀ وافـری داشـتند، اوبه وجود معانی در ذھن پیش از الفاظ معتقد بـود

گیرد و بر مبنای اعتقاد به کلام نفسـی در  نادیده میھای غزالی، نقش زبان را در تفکر  اندیشه

بـر مبنـای . بـرد بـن یقظـان پـیش مـی در قالب داستان حیّ اندیشۀ اشاعره، باورھای خویش را 

بن یقظان پیش از ملاقات با ابَسال و آمـوختن زبـان محـاوره، از طریـق  طفیل، حیّ  اندیشۀ ابن

اندیشی به بسیاری از حقایق رسیده بود و پس از آشنایی با ابَسال بود کـه  تفکر درونی یا خود

گویـد منطبـق  ، با آنچه ابسال درباره شریعت مـیھایش از طریق تأمل و تفکر دانست دریافت

یـابی بـه عـالم معـانی عقلـی از طریـق  گریِ غزالی که منکر راه او متأثر از تفکر اشعری. است

الفاظ بود
2
تواند از طریق تجربه و بدون وساطت ھرگونه لفظ و سـخن،  معتقد است انسان می 

                                                              
بر این اساس، ھر زبـان، تصـویری . ، احساس، اندیشه و رفتار یک فرد تحت تأثیر زبان اوست»انیگرایی زب نسبی«بنابر فرضیۀ . 1

  ).۱۳و  ۸-۷: ۱۳۹۱واعظی، (دھد  بینی ما را شکل می دھد و بنابراین، زبان جھان متفاوت از واقعیت جھان به دست می

: بـه نقـل از(پذیر ندانسته اسـت  بدون الفاظ را صورتاین عقیده خود را نقض کرده و تفکر  مح� النظرالبته خود غزالی در . 2

 ). ۷۳: ۱۳۷۱ابراھیمی دینانی، 



تواند به اسـرار عـالم  و تأمل نیز میجمیع اسرار طبیعت را کشف کند؛ چنانکه از طریق تفکر 

. )۷۴-۷۲: ۱۳۷۱ابراھیمـی دینـانی، (عقل پی برد و با موجودات روحانی و جھان ملکوت مأنوس گـردد 

بن یقظان در آغاز از طریق بحث و نظر به حقیقت رسـیده و سـپس 

طفیل معرفت از دو طریـق بـرای  از راه کشف و مشاھده آن را دریافته است؛ یعنی به باور ابن

، و دوم از راه حدس )قلطریق ع(نخست از راه تأمّل و تجربه و قیاس 

ــارۀ . )۸۰-۷۹: ۱۳۷۱ابراھیمــی دینــانی،  نیــز صــاحب الفصــول درب

واسـطه آنکـه  بـه«: نویسـد بن یقظان بر تفکر بدون استعانت از زبان مـی

بن یقظان دارای عقل بود و از پستان عقل،
1
شیر نوشـیده بـود، حـسّ تفکـر در وجـودش  

ای مھربـان او را پرورانـده و فکـر و تفکـرش، ایـن بھتـرین وسـیله 

. )۳: ۱۳۸۶صاحب الفصـول، (» حرکت به بالا، باعث بروز و فعلیت فطرت خدایی در وجودش گردید

الضـمیر او و مایـۀ  ترین وسیله ظھور مافی بن یقظان و بھترین و مناسب

و در بیـان یکـی از مقامـات عرفـانی  )۳۸: ھمـان(شـمارد 

پـس چـون رسـید بـه ایـن مرتبـه از اخـلاص عبودیـت و تصـفیۀ 

الوجـود و  و بنابر شھود اعتقاد نمود که نیسـت ازلـی و ابـدی جـز واجـب

، حاصل گردید برای او به سبب ایـن مقـام، اسـتحقاق افاضـۀ علـوم و 

و زبان تکلـم نداشـتن و سـخن ندانسـتن مـانع او 

(.  

داشـتنِ انسـان در وضـعیت دور از  توان منکر آگاھی نفسـانی یـا علـم حضـوری

سازی است کـه بـه نظـر  اجتماع شد، ولی مسئله اساسی در این میان، تردید در توانایی مفھوم

 سـازی نخواھـد بـود تـا رسد اساساً چنان انسانی بدون زبان و تجربۀ بیرونی، قادر به مفھوم

کـه گذشـت میـان  اینکه بتواند با تأملات درونی به تفکر توحیدی دست یابد؛ زیـرا ھمچنـان

آگـاھی نفسـانیِ انسـان، از نـوع علـم . رابطه تلازم برقـرار اسـت

ھای ذھنی و مفاھیم حصولی متفـاوت اسـت، در 

جود تفکر و اندیشه بدون واسطۀ زبان قائل است و معتقد است انسـان 

تواند از طریق تفکر و تأمـل بـدون وسـاطت الفـاظ و عبـارات، حقـایق ھسـتی را دریابـد 
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جمیع اسرار طبیعت را کشف کند؛ چنانکه از طریق تفکر 

عقل پی برد و با موجودات روحانی و جھان ملکوت مأنوس گـردد 

بن یقظان در آغاز از طریق بحث و نظر به حقیقت رسـیده و سـپس  طفیل مدّعی است حیّ  ابن

از راه کشف و مشاھده آن را دریافته است؛ یعنی به باور ابن

نخست از راه تأمّل و تجربه و قیاس  :شود انسان حاصل می

ابراھیمــی دینــانی، () طریــق کشــف و شــھود(و اشــراق 

بن یقظان بر تفکر بدون استعانت از زبان مـی چگونگی توانایی حیّ 

بن یقظان دارای عقل بود و از پستان عقل، حیّ 

ای مھربـان او را پرورانـده و فکـر و تفکـرش، ایـن بھتـرین وسـیله  زنده شد و ھمچـون دایـه

حرکت به بالا، باعث بروز و فعلیت فطرت خدایی در وجودش گردید

بن یقظان و بھترین و مناسب را دایۀ حیّ » تفکر« وی

شـمارد  ھای ذات انسان بر مـی بروز ھمه فعلیت

پـس چـون رسـید بـه ایـن مرتبـه از اخـلاص عبودیـت و تصـفیۀ «: نویسـد بن یقظـان مـی حیّ 

و بنابر شھود اعتقاد نمود که نیسـت ازلـی و ابـدی جـز واجـبمشاھدت و مراقبت 

، حاصل گردید برای او به سبب ایـن مقـام، اسـتحقاق افاضـۀ علـوم و  ... نیست خالقی غیر او

و زبان تکلـم نداشـتن و سـخن ندانسـتن مـانع او ...  معارف و حِکمَ حقه بر او از فیاض مطلق

)۱۱۳-۱۱۲: مانھ(» نگردید از فھم آن علوم مفاضه

توان منکر آگاھی نفسـانی یـا علـم حضـوری البته نمی

اجتماع شد، ولی مسئله اساسی در این میان، تردید در توانایی مفھوم

رسد اساساً چنان انسانی بدون زبان و تجربۀ بیرونی، قادر به مفھوم می

اینکه بتواند با تأملات درونی به تفکر توحیدی دست یابد؛ زیـرا ھمچنـان

رابطه تلازم برقـرار اسـت) مفھومی(زبان و تفکرِ برتر 

ھای ذھنی و مفاھیم حصولی متفـاوت اسـت، در  حضوری و آگاھی بسیط است و با صورت

جود تفکر و اندیشه بدون واسطۀ زبان قائل است و معتقد است انسـان طفیل به و حالی که ابن

تواند از طریق تفکر و تأمـل بـدون وسـاطت الفـاظ و عبـارات، حقـایق ھسـتی را دریابـد  می

 .)۷۴و  ۷۲: ۱۳۷۱ابراھیمی دینانی، (

                                                              
 .منظور آھویی است که در نوزادی از او شیر خورده است. 1
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بـه عنوان فرد انسانی، زبان یا قـوۀ نطـق را  بن یقظان به طفیل، حیّ  بر این اساس، به باور ابن

فرض که چنان باشـد،  در نقد این باور باید گفت به. طور فطری و بالقوه در نھاد خویش دارد

بالفعـل نگـردد، او ) تعلیمـی(ھـای تجربـی و قـراردادی  ولی اگـر ایـن امـر فطـری بـا فراینـد

تواند از فواید فطریات در نھاد خویش سود جویـد؛ یعنـی نخواھـد توانسـت عقلانیـت و  نمی

اش  رو، ھمواره در مرتبه حیـوانی انسانیت خویش را به منصه ظھور رساند و از ھمینتبع آن  به

یابد، زیرا تعالی به مرتبه بالاتر وجودی یعنی مرحله انسانی، در گـرو  ماند و رشد نمی باقی می

  .تفکر مفھومی است و تفکر مفھومی نیز مستلزم کاربست قواعد زبانی است

ه ھرچند ساختار و دستور زبان مانند دیگر مفاھیم و اصـول گرایان بنابرین، از منظری عقل

فطری در نھـاد آدمـی موجـود باشـد، بایـد کـه از طریـق فراینـدھای تجربـی و قراردادھـای 

واژگانی به شکوفایی برسد و در غیر این صورت، فطریات که انسانیت انسان به آنھـا وابسـته 

اش بـاقی  در ھمـان مرتبـه حیـوانی است، ھرگز مجال ظھور نخواھد یافـت و انسـان ھمـواره

ھـایی کلـی اسـت کـه قابلیـت  فطریات در وجود انسان، اموری بسیط و آگاھی. خواھد ماند

سازی که محصول تجربـه بیرونـی و  شدن به مفاھیم را دارد و این امر، در فرایند مفھوم تبدیل

ماننـد آن بـردۀ طفیـل  بن یقظانِ ابـن بنابراین، حیّ . شود ھای محیطی است حاصل می آموزش

ای است که سقراط توانست قضایای ھندسی را از درونش بیرون کشـد؛  نخوانده جوان درس

سـازی بـردۀ جـوان  طفیل آن است کـه سـقراط بـه فراینـد مفھـوم منتھی تفاوت سقراط و ابن

کمک کرد تا او بتواند فطریات ذھنی خویش را در قالب مفاھیمِ آموخته از زبان سـقراط در 

، ولـی )رسـاله منـون: ۱۳۵۷افلاطـون، : نـک(در وجـودش را فعلیـت بخشـد   ی فطریات بـالقوهآورد؛ یعن

ھای خـود او در نظـام فلسـفه مشـایی اسـت، بـر ذھـن  طفیل چنین مفاھیمی را که آموخته ابن

بـن یقظـان کـه انسـانی در  البته روشن است کـه در ذھـن حـیّ . کند بن یقظان تحمیل می حیّ 

شـود، ولـی از چنـان  حاصـل مـی...  ھای ذھنـی از مشـاھدات ومرحله حیوانی است، تصـویر

ای بسـیار  گیـرد و یـا در مرتبـه در ذھـن او شـکل نمـی» مفھـوم ذھنـی«تصویرھایی، یا اساساً 

سـازی یـک فراینـد پیچیـدۀ معرفتـی  که گذشت مفھوم گیرد؛ زیرا ھمچنان تر شکل می پایین

آوردن  مشـاھده اولیـه و بـه یـاداست که حاصل انتزاع از تصـویرھای ذھنـی پـس از مرحلـه 

توانـد بـه دنیـای صـور مثـالی  سـازی مـی در واقع، انسان بـا مفھـوم. است...  مشاھدات قبلی و

گـاه بـا کاربسـت  افلاطونی یا کلیـات ذھنـیِ ارسـطویی وارد شـود و مفـاھیم را دریابـد و آن

  .کلیات در جزئیات تجربیِ خویش به مرحله تفکر گام بردارد



روشـن شـد   گرایی در مباحث تجربه دینی، گرایی و ساخت

رو، از  انـد و از ایـن گرایانـه خلـق شـده بر مبنایی ذات

گـرفتن  ھـا، نادیـده گونـه داسـتان ترین نقدھا بـر ایـن

فـرض گـرفتن  سازی در آن اسـت؛ بـدین بیـان کـه نویسـندگان آنھـا، بـا پـیش

بـن  ھای فلسفیِ خود را بر ذھن حیّ  ھای عرفانیِ نوع بشر، یافته

نقد کلـی دیگـر، در زمینـۀ رابطـه . اند ھا سرایت داده

گونـه  در ایـن. گیـرد یـد قـرار مـیکدر رویکرد ساختارگرایی مـورد تأ

ھا رابطه میان زبان و تفکر نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است کـه امـروزه در 

شناسی روشـن شـده اسـت کـه زبـان و تفکـرِ برتـر لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و 

سـازی  برتر، توانایی در درک کلیات و مفھوم لازمۀ تفکر

توان گفت ھـر انـدازه  بنابراین، می. است و این امر در گرو ارتباطات زبانی با ھمنوعان است

سازی در وجود اوست ارتقـا بخشـد، بـه  که انسان ارتباطات زبانی را که در گروِ توان مفھوم

ود خود شکوفاتر سـازد و بـه مراتـب ھمان اندازه خواھد توانست استعداد عقلانیت را در وج
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  گیری نتیجه

گرایی و ساخت توجه به دو رویکرد کلیِ ذات با

بر مبنایی ذات» بن یقظان حی«ھایی از قبیل  که داستان

ترین نقدھا بـر ایـن یکی از مھم. چند جھت قابل نقد ھستند

سازی در آن اسـت؛ بـدین بیـان کـه نویسـندگان آنھـا، بـا پـیش ومفرایند مفھ

ھای عرفانیِ نوع بشر، یافته گرایانه در تجربه رویکرد ذات

ھا سرایت داده یقظان تحمیل کرده، آن را به ھمه انسان

در رویکرد ساختارگرایی مـورد تأزبان و تفکر است که 

ھا رابطه میان زبان و تفکر نادیده گرفته شده است؛ این در حالی است کـه امـروزه در  داستان

شناسی روشـن شـده اسـت کـه زبـان و تفکـرِ برتـر لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و  مباحث زبان

لازمۀ تفکر. ھرکدام بدون دیگری عقیم است

است و این امر در گرو ارتباطات زبانی با ھمنوعان است

که انسان ارتباطات زبانی را که در گروِ توان مفھوم

ھمان اندازه خواھد توانست استعداد عقلانیت را در وج

  .بالاتری از مقام انسانیت بار یابد
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An Analysis of the Literary Language of the Quran 
On the Basis of criticizing the theory of the distinction between literary lan-
guage and the ordinary one 

Valiyullah Hasoomi 

Assistant Professor, Sistan-o-Baluchestan University 

Dr.hasoomi@theo.usb.ac.ir 

 
The global mission of the Quran, leading the whole mankind to the right path, re-
quires the use of a language that everyone can speak with. This possibility is provided 
by a literary language. In this paper, I shall argue for the view that the language of the 
Quran is literary, and on the basis of the theory of the inseparability of the literary 
language from the ordinary one, I will analyze the nature and requirements of the 
Quran's literary language. I define the Quran's literary language with different features 
from the ones common in contemporary exegesis; features such as meta-normativity, 
artistic ambiguity, multi-layer significance, fundamental fitness, and pure realism of 
the Quran. These features, given the literary language of the Quran, show that the 
difference between the language of the Quran and the ordinary language only arises 
from the role it plays in the Quranic discourse. 

Keywords: The Quran, Literality, Literary Language, Ordinary Language, Standard 
Language. 

  
The Exsanguination of Ishmael and the Style of Divine Commands in Sharia 

Ali Asghar Mohammad Zadeh 
aamohammadzadeh110@gmail.com 

 
In this paper I will refer to interpretations of Abraham's exsanguination of Ishmael 
given by Augustine, Aquinas, and Kierkegaard, and I will then propose my own solu-
tion for the paradox of moral rational laws and the laws of sharia. Appealing to Abra-
ham's faith and trust in God's justice, I will reply to objections. All things considered, 
it seems that if we want to take divines commands such as the case of Abraham and 
Ishmael to be ordinary and frequent in sharia, this will lend us an unpleasant concep-
tion of religion. So the style of a divine command in such cases cannot be generalized 
to cases of ordinary divine commands. Therefore we should subject divine commands 
to certain constraints. I shall propose three main constraints regarding the number, the 
particularity of the law and the subject-matter, and the necessity of men's knowledge 



of the laws-these are necessary for keeping open the space of rationality in assessing 
the tentative laws of sharia. 

Keywords: Tentative Commands, Exsanguination of Ishmael, Examining Abraham, 
Reasons of Examining, Types of Examin

The Influence of Empirical Sciences in Knowing the Apparent Meanings of 
the Verbal Evidence; Some Rules (relying on knowing the underlying re
sons of the laws) 

Hassanali Aliakbarian 
Faculty Member of the Islamic Sciences and Culture Academy

Ha.aliakbarian@gmail.com 

The relation between sciences and religion has been studied from different points of 
view, but it has not been studied much from the viewpoint of issues in 
(the principles of the Islamic jurisprudence). In this paper, I will 
empirical sciences on knowing the apparent meanings of the verbal evidence of the 
Quran and the tradition, replying on knowing the underlying reasons of the laws of 
sharia. I have sought to formulate these in terms of some rules. Som
are as follows: the scientific interpretation can be accepted just in case it fits the type 
apparent meanings of the time when the law was issued; the new fitting is accepted in 
the case of the earlier apparent meaning without the new appa
apparent meaning is reliable because of the scientific result in addition to an error in 
the previous apparent meaning; and the new apparent meaning
scientific results-can deepen the previous apparent meaning.

Keywords: Empirical Sciences, Apparent Meanings, Underlying Reasons of the Laws, 
Scientific Interpretation. 

Knowledge and the Sensitivity Condition

Mahdi Ranaee 
Institute for Research in Fundamental Sciences, Tehran

mhdrnee@gmail.com 

Appealing to counterfactual conditionals, Robert Nozick seeks to provide an altern
tive analysis of knowledge that is not only immune to Gettier
but can also overcome other counterexamples faced by other alternative analyses of 
knowledge. In addition to the two conditions of truth and belief, Nozick's analysis has 
two counterfactual conditions, the most important of which is his third condition 
known in the literature as the sensitivity condition, leading to tremendous discussions. 
For example, Collin McGinn and Saul Kripke try to show that this condition is pro
lematic for one or another reason. In this paper, I will show that there are some replies 
to the objections raised by McGinn and Kripke, but I will finally show that the sens
tivity condition is implausible because of Kripke's counterexamples.

Keywords: Knowledge, Gettier-like Counterexamples, Sensitivity Conditions.
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A Defense of Voluntarism against Rival Views 

Mehdi Amiriyan 
Institute for Research in Cognitive Sciences, Tehran 

mehdiamiriyan@gmail.com 

 
Voluntarism seeks to distinguish volitional actions from the non-volitional ones. On 
this view, volition is a mental action related to beliefs and desires; and it is actualized, 
it cause an event or a chain of events in the world. The view is in contrast with views 
of philosophers such as Anscombe, Davidson, and Hornsby. In this paper, I will first 
introduce the rival views, and their differences. I will then go on to E. J. Lowe's vo-
luntarism, showing that it can handle the problems rival views face. In the end, I will 
reply to some objections. 

Keywords: Intention, Volition, Trying, Agent Causality, Reason. 

  

  
Sayyid Murtaḍā's Iʾtizal; an Examination and a Critique 

Hossainali Yousefzadeh 
Islamic Sciences and Culture Academy 

hosainyousefzadeh@yahoo.com 

 
Some people like Khayyāṭ, ʾAshʾari, and Ibn Taymiyya have claimed that some Shiite 
scholars, such as Sayyid Murtaḍā, have been influenced by the theological (kalāmī) 
views of rationalist Muʾtazila. Some great scholars of Imamiyya such as Shaykh 
Mufīd have rejected this claim. In this paper, I will compare the views of two figures, 
the Shiite scholar, Sayyid Murtaḍā, and the Muʾtazila theologian, Qāḍī ʾAbd al-
Jabbār, in order to show that Sayyid was not influenced by Muʾtazila in general and 
Qāḍī ʾAbd al-Jabbār in particular. Moreover, he has defended the original thoughts of 
Imamiyya, though he defended Imamiyya with the common theological methods of 
his own time. Sayyid Murtaḍā is alleged to have been a pupil of Qāḍī ʾAbd al-Jabbār, 
but considerable differences between these two figures can undermine this claim as 
well. 

Keywords: Shiite Theology, Sayyid Murtaḍā, Qāḍī ʾ Abd al-Jabbār, Muʾ tazila, Im-
amiyya, Reason. 

  

  

  

  



Ibn Ṭufayl's Hayy b. Yaqẓān from Essentialist and Constructivist Points of
View  

Zolfaghar Nasseri 
University of Tehran, Pardis of Farabi (corresponding author).

znsadr@ut.ac.ir 

Mansour Nasiri 
Assistant Professor of the University of Tehran, Pardis of Farabi

nasirimansour@ut.ac.ir 

There are two views, in the philosophy of religion, on whether or not there is a co
mon core to religious experiences: essentialism and constructivism. Essentialists e
phasize there being one or more common cores to all religious experiences in all rel
gions. In contrast, constructivists hold that there is not any pure experience, all sorts 
of religious experiences being formed by the complicated process of the system of 
beliefs or conceptual structures. In Islamic philosophy after Ibn Sina, however, there 
is a kind of tradition of writing a story of 'Hayy b. Yaq
version of the story, if a human infant grows in an island isolated from other human 
beings, he might be able to develop monotheistic thoughts on the basis of his divine 
nature and his inner experiences. In this paper, we seek to show that the story of Hayy 
b. Yaqẓān has an essentialist color. Finally we criticize the story from a constructivist 
point of view. 

Keywords: Religious Experience, Essentialism, Constructivism, I
Hayy b. Yaqẓān, Language/Thought Relation.
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